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   دستور زبان ايلامي هخامنشي
 1درآمد؛ آواشناسي؛ صرف اسم و فعل: بخش نخست

 )هاي باستانيآموختة دكتري فرهنگ و زباندانش( ياري بابلقاني سلمان علي

 
ين اين زبان است كه هاي پيش با دورهزبان ايلامي هخامنشي چندان متفاوت : چكيده

نزديك به ) 1955(پرِ پِيكه  تقل بر آن نوشته شود، چنانجاست دستور زباني مستوان و ب مي
بر  نوشتة حاضر دستور مستقلي است بر اين زبان بنا. شصت سال پيش چنين كرده است

ديواني ايشان كه هاي  نوشته هاي شاهي هخامنشي و گل هاي ايلامي هخامنشي در كتيبه متن
ديگر اين  هاي بخش. شود هاي درآمد، آواشناسي و صرف اسم و فعل را شامل مي بخش

  .اي مستقل منتشر خواهد شد دستور در مقاله

  ايلام، ايلامي، ايلامي هخامنشي، آواشناسي، صرف  :ها كليدواژه
  
  

                                                  
، )L’Orientale(شناس دانشگاه ناپل  شناس و ايلام اين مقاله از اندرزهاي علمي استادان ايراندر نگارش  )1

هاي آقاي  نيز راهنمايي. است گرفته شده ، بسيار بهره)Gian Pietro Basello(لوّ ترو باسويژه آقاي دكتر جان پيِ به
  .دار و سپاسگزار ايشان است نگارنده وام. بيدي از خطاهاي آن كاسته است ي باغئرضا حسن دكتر
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  درآمد. 1
  ايلام. 1.1

َلتمتي نام بومي سرزمين ايلام، يعني ه(Haltamti) ه   به صورتَلما(Elama) هاي  در متن
در  )‘Elām(و عيلام  ،در يوناني (Elymais)در اكدي، الومايس  (Elamtu)و سومري، المَت

: 2004باسلّو (شاهدي از نام بومي زبان ايلامي در دست نيست . 1است عبري ذكر شده 
و پيش از تثبيت نام متعارف هاي ايلامي  و در آغاز پژوهش) 60: 2004؛ استالپر 16-18

مادي، شوشي، انَشنَي و اَمردي  يي، پيش هاي مادي، سكهَ با نام ،»ايلامي«امروزين 
)Amardian(2 )سخن گفتن از جغرافياي دقيق . است شده   خوانده) 11-2: 2004باسلوّ  :نك

دست هاما بيشتر متون ايلامي از جنوب و جنوب غرب ايران ب ،زبان ايلامي دشوار است
هاي پادشاهي ايلام از سرزميني در حدود فارس تا خوزستان و  است و دودمان آمده 

دانيم همواره در اين  اما نمي ،خيزند كه ميهن ايلاميان است جنوب لرستان امروز برمي
فرهنگي ايلام سرزميني   ـمرزهاي سياسي. )39- 37: 2012پاتس (اند يا نه  زيسته سرزمين مي

از حدود شمالي نجد ايران تا  پيش از ميلادتر است و در اواخر هزارة سوم  فراخ
كم مرزهاي فرهنگي  و دست) 575: 2013 همو(هاي خليج فارس و كرمان  ميانرودان، كرانه

 ،با برخاستن هخامنشيان. است آن تا آسياي مركزي و افغانستان و پاكستان گسترده بوده 
سومين (هاي مهم  دهد، هرچند كه يكي از استان م استقلال خود را از دست ميايلا

يابد  هخامنشيان است و شوش ارج و بزرگي پيشين را بازمي) استان پس از پارس و ماد
  .)311، 302: 1998والا (رود  كار مي هاي شاهي به و زبان ايلامي در نظام ديواني و كتيبه

  
  

                                                  
» خوزستان«هاي معاصر  بايد با نام اين نام مي. خوانند مي -Ūjaهاي بعد، هخامنشيان اين سرزمين را  در دروه )1

 -Ūjaكه  براي بحث در اين. ريشه باشد هم) »)؟(هوز«با جمع مكسر عربي از (» اهواز«و حتي » ياسوج«و شايد 
  .194-190: 1966ني رِمزِ :، نكمرتبط است» شوش«شناسي ايراني دارد يا با نام ايلامي  ريشه

) DB 6:10(» ايلاميان«DIŠha-tàme-tup ت از واژة ـتين و نادرسـاين عنوان ساختگي برپاية خوانش نخس )2
  .است بوده 
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  هاي زبان ايلامي خط. 2. 1
  ).م.پايان هزارة سوم پ(و ايلامي نگاشتي ) .م.پ 2900-3200حدود (ايلامي آغازي . 1.2.1
هاي متعلق به جغرافياي ايلام به دو خط موسوم به ايلامي آغازي و ايلامي  ترين متن كهن

ها نيز اند و ايلامي بودن زبان آن نشده رمزگشايي اند كه هنوز كاملاً نگاشتي نوشته شده
) تپه ازبكي كرج(گون از شمال  اي هلال هاي ايلامي آغازي در گستره متن. گمان نيست بي

اند و  دست آمدههايران و بيشتر در شوش ب) شهر سوختة سيستان(تا جنوب شرقي 
ورود و خروج كالا  نگار كه احتمالاً هاي عددي و انديشه اند با نشانههايي ديواني نگاشته گل

ميخي ميانروداني  هايي با خط پيش ها و تفاوت خط ايلامي آغازي همانندي. اند را ثبت كرده
، 245- 242، 239- 236، 233: 2003؛ دال 236- 235: 1998انگلند (مستقل از آن است  اما احتمالاً ،دارد
گاشتي پديدار هاي ايلامي ن پس از يك شكاف زماني چندصدساله، متن. )3- 2: 2012؛ 258
شوند  شناخته مي A-Vنوشت  اند، با كوته ها كه بيشتر در شوش يافته شده اين متن. شوند مي

ها احتمالاً اند و همه يا بيشتر آن هر مرمري نوشته شدهاي و م و بر سنگ، گل، ظرف نقره
، واپسين ).م.پ 2100حدود ( Puzur-Inšušinak)(اينششُينكَ ـاند از زمان پزرُهاي اهدايي كتيبه
اي  با ترجمه احتمالاً(كه يكي از آنها با تحريري به اكدي كهن  (Awan)از شاهانِ اوَن  هپادشا

فرض  هايي براي رمزگشايي ايلامي نگاشتي، با پيش تلاش. همراه است) چندان نزديكنه
ه نگارها، قائل ب است و برخي، گذشته از انديشه  ايلامي بودن زبان متن، صورت گرفته

هاي  وجود برخي نشانه ايلامي نگاشتي، با. اند هايي با ارزش هجايي در اين خط شده نشانه
؛ دال 331- 330: 1998سالويني (همانند با خط ايلامي آغازي، ممكن است خطي مستقل باشد 

آمده از  دستههاي ب هايي نيز در ارتباط ميان كتيبه زني گمانه. )65: 2004ر ؛ استالپ259ِ- 257: 2003
  . )2014الف؛ دسه 2012باسلوّ  :نك(است  رود كرمان و ايلامي نگاشتي شده  جيرفت و درة هليل

  1).م.پ 330-2600حدود (ايلامي ميخي . 2.2.1
هايي از خط ميخي ميانروداني نوشته شده   شود به گونه خوانده مي زباني كه امروز ايلامي

است   رفته كار مي هاي سومري و اكدي به براي نوشتن زبان .م.كه از اوايل هزارة سوم پ
                                                  

حدود ) 61: 2004(را استالپر ) همراه با آغاز دورة زباني ايلامي كهن(آغاز نگارش به خط ميخي ايلامي  )1
  .است نيز انگاشته شده ) 316: الف2011رنيه تاوِ( م.پ 2250اما زماني بسيار ديرتر تا حدود  ،م دانسته.پ 2600
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هاي ميخي، برپايه و به ياري  و رمزگشايي آن، مانند ديگر خط )65: 2004استالپر (
اي  دهد كه گونه هاي هخامنشي رخ مي رمزگشايي خط ميخي فارسي باستان در كتيبه

  .)52-48: 1987واكر  :نك(ابداعي و بسيار ساده از خط ميخي است 
هاي ميخي ميانروداني، از  خط ميخي ايلامي، مانند ديگر گونه :هانشانهبندي دسته. 1.2.2.1

با ارزش  )1 :هايي است شده و داراي نشانه چپ به راست و بالا به پايين نوشته مي
ي كه جزء واژه يها نشانه )3؛ )نگار واژه(براي نشان دادن يك واژه  )2 ؛)هجانگار(هجايي 

ها و اشياء چوبي،  بندي معنايي واژه، مانند نام انسان، نام خدايان، ميوه دستهنيستند و 
  . عدد )4؛ )نشان سرده(دهد  ، را نشان مي...اسم مكان و 

 هاي بالايكي از دستهها ممكن است به بيش از  برخي نشانه :ها ويژگي كلي نشانه. 1.2.2.2
متعلق باشد؛ برخي ممكن است بيش از يك ارزش هجايي داشته باشد؛ برخي هجاها 

را  CVCو  V ،VC ،CVهجانگارها . ممكن است با بيش از يك نشانه نشان داده شود
و در بيشتر موارد ارزش هجايي ) U ،IŠ ،BA ،MANمانند  ،ترتيب به(دهند  نشان مي

ما گاه براي يك نشانه ارزش آوايي نو در نظر ا ،همساني با برابر ميانروداني خود دارند
برخي ). در ايلامي هخامنشي /ram/با ارزش آوايي نو  ELمانند نشانة (است  گرفته شده 

پس از (ها در دورة ايلامي نو  اند و شكل نشانه ارزش كنار گذاشته شده هاي هم نشانه
نگارها  همة واژه اًًتقريب. است و ايلامي هخامنشي تغييراتي كرده ) .م.پ 650حدود 
و گاه صورت ) ايلامي» پسر« šakسومري براي  DUMU مانند(اند هاي سومري هزوارش

كه پيش »  DIŠ:«مانند نشانة (ها معمولاً پيشاينداند  نشان سرده. ايلامي واژه دانسته نيست
فهرست براي (اند  كار رفته جا نيز بهو در ايلامي هخامنشي گاه ناب) يدآ از نام انسان مي

  .)1992استيو  :نك ،هاي خط ايلامي نشانه
مانند (است  CV1-Cمعمولاً بيانگر  CV1-V2C :ها هاي شناختة زنجيرة نشانه ويژگي. 1.2.2.3

na-iš  براي/naš/ ()تواند براي تشخيص درست  نويسي مي افزون. )319: الف2011: تاورنيه
ارزش آوايي يك نشانة چندارج يا براي پرهيز از اشتباه گرفته شدن دو نشانة با املاء 

) رودكار مي هم به tukچرا كه اين نشانه براي  rašبراي  rašišمانند (كار رود  نزديك به
  .)الف2007  ؛ تاورنيه221: 1989والا (
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و نخستين  ينواژة پيش آوايبا ارزش هجايي، ممكن است براي آخرين  نشانه،يك  .1.2.2.4
 <»خادم من«: lipa-r u-r(i)مانند (كار رفته و دو واژه سرهم نوشته شود  واژة پسين به آواي

DIŠli-ba-ru-ri ()35- 27: 1978گريو  :نك هخامنشي هايي در ايلامي پيش براي نمونه( .  

  هاي زبان ايلامي دوره. 3.1
 )64- 61: 2004(است، بنابر نظر استالپر  هاي زبان ايلامي، كه به خط ميخي نوشته شده  دوره
نامه  كه يك پيمان ،هايي اندك شامل متن 1).م.پ 1500- 2600حدود ( ايلامي كهن )1: اندچنين

 ).م.پ 1000- 1500حدود ( ايلامي ميانه )2 اند؛با شاهي اكدي و چند كتيبة شاهي از آن جمله
از شوش و چغازنبيل  اغلبشود كه  هاي شاهان انَشنَ و شوش را شامل مي كتيبه عمدتاً

اند نيز به پايان اين  دست آمدههاي كه از شوش ب هاي ديواني نوشته گل. اند دست آمدههب
عمدتأ شامل  ).م.پ 550-1000حدود ( ايلامي نو )3 اند؛ دوره يا آغاز دورة ايلامي نو منتسب

هاي ديواني، حقوقي و  هايي از فرمانروايان محلي و متن چند كتيبة شاهي و كتيبه
 330- 550حدود( ايلامي هخامنشي )4 اند؛ دست آمدههاز شوش ب اغلبشود كه  هايي مي نامه
نوشتة ديواني  هاي هخامنشي به ايلامي است و هزاران گل معمولاً يك تحرير كتيبه) .م.پ

نشان  PT(A)و  PF(A)نوشت  است كه با كوته دست آمده هاز تخت جمشيد ب ايلامي نيز
. است دست آمده ههاي ايلامي نيز از شوش و گنداره ب نوشته معدود گل. 2شوند داده مي

 :، نكبراي آگاهي بيشتر(اند  هاي ايلامي هخامنشي هنوز منتشر نشده نوشته بسياري از گل
ايلام پس از هخامنشيان و )  -.م.پ 330حدود ( هخامنشي پس ايلامي متأخر يا؛ )2013هنكلمن 
و   داشته  هاي هلني و پارتي هنوز موجوديت جغرافيايي و فرهنگي خود را نگه در دوره

شود، اما متني به زبان ايلامي  از آن ياد مي )Elymais(در منابع يوناني با نام الومايس 
با توجه به نام ايلامي  ،)318-317: الف2011(ورنيه تا. )64: 2004استالپر (اند  جا نگذاشته به

سدة دوم  ،»گنجور« Kamnaskires > Kapniškirمانند كَمنَسكيرسِ (برخي فرمانروايان الومايس 
و ) م 100-70(گزارشي تاريخي از زبان ايلامي در حدود همچنين بر اساس ، ).م.پ

                                                  
       2. 2. 1بخش  پانوشت :نيز قس )1
هايي هم به اكدي، فارسي باستان، يوناني و  نوشته ها آرامي است و تك گل نوشته ديگر زبان غالب اين گل )2

 .يافته شده است) ؟(فروگيايي
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را تا زمان ساسانيان محتمل گزارشي غيرمستقيم از تلمود، زنده بودن زبان ايلامي 
  . 1داند مي

  تبارشناسي زبان ايلامي. 4.1
است و ارتباطي  هاي ديگر شده  هايي در يافتن ارتباطي ميان زبان ايلامي با زبان تلاش

؛ 2)6- 5: 2004باسلوّ  :، نك؛ براي ديگران1981آلپين  مك(هاي دراويدي  ميان اين زبان با زبان
، پانوشت 14 :2004باسلوّ  :، نك؛ براي ديگران1910هوزينگ (؛ قفقازي )1896وينكله (آلتايي 

هاي پانوشت، 15-14: 2004باسلوّ  :، نك؛ براي ديگران116 پانوشت، 18: 1948رنُ مكَ(؛ كاسي )146
حدس زده شده  )1999 كبلاژِ(آسيايي  ـ؛ آفريقايي)1971 نكرانززِر(؛ آناتوليايي )155و  138

ها نيست و همچنان اجماع كلي بر اين  زني هيچ اجماعي بر هيچ يك از اين گمانه. است 

                                                  
جز فارسي و  كند كه مردم خوزستان، به به گزارشي از اصطخري اشاره مي) 15، پانوشت 18: 1948(كمَرنُ  )1

: گويد نيز گزارشي از مقدسي كه مي. گويند كه نه عبري است نه سرياني و نه فارسي سخن مي خوزيتازي، به زبان 
داند  نامحتمل نمي) 318- 317: الف2011(ورنيه بر همين پايه تا. يابد خوزي زباني ديوي است كه كسي آن را درنمي

: 1998(البته خاچيكيان . كه خوزي مذكور اشاره به زبان ايلامي و زنده بودن آن، حتي در دورة اسلامي، داشته باشد
ه، توانست هرچند زبان ايلامي مي. اي از زبان ايلامي بوده باشد ترديد دارند كه خوزي بازمانده) 64: 2004(و استالپر ) 1

كم دو گزارش  خوانده شود، اما دست) دادند نامي كه هخامنشيان به ايلاميان مي:  -Ūjiya<( خوزيزبانان،  از زبان ايراني
. كند مي  ديگر از دورة اسلامي در دست است كه احتمال ايراني بودن زبان موسوم به خوزي را، در اين دوره، پررنگ

عبارتند از فهلوي، دري، فارسي، خوزي و سرياني  هاي فارسي زبان: گويد قفع ميم به نقل از ابن) 22 :الفهرست(نديم  ابن
. گفتند و خوزي زباني بود كه، با آن، شاهان و اميران در خلوت و هنگام بازي و خوشي با اطرافيان خود سخن مي... 

در پنج شاخه رايج  رس قديمفكند كه زبان  از قول حمزة اصفهاني نقل مي) 925: 3، جالبلدانمعجم(نيز ياقوت حموي 
؛ و خوزي زبان مردم خوزستان است و گفتار شاهان و بزرگان در ...فهلوي، دري، فارسي، خوزي و سرياني : بود

در اين دو گزارش نسبتاً . است خلوت و آسودگي و هنگام برهنگي در آبزن و حمام و جاي شستشو بدان بوده 
شود  خوانده مي) احتمالاً در معني ايراني(خوزي نيست، بلكه زباني فارسي تنها سخني از درنيافتني بودن همسان نه

توجه شود كه خطاي ايراني خواندن زبان سرياني شايد ارتباطي با خط پهلوي داشته باشد كه برگرفته از خط آرامي (
گفته و  خن ميباشد كه ترسايان ايران بدان س سهو به گويشي از پهلوي داده شده است يا عنواني باشد كه به

هاي يادشده،  بعيد نيست كه، در گزارش). در دست است» زبور پهلوي«هايي از آن موسوم به  اند و متن نوشته مي
اي جز فارسي كه در  زبان ايراني. هاي جنوبي زبان لري داشته باشد هايي از گويش  اشاره به گونه خوزيعنوان 

 .خوزستان رايج بوده است
آلپين  در همين مقالة مك ،شده بوده و بيش از همه هاي ياد زني و استوارتر از ديگر گمانه تر اين نظر گسترده )2

براي (است  يگري نيز داشته گردد و مدافعان د اش به بيش از صد سال قبل از آن بازمي اما پيشينه ،از آن دفاع شده
  ).2002 استارستين :نقد آن، نك
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اي روشن نيست  دار و مطمئني ميان ايلامي با زبان يا خانوادة زباني است كه ارتباط معني
  .)319: الف2011؛ تاورنيه 5: 2008؛ گريوسوزيني 69: 2004استالپر (

  
  آواشناسي. 2

تبار مطمئني براي آن شناخته نيست و به  باني است خاموش كه هيچ زبان همايلامي ز
كار  بهمتفاوت  هايش، براي زباني كاملاً ، كه گذشته از نارسايي گرفته نوشته شده خطي وام

انگيز  اين عوامل، در كنار هم، آواشناسي زبان ايلامي را بسيار دشوار و بحث. است  رفته مي
براي آوانويسي آن مورد اجماع  معياريت كه هنوز هيچ الگوي كند و از همين روس مي

شامل آوانويسي  ،انددر برابر اين موانع، منابع اندكي ياريگر آواشناسي زبان ايلامي. نيست
هاي ايراني در دورة  ها و نام ويژه واژه به(هاي ناايلامي در متون ايلامي  ها و نام واژه

سومري و ويژه متون  به(هاي ايلامي در متون ناايلامي  ها و نام ؛ آوانويسي واژه)هخامنشي
لامي هاي املايي متفاوتي كه از يك واژة اي ؛ صورت)در دورة ايلامي كهن و ميانه اكدي

  .است  نوشته شده

  ها همخوان. 1.2
هاي  از همخوان )70: 2004(بر جدولي كه استالپر  هاي ايلامي هخامنشي، بنا همخوان
اين جدول كليات را نشان . به قرار زير است ،كند ترسيم مي ،به طور كلي ،ايلامي

هايي كه در پي  جزئيات در يادداشت. تواند مورد اجماع بيشتري باشد لذا مي ،دهد مي
  .1شود آيد شرح مي مي
  
  
  
  
  

                                                  
هايي جداگانه در  چنين خواهد بود و پس از ترسيم كليات، جزئيات با يادداشت تا پايان اين نوشته اين )1

  .شوند ادامه بحث مي
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k    t   p 
g   d   b 
  š  s     
    z      
      v/f(?)    
    n    m  
  r  l      

  

هاي پيشين وجود داشته، به احتمال  را، كه در دوره /h/ايلامي هخامنشي واج  -
در  da-ú با» ياريگران«: da-hu-ip :قس(رود  كار مي اما گاه در خط به ،است  بسيار از دست داده

da-ú-man-li-ip :»1)»دهندگان ياري .  
: قس( 2دهند واك نشان نمي تمايز واجي ميان واكدار و بي b/pو  g/k ،d/tهاي  جفت - 
 ».OP. Frādaپرِاده : DIŠpír-ra-da«: هاي خاص ايراني زير به خط ايلاميدر ضبط نام KA4و  DA ،BAهاي نشانه

و  »< OP. *Bagabādu-šبگَبادش: ba-ka9-ba- du(-iš)«؛ »< OP. Hagmatānaهگمتانه : AŠak-ma-da-na«و 
»DIŠtak-mas-ba-da : شپادهتكَمOP. (Med.) Taxmaspāda >« ؛»DIŠba-ka4-pi-ik-na : گابيگنهبOP. Bagābigna > « و
»AŠka4- ap-pi-iš-šá-ka4-nu-iš] :كاپيشكَانيش ] دژOP. Kāpišakāni-š >«(3.  

بايد تنها يك ويژگي  نه داراي ارزش آوايي، كه مي) hu-ud-da-in-ti مانند(مشددنويسي  -
  .4)3. 2. 2. 1 :قس(خواني باشد  املايي براي درست

                                                  
، كشيدگي واكه و نشان )-aبراي  -haمانند (، واكة آغازي /h/توانسته براي نشان دادن واج  مي -H  هاي نشانه )1
  ). 219-218: ب2011تاورنيه  :نك( كار رود هاي ايراني به واژه وام در  /yu/دادن 

مخالف اين نظراند و ) 15: 2010؛ كينتانا 11: 2008؛ گريوسوزيني 10: 1987گريوسوزيني و راش ( برخي )2
 kiriواژة  اند و مستقل بودن دو واك نوشته شده كه تنها با بي) »؛ فرزندبچه« pu(hu)مانند (ها  بر برخي واژه بنا
 .اندقائل به چنين تمايزي ،»شكر، سپاس« giriو » ايزدبانو«

) 11: 2013(و باسلوّ ) الف2011(از اين رو، در آوانويسي شاهدها، به طور قراردادي و چنانكه شيوة تاورنيه  )3
واژه با بندشي هاي ايراني كه از اصل واك به كار خواهند رفت، مگر در مورد وام واژههاي بياست، فقط بندشي

  .گونة احتمالي در نظر گرفته شودتواند به عنوان واجايم و ميواكدار آگاه
  اند، مشددنويسي شده هايي كه به هردو صورت مشدد و نامشدد نوشته  با توجه به واژه ،)7: 1955(ر يپِپِ )4

←                                                                                                                                                                        
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و ) Anzan/Anšanمانند ( -Z/Šهاي  جايي نشانه بر جابه بنا )7: 1998(خاچيكيان  -
در  /č/فارسي باستان با اين دو نشانه، به وجود يك واج كامي سايشي  /č/نشان دادن 

  . زبان ايلامي قائل است
- اي براي نماياندن يك همخوان لبي سايشي تشخيص اين واج را در  نشانه نبود

نشان داده  -Pو  -Mترتيب با  ايراني هم به /f/و  /v/واج . كند زبان ايلامي دشوار مي
  . DIŠpír-ru-mar-ti-iš:OP. Fravartiš(2 مانند ( 1شود مي

هاي ميانروداني نوشته  بدون ابهام و با همان نشانه /m/، /n/ ،/l/ ،/r/هاي  همخوان -
گوني شود ، دچار هممتأثر از همخوان پس از خود ،ممكن است n ،در اين ميان: اند شده

                                                                                                                   
→  

ها تنها با  جا كه برخي واژهداند، اما از آن ن ارزش آوايي ميمعمول در خط ايلامي را تنها يك ويژگي املايي بدو
ها در خط  واژه طي بررسي اجمالي آوانويسي وام ،)116-111: 1969(آيند، راينر  صورت مشدد يا نامشدد مي

در خط ايلامي براي نشان دادن ) VC-CV(واكي هاي ميان دهد كه مشددنويسي همخوان ايلامي، احتمال مي
رفته و  كار مي هاي ايراني به واژه براي همخوان بندشي واكدار وام) V-CV)Cواك و نامشدد آن  بندشي بي  همخوان

صورت مشدد همخوان سخت و صورت نامشدد برابر  الاًرو مشددنويسي داراي ارزش آوايي بوده و احتم ازاين
نظر يادشده، اين نظر را  هاي ناقضِ ، با ذكر نمونه)197-195: الف1973(مايرهفر . داده است سست آن را نشان مي

ييد اين نظر، أدر ت) 234: ب2011(تاورنيه . داند نويسي دبيران مي را تنها نتيجة اقتصادي  نپذيرفته و نامشددنويسي
دهد كه حتي  ، نشان مي)-BENa-be-ez-za( >  *Nāfēca(و  -Dātāyana* <)Da-at-ia-na-ip(مانند (هايي  با ذكر نمونه

است و نظر  واك ايراني، برخلاف نظر راينر، نامشدد نوشته شده  در ايلامي نو نيز در بسياري موارد همخوان بي
انتقاد هردو . واك نامعتبر است هاي بي مورد همة همخوان واك بلكه در هاي بندشي بي تنها در مورد همخواننهوي 

بر اين ) 11: 2013(كه باسلوّ  رواست و از همين رو، نگارنده مشددهاي املايي را نامشدد آوانويسي خواهد كرد؛ چنان
) الف2011(و تاورنيه ) ب1973(شده، چرا مايرهفر  هرچند بر نگارنده پوشيده است، با وجود انتقاد نقل. نظر است

 .اند همچنان مشددهاي املايي را در آوانويسي آورده
؛ تاورنيه 106-95: ب1973مايرهفر  :، نكهاي ايراني هاي خط ايلامي در نشان دادن واج براي نشانه )1
  .235- 213: ب2011
 DIŠsi-me-ba-la-ar-hu-uh-ba-akمانند (هخامنشي  هاي ايلامي پيش در برخي واژه m/pجايي  باتوجه به جابه )2

~ zí-pi-ba-la-ar-hu-uh-ba-ak  ياte-im-ti ~ te-ip-ti ( وجود واج/w/ ) 8: 1998خاچيكيان( ،/v/  يا/f/ ) استالپر
. است احتمال داده شـده ) 96، پانوشت 167- 166: ب2012باسلوّ ( /f/و ) 320: الف2011؛ تاورنيه 71: 2004

: ، قسOP. *dauça-m <(» زوهـر«) AŠtame-šá-am )PF 767:4 (~ da-u-šá-um )PF 757:7-8هاي شايد در نمونه
Av. zaoθra- ( و DIŠda-ra-ú-ma)DB 40:1 (»واتار «)نام جاي) (OP. Tāravā>(  در ايلامي هخامنشي نيز نشانةu  و

ú لذا در آوانويسي لحاظ . براي نماياندن واج مذكور به كار رفته است و مؤيد وجود آن در زبان ايلامي باشد
هايي باشد گمان نيست زيرا براي نظر قطعي دادن در اين مورد، شايد نياز به نمونههد شد، اما نگارنده كاملاً بيخوا

  .را در موضع آغازي نيز نشان دهد m/uيا  m/pجايي كه جابه
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و  /rr/هاي مشدد  و احتمال وجود واج) turna-n-p(i)*براي » شناسند )مي(«: turna-m-p(i)مانند (
/ll/ 320: الف2011: ؛ تاورنيه9-8: 1998 خاچيكيان(است   نيز داده شده(.  
استالپر (دهد  را نشان  [y]تواند آواي غلتان  مي -ia-و  -i-واكي از نشانة استفادة ميان -

2004 :72(.  

  ها واكه. 2.2
اي  هاي كمينه را با جفت /e/شوند و  مي  روشني نشان داده به /u/و  /a/ ،/i/هاي  واكه -
و  [e-]اما . توان تشخيص داد مي) »گوييدروغ« -titenو » )؟(يرايه؛ تيرك پ« tetinمانند (

[-i] ًقس(اند  داده اي را نشان نمي تمايز واجي پاياني احتمالا: hu-be  وhu-pi-be ( و بسياري
-huمانند (هاي همخواني  ويژه در خوشه است به [C-]بيانگر  احتمالاً Ci-هجاهاي پاياني 

ud-da-an-ti  برايuta-n-t(i) »كني يم« ()؛ 6-5: 1998؛ خاچيكيان 2پانوشت : 165: 1998ر تاك
شده كه يكي از دو نشانة  اما احتمال داده ،روشن نيست /o/وجود واكة . )72: 2004استالپر 

Ú  ياU براي نشان دادن واج احتمالي /o /بوده باشند و گاه وجود واكة /ə/  نيز محتمل
  .)320: الف2011: اورنيه؛ ت6- 5: 1998خاچيكيان (است  دانسته شده 

) mu-ši-in ~ mi-ši-naو  tu4-ru-iš ~  ti-ri-išمانند (هاي ايلامي هخامنشي  برخي واژه -
يافتة مشترك  گونة كاهش دهندة يك واج اند شايد نشان آمده I-و  U-كه با هردو نشانة 

منشي نشانة نيز محتمل است كه در ايلامي هخا ؛)72: 2004استالپر (باشند  /u/و  /i/ميان 
Cu براي نشان دادن ،/Ci/ قس(رفته است  كار مي به هم: DIŠha-ak-ka4-man-nu-iš »شهخامن« > 

OP. Haxāmani-š( )289- 278: ب2007 تاورنيه :نك( .  
-na-raو  Hu-ban ~ Hu-um-ban :قس(دهند  اي را نيز نشان مي ها گاه يك صورت غنه واكه -

an-da ~ na-ra-da) ( 72: 2004استالپر(.  
خاچيكيان (ب ندارد و كشيدگي واكه نيز فاقد ارزش واجي است زبان ايلامي واكة مركّ -

  .1)72: 2004؛ استالپر 9-10، 5: 1998
  

                                                  
ز واجي گونة احتمالي و نه بدين معني كه تمايهاي ايراني، تنها به عنوان واجواژهواكة كشيده و مركب وام )1

   .ايم، در آوانويسي شاهدها نشان داده خواهد شدبراي آن قائل
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  تكيه .3.2
 ~ kutkaمانند( هاي مياني و حذف برخي واكه) بالا :نك(هاي پاياني  تأثيري برخي واكه بي

kutika  و parka ~ parika (دهندة آغازي بودن جاي تكيه باشد  تواند نشان مي
  . )72: 2004؛ استالپر 10-9، 5: 1998؛ خاچيكيان 13: 2008؛ 15: 1994گريوسوزيني (

  
  صرف. 3

معمولاً متشكل از ستاك و پسوند اسمي يا يك  ،در آن ،پيوندي است و واژهايلامي زباني 
هاي مختوم به همخوان، پيش از پذيرفتن پسوند، ممكن است  شناسة فعلي است و ستاك

ها يك يا دو هجايي و پيرو الگوهايي بدين  بيشتر ستاك. 1بپذيرند uيا  i ،aواكة ميانجي 
 VCV؛ )»دست« kur(  CVC؛ )»رمه، گلهّ« aš( VC؛ )»تو« nu( CV؛ )»من« V )u: قرارند

)uri- »كردن/باور داشتن«( ؛CVCV )zati- »ماندن، پادن«( ؛CVCCV )sunki »شاه«(.  
و صرف  ؛)1.3 :نك(زبان ايلامي داراي دو صرف اسمي، با پذيرفتن پسوندهاي اسمي 

جنس نرينه و مادينه و خنثي، . است )1.2.5.3 :نك(هاي فعلي  فعلي، با پذيرفتن شناسه
بندي ديگري  اما دسته ،است، وجود ندارد  هاي هندواروپايي معمول بودهكه در زبان چنان
و ) »شاه« sunki، »همسر« irti، »پدر« ata، »مرد«  ru(h)مانند (را به دو جنس جاندار   اسم
  . كند تقسيم مي) »آسمان« kik، »روز« nan، »نام« iš(h)مانند (جان  بي

                                                  
مند بدون پسوند، ستاك  واكه هاي مختوم به همخوان پيش از پذيرفتن واكه، ريشه و صورت گاه اسم )1
اي و ستاكي يكسان انگاشته شده  هاي مختوم به واكه نيز داراي صورت ريشه اسم ،و بر همين مبنا  شده  خوانده

براي ستاك  i ،و از سه واكة مذكور) 73: 2004؛ استالپر 11: 1998؛ خاچيكيان 332: 1998گريوسوزيني (است  
: 1998؛ خاچيكيان 333-332: 1998؛ 7: 1994گريوسوزيني (ته شده است براي ستاك فعلي دانس aو  uاسمي و 

دهد و  بندي مذكور براي اين سه واكه هميشه چنين رفتاري را نشان نمي دسته ،سويك  از). 19: 2010؛ كينتانا 11
و  Anzan-r(a) :قس ؛شود مند نمي ستاك مختوم به همخوان، براي پذيرفتن پسوند اسمي، لزوماً واكه ،از سوي ديگر
Anzani-r(a) :»ترتيب به(» اَنشنَي/اَنزَني، an-za-an-ra  وAŠan-za-an-ir-ra  درPF 777: 6  وSeal 193 ( ياmuši-n  و

muša-n »حساب، آمار« > muša- »ترتيب به(» حساب كردن، آمار گرفتن، mu-ši-in  وmu-ša-an  درPF 256:6 وPF 

 DB 63: 81در  ku-uk-tašو  ku-uk-tiترتيب  به(» بپاي« kukta-šو » پادم« kuktiاي واحد و  دو صورت از واژه) 5 :236
هاي مذكور را تنها واكة ميانجي، و نه  دهد واكه نگارنده ترجيح مي ،از اين رو. دو صرف از يك فعل) DB 65: 85و 

 .كار نبرد ساز، دانسته و اصطلاح ريشه را براي اسم به اي ستاك گونه
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  اسم. 1.3
اسم جاندار دو  ،در آن ،دهد كه جان را نشان مي صرف اسمي دو جنس جاندار و بي

غايب يا  /مخاطب و ديگري /متكلم، شنونده /گوينده(دارد با سه شخص  )مفرد و جمع(شمار 
جان  و اسم بي ؛براي شمار مفرد و يك شخص براي شمار جمع )شخص اول، دوم و سوم

علاوه بر اسم، صفت، ضمير، عدد، دو صرف . داراي يك شمار و يك شخص است
تواند صرف اسمي  مي) 2-1. 6.5.3 :نك(فاعلي و مفعولي  و صفت  )2.2.5.3 :نك(فعلي 
  :نددهد بدين قرار را نشان ميپسوندهاي اين صرف كه جنس، شخص و شمار . 1بپذيرد

  )»شاه) من(« sunki-k*مانند ( k-: شخص اول) مفرد: جاندار
  )2.2.5.3: نك كار نرفته براي اسم به( t-: شخص دوم                  
  )»شاه) او(« sunki-rمانند ( r-: شخص سوم                  

  )»شاهان) آنان(« sunki-pمانند ( p-: شخص سوم) جمع          
  )»پادشاهي« sunki-meمانند ( me-: شخص سوم) مفرد: جان بي

                                   -n ) مانندmuru-n »زمين«(  
                                   -t ) مانندala-t »ل2)»گ  

پسوندهاي اسمي، به جز نقش آن در صرف فعل، داراي دو كاركرد در صرف اسمي 
اسم  <»پادشاهي، حكومت« sunki-meجان  مانند اسم بي(ساختي  كاركرد واژه )1: است

 Pārsaجان  اسم بي <»پارسيان« Pārs-ipو » پارسي« Pārs-ir؛ صفت »شاه« sunkiجاندار 
جان  اسم بي <»كاران، درودگرانچوب« malu-pو اسم جاندار » سرزمين پارس /قوم«

malu »شود و نيز ساخت صفت فاعلي و مفعولي از  كه در زير بدان پرداخته مي) »چوب

                                                  
نيز صرف اسمي ) 7.4 :نك( inو ادات نفي ) 6.4: نك( -aha) ؟(قيد /هخامنشي ضمير يشدر ايلامي پ )1

  ). 49: 1998؛ خاچيكيان 21- 20: 1987گريوسوزيني و راش : نك(اند  پذيرفته مي
و ) 2.2و  3.2.2.1: اي خطي باشد، نكاين شايد صرفاً مسئله(است  eو  a ،iهاي اين پسوندها گاه مختوم به واكه )2

 هايتواند به صورتمي p-و  r-وند پربسامد ـمثلاً دو پس. پذيردي ميـاز واژة مختوم به همخوان، معمولاً واكة ميانجپس 
-(i)r(a/i) و  -(i)p(e/i)بيايد.  
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هاي يك گروه اسمي يا به بياني  كاركرد نحوي در پيوند پاره) 2؛ )2-1. 6.5.3 :نك(فعل 
  .1)2.4 :نك( )»خادم من« lipa-r u-r(i)مانند (در پيوند دادن هسته با وابستة آن 

است، در ايلامي  هخامنشي زايا بوده  هاي پيش در صرف اسمي، كه در دوره k-پسوند  -
  .)يادداشت مربوطه: 2.4 :نك نيز(هخامنشي رو به فراموشي است 

: نك(كار رفته است  شاهد اسمي ندارد و تنها براي صرف فعل بهجاندار  t-پسوند  -
2.2.5.3(.  

توانند در تركيب با  ساختي خود، مي شخص، در كاركرد واژه پسوندهاي جاندار سوم -
شخصي  /و ضمير جاندار» كسي« aka-rترتيب، ضمير مبهم  به: موصول و ضمير اشاره

upi-r(i) »و » اوupi-p(e) »اسم پيشه يا اسمي : ؛ در تركيب با اسم)1.4.3و  6.4.3 :نك(» آنان
-malu*مانند ) (p-با جمع (يا خود گروه ) r-با مفرد (كه دلالت بر عضوي از گروه دارد 

r »و » كار، درودگرچوبmalu-p »كاران، درودگرانچوب«> malu »؛ در تركيب )»چوب
و » بابلي« Bābili-rمانند (سرزمين  /صفتي منسوب به آن قوم: سرزمين /قومبا نام 

Bābili-p »بابليان «> Bābili »مانند (اسم : ؛ در تركيب با صفت)3.3 :نك() »بابلirša-r(a) 
: ؛ در تركيب با فعل)»بزرگ« irša <»سركردگان= بزرگان« irša-pو » سركرده= بزرگ«

 -uta <»كنندگان« uti-pيا » نوشتن« -tali <»نويسنده« tali-r(a)مانند (صفت فاعلي 
در نقش » يك« kiبسازند و شمار مفرد آن در تركيب با عدد  )1.6.5.3 :نك() »كردن«

  .عمل كند) 8.5.3 :نك() »يكي مرد، مردي« ru ki-rمانند (ساز  نكره
، p-). »ها دست« kur-p(i)مانند (پذيرد  مي p-جان نيز پسوند جاندار جمع  گاه اسم بي - 

لذا موارد مورد بحث  ؛كه پسوند جاندار است، پسوند شمار جمع نيز هستگذشته از اين
ش، ادر كاركرد دوم p-كه پسوند بل )15پانوشت  ،24: 2010كينتانا (ي ئهاي استثنا را نه صورت

  .)4.4 :نك نيز(يعني پسوند شمار جمع، بايد دانست 
  ).»سال« pelمانند (اند اسميجان فاقد پسوند  هاي بي برخي اسم -
-sunkiمانند (اش، معمولاً سازندة اسم معني است ساختي در كاركرد واژه me-پسوند  -

me »شاهيدپا«> sunki »يا » شاهšakšapāvan-me »شهرباني«> šakšapāvan »و ) »شهربان
                                                  

  .اي جداگانه منتشر خواهد شد هاي ديگر اين دستور است كه در مقاله به بعد ارجاع به بخش 7.5.3هاي  شماره) 1
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خدمت  /كار« -lipa <»كار، خدمت« lipa-meمانند (تواند اسم بسازد  از فعل نيز مي
  .)4.6.5.3: نك نيز() »كردن

حساب « -muša <»حساب، آمار« muša-nمانند ( سازدمينيز گاه از فعل، اسم  n-پسوند  - 
هاي مربوط به  ، اما بيشتر پسوندي است كه در تركيب با اسم)»كردن، آمار گرفتن

 Šuša-n، »زمين« muru-n، »پرستشگاه« ziya-nمانند (رود  كار مي بنا و مكان به /ساختمان
؛ 378: 2006؛ تاورنيه 171: 2005رنيك ؛ كرب12ِ: 1998؛ خاچيكيان 66: 1981آلپين  مك() »شوش«

  . 1)322: الف2011
؛ استالپر 66: 1981آلپين  ؛ مك5انوشت پ: 5: 1978گريو (برخي  t- جانبي در مورد پسوند -

هخامنشي تغيير كاركرد داده و ند كه در ايلامي بر اين نظر )32: الف2011؛ تاورنيه 74: 2004
اما . آورند را شاهد مي» همه« mari-taواژة  ،كند و براي آن نقش ادات تعميم را بازي مي

و بازماندة » نيز«را ادات تأكيد  ta-اين ) 85: 2010؛ كينتانا 245: 1987هينتس و كخ (نظر ديگر 
  .t-داند و نه پسوند  مي takتر  صورت كهن

  حالت. 2.3
و  2.4.3 :نك(دهند  به جز ضميرهاي شخصي و بازتابي كه يك حالت رايي را نشان مي

هاي هندواروپايي  در زبان ايلامي صرفي براي نشان دادن حالت، چنانكه در زبان ،)4.4.3
هاي  حرف اضافه به وسيلة ،است، وجود ندارد و رابطة ميان فعل و مفعول  معمول بوده

پيوندد روشن  ها ميو گروه اسمي يا ضمير بازگشتي آن پسايندي كه به پايان ضمير، اسم
  .)5.4 :نك( شود مي

  صفت. 3.3
در ساخت . پذيرد كند و همان پسوندها را مي صفت نيز از صرف اسمي پيروي مي

، )2- 1. 6.5.3 :نك(شوند  ، گذشته از صفت فاعلي و مفعولي كه بر فعل ساخته ميصفت

                                                  
-Ragāمانند (هاي ايراني در ايلامي هخامنشي  نام را در پايان برخي جاي n-توان همخوان  بر همين اساس، مي )1

n »ري«> OP. Ragā-  وPārša(-n) »جمشيد پارسه، تخت«> OP. Pārsa- (نكهاي ديگر براي نمونه. توجيه كرد ،: 
  .2006تاورنيه 
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يا پسوندهاي اسمي  na/i-ملكي   ـاضافة پسايند وابستگياي نيز بر اسم و با حرف دسته
و » سوگندگو« kiri-r؛ »ناو« MÁ <»ناوي« MÁ-naترتيب مانند  به(شود  ساخته مي p-و  r-جاندار 

*kiri-p »سوگندگويان«> kiri »سرزمين با پذيرفتن پسوندهاي اسمي  /نيز نام قوم. )»سوگند
سرزمين  /قوم« Pārsa <»پارسيان« Pārs-ipو » پارسي« Pārs-irمانند (تواند صفت بسازد  جاندار مي

  .)48-47: 1973كمرنُ : نك نيز() »اَنشنَ /سرزمين اَنزنَ« Anzan <»اَنشَني /اَنزَني« Anzan-r(a)يا » پارس
اضافة  ملكي، با پسوند اسمي يا حرف ـهاي وابستگي صفت برترين با ساخت -

با شمار جمع  اياليه مضافيك شود، كه در آن، صفت  ، نشان داده ميna/i-پسايند 
صفت ). 1»بزرگ خدايان« irša-r nap-p(e)-r(a)يا  irša-r(a) nap-ip(e)-naمانند (پذيرد  مي

دهد كه صفت برتر با همان  احتمال مي )17: 1998(كار نرفته است، اما خاچيكيان  برتر به
  .است شده  اليه ساخته مي ساخت صفت برترين و شمار مفرد براي مضاف

داريوش شاه « Dārayavauš sunki irša-r(a)مانند (آيد  صفت معمولاً پس از اسم خود مي -
مانند (تواند بدون اسم آمده و با پذيرفتن پسوند اسمي جانشين اسم شود  و مي )»بزرگ

irša-r(a) api-ni » 2)»ايشان) ةسركرد(= بزرگ.  

  ضمير. 4.3
زبان ايلامي داراي ضميرهاي اشاره، شخصي، ملكي، بازتابي، موصول، ضمير مبهم و 

  .بازگشتي است

  ضمير اشاره . 1.4.3
جان و دو شمار مفرد و  با دو جنس جاندار و بي 3ضميرهاي اشاره براي دور و نزديك

  :نداجمع بدين قرار
  
  

                                                  
1) ir-šá-ir-ra ANna-ap-pi-be-na (XV 1:2); ir-šá-ir ANna-ab-be-ra (DSf  3:8) 

؛ گريوسوزيني و ديگران 1972؛ والا 1978؛ 1969؛ هلكُ 1959براي شاهدهاي ايلامي هخامنشي از كمرُن 
  .استفاده شده است 2009؛ 1991ها با برابر فارسي باستان، از اشميت و براي مقابله 2013؛ كينتانا 1993

2) DIŠda-ri-ia-ma-u-iš DIŠEŠŠANA ir-šá-ir-ra (DB 1:1); ir-šá-ir-ra ap-pi-ni (DB 23:8) 

  .شود و تمايز ميان دور و نزديك در ايلامي ميانه ديده نمي -hup*ضمير اشارة  )3
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  شمار و جنس  جان مفرد بي  مفرد جاندار  جمع جاندار
  فاصله 

ap(i) »اينها، ايشان«  i »اين« i »اشاره به نزديك  »اين  

upi-p(e) » ،آنانآنها«  upi-r(i) »آن، او«  upe »اشاره به دور  »آن  
  

 sunki-me aminu، كه تنها دو بار و در تركيب »همان /همين« aminuبه ضميرهاي بالا  -
كه  ،»)؟(اين« inakiو  ؛»همان نوشته /همين« tipi-me aminuو » همان پادشاهي /همين«

 2توان افزود اند، را مي كار رفته به 1»اين كاخ« inaki apadānaتنها يك بار و در تركيب 
  .)757، 54: 1987هينتس و كخ  :نك(
پس از اسم خود  upeو  i ،upi-p(e) ،upi-r(i)معمولاً پيش و  ap(i)صفت اشارة  -

بايد متأثر از برابر فارسي  )DB 9:20(» اين پادشاهي« i sunki-meاي چون  نمونه. آيند مي
  .باشد ima xšaçam يعني باستانش

  ).2.4.3: نك(روند  كار مي شخص به ضميرهاي اشارة جاندار به عنوان ضمير شخصي سوم - 

  ضمير شخصي. 2.4.3
برايي و  ـمفرد و جمع و دو حالت نهادي ضميرهاي شخصي براي سه شخص، دو شمار

  :ندارايي بدين قرار
  
  
  
  
  
  

  
  

                                                  
1) DIŠEŠŠANA-me am-mín-nu (DB 12:34); AŠtup-pi-me am-mín-nu (DB 70:8-9); AŠin-na-ak-ki AŠha-

ba-da-na (A2Sa:3) 

  .است innu/a*داند و قائل به جزء مشترك  مي» همان/ آن، همين/ اين«هردو را به معني ) 25: 1998(خاچيكيان  )2
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  مفرد  جمع

  حالت  برايي ـنهادي رايي  برايي-نهادي  رايي
  شخص

*nuku-n1  nuku u-n2, u-r(?) u  شخص اول  
*numi-n3  numi  nu-n  nu  شخص دوم  

api-n, apa-n, api-r(?)  ap(i)  i-r, i-n4  i, i-r  شخص سوم  
  i, i-n  i, i-n  جان بي  

  

  .اندداراي صرفي براي حالت رايي r-و گاه  n-واسطة پايانة  ضميرهاي شخصي به -
مانند (. توانند، مانند نام، يك يا دو حرف اضافة پسايند بپذيرند ضميرهاي شخصي مي -

ir-ma »؛ »بر او، برابر اوkur-p(i) u-ninˊ-ma »5»بر دستانِ من /اندر(.  
بر (=  مرااين مردم « ap(i) dayāuš u-r pepti-pهاي  در ايلامي هخامنشي دوبار و در جمله -
، u-n، به جاي u-rصورت ، 6»بشناسند مرامبادا « anu u-r turna-m-p(i)و  »شوريدند) من

به يك  )1203: 1987(هينتس و كخ  ،بر همين اساس. ستا  كار رفته براي حالت رايي به
  . 7اندنيز قائل u-rشخص رايي  ضمير اول

                                                  
در ايلامي ميانه و  nuku-nابر رايي جمع شخص، رايي جمع در ايلامي هخامنشي نيامده است و بن    براي اول )1
  .توان به اين صورت بازسازي كرد در ايلامي هخامنشي مي nukuبرايي جمع   ـنهادي
-DIŠú-na-unو ) DSi 5( DIŠú-na-ha-in؛ )DNa 4:28( ú-na-inانگيز هاي بحث صورت ،در ايلامي هخامنشي )2

ku )DSf  3:9; 4:14, 16 (به جاي صورت مورد انتظار u-n  و همگي در الگويsunki u-n… uta-š »مرا شاه كرد «
؛ 9، پانوشت 20: 1971هينتس ( ، ديگرانو در پي او) 17: 1933(نظر قديمي برك  ،در اين مورد. اند كار رفته به

 مرا« u-n ahanرسد كه اين سه را برابر  پذير به نظر مي توجيه) 325: الف2011؛ تاورنيه 1235: 1987هينتس و كخ 
براي . ()6.4: نيز قس(كند  دلالت مي uttaš(h)اي بودن پيش از  در مورد سوم بر شدت غنه ku-اند كه  دانسته» جااين

، پانوشت 22: 1998؛ خاچيكيان 112: 1981آلپين  ؛ مك89: 1969؛ راينر 96- 95: 1955پيپر  :نظرهاي ديگر نك
 ).61: 2010؛ كينتانا 75: 2004؛ استالپر 49

در ايلامي ميانه  numu-nشخص، رايي جمع در ايلامي هخامنشي نيامده است و بنابر رايي جمع  براي دوم )3
  .توان به اين صورت بازسازي كرد در ايلامي هخامنشي مي numiبرايي جمع   ـو نهادي

  . داند مي n- جان بي و  r-را داراي پسوندهاي اسمي جاندار  i-nو  i-rضميرهاي ) 32: 2008؛ 333: 1998(گريوسوزيني  )4
5) ir-ma (DB passim); kur-pi DIŠú-ni-na-ma (DB 54:62) 

6) ap-pi DIŠda-a-ia-u-iš DIŠú-ir be-ip-ti-ip (DB 21:1-2); a-nu DIŠú-ir tur-na-um-pi (DB 13:39-40) 

                      -pepti را به اين دليل كه فعل DB 21:1-2نمونة . داند هردو نمونه را خطاي دبير مي) 89: 1969(راينر  )7
←                                                                                                                                                                        
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؛ هينتس و 23، 21: 1978گريو (برخي . انديأر هم i-rدستورهاي پيشين بر سر نقش رايي  -
به  )325-324: الف2011؛ تاورنيه 31: 2008؛ گريوسوزيني 166: 2005؛ كربرنيك 766: 1987كخ 

؛ استالپر 24: 1998؛ خاچيكيان 89: 1969ر راين(اند و برخي  كاركرد نهادي آن نيز اشاره كرده
در ايلامي هخامنشي، هرچند با بسامد  i-r. اند تنها نقش رايي آن را ذكر كرده )75: 2004

...  تُورديهار« Irtuvardiya … Pārs-ip-iki i-r pari-k :قس(كمتر، كاركرد نهادي نيز دارد 
  ).1»نزد پارسيان رسيداو 
- apa-n  صورت ديگري است ازapi-n  ؛ 669: 1969هلكُُ  :نك(و ويژة ايلامي هخامنشي

هاي  با توجه به نمونه. )324: الف2011؛ تاورنيه 166: 2005؛ كربرنيك 72: 1987هينتس و كخ 
، api-nركرد يكسان با انيز، با ك api-rبه صورت  احتمالاً بتوانزير، هرچند با بسامد كم، 

 tašup api-r titu-k-a ؛ »دروغ گفتند) به گروه(= گروه را « tašup api-r titi-p. 2قائل شد
) به گروه(= گروه را « tašup i zila api-r titu-k-aو » دروغ گفت) به گروه(= گروه را «

  .3»چنين دروغ گفت اين
                                                                                                                   

→  
 DBو نمونة ) Kanbuj(i)ya-ikimarمانند (گيرد  ميikimar- آيد كه حرف اضافة پسايند  با مفعولي مي» شوريدن«

هينتس و كخ  :نك(كار رفته است  هخامنشي نيز به در ايلامي پيش u-rاما . داند مي irرا نتيجة اختلاط با  13:39-40
بر (= كمبوجيه را « Kanbujiya i-r pepti-p يعني كم يك نمونة ديگر و از سوي ديگر دست) urزير  ،1244: 1987

كه در  ikimar-نه با  شوريدنشناسيم كه باز، برخلاف انتظار، مفعول فعل  مي (DB 11:32)» شوريدند) كمبوجيه
 i-rو  i-nباشد كه در قياس با  u-nصورت ديگري براي  u-rمحتمل است  ،رو از اين. كار رفته است حالت رايي به

 ).api-nو  api-rيادداشت مربوط به  :نيز قس(كار رفته است  به
1) DIŠir-du-mar-ti-ia … DIŠpár-sìp-ik-ki ir pa-ri-ik (DB 41:8) 

شخص رايي  به ضمير سوم) 74: 1987؛ هينتس و كخ 669: 1969؛ هلكُ 102، 75-74: 1955پيپر (برخي  )2
؛ 75: 2004؛ استالپر 17: 1987؛ گريوسوزيني و راش 23: 1978گريو (اند و ديگران  نيز قائل شده api-rجمع 

اند و احتمالاً اين  بدان اشاره نكرده) 324: الف2011؛ تاورنيه 32: 2008؛ گريوسوزيني 166: 2005كربرنيك 
 .اند دانسته api irصورت را برابر 

3) DIŠtaš-šu-íp ap-pi-ir ti-ti-ip (DB 54:62); DIŠtaš-šu-íp DIŠap-ir ti-tuk-ka4 (DB 11:29); DIŠtaš-šu-íb-be hi 

zí-la ap-pi-ir ti-tuk-ka4 (DB 16:61) 

 tašup(درپي براي يك مفعول  دشوار خواهد بود، چراكه نه دو ضمير بازگشتي پي api irدر اين سه نمونه، فرض 
در اينجا بايد ضمير بازگشتي جمع رايي  api-r .مفعول مذكور براي apiمورد انتظار است و نه صفت اشارة ) »گروه«

      ؛90: 1969راينر ( apiو برابري آن با  api-rبراي  مفعول غيرصريح/ و فرض حالت برايي tašupباشد براي اسم جمع 
←                                                                                                                                                                       
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  ضمير ملكي. 3.4.3
  

   شمار  مفرد  جمع
  شخص

nukami1 -ta(?)  شخص اول  
----  -ni  شخص دوم  

-ap(i)-e  -e  شخص سوم  

 NUMUN-ni«و » مپدر )من(« ata-ta (u) ترتيب دربه ، تنها در يك تركيبni-و  (?)ta- ـ
: 2004استالپر (  مشتق شده  i (hi, i)از ضمير  ، كه احتمالاeً-اما  ،2اند كار رفته به) »تتبار«

مانند تركيب ( nukami؛ )»اش شيره« mil-e؛ »شنامـ« iš-eمانند (، بسيار پربسامد است )75

                                                                                                                   
→  

ايشان را «: لفظي( »كنندة ايشان گزارش« api-r zika-n-r(a): قس(نيز پذيرفته نيست   )34، پانوشت 40: 2010كينتانا 
 -titiتر خواهد شد اگر بتوانيم در زبان ايلامي رفتار فعل  آنچه گفته آمد استوارتر و روشن .)PF 2071:19) (»دهنهن
 tašupپذيرد مانند  فعل اخير معمولاً مفعول برايي مي. بسنجيم» گفتن« -tiriرا، در پذيرش مفعول، با فعل » دروغ گفتن«

i zila ap tiri-š-a »به گروه چنين گفت «)DB 24:10 ( و گاه مفعول رايي مانندtašup api-n tiri-n-t(i) » گروه را =) به
يادداشت بالا براي : نيز قس). (PF 1858:5(» گفتم) به تو(= من تو را « u nu-n turi-yaيا) DB 60:74(» بگويي) گروه

u-r  وu-n.(  
كار رفته باشند،  به i-nو  i-rاحتمال ديگري نيز، جز اينكه ممكن است در قياس با  api-rو  u-rدر مورد 

 ،باشند به عنوان ضميرهاي مستقل وجود نداشته بوده  api-rو  u-rصورت  اصلاً ،در واقع ،ممكن است. توان داد مي
در  u-rهمة موارد  :قس. ، متأثر از همخوان آغازي واژة بعد باشندapi-nو  u-nشدة هاي همگون بلكه صورت

كه تنها در  api-rو همة موارد ) 1244: 1987هينتس و كخ  :نك(هخامنشي  ايلامي هخامنشي، كه ذكر شد، و پيش
  .اند كار رفته كار رفته و ذكر شد، كه هردو معمولاً، به جز چند مورد، پيش از همخوان دنداني به ايلامي هخامنشي به

1( nukami  صورت نيز ممكن است پيوسته باشد و بتوان به-nukami  نشانش داد)قس: -nika  در
  ). 34: 2008گريوسوزيني 

2( -ni  با ضمير شخصيnu »اما فرض ضمير ملكي ،سنجيدني است» تو-ta با همين يك شاهد، دشوار است ، .
گريوسوزيني و راش : نك( با ترديد ذكر شده يا بدان اشاره نشده است) 169- 168: 2005كربرنيك (لذا گاه 

  ).35-34: 2008؛ گريوسوزيني 18-19: 1987
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NUMUN nukami » ِو  1)»ماتبار-ap(i)-eّب از ضمير شخصي ، مركap(i)  و ضمير ملكي
-e ) 15مانند تركيب pu-ap(i)-e »15 2)»شانپسر.  
و نيز با  na/i-ملكي ـ ضميرهاي شخصي نيز، در پيوند با حرف اضافة پسايند وابستگي ـ

 NUMUNمانند (توانند نقش ضمير ملكي را بازي كنند  ، مي3پسوندهاي صرف اسمي
4u-nina »تبارِ من« ،irša-r(a) ap(i)-ni »ايشان و » بزرگlipa-r u-r(i) »5)»خادمِ من .  

ايند ـافة پسـبا پسوند اسمي و حرف اض(رد ملكي ـيرهاي با كاركـضمير ملكي و ضم ـ
-na/i (موردي مانند . آيند پس از اسم خود ميu-nina uta-k »كردة من «)DB 58:71(  بايد

  .باشد manā kṛtamمتأثر از برابر فارسي باستانش 
ممكن است پيش يا پس از حرف  e- ،اگر اسم حرف اضافة پسايند پذيرفته باشد ـ

: لفظي( »بر كسي« aka-r uk-e6و » شـپايان در« punkit-e-maمانند (اضافة پسايند بيايد 
  ).7)»سرشكسي را، «
  
  

                                                  
ضمير  ،در اصل بلكهرا نه ضمير ملكي مستقل،  nukami) 43: 2010(و كينتانا ) 75: 2004(استالپر  )1

 كه در تركيب) نيز همين است 34: 2008احتمالاً نظر گريوسوزيني (د ندان مي me-جان  با پسوند بي nukaشخصي 
نقش ضمير ملكي  ،پذيرفته و بدين واسطه me-جان  ، پسوند بي»خانة ما« ulhi nuka-miجان، مانند  هاي بي با اسم

جزء خود واژه باشد چرا كه در تركيب  /mi/بايست ضمير ملكي مستقلي بوده و  واژة مذكور مي. كند را بازي مي
akayaš nukami »همكارمان «)PF 1858:6-7 (د صورت با پسون. با اسم جاندار نيز به همان صورت آمده است

» زندگيِ فرزندانمان« tak-me puhu nikami-meكه در تركيب  بوده باشد، چنان nukami-me*بايست  جان آن مي بي
)Š-I 41A III ) (در ايلامي ميانه آمده است) 94: 1965 كُنيش :نك.  

2) DIŠú DIŠad-da-da (DB 2:3); DIŠad-da-da (XPa 3:14); DIŠNUMUNMEŠ-ni (DB 61:75); hi-še (DB 

passim); mi-ul-e (DB 8:18); DIŠNUMUNMEŠ DIŠnu-ka4-mi (DB 3:6); 15 DIŠpu-hu ap-pi-e (PF 1373:11) 

؛ تاورنيه 45-43: 2010كينتانا : هخامنشي، نك هايي گويا از اين ساخت در ايلامي پيش براي نمونه )3
 . 324: الف2011
كار  به ni-na-و به صورت  na/i-يافته از حرف اضافة پسايند شخص مفرد، صورتي گسترش براي ضمير اول )4

  .رود مي
5) DIŠNUMUNMEŠ DIŠú-ni-na (DBa 4:9); DIŠir-šá-ir-ra ap-pi-ni (DB 25:14); DIŠli-ba-ru-ri (DB 25:13) 

  .54: 1962هلكُ  :، نكuku-پس از حرف اضافة پسايند  e-براي درستي اين تحليل و پيوستن  )6
7) pu-in-ki-te-ma (DB 30:47); ak-ka4-ri ug-gi (DB 63:82) 
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  انعكاسي/ ضمير بازتابي. 4.4.3
با كاركرد هر سه شخص است و يك صرف  1»خود« tuضمير بازتابي ايلامي هخامنشي 

). »بپايخود را « tu-n nuški-šمانند ( دهد نشان مي» خود را« tu-nرايي را نيز، به صورت 
در مرگ « alpi tu-e-maمانند (» خودش« tu-eو به صورت  e-نيز همراه با ضمير ملكي 

، با ضمير ملكي p-و همراه با پسوند جاندار جمع  ؛براي مفرد) »)مرگ طبيعي= (خودش
-e  يا حرف اضافة پسايند وابستگي-na/i به صورت ،tu-p-e »و » خودشانtu-p(i)-ni » ِآن

 GUD tu-p(i)-ni-maيا  GUD tu-p-e-maهمواره در تركيب (براي جمع » خودشان
  . رود كار مي به 2)»خودشانرمة  /براي گله«

واژة ديگري است كه كاركرد » خودش« isu(-ta/e)هاي هخامنشي  نوشتههمچنين در گل -
و » بود گرفته خودش« isu mari-š-taمانند (كند  ضمير بازتابي دارد و بر فاعل تأكيد مي

isu-ta … maki-š »3»مصرف كرد...  خودش.(  

  موصول. 5.4.3
براي جاندار مفرد، » كه كه، كسي كه، آن« aka: نداهاي ايلامي هخامنشي بدين قرار موصول

aka-p(e) »براي جاندار جمع و  4»كه كه، كساني كه، آنانapa »براي » كه چه، چيزيچه، آن
-aka-p(e) … ir turna-š؛ »...گويد  مي كهبه سوي او « … upi-r-ika aka na-n-r(i) مانند ترتيب  به(. جان بي

t(i) »و » اند شناخته او را مي...  كه كسانيapa u ap tiri-ya »همچنين واژة . 5»من به ايشان گفتم  چهآنmur 

                                                  
آنِ خودش، مال  از« du-man-eو با توجه به ) 682: 1969(، در پي حدس هلكُ )31: 1998(خاچيكيان  )1
  .دبا فعل مذكور مرتبط باش tuدهد ضمير بازتابي  ، احتمال مي»گرفتن« -duاز فعل » خودش

2) du-in nu-iš-gi-iš (DB 55:64); hal-pi du-hi-e-ma (DB 11:33); GUDMEŠ du-pi-e-ma (PF 1955:34); 

GUDMEŠ du-pi-ni-ma (PF 1959:20) 

3) HALhi-su mar-ri-iš-da (PF 1986:12); hi-su-da … ma-ki-iš (PF 1290:6-8) 

4( aka-p(e)  ميانه براي هردو شمار ويژة ايلامي نو و هخامنشي است و در ايلاميaka رود  كار مي به
 ).76: 2004؛ استالپر 19: 1987گريوسوزيني و راش (

5) hu-pír-ri-ik-ka4 ak-ka4 na-an-ri (DB 18:66); DIŠak-ka4-be … ir tur-na-iš-ti (DB 13:39); ap-pa DIŠú ap 

ti-ri-ia (DB 7:16) 
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 mur apuka dayavā šip-eمانند ( رود كار مي نيز به عنوان موصول دري به 1»جا كه كه، آن جايي«

uta-š-t-a »2»بود  كرده ديوهاتر پيشكشش را به  پيش كه جايي(.  
 nap taya-p(e) apa šari-n(a)مانند ( 3رود كار مي براي جاندار نيز به apaدر ايلامي هخامنشي  -
  .)4»هستند كهخدايان ديگري «
در ايلامي هخامنشي موصول ممكن است، متأثر از فارسي باستان، مانند كسرة اضافه  -
مانند ( )76: 2004؛ استالپر 58: 1998؛ خاچيكيان 100: 1969؛ 225-224: 1960راينر  :نك(كار رود  به

tašup apa Bābili-p »بابليان يا » گروهIškunka aka Šaka »َكهشكُنكةَ سترتيب برابر فارسي باستان  به 5»يي ا
kāra haya Bābiruviya  وSkunxa haya Saka.(  

 anka šarak elma-n-t-a apa amak dayāuš upe apa Dārayavauš sunkiبنابر جملة -

mari-š-t-a »مردمي كه داريوش شاه گرفته  >است<) كدام(= چه ”انديشي كه  اگر باز مي
قائل به ضمير  )327: الف2011(تاورنيه  ،و در پي او )29: 1998(خاچيكيان ، 6“»است؟

  . 7اند»چه، كدام« apa amakجان  پرسشي بي

  نامعين /ضمير مبهم. 6.4.3
براي » هركس /كسي، هيچ« aka-r(i): ندي مبهم ايلامي هخامنشي بدين قرارضميرها

» هرچيز /چيزي، هيچ« aškiساخته شده و  r-و پسوند جاندار  akaجاندار كه با موصول 
واژه  ساخته شده يا وام) 88: 1987هينتس و كخ (» يك« kiبر عدد  جان كه احتمالاً براي بي

 aka-r(i) aški … inni lil-ma-kمانند (است ) 670: 1969هلكُ (» چيزي« cišciاز فارسي باستان 
                                                  

  .»زمين« muru-nاحتمالاً مرتبط با واژه  )1
2) mu-ur ap-pu-ka4 da-a-ma ši-ib-be hu-ud-da-iš-da (XPh 4b:29-30) 

، apaنيز بدان معترض است، كاركرد ) 327: الف2011(كه تاورنيه  ، چنان)76: 2004(بر خلاف نظر استالپر  )3
  .)آيد اي كه براي ضمير پرسشي در پي مي نمونه: قس(عنوان موصول جاندار، تنها در جايگاه رايي نيست به 

4) ANna-ap da-a-ib-be ap-pa šà-ri-na (DB 62:78) 

5) DIŠtaš-šu-íp ap-pa DIŠba-pi-li-ip (DB 16:62); DIŠiš-ku-in-ka4 ak-ka4 DIŠšá-ak-ka4 (DBk 1-2) 

6) an-ka4 šá-rák el-man-da ap-pa ha-ma-ak DIŠda-a-ia-u-iš hu-be ap-pa DIŠda-ri-ia-ma-u-iš DIŠEŠŠANA 

mar-ri-iš-da (DNa 4:31-33) 

كار نرفته، احتمالاً به همين  ، كه بهكسي كه، چهزند ضمير پرسشي جاندار  خاچيكيان، بر همين بنيان، حدس مي )7
، علاوه بر پذيرش ضمير پرسشي مذكور، ضميرهاي )168: 2005(كربرنيك . است شده  ساخته مي akaصورت و با 

aka  وapa  دانسته است) »چه چيزي، چه«و  »چه كسي، كي«ترتيب  به(را داراي هردو كاركرد موصولي و پرسشي. 
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پذيرد و به  كه گاه پسوند جاندار جمع مي» همه« mari-taنيز ). »گواهي نداد...  كس چيزي هيچ«
  .1)»گروه همة« tašup mari-p-ta؛ »مردم همة« dayāuš mari-taمانند ( آيد مي mari-p-taصورت 

» هر، هريك« lurikaمعمولاً براي جاندار و » هر، هريك« unraبه موارد بالا بايست 
مرد، ru-p unra 1 QA »10 10مانند . (جان را نيز افزود معمولاً براي جانور و اسم بي

ممكن است  unra). »گوسفند هربراي « UDU.NlTÁ lurika؛ »>شراب< 2QA  1 هريك
 ru-p 24مانند (بيايد  unra-naنيز بپذيرد و به صورت  na/i-حرف اضافة پسايند وابستگي 

unra-na 4.1/4 »24  نيز ممكن است هردو با هم و به صورت ). »4/1.4 هريك از برايمرد
lurika unra  مانند (بيايندkusukum lurika unra » 3)»)؟(قربانگاه هربراي.  

  ضمير بازگشتي . 7.4.3
بيايد و به ) 1معمولاً صرف(تواند در پايان بند و پيش از فعل  ضمير اشاره و شخصي مي

چنين ضميري، كه اصطلاحاً . ضمير، اسم يا گروه اسمي كه در آغاز بند آمده، بازگردد
براي (بدون حرف اضافة پسايند يا در حالت رايي  /شود، با ضمير بازگشتي خوانده مي

كند  نقش نحوي مرجع خود را روشن مي ،كار رفته و بدين واسطه به )يضمير شخص
 كمبوجيه برديه«: لفظي( »كمبوجيه برديه را كشت« Kanbuziya Birdiya ir alpi-šمانند (

  .)6.4 :نك() 4)»كشتاو را 

  فعل. 5.3
  :هاي زير است در ايلامي هخامنشي داراي مقوله فعل. 1.5.3
  .شناسة فعلي .3 ؛ستاك .2 ؛ريشه .1 :دستوري هاي سازهـ 
  .جمع .2 ؛مفرد .1 :شمار  ـ
  .شخص سوم. 3 ؛شخص دوم. 2 ؛شخص اول. 1 :شخصـ 

                                                  
1) DIŠak-ka4-ri áš-ki … in-ni li-ul-ma-ak (DB 13:40-41); DIŠda-a-ia-ú-iš mar-ri-da (DB 70:9); DIŠtaš-

šu-íp mar-ri-be-ip-da (DB 33:66) 

  ).4040: 1987هينتس و كخ (ليتر  97/0واحدي است برابر  )2
3) 10 HALLÚMEŠ HALun-ra 1 GIŠQAMEŠ (PF 1548:7-8); UDU.NlTÁMEŠ lu-ri-ka4 (PF 367:10); 24 

HALLÚMEŠ HALun-ra-na 4.1/4 (PF 1077:4-5); AŠku-su-ku-um lu-ri-ka4 un-ra (PF 770:10-12) 

4) DIŠkán-bu-zí-ia DIŠpír-ti-ia ir hal-pi-iš (DB 10:24-25) 
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  .فراگذشته. 3 ؛نمود كامل /تهگذش .2 ؛نمود ناقص /حال و آينده .1 :1و نمود زمان ـ
  .خواستاري /آرزويي. 4 امر. 3 ؛نهي. 2 ؛اخباري .1 :وجه ـ
  .مجهول .4معلوم . 3 ؛لازم .2 ؛متعدي .1 :باب ـ
  .صرف اسمي. 2صرف فعلي . 1 :گروه صرفي ـ

  :دستوري هاي سازه. 1.1.5.3
  .شود با آن ساخته مي /ترين سازة دستوري است و ستاك بركوچك هريش. 1
معمولاً  ستاك ريشه. ب باشد، مضاعف يا مركّ)ستاك ريشه(تواند برابر با ريشه  مي 2ستاك. 2

CVCV ) مانندpari- »رفتن، رسيدن«( ؛CVCCV ) مانندturna- »و با بسامد كمتر) »دانستن، 
CV ) مانندtu- »گرفتن، ستاندن«( ؛VCV ) مانندapi- »معمولاً  ستاك مضاعف. است) »فشردن

: الف2011: ؛ تاورنيه95: 2010كينتانا (شود  هجاي نخست ريشه ساخته ميهمخوانِ با تكرار 
 -pera- >*pepera- >pepraمانند ( C1VC1C2Vبه ستاك مضاعف  C1VC2Vلذا ريشة  ؛)328

روند  كار مي كنار هم بهستاك در هردو ستاك مضاعف و ريشه. شود تبديل مي) »خواندن«
در . 3)96: 2010؛ كينتانا 79: 1969راينر (ها شناخته نيست تفاوت كاركردي يا معنايي براي آنو 

، تنها با )»شورشيان« peti-p :قس() »شوريدن« -peptiمانند (ممكن است يك فعل  ،اين ميان
ب از اسم و فعل باشد مركّ )تواند الف مي بستاك مركّ. كار رفته باشد ستاك مضاعف به

ب از دو فعل باشد مركّ )ب) »نهادن« -taو » پناه، حفاظت« kuk <»پادن« -kuk-taمانند (

                                                  
و نمود ناقص در  2و  1كلي دو نمود كامل در صرفكه به طور بلفعل ايلامي نه زمان فعل  ،در واقع )1
ترتيب براي بيان زمان گذشته و  كه معمولاً به) 98: 2010؛ كينتانا 71: 2008گريوسوزيني (دهد  را نشان مي 3صرف
  ).2.5.5.3 :، نكدر مورد فراگذشته(د نتوانند چنين ترجمه شو روند و در فارسي مي كار مي آينده به /حال

در نوسان  uو  a ،iاند و اين واكه ممكن است، براي هر فعل، ميان  علي معمولاً مختوم به واكههاي ف ستاك )2
انجام داده، ضرورتي ندارد چرا كه ) 40- 38: 1955(ها بر پاية واكة پاياني، كه پيپر  بندي ستاكاما دسته ؛باشد

  ).32: 1987گريوسوزيني و راش (اي نيست  متضمن تمايز زباني شناخته
 -li. 1: داند شدگي را عامل تغيير معني ميبه دو مورد استثناء قائل است و مضاعف) 96: 2010(كينتانا  )3

نظر وي . »پادن« -kukuti- < kukti* >» آوردن« -kuti. 2؛ »گواهي دادن« -lilma >»دادن خواستن« -lima >»دادن«
ريشگي آنها ــ  و از سوي ديگر ــ به فرض همريشگي نيست  پذيرفته نيست، از سويي اين شباهت آوايي متضمن هم

معناي كثرت را ) 328: الف2011(تاورنيه . شود دليلي براي انتساب اين تغيير معنايي به مضاعف شدن ريشه ارائه نمي
  . داند هاي مضاعف محتمل مي براي ستاك
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) -tauاز  3ثانوية صرف/ دار-ma-ستاك (» ياري كردن« -tau-ma-n <»دادن /ياري رساندن« -tau-ma-n.liمانند (
   ).»دادن، رساندن« -liو 
  .)4.1.5.3 :نك(اند هاي فعلي دو گروه و برابر با دو گروه صرف فعلي و اسمي شناسه. 3

  .دهد هاي فعلي نشان مي را شناسه  اين دو مقوله :شمار و شخص. 2.1.5.3
دهد  ل نشان ميـرفي فعـروه صـها را گ قولهـن مـاي :بابزمان و نمود؛ وجه و . 3.1.5.3

براي وجه  ni-و ) 2.5.5.3 :نك(براي زمان فراگذشته  ti-نيز پسوندهاي . )4.1.5.3: نك(
د رو كار مي به )1.3.5.3 :نك(براي ساخت فعل نهي  anuو ادات نهي ) 3.3.5.3 :نك(آرزويي 

  . ها در پي خواهد آمدكه شرح آن
بدون افزونه براي ستاك و (فعل در زبان ايلامي داراي يك صرف فعلي  :گروه صرفي. 4.1.5.3
هايي  براي ستاك و شناسه -n- و -k-با افزونة (و يك صرف اسمي  )1.2.5.3 :ه نكهاي ويژ با شناسه

هر فعل تنها محدود به يك گروه . است )2.2.5.3 :، نكبرابر با پسوندهاي صرف اسمي
: 2004استالپر (اند  ها در بيش از يكي از اين سه گروه صرف شده شود و بيشتر فعل نمي

78(.  
و صرف اسمي  )1صرف(ايلامي هخامنشي داراي دو گروه صرف فعلي  :صرف فعل. 2.5.3

دار -ma-هاي هردو گروه، صرفي موسوم به ثانويه يا  است و در برخي از صيغه )3و  2صرف(
  .پذيرد مي

  )شود بر روي ستاك بدون افزونه ساخته مي( صرف فعلي/ 1صرف. 1.2.5.3
؛ نمود كامل و زمان معمولاً گذشته؛ باب معلوم و متعدي و گاه 1وجه اخباري: كاربرد - 

  .هاي حركتي و گفتاري شامل فعل )329: الف2011(و تاورنيه  )80: 2004(استالپر نظر لازم؛ بنابر 
  :نداپذيرد كه به قرار زير را مي 2صرف فعلي /1هاي ويژة صرف  شناسه -

                                                  
  .3-2. 3.5.3: ، نكبراي چگونگي پذيرفتن وجه امر و آرزويي در اين صرف )1
شخص تمايز  و سوم  هخامنشي، با ايلامي ميانه متفاوت است و در دوم در ايلامي /h/ها، به علت فقدان واج  اين شناسه) 2

  ):73: 2008؛ گريوسوزيني 79: 2004استالپر ( است ها در ايلامي ميانه به قرار زير برابر اين شناسه. دهد مفرد و جمع را نشان نمي
    ← 
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  شمار  مفرد  جمع
  شخص

-ut1  -ø2 شخص اول  
*-t3  *-t شخص دوم  
-š -š شخص سوم  

ر يپِشخص جمع نظر پِ براي اول ut-. انگيز بوده است بحث ut-در اين ميان شناسة  -
نظر هلكُ  1شخص جمع صرف و براي اول) بدون ذكر گروه صرفي) (45-46: 1955(

؛ تاورنيه 79: 2004؛ استالپر 165: 1998؛ تاكر 151: 1973؛ 11-10، 2: 1959هلكُ (و ديگران 
  .4است) 329: الف2011

                                                                                                                   
→  

 مفرد جمع
  شمار

 شخص

-hu -h شخص اول  
-ht -t شخص دوم  
-hš -š شخص سوم  

 

را در خط نشان  /h/شخص مفرد ممكن است با املاي تاريخي آمده و واج  اين شناسه و نيز شناسة اول )1
 ).hu-ud-da-hu-utو  da-hمانند (دهند 
شخص مفرد اين صرف  با توجه به مواردي از اول) 330: الف2011؛ تاورنيه 79: 2004استالپر (برخي  )2
در اين مورد بايست همخوان  /y/. اند، احتمال دادهø-علاوه بر  ،را (?)y-وجود يك شناسة ، mari-ya, peli-yaمانند 

  ).پانوشت: 1.5.5.3: نك نيز(است   دهايجاد ش a-و افزونة  i-باشد كه ميان ستاك مختوم به  -y-ميانجي 
براي مفرد و جمع  t-* ةكار نرفته و شناس شخصي از اين صرف در ايلامي هخامنشي به هيچ صورت دوم )3
 ).76: 1969راينر (شود  شخص در قياس با ايلامي ميانه بازسازي مي دوم

را، به عنوان صورت ايلامي هخامنشي  u-بلكه  ut-نه ) 34: 1998؛ خاچيكيان 81- 80، 76: 1969راينر (برخي  )4
را برابر  ut-) 80، پانوشت102: 2010(كينتانا . دانند مي 1شخص جمع صرف در ايلامي ميانه، شناسة اول hu-برابر 

شناسه به نام هايي كه اين  ويژه با نمونه تبارشناسي او به. داند مي ti-شخص جمع و افزونة  ، يعني شناسة اولu-ti-*با 
براي ( t(i)-هاي ديگر كاركرد معمول افزونة  اما نمونه ،)فعل جعلي: 1.2.2.5.3 :قس(مخواني معنايي دارد پيوسته ه
بايست به صورت نوتري از شناسة فعلي  و در اين دوره مي) 2.5.5.3 :نك(دهد  را در اين صرف نشان نمي) فراگذشته

يكي در پيوند با فعل، مانند  ،2اخت ديگر در صرف، كه ويژة ايلامي هخامنشي است، در دو سut-. باشد تبديل شده 
šinu-k-ut »و يكي در پيوند با اسم، مانند »آمدم ،sunki-p-ut »همين ). 1.2.2.5.3 :نك(رود  كار مي ، به»شاه بوديم

، مؤيد u-اند و نه پذيرفته ut- ، گذشته از شاهدهايي كه همواره شناسة2كاركرد نسبتاً مشابه اين شناسه در صرف
  .درستي نظر پيپر و هلكُ است
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نزد مادها، « Māda-p-iki ã-mi zati-š؛ »رفتبه نشيرمه «  Naširma pari-š:فعل لازم
  .1»ماندندجا آن

 šaparakume uta-ut ؛»نشاندم را ر ايشانبر شت« ziparu-ma api-n pepla: فعل متعدي
  .2»كرديمنبرد «

او « upi-r(i) Atamti-p pepta-šمانند (تواند از فعل لازم فعل واداري بسازد  مي 1صرف - 
  .)1.2.2.5.3 :نك( )»شوريد peptu-k-a :قس(. »شوريدن« -peptVعل لازم ـاز ف) 3»وراندـشايلاميان را 

  صرف اسمي . 2.2.5.3
صرف اسمي  ،رو اين و از  4شود شامل مي -n-و  -k-با افزونة  ،ترتيب را، به 3و  2صرف

دهندة شخص،  هاي فعلي پسوندهاي نشان شود كه به جاي پذيرفتن شناسه خوانده مي
  . 5پذيرد را مي )1.3 :نك(جنس و شمار نام 

  ).شود گيرد شناخته مي كه پس از ستاك قرار مي -k-با افزونة ( 2صرف. 1.2.2.5.3
براي فعل (؛ نمود كامل و زمان گذشته؛ باب مجهول 6وجه اخباري: كاربرد -

  .و باب لازم) متعدي
  :ندابه قرار زير 2هاي صرف شناسه -
  
  
  

                                                  
1) AŠna-áš-ir-ma pa-ri-iš (DB 42:13); DIŠma-da-be-ik-ki ha-mi za-ti-iš (DB 25:20) 

2) ANŠE.A.AB.BAMEŠ-ma ap-pi-in be-ip-la (DB 18:68-69); šá-pár-rák-um-me hu-ud-da-hu-ut (DB 19:75) 

3) hu-pír-ri DIŠha-tàme-ti-ip be-ip-taš (DB 52:53) 

توان ستاكي نو درنظر  اند، مي -n-و  -k-هاي بدون شناسة اين دو صرف را، كه ستاك با افزونة  صورت )4
  . نيز خواند» ستاك -n-«و » ستاك -k-«گرفت و 

غايب نيز خوانده  /مخاطب و ديگري /متكلم، شنونده /ترتيب گوينده سه شخص اين صرف به ،رو از اين )5
شخص جمع را  جا كه پسوندهاي اسمي اول و دوماز آن). 77: 2008؛ گريوسوزيني 77: 1969راينر  :نك(شود  مي

اما شاهدهاي معدودي، . شوند، اين دو شمار و شخص براي صرف اسمي فعل نيز مورد انتظار نيست شامل نمي
جمع، به چالش كشيده و  شخص كم در مورد اولفرض را، دستاي اين پيش ويژه در ايلامي هخامنشي، تا اندازه به

 .نظرهايي در اين مورد شده كه شرح آن در پي خواهد آمدموجب اختلاف
  .3.3.5.3 :، نكبراي چگونگي پذيرفتن وجه آرزويي در اين صرف )6
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  شمار  مفرد  جمع
  شخص

-(p?)-ut -k-ut1  شخص اول  
---- -k-t  شخص دوم  
-p -k  شخص سوم  

  

را، در پيوند با فعل، بايد  ut-. 2انگيز بوده است بحث ut-(?p)-شناسة  ،در اين ميانـ 
، ut-(?p)-و در پيوند با نام، و به صورت  )1.2.5.3 :نك( 1شخص جمع صرف شناسة اول
 دقيقاً» بوديمشاه « sunki-p-ut ،از سويي. دانست 2شخص جمع صرف شناسة اول

با شمار جمع و از سوي  ،است )2صرف( (DNa 4:29) »شاه بودم« sunki-k-utساخت  هم
-inni titukuاند يعني كار رفته هايي كه در ساختي مشابه و در پيوند با نام به نمونه ،ديگر

r(a)-k-ut »و » دروغزن نبودمsunki api-ni-k-ut »ايشان بودم در پيوند با  ،ترتيب به(» شاه
 ut-شناسة  احتمالاً ،رو از اين. گيرند قرار مي 2گمان در ساختار صرف بي )صفت و ضمير
و در  2در ايلامي ميانه سنجيدني است، به صرف hu-رفته، و با  كار مي به 1كه در صرف

  . اي فعل جعلي يا فعل ربط ماضي گسترش يافته است پيوند با نام و براي ساختن گونه
 روگردانداو از من « upi-r(i) u-(i)kimar peptu-k-a؛ »آمدم من« u šinu-k-ut: فعل لازم

 .3»)شوريد(= 

                                                  
؛ 35: 1998؛ خاچيكيان 1: 1959هلكُ : نك(در خط، اين شناسه گاه  gi-ut-با توجه به صورت معمول  )1

 k-ut-به صورت ) 79: 2004؛ استالپر 82- 81: 1969راينر (و گاه  k-it-به صورت ) 330: الف2011تاورنيه 
كه معمولاً در پايان  /u/و واكة  ،2و  1شخص جمع صرف در اول ut-در مقايسه با  ،نگارنده. است آوانويسي شده 

-lipu-k :قس(شود  ايجاد مي /k/پس از  /u/متأثر از واكة  و احتمالاً 2ستاك و پيش از اين شناسه، در همين صرف

ut-t-a )DB 19:73 ( وmitu-k-ut-t-a )DB 20:80(( ، نظر دوم)-k-ut (داند را ارجح مي.  
2( -(p?)-ut  را در مـواردي ماننـدsunki-p-ut »و » مشاه بوديšal-ut »كه به نام پيـوسته، پيپر » نژاده بوديم

شناسة ) 11-10، 2: 1959(؛ هلكُ )بدون ذكر گروه صرفي(شخص جمع  شناسة فعلي اول) 45-46 :1955(
 1در صرف ut-شخص جمع  برابر با شناسة اول) 79: 2004(و استالپر ) 1و  2ترتيب در صرف به(شخص جمع  اول

نيز همين نظر را دارد، ) 135-134: 2010(كينتانا . داند كه به نام پيوسته است باستان ميفارسي  بودن و برابر فعلِ
را در هردو نمونة  ut-(?p)-نگارنده، بنابر دلايل مذكور در متن، . داند مي ti-را در آن برابر با افزونة  /t/به علاوه كه 

  .داند مي 2مورد بحث، شناسة صرف
3) DIŠú ši-in-nu-gi-ut (DB 13:41); hu-pír-ri DIŠú-ik-ki-mar be-ip-tuk-ka4 (DB 33:59) 
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. »شد كشتهبرديه « Birdiya alpi-k-a): فاعل منطقي(= بدون عامل  )الف: فعل مجهول
 >است<اين « ikimar :i apa u-(i)kimar uta-k-با حرف اضافة پسايند  وبا عامل  )ب
  .1»از سوي من به ايشان گفته شد« u-(i)kimaraptiri-k-a؛ »كرده شدچه از سويِ من آن

؛ »ايم بوده /بوديمما شاه « nuku sunki-p-ut: با اسم )الف: 2)در پيوند با نام(فعل جعلي 
šaša-ta karatalari šal(u)-ut » با صفت )ب. »ايم بوده /بوديمازديرباز نژاده: inni tituku-r(a)-

k-ut »با ضمير )پ. »ام نبوده /دروغزن نبودم :i dayāva aka-p-na u sunki api-ni-k-ut » اين
  . 3»ام بوده /مايشان بودمن شاه  كه >اند<مردماني
  )شود گيرد شناخته مي كه پس از ستاك قرار مي -n-با افزونة ( 3صرف. 2.2.2.5.3

مان حال و آينده؛ هردو باب لازم و متعدي نمود ناقص و ز ؛4وجه اخباري: كاربرد -
  .5)براي فعل متعدي(و نيز باب معلوم 

  
                                                  

1) DIŠpír-ti-ia hal-pi-ka4 (DB 10:25); hi ap-pa DIŠú-ik-ki-mar hu-ud-da-ak (DB 15:55); DIŠú-ik-ki-mar 

ap ti-ri-ik-ka4 (DB 8:19) 

 اي فعل جعلي يا در نقش فعل نيز، در پيوند با نام و براي ساختن گونه k-ut-، شناسة ut-(?p)-لاوه بر ع )2
تر بدان اشاره شد، با اين موارد همخواني كه پيش ،)ut > -u + -ti-(نظر كينتانا، مبني بر . رود كار مي ربط ماضي، به
 amahiترتيب،  هاي فارسي باستان، به م، معمولاً برابر فعلدر پيوند با نا ،اين دو شناسهگفتني است  .معنايي دارد

اند،  آمده) DB 63:79-80, 80; XPh 3:12(» بودم« āhamيا ) DNa: 4:29(» هستم« amiو ) DB 3:6; 4:8(» هستيم«
ترتيب، نه  اين فعل يكسان را نگارنده، به. يعني فعل ايلامي يكسان براي دو زمان حال و گذشتة فارسي باستان

زمان  2هاي صرف چرا كه فعل ؛كند ترجمه مي» بودم«و » بوديم«كه بل، )79: 2004استالپر (» هستم«و » هستيم«
 ،از سوي ديگر. اند دهند و برابرهاي فارسي باستان نيز در هردو زمان، و نه فقط زمان حال، آمده گذشته را نشان مي

هاي مورد بحث، حتي در  گذشته براي فعل دهد، قائل شدن زمان نيز زمان گذشته را نشان مي 1چون صرف
  .نيز، استوار است 1ها به صرفت تعلق آنصور

3) DIŠnu-ku DIŠEŠŠANA-ip-ú-ut (DB 4:8); šá-áš-šá-da ka4-ra-da-la-ri DIŠšá-lu-ú-ut (DB 3:6); in-ni ti-tuk-

kur-ra-gi-ud (DB 63:79-80); hi AŠda-a-ia-ma ak-ka4-be-na DIŠú DIŠEŠŠANA ap-pi-ni-gi-ud (XPh 3:11-12) 

  .1.3.5.3 :، نكبراي چگونگي پذيرفتن وجه نهي در اين صرف )4
 و هيچ نمونة ) 38: 1998خاچيكيان (شود  نمايان مي) 2صرف(فعل مجهول ايلامي تنها در زمان گذشته  )5

سوزيني و راش ، اما گريو)15: 1959هلكُ (باشد شناخته نيست  3دهندة باب مجهول در صرف روشني كه نشان
هلكُ : نيز قس. دانند هردو صرف اسمي را در اصل مجهول مي) 333: 1998؛ 8: 1994؛ گريوسوزيني 34: 1987(
در ) 207- 182: 2008(داند و نظر هنكلمن  را داراي معني مجهول نيز مي 3كه مصدرهاي صرف) 122- 121: 1965(

 3در صرف» پيشكش كردن، فرستادن« -la/iلي مفصل، از فعل كه، بنابر استدلا) la-an )DBa 1انگيز  مورد واژة بحث
  .است  ترجمه كرده» شونده فرستاده«دانسته و به 
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  :1ندار زيربه قر 3هاي صرف  شناسه -
  

  شمار  مفرد  جمع
  شخص

-n-un -n-k  شخص اول  
---- -n-t شخص دوم  

-n-p -n-r  شخص سوم  
  

را در  n-un- )18، 16، 1: 1959(هلكُ . انگيز بوده است بحث n-un2-شناسة  ،در اين ميان -
» كنيم) مي(« 3uti-n-un upaو )DB 3:5-6; DBa 3:7(» گوييم مي« tiri-ma-n-unمواردي مانند 

)DB passim( در ايلامي هخامنشي دانسته و در 3شخص جمع صرف درستي شناسة اول به 
 turu-n-unkiهاي ايلامي ميانة  اين شناسه را با فعل )151: 1973 موه( جاي ديگر

                                                  
ترتيب  ، به-n-و  -k-ها تنها در افزونة اي صرف اسمي يكي است و اختلاف آنه شناسه ،در ايلامي ميانه )1

  ).331-330: الف2011؛ تاورنيه 78: 2004استالپر (،  است 3و  2براي صرف
  

3صرف 2صرف   

 مفرد  جمع مفرد  جمع
  شمار

 شخص

 -n-k  *-k-k شخص اول  
 -n-t  *-k-t شخص دوم  

-n-p -n-r -k-p -k-r شخص سوم  
 

  .است 3افزونة صرف -n-شناسه و  un-تر  به بيان روشن )2
ادات پاياني براي ) 676: 1987(داند و هينتس و كخ  را اداتي با نقش پيشنهادي مي upa) 16: 1959(هلكُ  )3

-ši-in-nu-ip šá-pár-rákكه در بيستون در الگوي  ،اين فعل را) 23پانوشت، 177: 1998(تاكر  .نقل قول مستقيم

um-me hu-ut-ti-nu-un-ú-ba با شمار مفرد آن  ،آيد مي)hu-ut-ti-man-ra(، ًكار رفته در الگويي مشابه به كه دقيقا، 
 ba-دهد كه  به عنوان ادات، جز در اين قالب، شناخته نيست، احتمال مي upaسنجد و با توجه به اينكه وجود  مي

 /گويد، در اين صورت نيز با پسوند كه خود او نيز مي اما چنان. در شمار مفرد آن باشد r-در اينجا برابر جمع 
از . كند برآورده نمي n-p-رو خواهيم بود كه انتظار ما را براي رسيدن به صورت متعارف هاي نامتعارف روب شناسه
كم مستقل  يا دست upaدانستن رسد هنوز ادات برانگيز است، به نظر ميرو، هرچند انتقاد تاكر كاملاً چالش اين

  . تر است پذيرفتني uti-n-unبودنش از فعل پيش از آن، و فرض 
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-heو  turu-n-ka، در برابر شمار مفرد »ساخت /خواهيم داشت« hi-n-unkaو » گوييم مي«

n-ka1، سنجيده است.   
  .2»امهشتركوه از تبارِ من شتَريت« u Šatrita NUMUN Vakištra-na ni-ma-n-k(i): فعل لازم

 Dārayavauš؛ »...پنداري ميچنين  اگر اين« … anka i zila elma-n-t(i): فعل متعدي

sunki na-n-r(i) … » ؛ » ...گويد ميداريوش شاهnuku NUMUN Akamanišiya tiri-ma-n-

un :» 3»خوانيم ميتبار هخامنشي  خود راما.  
  )شود بازشناخته مي -ma-با فعل كمكي (ثانويه / دار-ma-صرف . 3.2.5.3

 2در صرف( -n-و  -k-هاي  و پس از ستاك و پيش از افزونه 4كار رفته در هر سه صرف به
است و  گو بوده وهمواره بر سر كاركرد معنايي يا دستوري صرف ثانويه گفت. 5آيد مي )3و 

؛ لابا 47: 1948كمرنُ (دهندة تكرار فعل يا انجام آن در يك دورة زماني  ديرشي، نشان ـتكريري
دهندة  ؛ نشان)122- 121، 71: 1981آلپين  ؛ مك121: 1965؛ 18، 15- 13: 1959؛ هلكُ 36: 1951

جا؛  همه: 1993؛ گريوسوزيني و ديگران 38- 36: 1987گريوسوزيني و راش (خواست، قصد و اعلام 
؛ واداري و )36: 1998خاچيكيان (دهندة تغيير وضعيت  نشان ؛ احتمالاً)89- 87: 2008گريوسوزيني 

                                                  
: 2010؛ كينتانا 36 1998؛ خاچيكيان 79: 1981آلپين  مك(برخي  ،در مورد اين دو فعل ايلامي هخامنشي )1

ايشان در   به شاهدهاي يادشده تلاش  اند و گاه منتقداني نيز داشته، اما باتوجه  همين نظر را پذيرفته) 107-108
يا ) 89: 1969راينر ( tirinunp*و  uttinunpو ) 47: 1955پيپر ( tirimanut*هاي  توجيه اين دو فعل با تصحيح

را ) 89-87: 2008؛ گريوسوزيني 38-36: 1987گريوسوزيني و راش (» توانستن«با معني  nu-فرض فعل كمكي 
مونة به ن) 10.پ: 151: 1973(هلكُ  ،)tiri-ma-n-un(اي مذكور  بر شاهد كتيبه ويژه كه علاوه به. توان پذيرفت نمي

  .كند جمشيد نيز اشاره مي نشده از تختاي منتشر نوشتهدر گل hapimanunمشابه 
2) DIŠú DIŠšá-at-tar-ri-da DIŠNUMUNMEŠ DIŠma-ak-iš-tar-ra-na ni-ma-an-ki (DB 24:10-11) 

3) an-ka4 hi zí-la el-ma-in-ti (DB 55:65); DIŠda-ri-ia-ma-u-iš DIŠEŠŠANA na-an-ri (DB passim); DIŠnu-

ku DIŠNUMUNMEŠ DIŠha-ak-ka4-man-nu-iš-ši-ia ti-ri-ma-nu-un (DBa 3:6-7) 

  . شود نشان داده مي IIImو  Im ،IImترتيب با  دار براي هر سه صرف به-ma-معمولاً صرف  )4
؛ 36: 1998خاچيكيان  :نك( آيد مينيز  r-ر او پسوند جاند -n-و  -k- ةافزونپس از  ،در ايلامي ميانه و نو )5

  ).80: 2004استالپر 
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هاي زير در  دار در صيغه-ma-هاي  فعل. 1است دانسته شده ) 126- 125: 2010كينتانا (متعدي 
  : 2كار رفته است ايلامي هخامنشي به

  

 
  شمار  Im/ ثانويه 1صرف  IIm/ ثانويه 2صرف  IIIm/ ثانويه 3صرف

  مفرد  مفرد  جمع  مفرد  جمع  شخص
-ma-n-un  -ma-n-k      -ma-ø  شخص اول  
-ma-n-p  -ma-n-r  -ma-p  -ma-k  -ma-š  شخص سوم  

  

 tašup apa peti-p u-nina inni؛ »)كندم(=  گرفتميك چشمش را « elt-e ki tu-maمانند 

tiri-ma-n-p(i) » 3»خوانند نمي از من خود راگروه شورشيان كه.  

  هاي نهي، امر و آرزويي وجه. 3.5.3
آيد،  ، كه معمولاً در آغاز جمله مي5anuبا ادات نهي  34از فعل صرف :نهي. 1.3.5.3
باور او ...  مبادا«  anu … upi-r(i) inni uri-n-r-a tituk-me elma-n-r(i)؛ مانند6شود ميساخته 

  .7»بپندارد دروغو  نكند
  
  

                                                  
چرا  ،باشد  هاي فارسي باستان داشته بوده اي نيز در ترجمة فعل محتمل است كه اين صرف كاركرد ويژه )1

هاي التزامي در معني آينده با  كه فعل آيد، درحالي هاي مضارع فارسي باستان مي برابر فعل IIImكه معمولاً صرف 
 ). 192-188: 1998؛ تاكر 71: 1981آلپين  مك :نك(اند  شده  مهترج -ma-بدون  3صرف
  ).80: 2004استالپر (كار رفته است  به» گرفتن، دريافت كردن« -tuتنها براي فعل  Imصرف  ،در اين ميان )2

3) el-te ki du-ma (DB 32:55-56); DIŠtaš-šu-íp ap-pa DIŠbe-ti-ip DIŠú-ni-na in-ni ti-ri-man-pi (DB 29:39) 

  . كند اي ذكر نمي نيز فعل نهي ساخته شود، اما نمونه 1مكن است با صرفـاه مـگويد گ مي) 38: 1998(خاچيكان  )4
 ).Cuنشانة : 2.2: قس(باشد  /i/محتمل است تلفظ ايلامي هخامنشي آن نيز با . است aniهخامنشي  در ايلامي پيش )5
فعل نهي و فعل جملة شرطي در ايلامي . شود ساخته مي» اگر« ankaجملة شرطي نيز به همين شيوه و با  )6

). »مبادا بشناسند«يا » اگر پنهان كني«مانند (شوند  اي ندارد، اما در فارسي با فعل التزامي ترجمه مي صرف جداگانه
تمنايي و شاهي و برابرهاي فارسي باستان التزامي، /اي هاي نهي ايلامي هخامنشي كتيبه نيز براي فهرستي از فعل

  .181: 1998تاكر  :، نكانشايي آن
7) a-nu … hu-pír-ri in-ni u-ri-in-ra ti-ut-ki-me el-man-ri (DB 58:71-72) 
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برابر  2يـي هخامنشـرود و در ايلام كار مي به 1صـشخ راي دومـتنها ب: رـام. 2.3.5.3
شخص  سوم )؛ ب)مفرد(صورت ستاكي بدون شناسه براي امر فعل لازم  )است با الف

مفرد و (فعل متعدي براي امر  ]ستاك š- +شناسة [يا به عبارت ديگر  1صرفمفرد از 
-mite ؛»!شكندرهماو را ...  !پيش رو« mite … upi-p(e) alpi-š ؛ مانند3)جمع(لازم  و) جمع

š Vivāna ir alpi-š » ؛»!بكشيدرا ويوانه  پيش رويد up(e) uri-š » 4»!باور دارآن را.  
 2و  1هاي صرف به صيغه ni-5ساز  از پيوستن ادات آرزويي :خواستاري /آرزويي. 3.3.5.3

 رود باشد كه پيش« mit-ki-ni tašup apa peti-p … upi-p(e) alpi-š-ni؛ مانند شود ساخته مي
  .6»!شكندباشد كه درهمرا ... گروه شورشيان >و<

   »بودن« فعلِ. 4.5.3
عنوان  توانند به است كه مي -7šar/nVو  -niيعني  بودن ايلامي هخامنشي داراي دو فعلِ

هاي  آن گاه، در مقايسه با فعل روند و صرف كار  ن نهاد و گزاره بهفعل ربط در پيوند داد

                                                  
شخص را نيز براي ستاك بدون شناسه احتمال  امر سـوم) < in du( idduبه فعل  باتوجه) 266: 1994(والا  )1

  .دهد مي
 hap-tمانند . براي امر مفرد و جمع 1شخص مفرد و جمع از صرف در ايلامي ميانه فعل امر برابر است با دوم )2

  ).332: الف2011؛ تاورنيه 118: 2010؛ كينتانا 38: 1998ان خاچيكي: 82: 1969راينر (» )يد(بكنـ« huta-ht، »)يد(بشنو«
) 82: 1969؛ راينر 55: 1955پيپر (ترتيب براي شمار مفرد و براي هردو شمار مفرد و جمع  اين دو دسته به )3

) 118: 2010؛ كينتانا 176: 2005؛ كربرنيك 38: 1998خاچيكيان (هاي لازم و هردو فعل لازم و متعدي  براي فعل
فعل امر ايلامي هخامنشي : گويد مي) 332: الف2011؛ تاورنيه 81: 2004استالپر (تفسير ديگر . نسته شده استدا

صورت  كه در بندهاي موازي، اگر فعل امر نخست فعل لازم باشد، به 1شخص مفرد از صرف برابر است با سوم
ترتيب باب لازم و شمار مفرد فعل  ت، بهشناسه، در دو نظر نخس در مورد فعل امر بي. آيد شناسه مي ستاكي و بي

و حكم استالپر نيز در مورد شمار جمع فعل لازم صادق ) در شاهدهاي بالا mite-šو  uri-šقس (مغفول مانده 
  ).در شاهدهاي بالا mite-š :قس(نيست 

4)  mi-te … hu-pi-be hal-pi-iš (DB 29:39); mi-te-iš DIŠmi-ma-na ir hal-pi-iš (DB 45:22-23); hu-uh-be 

u-ri-iš (DB 56:67) 

). 80: 2008؛ گريوسوزيني 80: 1969راينر (رود  كار مي به li-و در ايلامي كهن،  li-و  ni/a-در ايلامي ميانه،  )5
  .اي داشته باشد ارتباط ريشه» بودن« -niبا فعل  ni-ساز  دهد ادات آرزويي احتمال مي) 120: 2010(كينتانا 

6)  mi-ut-ki-ni DIŠtaš-šu-íp ap-pa DIŠbe-ti-ip … hu-pi-be hal-pi-iš-ni (DB 38:81-82) 

 ).40: 1998خاچيكيان (باشد  /r/شايد نتيجة ناغلتان بودن همخوان لثوي  -šanu/iو   -šariوجود دو صورت )7
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جاي  به ،بودن كلي به آمدن فعلِ يدر ايلامي هخامنشي تمايل. ديگر، ناهمخوان است
  . )40-38: 1998خاچيكيان (عنوان فعل ربط وجود دارد  هاي جاندار، به پايانه

ni-:  مانندirtāvā ni-n-t(a) »؛ )2.2.2.5.3 :قس(» هستي رستگارITI-na 25½ ŠE.BAR api-

ma ni-ma-k »3.2.5.3و  1.2.2.5.3 :قس(. 1»بودجو براي ايشان  25 .2/1 ماهانه(.  
šanV-  و:šarV-  مانندkuš u Bābili šanu-k-ut »اين مردم بر من [ بودم تا من به بابل
 )!باشي (= بوديپس   اين شاهي كه از! تو« … nu sunki aka mešin šani-k-t(i)؛ »]شوريدند

-nap taya-p apa šari؛ )1.2.2.5.3 :براي دو نمونة اخير قس(. »]!از دروغ، سخت خود را بپاي[

n(a) » 2.2.2.5.3) ؟(: قس( 2»هستندخدايان ديگري كه(.  

  ti-و  a-هاي فعلي  افزونه. 5.5.3
1.5.5.3 .-a3: ربطي است كه جملة   پيوندد و حرف هاي فعلي مي به پايان همة صورت

؛ 82-81: 2004استالپر (دهد  دهد يا دو فعل معطوف را به هم پيوند مي پيرو را نشان مي
ترتيب،  توان آن را، به در اين دو كاركرد مي. 4)333: الف2011؛ تاورنيه 139-137: 2010كينتانا 

 nan ITI Viyakanaš-na pir-k-a i 22مانند .)2.9.4و  8.4 :نك نيز(ترجمه كرد » و«و » كه«

zila šaparakume uta-š »22  كَوروزِ ماه؛ »چنين نبرد كردنداين كه نَش گذشته بوديmari-

k-a rapa-k-a u-(i)ki tinki-k :»5»نزد من فرستاده شد ودربند شد و  گرفته شد.  

                                                  
1)  ir-da-ma ni-in-da (XPh 4d:40); ANITIMEŠ-na 25½ ŠE.BARMEŠ ap-pu(!)-ma ni-ma-ak (PFa 8:15-16) 

2) ku-iš DIŠú AŠba-pi-li šà-nu-gi-ut (DB 21:2); DIŠnu DIŠEŠŠANA DIŠak-ka4 me-iš-ši-in šà-ni-ik-ti (DB 

55:63-64); ANna-ap da-a-ib-be ap-pa šà-ri-na (DB 62:78) 

افزونة  باشد، -i-اگر ستاك مختوم به  ، كه شناسه صفر است،1صرف/ شخص مفرد، صرف فعلي در اول )3
پايان بند و جايي كه نبايد، اين  چند فعل در ايلامي هخامنشي، در. ظاهر شود ya-تواند به صورت  مذكور مي

هاي  پس از فعل a-اين رخداد ممكن است فرايندي قياسي باشد كه متأثر از افزونة . اند را پذيرفته ya-افزونة 
  ). 81: 1969راينر (باشد  ايجاد شده  i-مختوم به 

هلكُ (ردكرد دوم يا كا) 272: 1994؛ والا 40، 25: 1987گريوسوزيني و راش (برخي بر كاركرد نخست  )4
آيد،  برمي a-هاي با افزونة  كه از ترجمة ايشان از فعل ، چنان)جا همه: 1987(هينتس و كخ . اند تأكيد كرده) 6- 5: 1959

  .روي پذيرفتني نيست هيچ فرض اخير به. اند  اي براي فراگذشته انگاشته آن را افزونه
5) 22 ANna-an ANITIMEŠ ANmi-ia-kán-na-iš-na pi-ir-ka4 hi zí-la šá-pár-rák-um-me hu-ud-da-iš (DB 

35:72-73); mar-ri-ka4 ráb-ba-ka4 DIŠú-ik-ki tin-gi-ik (DB 17:65) 
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2.5.5.3. -ti :پيوندد و  ، مي1شخص از صرف ويژه سوم ، به2و  1به پايان فعل صرف
فعلي كه اين افزونه . نيز بيايد t-a )> -ti + -a(1-به صورت  a-تواند با پذيرفتن افزونة  مي

هاي هخامنشي  هاي هخامنشي معمولاً در پايان متن و در كتيبه نوشته را پذيرفته در گل
آيد و زماني پيش از زمان فعل اصلي جمله، كه معمولاً  يمعمولاً در پايان جملة پيرو م

 3دانست 2توان آن را پسوندي براي فعل فراگذشته لذا مي. دهد ماضي است، را نشان مي
 apa Gamāta akaمانند(. )333: الف2011؛ تاورنيه 74: 2008جا؛ گريوسوزيني  همه: 1987هينتس و كخ (

maguš sari-š-t-a »] ؛ »بود كرده ويرانكه گَوماتة مغ  ]خدايان را ساختممن پرستشگاهdayāuš i apa u-nina tiri-

š-ti »4)»اند خواندهاز آنِ من خود را كه  >اند<اين مردمي.  

  مشتقات فعلي. 6.5.3
براي ( p-و ) براي مفرد( r-از پيوستن پسوندهاي اسمي جاندار : صفت فاعلي. 1.6.5.3
شود و اگر صفت فاعلي  ساخته مي 3و با بسامد كمتر، صرف 15به ستاك صرف) جمع

ب تواند مانند فعل مفعول بپذيرد يا به صورت صفت فاعلي مركّ متعدي باشد مي
 .تواند كاركرد اسمي داشته باشد مورد اخير مي. بلافاصله پس از مفعول خود بيايد

        »>ودمــاش ب<7ويسندهـنن ـه مـك... يبه ــن كتـاي« tipi i … apa u tali-r(a): 16رفـاز ص
                                                  

) 180-179: 2005(هرچند كربرنيك . آيد كه پس از نام مي ta-) ؟(ادات تأكيد /افزونهاشتباه نشود با  )1
  .ريشه باشند دهد هم احتمال مي

 .تواند با ماضي نقلي و ماضي بعيد ترجمه شود خوانده شده است، در فارسي مي فراگذشتهفعلي كه در اينجا  )2
كه در شاهدهاي بالا پيداست،  ، چنان)نشانة فراگذشته(بسيار مورد بحث بوده، حكم فوق  ti-هرچند افزونة  )3

براي فهرستي از اين (ديگر  يمعمولاً نظرهاتواند مورد ترديد قرار گيرد و از سوي ديگر  سختي مي از سويي به
 .گيرد برمي را نيز در) 82: 2004؛ استالپر 53-51: 1998؛ خاچيكيان 81: 1969راينر  :، نكنظرها

4) ap-pa DIŠkam-ma-ad-da ak-ka4 DIŠma-ku-iš sa-ri-iš-da (DB 14:48-49); DIŠda-a-ia-u-iš hi ap-pa DIŠú-

ni-na ti-ri-iš-ti (DB 6:9-10) 

عامل  و اسم) 110: 2010؛ كينتانا 35-33: 1987گريوسوزيني و راش ( 4صرف اسمي ،در دستورهاي ديگر )5
  .است  نيز خوانده شده) 322: الف2011؛ تاورنيه 81: 2004؛ استالپر 333: 1998؛ 9: 1994گريوسوزيني (

  . 124-123: 1965هلكُ  :نك ،هاي ايلامي آمده است نوشتههاي ديگر كه در گل براي برخي نمونه )6
7( uta-r(a) هايي مانند  نيز در تركيبapa u uta-r(a) »اش بودم<آنچه من كننده<  =)آنچه من كردم( «)XPa 

اسكالموسكي : نك(در آن  r(a)-بودن  ضمير پيوستهساخت با نمونة مذكور باشد و فرض  نيز بايد هم) 3:13-14
در اين مورد، (آيد و نه پس از آن  و پيش از فعل مي irاين ضمير به صورت . پذيرفته نيست) 225- 219: 1976
  ). 125-124: 1973گريو : نك
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)>tali- »نوشتن«( ؛muši-n.uti-p »1»كنندگان، آمارگران حساب )> »muši-n »و  »حساب، آمار
uta- »كردن«(3از صرف .2 :ru-r(a) tite-n-r(a) » دروغزنمرد «)> titi- »دروغ گفتن« .(tipi-

me.sapi-man-p(a) »رونويسان برداران، متن نسخه «)> tipi-me »متن، نوشته« ،sapi- 
  .3)»رونويسي كردن«

يا به بيان ديگر ستاكي كه  2برابر است با صورت بدون شناسة صرف :صفت مفعولي. 2.6.5.3
تواند پسوند جاندار نيز بپذيرد و معمولاً با و  صفت مفعولي مي. پذيرفته باشد -k-افزونة 

-uمانند ( رود كار مي جان نيز به ترتيب، به عنوان اسم جاندار و بي بدون پسوند جاندار، به

nina uta-k »(» من 4)ِكار (= ةكرد>uta- »كردن«( ؛katu-k-r(a) »5»زنده )>katV- »6)»زيستن.  
يا به عبارت . 3و  1صرف )بدون شناسة(نشدة برابر است با صورت صرف: مصدر. 3.6.5.3

مصدر . 7پذيرفته است n(a)- 3ديگر برابر با ستاك خام و ستاكي كه افزونة صرف
شود و  فعل غيرشخصي كه با فعل معطوف بعد از خود تفسير مي )تواند نقش الف مي
؛ تاكر 34: 1987؛ گريوسوزيني و راش 121 :1965هلكُ ( 8اسم مصدر را ايفا كند نقشِ )ب

 A-ma puta-na A i-ma šasa-k مانند ( )332: الف2011؛ تاورنيه 81: 2004؛ استالپر 178: 1998

                                                  
 .صورت يكساني دارد 2شخص جمع صرف با فعل سوم 1فاعلي جمع از صرف توجه شود كه صفت  )1

2) AŠtup-pi hi … ap-pa DIŠú tal-li-ra (DB 65:84-85); mu-iš-ši-in-hu-ut-ti-ip (PT 22:24-25) 

3) DIŠLÚMEŠ-ir-ra ti-te-in-ra (DB 55:64); DIŠtup-pi-me-sa-pi-man-ba (PF 1137: 5-6) 

  .صورت يكساني دارد 2شخص مفرد صرف توجه شود كه صفت مفعولي بدون پسوند جاندار با فعل سوم )4
  .اي كه بر فعل لازم ساخته شود داراي معني فاعلي است صفت مفعولي )5

6) DIŠú-ni-na hu-ud-da-ak (DB 58:71); ka4-tuk-ra (XPh 4d:45) 

اند كه مصدر هدف  شده na-قائل به پسوند ) 118: 2010؛ كينتانا 41: 1987گريوسوزيني و راش (برخي  )7
 na-فرض پسوند جداگانة . باشد) 1.5.5.3 :نك( a-و افزونة  ni-دهند مركبّ از پسوند آرزويي  سازد و احتمال مي مي

در  puta-na :قس(تواند مصدر هدف فرض شود  زيرا اين مصدر هميشه نمي ،نيست پذير با كاركرد مذكور توجيه
لذا بهتر است . نيز داريم و از سوي ديگر ستاك خام نيز نقش مصدري دارد n-و مصدر مختوم به ) شدهشاهدهاي ذكر

  .بدانيم 3و  1نشدة صرفبدانيم و مصدر ايلامي را به طور كلي برابر با فعل صرف 3صرف -n-آن را برابر افزونة 
. داند يمصدرهاي مذكور را علاوه بر معلوم، داراي كاركرد مصدر مجهول نيز م) 122-121: 1965(هلكُ  )8

هايي كه  ويژه كه معلوم دانستن نمونهبه. پذيرفتن اين نظر دشوار است، 3و  1با توجه به ساختار معلوم صرف
  . اي با متن ندارد ناهمخواني) »نوشته شدن« tal-li-ma-na؛ »ساخته شدن« ud-daمانند (آورد  ك ميهلُ
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 مردن كمبوجيه در« Kanbuziya alpi tu-e-ma alpi-k؛ »و در آب برده شد گريختهدر آب «
  .1)»مرد) به مرگ طبيعي(= خودش 

تواند، در پيوند با فعل، اسم بسازد  مي me-جان  پسوند صرف اسمي بي :اسم. 4.6.5.3
  ).»دروغ گفتن« -titi<(» دروغ« tit-ki-meمانند (

  :زا باشد برابر انگليسي برخي از اصطلاحات فني كه برابر فارسي آن ممكن است براي خواننده ابهام
 optative:خواستاري/آرزويي

  phonetics: آواشناسي
  glide: آواي غلتان

 future: آينده

  indicative: اخباري
  particle: ادات

  negative particle: ادات نفي
 prohibitive particle: ادات نهي

  noun: اسم
  agent noun: عامل اسم

  abstract noun: اسم معني
  imperative: امر

  ideogram: نگار انديشه
  Proto-Elamite: ايلامي آغازي
  Linear Elamite: ايلامي نگاشتي

  voice :باب
  voiceless stop/ plosive: واك بندشي بي

  voiced stop/ plosive: بندشي واكدار
  nominal suffix: پسوند اسمي

  proto-cuneiform: ميخي پيش
  cohortative:  پيشنهادي

 iterative-durative: ديرشي-تكريري
  minimal pair: كمينه  جفت
  gender: جنس
 present: حال

  case: حالت
 preposition: حرف اضافة پيشايند

  postposition: حرف اضافة پسايند
   conjunction: حرف ربط

  delocutive: غايب /ديگري
  root:  ريشه
  root-stem: ستاك ريشه

  agglutinative language: زبان پيوندي
  tense: زمان
  grammatical constituents: دستوري هاي سازه
  stem: ستاك

  compound stem: ستاك مركب
  reduplicated stem: ستاك مضاعف

  tense: سخت
  determinative: نشان سرده
  lax: سست
  person: شخص

                                                  
1)  AŠAMEŠ-ma pu-ud-da-na AŠAMEŠ hi-ma šá-sa-ak (DB 19:78); DIŠkán-bu-zí-ia hal-pi du-hi-e-ma hal-

pi-ik (DB 11:32-33) 
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 number: شمار
  verbal ending: شناسة فعلي

  allocutive: مخاطب /شنونده
  morphology: صرف

  verbal conjugation: صرف فعلي
  nominal conjugation: صرف اسمي
  active participle: صفت فاعلي
  passive-intransitive participle: صفت مفعولي

  paradigm: صيغه
  demonstrative pronoun: ضمير اشاره

 reflexive pronoun: ضمير بازتابي

  resumptive/ anaphoric pronoun: ضمير بازگشتي
  interrogative pronoun: ضمير پرسشي
  personal pronoun: ضمير شخصي

  indefinite pronoun: نامعين/ضمير مبهم
  possessive pronoun: ضمير ملكي
  pluperfect: ماضي كامل/ فرا گذشته

  verb of motion: حركتي  فعل
   copula:فعل ربط

  verb of speaking: فعل گفتاري
 analogical: قياسي

   adverb :قيد

  locutive: متكلم/گوينده
  intransitive :لازم
  alveolar: لثوي

  transitive: متعدي
 passive: مجهول

  infinitive: مصدر 
  active :معلوم

  direct object: مفعول صريح
  indirect object: مفعول غيرصريح

  relative pronoun: موصول
  non-trilled: ناغلتان

  substantive: نام
 direct quotation/discourse  :نقل قول مستقيم

  aspect: نمود
  perfective aspect: نمود كامل
  imperfective aspect : نمود ناقص

   subject:نهاد
  prohibitive: نهي
  logogram: نگار واژه
 phoneme: واج

 allophone: گونه واج

  mood: وجه
 predicate : ارهگز

 past: ماضي/ گذشته

 nomial group: گروه اسمي

  state:وضعيت
  syllabogram: هجانگار

  assimilation: گوني هم
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  ∗ي ايرانيِ باستانها فعل شيپ

  )هاي باستاني دانشگاه تهران آموختة كارشناسي ارشد رشتة فرهنگ و زبان دانش( وحيدرضا زيني جهرمي
  

و   كرده مي كرانمند را  آنفعل به فعل، معنيِ  ايرانيِ باستان، با افزودنِ پيش ورِشيگو :چكيده
شود  ها ديده مي آنچه در اين زمينه در منبع. كرده است تر بيان مي گونه پيامِ خود را دقيق بدين

. كند ها را براي ما روشن نمي فعل چنان اندك و نارساست كه ساخت، كاركرد و پيشينة پيش
هاي گوناگونِ  فعلِ ايرانيِ باستان به همراه ريخت دستورِ كارِ اين نوشته، شناساييِ بيست پيش

همچنين كوشيده شده است تا . هاست فعل يشو بررسيِ بسامد كاربرديِ اين پ هاآن
شود، برطرف  هايي كه در زمينة ساخت، كاركرد و ريشة هندواروپاييِ آنها ديده مي نارسايي

از ديد  اوستادر ها  فعل ناميدنِ پيش پيشوند فعليشود كه  در اين بررسي روشن مي. شود
از قيدهاي اداتي  هاي گروهي ها بازمانده فعل ديگر اينكه پيش. شناختي نادرست است ساخت

اند  دست آوردهفعلي به هاي ايرانيِ باستان كاركرد پيش ند كه در زبانستههندواروپاييِ آغازين 
  .كنند خورند ويرايش و كرانمند مي و از اين پس، معنيِ فعلي را كه با آن پيوند مي

  دواروپايي آغازينارسيِ باستان، اوستايي، هنففعل، پيشوند فعلي،  پيش :هاكليدواژه
  

                                                  
با عنوان ) دانشگاه تهران(هاي باستاني  رشتة فرهنگ و زبانكارشناسيِ ارشد  ةنامنوشته برگرفته از پايان اين ∗

 .بيدي است باغ رضائيبه راهنمايي دكتر حسن  هاي ايرانيِ باستان، بررسيِ پيشوندهاي فعلي در زبان
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  درآمد. 1
هاي ايرانيِ باستان بسيار اندك  فعل هاي ما در زمينة ساخت، كاركرد و پيشينة پيش داشته

تنها اي است كه هنگام بررسيِ اين ساخت، نه اين نارسايي به اندازه. و سربسته است
ناميدنِ آن بينيم، بلكه حتي براي  ها را پيشِ روي خود نمي فعل پيشاز فهرست هماهنگي 

 ةواژي ايرانيِ باستان و سنسكريت ها زباني ها منبعدر . شويم نيز دچار سردرگمي مي
 ةهاي هندواروپايي، واژ ولي در بيشترِ منبع ،كار رفته بهاين ساخت براي  1پيشوند فعلي

فعل را  يشپنت تنها چهارده از سوي ديگر فهرست ك. جاي آن آمده استبه 2فعل پيش
هايي با فهرست  ناهماهنگي ،فعل دارد فهرست جكسون نيز گرچه نوزده پيش. دگير دربرمي

از اين گذشته، برخي از . تلمه داردراوستاييِ با ةنام كنت و ويتني و همچنين واژه
ي ايراني و هنديِ باستان را برگرفته از ها فعل پيششناسان همچون بيكس،  هندواروپايي

اصطلاح، به«را  آنها، در حالي كه جكسون و ويتني، اند ستهدان يدهاي هندواروپاييِ آغازينق
شناسي،  ساخت شود تا كوشيده مي  در اينجا. اند دانستهبا سرشت قيدي  »3پيشايندهايي

باستان روشن شده، فهرستي فراگير از  هاي ايرانيِ فعل هندواروپاييِ پيش ةكاركرد و ريش
  .شود شان بررسيآنها فراهم آيد و بسامد كاربردي

  
  ي ايرانيِ باستانها فعل شيپشناسيِ  ساخت. 2

براي ساختي  پيشوند فعلي ةواژي ايرانيِ باستان و سنسكريت، ها زباني ها منبعبيشترِ در 
با اين . )749: 1892جكسون (را ويرايش كند   پيوندد تا معنيِ آن كار رفته كه به فعل مي به

جاي هاي هندواروپايي، اين واژه كمتر آمده و به بعو من ها نامه ها، واژه نامه نشداهمه، در 
شناسان مانند بارتلمه، بيكس و  بسياري از زبان. كار رفته است به فعل پيش ةآن بيشتر واژ

هاي  ي، كه پژوهشگرِ زبانگذار ناماين دوگانگي در . اند گونه خوانده اين را  آنلمان نيز 
شناختي  روي، بدون بررسيِ ساختكند، به هيچ  را دچار سردرگمي مي باستاني

  .تواند روشن شود نمي

                                                  
1) verbal prefix     2) preverb     3) prepositions 
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به  افزوده شدنهستند كه تنها با  2سازها واژه ةاز دست 1وندها تكواژهايي وابسته
روند و از روي جايگاه پيوند آنها به ريشه يا  كار ميتكواژي ديگر يعني ريشه يا ستاك به

بخشِ . )15: 2008كريستال (شوند  ميوند و پسوند جدا  ستاك، به سه گروه پيشوند، ميان
اي است كه به آغازِ ستاك فعل يا  نخست پيشوند فعلي يعني پيشوند، يگانِ زبانيِ وابسته

بخشِ دومِ . )933: 1996 ديگرانباسمان و ( سازد اي را از آن مي چسبد و فعل يا نامِ تازه يمنام 
است و  گزارهرار گرفتن در كانونِ ي است كه سرشت آن قا واژهيعني فعل،  ،پيشوند فعلي

: همان(دهد  اي مانند كنش، فرايند يا حالت است كه در گذرِ زمان روي مي پديده ةكنندبيان 
پيشايندها، كه پيش  قيدها يا ةويژه از دست تكواژي است، به فعل پيشاز سوي ديگر، . )1263

ناهمگونيِ آن با پيشوند اين  .را بسازد 3نشسته آيد تا يك ستاك فعلِ هم از ستاك فعل مي
ي (در زبان لاتين، يك واژه» در« inو » پايينِ« dē، »از ميانِ« perتواند، مانند  است كه مي

  . )48، 1999براون و ميلر ( يك پيشوند باشد» ـ هم« -con، يا مانند )جدا
ي وندي شناخت از ديد ساخت) far-āvarī kardanدر  -farمانند (بر اين پايه، پيشوند 

از آنجا كه . )1382: 2008كريستال (چسبد  است كه از پيش به واجِ ريشه يا ستاك مي
چسبد و يك ساخت يگانه  ارسيِ باستان هميشه از آغاز به ستاك فعل ميففعل در  پيش

ارسيِ باستان با ويژگيِ فاز سوي كنت در  پيشوند فعلي، به كار رفتنِ )1(سازد  را با آن مي
ولي آيا در زبانِ باستانيِ ديگر يعني اوستايي نيز . تيِ آن هماهنگ استشناخ ساخت

  چنين است؟
  :فعل در فارسي باستانپيش) 1(

  a.  udapatatā (DB1.36) < ud- + *√pat»پريدن«              »              به پا خاست«

   b.  viyatarayāmā (DB1.88) < vi- + *√tar» گذشتن«       »         به دگر سو رفتيم«
   c.  niyapaišam (DB4.71) < ni- + *√paiθ» حك كردن«        »                 نوشتم«

فعل و  شود، پيوند پيش ديده مي) 7(تا ) 2(هاي  كه در نمونهبه گواه جكسون، چنان
، بسيار سست )1081: 1889 ويتني(، مانند سنسكريت )751: 1892جكسون ( يياوستافعل در 

از ) 1904بارتلمه (نامة خود  هايي كه بارتلمه در واژه با يك برآورد گذرا از نمونه. است

                                                  
1) bound      2) formatives    3) compounded 
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 يياوستاها در  فعل توان دريافت كه بيش از هفتاد درصد از پيش آورده است، مي يياوستا
فعل را در گزينشِ جايگاه خود بسيار آزاد  اين جدايي از فعل، پيش. اند جدا از فعل آمده

، از )1(ارسيِ باستان فهاي  فعل ، همچون پيش)2(اگر چسبيده به فعل باشد  .گذارد مي
ـ كه بيشتر ـاي جدا باشد  ولي اگر واژه. شود شمرده مي پيشوند فعليشناختي،  ديد ساخت

از ديد ميزانِ . تواند بسته به فعل، چهار جايگاه گوناگون داشته باشد ـ ميـچنين است 
و از ديد پيشينگي، ) 7و  5، 4(با فعل  جوار ناهميا ) 6و  3( جوار همتواند  جدايي، مي

از . قرار گيرد) 7و  6( پسافعلييا ) 5و  4، 3( پيشافعليتواند در جايگاه  بسته به فعل، مي
. شود تواند با يك يا چند واژه از فعل جدا  جوار، گاهي مي اين گذشته، در جايگاه ناهم

ينيِ همنشي هر ها بخشهاي ديگر، همانند جداييِ  فعل از فعل با واژه جداييِ پيش
  :شود خوانده مي 1گسستگيديگري، 

 :فعل با ساختارِ پيشوندي يشپ )2(
   a.   frāiiazāiti (Yt. 10.9)   <frā- + *√yaz» ستودن«    

  »خواهد ستود«
  b.   viiaozaoiieiti (Yt. 8.31)  < vī- + *√yaoz »انگيخته شدن«    

  »كند يمدار  موج) سو و آن سو به اين(«
  :جوار فعل در جايگاه پيشافعليِ هم پيش )3(

  a.   auua.gərəptəm (V. 18.10) <auua + *√grab »گرفتن«
                  »دستگير كردم«

b.   us.patat »پريدن« ̰ (Yt. 19.57)  < us + *√pat  
                     »...بيرون رفت از «

  ):گسستگي(جوارِ جداشده از فعل با يك واژه  در جايگاه پيشافعليِ ناهم فعل پيش )4(
  paitimąm raocaiia (V 18.19) <paiti + *√raok  »افروختن«

        »باز افروزمرا «

                                                  
1) tmesis 
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جوارِ جداشده از فعل با بيش از يك واژه  فعل در جايگاه پيشافعليِ ناهم پيش )5(
  ):گسستگي(

hąm tācit»بردن« ̰ bāzuš baratō (Yt. 8.22) <hąm + *√bar   
  »آويزند دو با هم درمين آ«

   :جوار فعل در جايگاه پسافعليِ هم پيش )6(
upa +  »خروشيدن«     ̄ xraosəṇtąm upā (Y. 53.8) < *√xraos  

           »...فرياد بكشند بر«
  ):گسستگي(جوار  فعل در جايگاه پسافعليِ ناهم پيش )7(

parāca vae ̄paiia manō a ̄at ahe ni ̄ mano ̄ mano ̄ yo ̄ me ̄ dus ̌saŋhō his ̌taite 

 (Y. 10.12) <*√vaēp »افكندن«  + ni ̄ 

  »كه بدگوي من است را اش اش را نابود كن، انديشه سپس انديشه«

نامي ) 317: 1974لمان ( هاي هندواروپايي در زبان فعل پيش ،دهد چنانكه لمان نيز گواهي مي
  آنخورد تا معنيِ  يمكه با فعل پيوند  اند نهادهي ساختشناسان، بر  است كاركردي كه زبان

تنها نمايانگرِ برقرار  فعل پيشبنابراين . اي را بسازد ده، ساخت نحويِ تازهدگرگون كر را
اي از بارِ  بودنِ يك پيوند نحوي ميانِ اين ساخت با فعل است و هيچ نشانه

در  1ها هاي واژه بنديِ گونه ديگر مانند جايگاه آن در دسته هاي شناختي و ويژگي ساخت
وابستگيِ اين ساخت را با فعل  كهينا، گذشته از ليپيشوند فعشود؛ ولي  آن ديده نمي

روشني به ساختارِ پيشونديِ آن نيز اشاره دارد و از همين رو، يك واژة دهد، به نشان مي
  .شود شناختي شمرده مي ساخت

، بيشتر جدا از فعل ديده ييهاي سنسكريت و اوستا فعل در نوشته از آنجا كه پيش
هاي  اين ساخت در بررسيِ همگاني، ناديده گرفتنِ ويژگي ناميدنِپيشوند فعلي شود،  مي

توان اين ساخت را بنا به ويژگيِ  تنها هنگامي مي. آن است شناختيِ ساخت
 ارسيِفهاي  فعل اش، در اين دو زبان، پيشوند فعلي ناميد كه همچون پيش شناختي ساخت
كار بردنِ اين واژه  ه، بهاز اين گذشت. آمده باشد) 2(، چسبيده به ستاك فعل )1(باستان 

                                                  
1) parts of speech 
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كه سخن از ساختارِ پيشونديِ اين ساخت در  ارسيِ باستان نيز هنگاميففعل در  براي پيش
هايِ دستوري و كاركرديِ  آميختنِ ويژگيِ ساختاري با ويژگيتواند درهم ميان نباشد، مي

سيِ از همين رو، هنگام برر. رو كندآن شمرده شده و شنونده را با سردرگمي روبه
ترِ آن، بهتر  بنا به كاربرد همگاني ،فعل پيشكار بردنِ واژة  همگاني، كاركردي يا نحوي، به

روي،  هيچ ، بهفعل پيشدر  پيشاين را نيز نبايد از ديده دور داشت كه بخشِ . رسد نظر مي  به
هاي  آن نيست و اين ساخت در زبان نشانگرِ پيشايند بودن يا جايگاه پيشافعليِ

هاي گوناگوني  تواند جايگاه وپاييِ باستاني مانند اوستايي و سنسكريت ودايي، ميهندوار
  .داشته باشد

  
 ي ايرانيِ باستانها فعل فهرست پيش. 3

ارسيِ باستان در فهرست في بازمانده از ها نوشتهفعلي كه از  يشپكنت از ميانِ چهارده 
فعلي  را تنها با كاربرد پيش -viو  -apa- ،ava- ،ud- ،nij- ،fraفعلِ  خود آورده، شش پيش

را گذشته از  -parāو  -ā- ،ati- ،abi- ،upa- ،upari- ،ni- ،patiتاي ديگر يعني  و هشت
  . )206: 1953كنت (فعلي، با كاربرد پيشايندي نيز ديده است  كاربرد پيش

، aiti ،aipi ،aiβi ،anu ،aṇtarə ،apaفعلِ  از سوي ديگر، فهرست جكسون نوزده پيش
auua ،auui ،ā ،upa ،us/uz ،nī ،niš ،para ،pairi ،frā ،paiti ،vī و hąm گيرد،  را در برمي

ارسي ف -upariهمتايِ اوستايي  upairiفعل بيش از فهرست كنت دارد،  كه گرچه پنج پيش
با اين همه، بارتلمه اين . شود ينمكه كنت در فهرست خود آورده، در آن، ديده باستان 

ديده است  spā1√*يشة رفعل در پيوند با  در جايگاه پيش يياوستااژه را در و
فعل به فهرست جكسون، شمارِ  بنابراين، با افزودن اين پيش. )1615: 1904بارتلمه(

  .رسد يمكار رفته در زبانِ اوستايي تا اينجا به بيست  هاي به فعل پيش
هاي  ي نيامده است و همچنين در منبعدر فهرست ويتن upari* ايراني باستان فعلِ پيش

جايگاه قيد و  فعلي براي آن گفته نشده و تنها در ديگرِ زبانِ سنسكريت نيز كاربرد پيش
آيد كه آيا ديده  يمبا دانستنِ اين نكته، اين پرسش پيش . پيشايند از آن ياد شده است

و ) كمتر(و اوستايي ) تربيش(ارسيِ باستان في ها نوشتهفعلي در  شدنِ آن در جايگاه پيش
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بودنِ كاربرد آن  1ي سنسكريت، نشانگرِ پسينها نوشتهديده نشدنِ آن در اين جايگاه در 
  ؟زبانگزيني در اين سه  هاي واژه يوهشفعلي است يا ناهمگونيِ  در جايگاه پيش

فعلي چه در  در جايگاه پيشupári گونه كاربردي براي يچهي سنسكريت، ها منبعدر 
در سنسكريت  upáriگواه مونيرـ ويليامز  به. تر، ياد نشده است تر و چه جوان كهن زبانِ

به سوي بالا رفتن، فراز « upariyānaوي تنها وندافزودة . كاركرد قيدي و پيشايندي دارد
از همين رو، . )205، 1899ويليامز  ـمونير( كند را با دودلي ياد مي yā√* ةاز ريش» رفتن
كم در فعليِ آن، دست يريِ كاركرد پيشگ شكلد استواري ميانِ گذرِ زمان و توان پيون ينم

كه  ونديدادو  ها يشتبيشتر در  اوستاقرار كرد و گرچه اين واژه در ر زبان سنسكريت ب
ي بيشتري از ايرانيِ باستان ها نوشتهديده شده، باز هم بدون بررسي  اندگاهانتر از  جوان

. بردي ايراني پيها زبانيوند در پتوان به درستيِ اين  ميهاي گوناگون، ن در زمان
 ارسيِ باستان، اين فويژه در به) هانگامحدود به ( تر كهني ها نوشتهشوربختانه، كمبود
يوة شينة دوم يعني واگراييِ گزرفته،  پس، روي هم . سازد يمبررسي را دشوار 

رسد و اگر هم پيوندي  نظر مي  به تر درستورانِ اين سه زبان، يشگوگزيني در ميانِ  واژه
ي ايراني ها زبانميان گذرِ زمان و دگرگونيِ كاربرد اين واژه بوده باشد، تنها در گسترة 

  .كاركرد داشته است
تنها در در فهرست ويتني است كه نه ádhiفعلِ ديگري كه جاي بررسي دارد  پيش

. شود ينمر فهرست جكسون نيز ديده فهرست كنت نيامده، بلكه همانند اوستاييِ آن د
 آن متأخرو اوستاييِ  aidī را  آناوستاييِ گاهانيِ  adiy* را  آنبارتلمه برابرِ ايرانيِ باستانِ 

براي ) .loc +(او تنها دو كاربرد قيدي و پيشايندي . )60: 1904بارتلمه (آورده است   aiδiرا 
اكنون اين . ها دانسته است ينشين حدود به همنيز م را  آنآن يادآور شده و كاربرد قيديِ 

ولي در  ،فعلي داشته در زبانِ سنسكريت كاركرد پيش ádhiآيد كه اگر  يمپيش  پرسش
ها كاسته شده و كاربرد پيشاينديِ آن نيز بسيار  نشيني كاربرد قيديِ آن به هم يياوستا
پا هستند، بدين ريي ديها ساختها  نشيني گرفتنِ اينكه هم در نظربسامد شده باشد، با كم

، آيا دشون يمهاي واژگانيِ آزاد در جمله دستخوشِ دگرگوني  معني كه ديرتر از يگان
                                                  

  متأخر )1
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ي هندوايراني، با گذرِ ها زبانفعليِ آن در  توان چنين برداشت كرد كه كاركرد پيش يم
است؟ و  ي ايرانيِ باستان از بين رفتهها زبانزمان، رو به كاهش بوده و با رسيدن به 

هايش در  يگاهجاة همتوان از اين هم فراتر رفت و كاربرد آن را در  يمديگر آيا 
  ي ايرانيِ باستان رو به كاهش دانست؟ها زبان

پاسخِ اين پرسش، بيش از هر چيز، نياز به سنجشِ ميزانِ كاربرد آن در سنسكريت و 
ويتني اين . شواري باشدي كارِ دسنج همرود اين  ينمگمان . اوستايي با يكديگر دارد

نشين با آنها  هاي هم بر پاية شمارِ ريشه(هاي خود  فعل فعل را در فهرست بسامديِ پيش پيش
  :دهد به قرارِ زير، از چپ به راست، در جايگاه هفدهم قرار مي) ودااتهروهو  وداريگ در

pra, ā, vi, sam, abhi, ni, ud, pari, anu, upa, prati, ava, nis, ati, apa, parā, adhi, api, 

antar. 

هاي ديگر اسـت، بـا ايـن     فعل گرچه اين جايگاه نشانة كمتر بودنِ كاربرد آن از پيش
فعل همراه  شود كه اين پيش يميرـ ويليامز ديده مونة نام واژهدر  ádhiهمه، با يك نگاه به

هاي  يشهرو بسياري   kṣi, *√krīd, *√kram, *√kṛ, *√kṣip, *√gaṇ, *√gam√*هاي  يشهربا 
ي بسـياري  هـا  نمونـه از اين گذشته، در كاربرد قيدي و پيشايندي . ديگر ديده شده است

بسـياري از  ي هـا  نمونـه براي آن آمـده اسـت و در    راييو دري  ،ازيي ها حالتهمراه با 
آورده،  يياين ميزانِ كـاربرد، بـا آنچـه بارتلمـه از اوسـتا     . ها نيز ديده شده است وندافزوده

ارسـيِ باسـتان نيـز بارتلمـه تنهـا نمونـة       فهـاي   نوشته در سنگ. تراز نيستروي، هم هيچ به
 ufraštādiš (DB 4.69)در مشــكوكي از آن را در جايگــاه پســايندي بــا ســاخت پســوندي

گونه، نابجـا بـه   كنت نيز كاربرد اين پسايند را بدين. )84: 2009؛ 71: 1991اشميت (آورد  مي
را  hiسنسـكريت  و zī  اوستايي همتاي diy-جاي آن ادات تأكيديِ ي بهشمار آورده و حت

  .)352: 1915كنت ( كند پيشنهاد مي
اين ساخت تنها در صفت اوستايي متأخرِ از اين واژه كه بگذريم، كاربرد aiδy-ū- و 

 پس كاربرد. )352: 1915؛ كنت 61: 1904بارتلمه (ديده شده است -aidy-ū  ياوستايي گاهان
 ينابا . ي ايرانيِ باستان بسيار كمتر از سنسكريت و نزديك به هيچ استها زبانآن در 
 ترِ كهني ها نوشتهي بيشتري از ها نشانه، پاسخِ آري به پرسشِ بالا بدونِ دسترسي به همه
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باشند، دشوار است؛ چرا  وداهاي گوناگونِ ها بخشبا سرايشِ  زمان همايرانيِ باستان كه 
يشورانِ گوگزينيِ  توان در واگراييِ روش و پسند واژه يمكاهشِ كاربرد را  يشة اينركه 
  .وجو كردي هندوايراني نيز جستها زباني ها شاخهزير

ي ميان فهرست كنت و سنج همفعلِ يادشده در بالا، در يك  گذشته از دو پيش
ين فعل در فهرست كنت جاي پرسش دارد و گرچه كمبود ا جكسون، نبود شش پيش

ي ايرانيِ باستان رد ها زبانرا در ديگر  آنهافعل در فهرست او، كاربرد  شش پيش
  :هايي را روشن كند تواند نكته همه، بررسيِ كمبود آنها مي كند، با اين ينم
فعليِ آن با  ة او، از كاربرد پيشنام واژهگرچه در فهرست كنت نيامده، در : ham*ـ 

پس تا اينجا، شمارِ . ياد شده است kam√*و شايد  gam ،*√taxš ،*√dar√*هاي  يشهر
 .رسد ارسيِ باستان به پانزده ميفهاي  فعل پيش

در . فعل ياد شده است ة كنت تنها در جايگاه قيد از اين پيشنام واژهدر : api*ـ 
ربط از  متأخرتر آن بسيار محدود است و در زبانِ سنسكريت هم كاربرد تنها حرف

فعليِ آن را همراه  ، و ويتني كاربرد پيش)2، پانوشت 595: 1910مكدائل (ده جامانآن به
در پس با . )1077: 1889ويتني ( داند ها مي بسامدترين در شمارِ كم antarفعلِ  با پيش

فعل  ارسي باستان، بايد ديد اين پيشفجا مانده به زبان ي بهها نوشتهگرفتنِ كميِ  نظر
از ما  را  آنجامانده، كاربرد ي بهها نوشتهته ولي كم بودنِ در اين زبان كاربرد داش

فعل ديگر  ، اين پيشارسيِ باستانفي ها نوشتهپنهان كرده، يا اينكه در زمانِ نگارشِ 
  كاربرد خود را در اين زبان از دست داده بوده يا گويشورانِ اين زبان، از نخست، آن

جامانده از ايرانِ  هاي به باز هم كمبود نوشته. اند برده كار نمي را در اين جايگاه به
 .بندد شده، ميباستان، راه را براي هر گونه گزينش از ميانِ سه گمانة گفته

از كاربرد  نامه واژهها آورده و نه در  فعل يشپرا نه در فهرست   كنت آن: anu* ـ
سون ديده فعل در فهرست جك اين پيش. فعليِ آن سخني به ميان آورده است يشپ
پس كاربرد آن در . شود و در فهرست رديف بسامديِ ويتني جايگاه نهم را دارد يم

بارتلمه  ةنام واژهدر  به آنچه او بيش فراوان است و در اوستايي بن  سنسكريت كم
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بارتلمه (خورد  يمپيوند tak, *√man1, *√marəz, *√varəz1, *√stā√*  هاي يشهرآمده، با 
1904 :127( .  

، در پايانِ ápiهاي ويتني، پس از  فعل فعل نيز در رديف بسامديِ پيش اين پيش: antar*  ـ
ي پهلوي و ها نوشتهفعليِ جدا، در  يشپدر جايگاه   ولي كاربرد آن. فهرست قرار دارد

ي فارسيِ دري با ها نوشتهحتي فارسيِ نو، پربسامد است و كاربرد پربسامد آن در 
 خواستنرد، بردنر د، درآوردن، دريافتنيي چون ها فعلبا گذرِ زمان در  اندرريخت ،
ي ها نمونهمكنزي  .هاي ديگر به فارسيِ نو نيز رسيده است سياري فعلو ب درگذشتن

andarabāyēd ،ºāmadan ،ºāwurdan ،ºbūdan  وºwidardan  را از پهلوي براي آن
در  را آنبرانگيزِ  نشدنِ پرسشرسد كه ديده نظر مي به . )9: 1971 مكنزي(آورده است 

ي ها نوشتهبودنِ توان از روي كم مي فعلي ارسيِ باستان در جايگاه پيشفي ها نوشته
ولي براي پرهيز . ارسيِ باستان دانستفجامانده، يا ناهمگونيِ دو زبانِ اوستايي و به

رفتنِ كاركرد زمان، بررسي بيشتر در اين باره را به نوشتاري گ يدهنادداوري و  از پيش
ه هر روي، از آنجا ب. گذارم ها بازمي فعل هاي ساختاريِ پيش ديگر در زمينة دگرگوني
فعليِ آن در  فعل را در فهرست خود آورده، كاربرد پيش كه جكسون اين پيش

  .گونه دودلي ندارد ي ايراني باستان جاي هيچها زبان
فعل تنها در فهرست جكسون آمده و از همتاي سنسكريت آن نامي  اين پيش: aṷi*ـ 

 ؛به«aiβi اوستايي آورده كه با معنيِ » روي ؛به« را  آنجكسون معنيِ . برده نشده است
 فعل را همراه با ريخت ديگرِ آن پوكورني اين پيش. ي داردهمخواندرستي  به» روي
 aoi  و همچنين باaiβi، انيهاوستايي گا aibī ارسي باستانف و abiy  در بند*obhi 

 را  آنروشني  بارتلمه به. )287: 1959پوكورني (بررسي كرده است هندواروپايي آغازين 
  از اين. )182: 1904بارتلمه ( استدانسته متأخر  و انيهاوستايي گا aiβiو  aibīنِ همسا

بنابراين با پاك كردنِ . دانست abi* ايراني باستان هاي را يكي از ريخت توان آن  و، مير
  .شود يمهاي اوستايي دوباره به نوزده كاسته  فعل آن از فهرست، شمارِ پيش

در  گرچه در فهرست كنت نيامده،ارسي باستان ف hamفعل نيز همانند  اين پيش: pari*  ـ
و  ay ، *√bar√*هاي  يشهرفعلي آمده و پيوند آن با  ة كتابِ او در جايگاه پيشنام واژه
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*√kar5نشينيِ  ديده شده و در همpariyana-(n) بنابراين، شمارِ . كار رفته است نيز به
  .رسد ارسيِ باستان به شانزده ميفهاي  فعل پيش
هاي  فعل پيش) 593: 1910(و مكدانل  )1079ـ1078: 1889(از اين گذشته، ويتني     

اند كه همتاي بيشترِ آنها در فهرست  ديگري را نيز در فهرست خود آورده
بسامدتر از آنچه در بالا آمد هستند، گرچه كمشود و  جكسون و كنت ديده نمي

  :هاي ايرانيِ باستان نياز به بررسي دارد با اين همه، كاربرد آنها در زبان
هاي ودايي دانسته كه بيشتر با ريخت  نشدني را از صرف ويليامز آن  مونيرـ: áccha  ـ

ácchā  ِپيشايندي، با ريشه» به، به سوي«به معني هاي  آمده و گذشته از كاربرد
همتاي ايرانيِ باستانِ آن در هيچ . )9 :1899ويليامز  مونيرـ( شود نشين مي فراواني نيز هم

  .منبعي ياد نشده است
مچنين در و ه» از ميانِ، ورايِ«را در جايگاه پيشايندي به معنيِ  مونيرـ ويليامز آن: tirás  ـ

پوكورني آن را زيرِ . )447: همان(ها آورده است  نشيني فعل در برخي هم جايگاه پيش
ter-5* اروپايي آغازين  هندواوستايي بررسي كرده و همتاي اوستاييِ آن را قيد tarǝ/̄ō  نام

با هر سه كاربرد  يياوستابارتلمه اين واژه را در . )1075: 1959پوكورني (برده است 
ديده  man1√*فعلي آن با ريشة  فعلي آورده كه كاربرد پيش قيدي، پيشايندي و پيش

هاي  فعل پس با افزودنِ آن به فهرست، شمارِ پيش. )641: 1904بارتلمه (شده است 
است كه  taraارسيِ باستان فساخت همتايِ آن در . رسد اوستايي باز هم به بيست مي

  . )186 :1953كنت (ه پيشايندي ديده شده است تنها در جايگا
آمده كه در برخي » پيش، در پيشِ«نامة مونيرـ ويليامز به معنيِ  در واژه: purás  ـ

. )634 :1899ويليامز  ـ مونير(آيد  فعل مي هاي نامي و صفتي در جايگاه پيش نشيني هم
را   و همتاي اوستاييِ آن per-2*اي از  برگرفتهو peros*  را پوكورني هندواروپاييِ آن

 قيدparō  قيدي و  در واژه. )812: 1959پوكورني (آورده است نامة بارتلمه، هم با كاربرد
در جايگاهvak  √*با ريشة  parǝ̄هم پيشايندي ديده شده و همتاي گاهانيِ آن 

 parā ،گاهانياوستايي  parǝ̄بنابراين، . )857: 1904بارتلمه (فعلي ديده شده است  پيش
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ايراني  para*عل ف هاي پيش توان ريخت را مياوستايي متأخر parō و ارسي باستان ف
  .دانستباستان 

 ā + *√vid احتمال، از پيوندنشدني دانسته كه به را ساختي صرف  مونيرـ ويليامز آن: āvísـ 

كه همراه با برخي » كه پيداستپيشِ چشمانِ، چنان«گرفته شده به معني » ديدن« 
را قيد   وستاييِ آنپوكورني همتاي ا. )155: 1899ويليامز  ـمونير(ها ديده شده است  ريشه
āviš  را قيد دانسته و هيچ  بارتلمه آن. )78: 1959پوكورني (آورده است  گونه كاركرد
  .)334: 1904بارتلمه ( فعلي براي آن نديده است پيش

 prā ̌+ durاحتمال، از نشدني دانسته كه به را ساختي صرف ويليامز آن   مونيرـ: prādúsـ 
ها  نشيني كه در برخي هم» شِ، در ميدانِ ديد، وراي درهاپي«ساخته شده به معني 

ولي پوكورني نامي از آن نبرده و بارتلمه نيز . )707: 1899ويليامر  ـمونير(آمده است 
  .اي براي آن نياورده است هيچ همتاي اوستايي

به  ؛پيش ؛بيرون«نشدني دانسته كه به معنيِ  را ساختي صرف  ويليامز آن مونيرـ: bahís  ـ
را زيرِ  پوكورني نيز آن. )726: همان(شود  ها ديده مي نشيني در برخي هم» سوي بيرون

*b(h)e1  هاي هندواروپاييِ ديگر براي آن  بررسي كرده و از زبانهندواروپايي آغازين
ولي هيچ همانندي در ايرانيِ باستان براي آن نام نبرده است  ،همانندهايي آورده

  .)112: 1959پوكورني (
ها  دانسته كه با برخي ريشه» بدونِ«ها به معنيِ  نشدني را از صرف  ويليامز آن مونيرـ: vínā ـ

. )969: 1899 ويليامز ـمونير(گرفته شده است  vi احتمال، از حالت باييِ  شود و به نشين مي هم
  .نيز همتايي ندارد ييپوكورني به آن نپرداخته و در اوستا

دانسته كه با » اندازهبس، به«نشدني به معنيِ  را ساختي صرف  امز آنمونيرـ ويلي: álam  ـ
پوكورني . )94: همان(شود و كاربرد پيشايندي نيز دارد  نشين مي ها هم برخي ريشه

آورده  arəmرا   بررسي كرده و همتاي اوستاييِ آن» جا شدن جابه«ar-1* را زيرِ آن
درست، «تنها كاربرد قيدي به معني  arǝ̄m̌بارتلمه براي . )55: 1959پوكورني (است 
 -ārmait اوستايي متأخر نشينيِ ناميِ مؤنث، مانند بازگو كرده كه در چند هم» شايسته

arə اوستايي گاهاني و ̄m.piθβā-به بعد 188: 1904بارتلمه (كار رفته است  ، نيز به( .  
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sa7 + aksدانسته كه آن هم از پيوندsākṣa  را حالت ازيِ   ويليامز آن ـمونير: sākṣāt́ ـ ̣a4 
هاي  نشيني ها هم با برخي ريشه» با چشمانِ، پيشِ چشمانِ«گرفته شده و با معني 

 akṣaو ايرانيِ باستان  -haهمتاي  sa(. )1197: 1899مونيرـ ويليامز (ت نامي ساخته اس
). است -ašiهاست كه همتاي اوستاييِ آن  نشيني در هم» چشم« akṣiريخت ديگرِ 

  .اند پوكورني و بارتلمه همتايي براي آن در ايرانيِ باستان نام نبرده
،  kr،*dāna√* ،هاست كه تنها با نشدني ويليامز يكي از صرف ـنامة مونير در واژه: ҫrád  ـ

*√dhā را زيرِ   پوكورني آن. )1095: همان(شود  نشين مي هم*k̂erd بررسي كرده كه  hrd 
نامِ  dā√* در پيوند با باشد و در اوستايي، هاي آن مي نيز از برگرفته» دل«سنسكريت 

zrazdā- »بارتلمه آن و) 579: 1959پوكورني (از آن ساخته شده » باور   را در جايگاه
، -zrazdāit هاي نامي و صفتي مانند نشيني صفت و همچنين در اندكي از هم

zrazdātaē-ca ،zrazdātəma- ،zrazdišta-  1702: 1904بارتلمه (ياد كرده است( .  
نشدني آمده كه از آواي گاو گرفته شده  ويليامز، ساختي صرف نامة مونيرـ در واژه: híṅ  ـ

پوكورني و بارتلمه هيچ همتايي در ايرانيِ . خورد پيوند مي kṛ√*و تنها با ريشة 
  .اند باستان براي آن ياد نكرده

شوند كه گاهي  يمهاي ديگري ديده  يختربا  يياوستاها در  فعل برخي از پيش
ها گاهي  فعل ي پنداشته شوند؛ ولي بايد دانست كه پيشا جداگانههاي  فعل توانند پيش يم

it-يا پسوندها، مانند ادات تأكيديِ  ها افزونهبا برخي  هاي  يخترخورند و  يمپيوند  ̰
است  كه، بنا به گواهيِ بارتلمه از پيوندfrō  ة آن نمون. شود يمساخته  آنهاديگري از 

*pra  با*-u  در هندوايراني ساخته شده)*prau < *pra + *u و  )1023: همان( )هندوايراني
، auuō ،apō ،parə̄ ،parōي ديگرِ آن نيزها نمونه. جامانده استاز آن به frō ييدر اوستا

parōit ̰ ،(frāṇ̇k) fraca ،frōit  auuā̌، apā̌، parā̌، frāتوان آنها را برگرفته از هستند، كه مي ̰
هاي  يدگرگونها كه در پيِ كاركرد  فعل هاي ديگرِ پيش يختراز اين گذشته، . دانست

  .بايد به آنها افزود ، را نيزaoi /auui /aiβi /abī، مانند اند شدهآوايي ساخته 
در يكي از  فعل دست كم ية آنچه در اينجا گفته شد، در كاربرد اين بيست پيشپابر 
بررسي شود  دة ديگري كه باينكت. نيست گونه دودلي يچهي ايرانيِ باستان، جاي ها زبان
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يك از سه فهرست كنت، جكسون و ويتني با  يچههاست كه در  فعل رديف الفبايي پيش
نه از ديد الفبايي درست هستند و نه از ديد  ها فهرستاين . ي نداردهمخوانيكديگر 

 frā  پس از paitiو  paraپيش از nī  فهرست جكسونبسامد كاربرد آنها؛ نمونه اينكه در 
. خواند ينمويژه بارتلمه، هاي باستاني، به ي زبانها نامه واژهآمده، كه با رديف الفباييِ 

اين  ،دانيم كه ميدر جايگاه دوم و چنان aipiدر جايگاه پنجم آمده و  aṇtarəديگر اينكه 
ها هستند در  ينپربسامدتركه از  hąmو  vīبسامدند؛ در حالي كه  فعل كم دو پيش

  .اند آمدههاي پاياني  يگاهاج
يك . ها در هر سه فهرست با هم ناسازگاري دارد فعل از سوي ديگر، ريخت پيش

ة ديگرِ آن نموناوستايي است؛  هاي فعل پيش در برخي هشت نميا» i«ة آن نمون
 -fraو  frāيا  -nijو  nišيا  abiو  aiβiارسيِ باستان و اوستايي، مانند فهاي آوايي  يناهمگون
ارسيِ باستان، مانند فهاي  فعل ي خطيِ پاياني در برخي پيشها نشانهة سومِ آن نموناست؛ 

pariy  وapiy ؛ نمونة چهارم نوشته نشدن آواي»n « پيش از»t «ارسي باستانف در antar 
 بنديِ جداگانه به ها در دسته فعل گرفتنِ يك ريخت يگانه براي پيش در نظراز اين رو،  .است

ي در كارِ بارتلمه و ا اندازهيوه را تا شاين . هاي ايرانيِ باستان بسيار بايسته است فعل نامِ پيش
ها  فعل بر اين پايه، فهرست پيش. توان ديد يم )2007(تر در كارِ چئِونگ  ي يكپارچها گونهبه 

ي ايرانيِ باستان و ها زبانر پاية دانشِ آواشناسيِ در ايرانيِ باستان به رديف الفباييِ بارتلمه ب
  :ي خطي بدين قرار استها نشانهو  ها گونه واجبدونِ به شمار آوردنِ 

1. *ati,  2. *apa, 3. *api,  4. *abi,  5. *anu,  6. *antar, 

7. *aṷa, 8. *ā,  9. *ud,   10. *upa,  11. *upari, 12. *tara, 

13. *pati, 14. *para, 15. *pari,  16. *fra,  17. *ni,  18. *niš, 

19. *ṷi, 20. *ham. 

هاي ايرانيِ باستان،  فعل وكاست پيش كم دست آوردنِ فهرست درست و بي پس از به
فهرست . ها از ديد بسامدي چه جايگاهي در كنار يكديگر دارند فعل اكنون بايد ديد اين پيش

ة دهند نشاننخست، فهرستي كه . توان فراهم كرد يمها را با دو روش  فعل بسامديِ پيش
دوم فهرستي بر پاية بسامد . در سنجش با يكديگر باشد ها نوشتهدر  آنهابسامد همگانيِ 
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تنها . شوند يمهاي فعلي همراه  يشهر، بدين معني كه هركدام با چه شماري از آنهاكاربرديِ 
است، كه  )2جدول (يف بسامدي ويتني ي كه در اين زمينه در دست داريم فهرست ردا داده

  .كار آيد تواند به ة هندي و ايراني ميشاخي ميان دو سنج همآن هم تنها براي 
ها، در يك كار آزمايشي، هر  فعل دست آوردن رديف بسامديِ همگانيِ پيش براي به
فته در ركار هاي به فعل ة بيستون برگزيده شد و ميزانِ كاربرد پيشنوشت سنگپنج ستونِ 

، هر يك جداگانه، به كمك رايانه ها وندافزودهفعلي، پيشايندي و در  در جايگاه پيش هاآن
  :دستاورد اين شمارش به قرار زير است. شمارش شد

  

  ارسيِ باستانفها در كاربردهاي گوناگون در  فعل شمارِ پيش. 1جدول 
  

  پيشايندي  ها دافزودهون  فعل پيش  جايگاه    پيشايندي  هاوندافزوده  فعل پيش  جايگاه
tara  0  0  0    upa-  0  22  2  
ati- 1  1  1    upari-  1  0  1  
apa-  3  2  0    pati-  5  8  11  
apiy  0  ٠ ٠   parā-  14  6  0  
abi-  0  1  22    pari-  3  1  1  
anu-  0  15  2    fra-  1  9  0  
antar  0  0  4    ni-  6  2  0  
ava-  25  1  0    nij-  1  0  0  
ā-  0  13  0    vi-  5  3  0  

ud-  8  0  0    ham-  4  98  0  
  

كه تنها در كاربردtara  و  antarكه تنها كاربرد قيدي دارد و  apiyبا به شمار آوردنِ 
ديده شده است، فهرست بسامديِ  ها وندافزودهكه در  -anu و اند پيشايندي ديده شده

  :، از چپ به راست به قرارِ زير استها وندافزودهگرفتنِ  در نظرها، بدون  فعل پيش
ava-, parā-, ud-, ni-, pati-, vi-, ham-, apa-, pari-, fra-, upari-, nij-, ati-, upa-, 

ā-, abi-, anu-, antar, apiy, tara. 



  مقاله  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  60  4هاي ايراني  ها و گويش زبان    
 هاي ايرانيِ باستانفعلپيش    

، -fraشده، از آغاز تا هاي يافت روشن است كه اين فهرست بر پاية شمارِ نمونه
اين . اپايدار است، نآنهاشمار بودنِ  وبيش هم پايدار و از آنجا تا پايان، به دليلِ كم

 :بدين قرار خواهد بود ها وندافزودهگرفتنِ  در نظرفهرست با 
ham-, ava-, upa-, parā-, anu-, pati-, ā-, fra-, ud-, ni-, vi-, apa-, pari-, ati-, 

upari-, nij-, abi-, antar, apiy, tara. 

، بسيار دگرگون ها وندافزودهگرفتنِ  در نظرشود، فهرست بالا با  يمكه ديده چنان
در اين  -hamولي اكنون  ،جايگاه نخست را داشت -avaنمونه اينكه بدونِ آن . شود مي

از . آيد از جايگاه نزديك به پاياني به جايگاه سوم مي -upaگيرد؛ يا اينكه  جايگاه قرار مي
ية پاها بر  فعل سوي ديگر، اين فهرست، در هر دو شكلِ آن، با فهرست بسامديِ پيش

  :ة كنت، بسيار ناهمگوني داردنام واژهبرگرفته از  آنهاشده با  يننش همهاي  يشهر
fra-, ā-, pati-, ni-, ava-, vi-, ham-, parā-, pari-, apa-, upa-, ud-, abi-, ati-, 

upari-, nij-. 
و بررسيِ بيشترِ دستاوردهاي اين كارِ آزمايشي،  ها فهرستبا اندكي درنگ در اين 

كار  به ها واژهها در بسامد بالايي در برخي  فعل شود كه برخي از اين پيش يمروشن 
 -avājana ،udدر  -upastā- ،ava در -upaة آن، بسامد بسيار بالاي برجستة نمون. اند رفته
بر اين پايه، بايد گفت موضوعِ سخنِ داريوش، . است -anušiya در -anuو  -udpataدر 

بسامدي جابه فعل آن توانسته پيش گفتارِ او و چيزهايي مانند جا كند ها را در فهرست .
تواند  يمپس اينكه گفتارِ چه كسي و كدام گفتارِ وي براي شمارش، برگزيده شود 

ة همها را در  فعل از اين ديد كه بنگريم، اگر پيش. دستاورد كار را دگرگون سازد
آمده دست يد باز هم فهرست بهمانده نيز بشماريم، شاجاي هخامنشيِ بهها نوشته سنگ

  .ة هخامنشي نباشددورها در زبان همگاني  فعل نشانگر ميانگينِ درست بسامد پيش
ي باستاني دست ها نوشتهاز همين رو، بهتر است از پيگيريِ اين شمارش در ديگر 

 دستبه آنهاين با نش همهاي  يشهرها كه از شمارِ  فعل كشيده و به فهرست بسامديِ پيش
توان با به شمار  يمفعل همانند باشد،  تنها هنگامي كه جايگاه دو پيش. آمده بسنده كنيم
 بالا چند . كرد تر روشنرا  آنها، جاي ها وندافزودهدر  آنهاآوردنِ كاربرد در فهرست
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كار  ، هر دو، با هشت ريشه به-āو  -fraنخست اينكه . شود يمديده  دست نيانمونه از 
هر  -niو  patiyدوم اينكه . كار رفته است  ي بيشتري بهها وندافزودهدر  -fra ، ولياند رفته

كار رفته  ي بسيار بيشتري بهها وندافزودهدر  -pati، ولي اند رفتهكار  دو با هفت ريشه به
نيز همگي تنها با يك ريشه  -nijو  -ati- ،apa- ،abi- ،ud- ،upa- ،upariسوم اينكه . است
، ولي از اين ميان، اند رفتهكار  ي اندكي بهها وندافزودهو همگي در شوند  يمين نش هم

apa-  گيرد، سپس  ي بيشتر از ديگران در جاي نخست قرار ميها وندافزودهباud-  كه
و ديگران نيز، با تنها يك  آنهاپس از  -abiها دارد،  مانده يباقبيشترين بسامد را در ميانِ 

ارسيِ في ها نوشتهنيز در  anu- ،antar ،apiy ،tara .گيرند يمكاربرد، در پايانِ فهرست قرار 
  .اند و از همين رو، در اين فهرست جايي ندارند فعلي ديده نشده باستان، در كاربرد پيش

شمار آوردنِ   ها و با به يبازنگربا همين  يياوستاها در  فعل فهرست بسامديِ پيش
هاي  با افزودنِ شمارِ ريشه. رارِ زير استها به ق فعل هاي ديگرِ هركدام از پيش يختر

اي براي  توان رديف بسامديِ يگانه ارسيِ باستان ميففعل در  نشين با هر پيش هم
با رديف بسامديِ  را  آندست آورد و  ، به2هايِ ايرانيِ باستان، به قرار جدول  فعل پيش

ايرانيِ باستان از شمارة در  ها فعل شيپتوان گفت اين  رفته، مي هم  روي . ويتني سنجيد
بسامد  ميان (apa*)تا سيزدهم  ni*)(بسيار پربسامد، از پنجم  pati*)(تا چهارم  (fra*)يكم 

  .بسامد هستند كم tara*)(تا بيستم ) api*(و از چهاردهم 

  سنجي با فهرست ويتني ي ايرانيِ باستان در همها زبانها در  فعل رديف بسامديِ پيش. 2جدولِ 
  

  Av.  OP. Skt.  PIr.      Av.  OP. Skt.  PIr.  

1  frāpati‐pra*fra  11  pairiupari‐ prati *pari 
2  aiβi ā‐ā *abi  12  apā̌apa‐ ava *para 
3  āfra‐vi *ā  13  parā̌upa‐ nis *apa 
4  paiti ava‐sam*pati  14  aipi ud‐ ati *api 
5  upā ni‐ abhi*ni  15  aņtarəati‐ apa *antar 

6  nīvi‐ni*upa  16  anunij‐ parā *niš 
7  vīpara‐ud*aṷa  17  niš   adhi *anu 
8  auuā pari‐pari*ṷi  18  aiti  api *ati 
9  hām ham‐anu *ham  19  upairi  antar *upari 
10  us abi‐upa*ud   20  tarə ̄  tiras *tara 
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  ي ايراني باستانها فعل شيپينة قيدي شپي. 4
ي ايراني و هنديِ باستان را ها فعل پيششناسان، همچون بيكس،  رخي از هندواروپاييب

؛ بدين معني كه )218: 1995بيكس ( اند دانستهيدهاي هندواروپاييِ آغازين قبرگرفته از 
ة مادرِ تنة هندوايراني از شاخهندواروپاييِ آغازين، پس از جداييِ  برخي از قيدهاي
هاي فعلي، به كارِ خود  يشهرپيدا كرده و از آن پس، در پيوند با فعلي  خود، كاركرد پيش

شود كه بيشترِ  يمروشني يادآور بيكس همچنين، در جايي ديگر، به. اند دادهادامه 
، هم هان آ، قيدهاي بسيار كهن هستند كه بسياري از گاهانهاي  فعل يشپپيشايندها و 

همو (فعلي  يشپهم كاربرد پيشايندي و هم  توانند كاربرد قيديِ آزاد داشته باشند و يم
 »اصطلاح، پيشايندهاييبه«را برگرفته از  هانآولي برخي مانند جكسون و ويتني، . )148: 1988
ها را همراه با  فعل يشپلمان . )1076: 1889ويتني ( ندكه سرشت قيدي دار اند دانسته

: 1974مان ل(دهد  جاي مي 1اتوهاي ربط در گروه بزرگي به نامِ اد پيشايندها و حرف
ها  فعل يشپها مانند جكسون، فهرست پيشايندها و  همچنين اگر در هريك از منبع ).287

را كنار هم بگذاريم، خواهيم ديد كه بسياري از آنها مانند *abi ،*ā ،*upa  در هر دو
كرد اند، با هر دو كار به سخنِ ديگر برخي از آنها يك واژه. شوند دسته ديده مي

راستي پس پرسش اين است كه به. هاي گوناگون فعلي در جايگاه پيشايندي و پيش
ها قرار  ي واژهها گونهبنديِ  سرشت و پيشينة هندواروپاييِ آنها چيست و در كجاي دسته

  گيرند؟ يم
  اتوادپاسخ به اين پرسش، بيش از هرچيز، نياز به بررسي روند دگرگونيِ برخي از 

هاي بالا،  بر پاية داشته. ها دارد فعل غازين به پيشايندها، قيدها و پيشهندواروپاييِ آ
بدانيم كه برخي يا گاهي كاربرد پيشايندي  اتوادها را بخشي از  فعل توانيم پيش مي

در جايگاه ها  چنانچه اين واژه. فعلي دارند و برخي يا گاهي كاربرد قيدي يا پيش
پيوندي از خود نشان  پيشايندي آمده باشند، بايد عبارت پيشايندي بسازند و كاركرد

هايي  دهند، پيشايندها واژه دست مي شناسان به اي كه زبان دهند؛ چراكه بنا به شناسه
د نساز د و با آن عبارت پيشايندي مينشو هستند كه به نام يا عبارت نامي افزوده مي

                                                  
1) particles 
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پيشايندها، نشان دادنِ پيوند مكاني، شناختيِ  كاركرد معني. )310-304: 1999براون و ميلر (
و  باسمان(هاي زبانيِ ديگر است  زماني، انگيزشي يا حالتي، ميان نامِ پس از آنها و يگان

اگر از اين . كند يمها اشاره  فعل ولي جكسون به ويراينده بودنِ پيش.  )934: 1996 ديگران
شان ويرايشِ يگاني است كه بر راستا بنگريم، آنجا كه در جايگاه قيدي آمده باشند، كار

ويژه ويرايشِ فعلي آمده باشند، كارشان به رانند و آنگاه كه در جايگاه پيش يمآن فرمان 
توان بخشي از گروه بزرگي  را مي ها فعل پيشبه سخنِ ديگر هم قيدها و هم . فعل است

ساخت و  ايندها همحتي اگر با پيش ها فعل پيشپس . شوند يمناميده  1ها يرايندهودانست كه 
روي، هيچـ از ديد كاركردي، بهـاند  راستي چنين كه برخي از آنها به ـريخت هم باشند ـ هم
  .خانواده نيستند همها با آن

شناختيِ ديگري را، چه از  اي هستند كه يگانِ زبان شناختي هاي زبان ها يگان يرايندهو
ة دو گروه قيدها و دارنددربر سازند و يمشناختي و چه نحوي، كرانمند  ديد معني

 تر روشنرا  آنبر روي نام يا ضمير است و معنيِ  صفتكاركرد . هستند ها صفت
اي كه دارد، معنيِ فعل، صفت، يك قيد  يد بنا به كاركرد گستردهقكند، ولي  يم )ويرايش(

اينجا،  از. )432: 1999براون و ميلر (سازد  يمديگر، يك عبارت يا يك جمله را كرانمند 
فعل كه به سخنِ ساده، كارش كرانمند كردنِ معنيِ فعل است  شود كه، پيش يمروشن 

هاست و همچنين از ديدگاه كاركردي، بخشي از كارِ قيدها را  يرايندهوة خانوادبخشي از 
نيست؛ البته با ديگر  خانوادهدهد و از اين روست كه با پيشايندها هم يمانجام 

اين . ي ديگرِ جمله هيچ كاري نداردها بخشرگون كردنِ معنيِ كاركردهاي قيد يا دگ
ها را قيدهاي  فعل دهد و پيش يمروشني گواهي كاركرد قيدي را ويتني در جايي به

ي نزديك ها وندافزودههاي فعلي و  يشهردر پيوند با  آنهانامد كه كاركرد  يماي  يژهو
  .  )1118: 1889ويتني (ست آنها

ها  دانسته كه با فعل »به اصطلاح، پيشايندهايي«ها را  فعل چرا جكسون پيشاكنون بايد ديد 
برد، سپس كاربرد  ة پيشايند را براي آنها به كار ميواژشوند و ويتني نيز  نشين مي هم

  .آورد يمآن  به دنبالِرا  پيشوند فعلية واژدرنگ،  يبشود و  يمآغازينِ واژه را يادآور 
                                                  

1) modifiers (= ها كننده ها يا تعديل معرف ) 
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برد كه با آنچه از ديگران  يمگزيني را به كار اي از واژه يوهش لمكداناز سوي ديگر، 
اي كه در اشارة جكسون  تواند پيچيدگي هايي دارد و بررسي آن مي يناهمگونخوانيم  مي

ها از روي كاربرد نخستينِ اين واژه هست را  فعل و ويتني به پيشايند خوانده شدنِ پيش
نامِ  ، از ساختي بهودايي دستور زبانِ در كتابِ ها ينشدن فاو در بند نخست صر. باز كند

را به دو دسته از هم جدا  آنهادست دهد،  برد و بدون اينكه شناختي به يمپيشايندها نام 
  .  )592: 1910مكدانل (كند  يم

ة دوم كه دست نهد و نام مي 1»قيدي يا نژاده«ة نخست را پيشايندهاي دستمكدانل 
اي  يسيانگلة واژ. خواند يم نامي پيش شوند را پيشايندهاي ينمين نش هم ها فعلگاه با  يچه

شناختي دارد و  است كه بيشتر كاربرد زبان adnominalبرد  يمدر اينجا به كار  مكدانلكه 
اي كه به نام وابسته است يا به آن افزوده  واژه«ة وبستر به معني نام واژهدر نسخة اينترنتيِ 

   ).http://www.websters-online-dictionary.org(آمده است » شود مي
ي گفته شده كه برخي از ا واژه، به ي و آواشناسيشناس زبانة نام واژههمچنين در 

برند كه نام را ويرايش  يمهايي در عبارت نامي به كار  براي يگان را  آن ياندستورِ
ي ملكي ها نامي پيشايندي و ها عبارت، ها صفتمانند  )ي با قيدهاسنج همدر (كنند  يم
يشة ر هم(» به، به سوي« -adاين واژه، صفتي است كه از پيشوند . )13: 2008كريستال (

ساخته شده ) 321: 1959پوكورني (» نام« nōmṇ*يشة رو ) ati* ايراني باستان فعل پيش
يشه است و از همين رو، برگردانِ ر هم» مي، اسمينا« nominal انگليسي ةواژكه با 

يشايند پاين دسته با آنچه ما، بنا به روال، . رسد براي آن شايسته به نظر مي نام يشپ
  .ناميم همانند است يم

را، كه شمارشان به بيست و دو  پيشايندهاي قيدية نخست يا دستولي مكدانل 
با  آنهاينيِ نش همچه از رويِ . داند يمآنها يرايندة معني وو  ها فعلين با نش همرسد،  يم

روشني به كه مكدانل به ها فعلو چه از رويِ كاركردشان يعني ويرايندگيِ معنيِ  ها فعل
او اين دسته را به سه . فعل دانست يشپكند، بايد اين دسته را همان  آن اشاره مي

آيند، گروه  ينمنامي  شگاه در جايگاه پي يچهگروه نخست : كند يمزيرگروه ديگر جدا 

                                                  
1) adverbial or genuine prepositions 
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اي نيز كاربرد قيدي دارند، و  يژهوي ها فعلنامي دارند ولي با  دوم بيشتر كاربرد پيش
  . )592: 1910مكدانل (گروه سوم هر دو كاربرد را دارا هستند 

گزينيِ مكدانل بگذاريم، با در بنابراين اگر بيان ويتني و جكسون را كنار شيوة واژه
يِ زمانيِ آنها و زمينة كارِ يكسانشان يعني زبان سنسكريت، اين احتمال نظر گرفتن نزديك

تواند تنها به شيوة آيينيِ  گونه از هر دوي اين دانشمندان مي شود كه بياني اين بيشتر مي
روي، نشانگر روند  هيچدر آن دوره برگردد و به  شناسان زبانگزيني در ميان  واژه

ة واژبه سخنِ ديگر، پيش از اين، . از پيشايندها نيستها  فعل پيش گونيِتاريخيِ دگر
شده كه پيش  يمي گفته ا واژهتر از آنچه اكنون دارد، داشته و به  يهمگانكاربردي  پيشايند

كرده و بدين  يمپيوند نحوي برقرار  آنگرفته و با  يماز هر واژه يا عبارت ديگر قرار 
پس روشن است كه در . )248: 2002 ملمكير( گرفته است ميبررگونه، پيشوندها را نيز د

گونه است و هيچ پيشايندة واژة ويتني و جكسون به همين كاربرد همگانيِ اشاراينجا نيز 
  .برداشت كاركردي از آن بايسته نيست

، اند يف پيشايندها دانستهرد همرا  آنهااز اين گذشته، اين نكته كه بيكس و مكدانل 
توانند كاركرد  كه كنت و ديگران نيز اشاره دارند، مياز آنها، چناندر كنار اينكه برخي 

، گذشته از قيدها، با ها فعل پيشپيشايندي نيز داشته باشند، نشانگرِ اين است كه 
اند و ريخت كم با برخي از آنها همي ديگر نزديكي دارند و دستا گونهپيشايندها نيز به 

. يشة همانند آنها استردي نيست، بلكه دستاورد البته اين نزديكي از ديدگاه كاركر
شود كه هندواروپاييِ آغازين  يمگونه يادآور  يناريشگي را  بيكس اين نزديكي و هم

ينها از قيدهاي هندواروپاييِ آغازين، به افعلي نداشته است و  شگونه پيشايند و پي يچه
  . )218: 1995بيكس ( اند ي پس از آن رسيدهها زبان

ها را برگرفته از برخي يا گروهي از قيدهاي  فعل ة سخنِ بيكس، بايد پيشبر پاي
هاي باستاني، گذشته از كاركرد  هندواروپاييِ آغازين بدانيم كه پس از رسيدن به زبان

در اينجا، . اند دست آورده فعلي و پيشايندي را نيز به قيدي، دو كاركرد ديگر يعني پيش
يا  1شده هاي صرفيِ كالبدي واروپاييِ آغازين كه از حالتدو دستة ديگر از قيدهاي هند

                                                  
1) stereotyped  
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شوند، بيرون از بررسيِ  هاي صرفي ساخته مي با افزودنِ پسوندهاي قيدساز به اين حالت
  .گيرند ما قرار مي

  : بخشِ همين برداشت است ها گواهي فعل شناسة لمان براي پيش
شود تا يگاني با معني و  ميبسته  كه يك يگانِ قيدي، فراگيرانه با فعل هم هنگامي

  . )317: 1974لمان (فعل به شمار آورد  پيشرا   ساختارِ نحويِ ويژه را بسازد، بايد آن
اي باشد كه تا اينجا، دربارة  ترين و رساترين شناسه رسد شناسة او روشن به نظر مي

در دنبالة  ها فعل دهد كه پيش او اين را نيز گواهي مي. ها، پيش نهاده شده است فعل پيش
 اند پيشرفت، در جايگاه پسايندي و سپس در جايگاه پيشايندي نيز به كار گرفته شده

داند كه، گذشته از كاركرد  فعل را اداتي مي او همچنين در جايي ديگر، پيش. )جاهمان(
 اي يگانه پديد آورد با آن واژه فعل نيز پيوند بخورد و از پيوند تواند با پيشاينديِ آن، مي

بايد تنها گروهي از آنها دانست كه در  ادواتاز  را گمان، منظورِ او بي. )289: همان(
هاي  اند و از اين پس قرار است در زبان هندواروپاييِ آغازين، كاركرد قيدي داشته

دست هفعلي و پيشايندي را نيز ب يا باستاني، كاركرد پيش آغازينپسهندواروپاييِ 
گويد  ها مي فعل از دگرگونيِ قيدهاي آغازين به پيشايندها و پيش لمانرا آنچه . بياورند

  : گونة زير نشان داد توان به مي
  پيشايندها  >پسايندها   > ها فعل پيش  > قيدهاي اداتيِ هندواروپاييِ آغازين) الف(

بيش روشن شد، جاي آن دارد كه از ديد وها كم فعل اكنون كه پيشينه و كاركرد پيش
  اتواد. شوند بپردازيم تا روشن شود چرا گاهي ادات خوانده مي آنهابيشتر به ساختاري 

ناپذيري با كاركرد دستوري هاي دگرگوني يگان ي و آواشناسيشناس زبانة نام واژهدر 
. گيرند ينمها قرار  ي واژهها گونههنجارِ  بنديِ به يي كه در دستهآنهاويژه اند، به خوانده شده

فعلي ناميده  اتوادهاي عبارتي در زبانِ انگليسي نيز  درونِ فعل هاي همچنين يگان
اي با  نشدنيهاي صرف را واژه  اتواداز سوي ديگر لمان . )352: 2008كريستال (شوند  يم

ميانِ ) شناختي يا نحوي يمعن(كاركردهاي گوناگون دانسته كه براي نشان دادنِ پيوندي 
ها  فعل يشپشود؛ مانند پيشايندها،  يمها به كار گرفته  هاي ديگر در جمله يا ميان جمله واژه

هاي دستوري  نامة فشردة مقوله دانشهمچنين . )287: 1974لمان () و ندا(ي ربط ها حرفو 
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سادگي در چارچوبِ نشدني با كاركرد دستوري خوانده كه به هاي صرف ات را واژهواد
هاي عبارتي  هاي قيدي در فعل و بخش سازها گنجند؛ مانند منفي ها نمي هاي واژه گونه

، يعني كوچك بودن،  اتوادبر اين پايه، سه ويژگي براي . )433: 1999براون و ميلر (
رويِ هم . شود برداشت مي ها منبعنشدني بودن و دارا بودنِ كاركرد دستوري، از اين  صرف

نشدني مانند  يِ صرفهاي واژگان ات در معنيِ ويژه دربردارندة گروهوتوان گفت اد رفته مي
 اي هستند، ولي ات سنجهوهاي تعريف و اد وجه، حرف  اتوسازها، اد هاي ندا، منفي حرف

هاي ربط، پيشايندها و گروهي از قيدها را نيز  ، حرفآنهادر معنيِ همگاني، گذشته از 
  ). 867: 1996 ديگرانباسمان و (گيرند  ميدربر

هاي هندواروپايي، به معنيِ ويژه،  در زبانرا   اتوكويلز، به پيروي از لمان، اد
و خودمختارند و جمله يا فعل را ويرايش  1بست داند كه بيشتر واژه هايي مي يگان
وي، در . فعل و حرف ربط هم نيستند ولي معنيِ دقيق ندارند و قيد و پيش ،كنند مي

 كويلز(داند  دا ميهاي ربط و ن معنيِ همگاني، آنها را دربردارندة قيدها، پيشايندها، حرف
فعل اداتي  كند كه پيش همچنين در جايي ديگر، سخنِ لمان را بازگو مي. )257: 2009

تواند با فعل نيز  كه گذشته از كاركرد پيشاينديِ آن، مي) آندر معنيِ همگانيِ (است 
  .  )321: همان(اي يگانه را پديد آورد  پيوند بخورد و از پيوند با آن واژه

ي همخوانايِ آن  نامه بنديِ دانش ها، كه با دسته فعل يشپز در ادات خواندنِ سخنِ كويل
اي كه بيكس براي قيدهاي هندواروپاييِ آغازين در نظر گرفته است  يبند دارد، با دسته
ي از ا شده اي دربردارندة ريخت بازسازي يرشاخهزاو در بررسي قيدها، . شود گواهي مي

و پيشايندهاي پسين  ها فعل يشپآورد و نامِ آن را  غازين را ميهاي هندواروپاييِ آ فعل يشپ
كه گرچه اين فهرست، چنان .)220: 1995بيكس (نهد  يم 2)پس از هندواروپاييِ آغازين(

در هاي فهرست ما را  فعل شود، كامل نيست، ولي بسياري از پيش يمخودش نيز يادآور 
ي لاتين، گوتي، يوناني ها زبانها را در  لفع يشپفهرست او همچنين همتاي اين . داردبر 

  اتوسازد كه از اد يمي از قيدها را ا شاخهاين فهرست . گيرد و گاهي سنسكريت دربرمي
از اين گذشته، با پيگيريِ فهرست او . اند گرفته شده) ي نامي و صفتيها ستاكو نه از (

                                                  
1) clitic       2) the later prepositions and  preverbs 
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شود كه  يمروشني آشكار ، بهآنهاِ پوكورني و بررسي هاي هندواروپايي يشهرفرهنگ در 
يك از اين  يچهبراي ) توان با اطمينان سخن گفت كه دربارة آن هم نمي tara*جز ب(
اي گرفته  يفعلهيچ وندافزودة  آنهايك از  يچهيشة فعلي آورده نشده و از رها،  فعل يشپ

 آنهاتيِ بنابراين، خاستگاه ادا. شدهبه يك ريشة فعليِ شناخته آنهانشده، مگر با افزودنِ 
ات، در معنيِ همگانيِ خود، واز سوي ديگر، اينكه اد. شود يمگونه نيز گواهي نبدي

دربردارندة قيدها هستند به معنيِ اداتي بودنِ همة قيدها نيست و راه ساخته شدن قيدها 
ها يا افزوده شدنِ پسوندهاي  هاي صرفيِ نام هاي ديگر مانند كالبدي شدنِ حالت به شيوه
پوشاني دارند كه  ات تنها با بخشي از قيدها هموپس اد. بندد ه آنها را نميقيدساز ب

  :را، بر پاية ساختشان، قيدهاي اداتي ناميد آنهاتوان  مي
  

  ات و قيدها در هندواروپاييِ آغازينواد) ب(
  

  قيدها    قيدهاي اداتي    اتواد

  
ساختاري از يك هندواروپاييِ آغازين از ديد   اتودهد، اد كه بيكس شرح ميچنان

جاي واكه به يا به) uيا  iبيشتر ( 1گونه كوااند كه يك  همخوان و يك واكه ساخته شده
آساني دگرگون و به  اتوشود، اين اد چنانكه خود او نيز يادآور مي. شود افزوده مي

آغازين، تا   اتوپس بر اين پايه، روشن است كه اد. )222: همان(اند  كژريخت شده
  .اند هاي فراواني شده خوشِ دگرگوني دهاي باستاني، دسترسيدن به قي

فعل در  با كنارِ هم قرار دادنِ گفتة بيكس در نبودنِ هرگونه پيشايند و پيش
ها به پسايندها و سپس  فعل هندواروپاييِ آغازين و گفتة لمان در دگرگونيِ پيش

ها  فعل به دگرگونيِ پيشاي در باور  گونه دودلي پيشايندها در دنبالة روند پيشرفت، هيچ
از همين رو، شايسته است كه . ماند جا نمياز قيدهاي اداتيِ هندواروپاييِ آغازين به

                                                  
1) sonant 
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اين روند . اند در هندواروپاييِ آغازين بدانيم كه كاركرد قيدي داشته اتيواد يشة آنها رار
  :بندي كرد گونه جمع توان بدين را مي

  

  هندواروپاييِ آغازين  اتوبنديِ اد هاي باستاني در دسته فعل جايگاه پيش) پ(
  

هندواروپاييِ   اتواد
  >  )به معنيِ همگاني(آغازين 

    هاي ربط حرف
ات وجـه،  وسـازها، اد  هاي نـدا، منفـي   حرف): به معنيِ ويژه( اتواد

  ...اي، پيشوندهاي نامي و  سنجه  اتوهاي تعريف، اد حرف
  پيشايندها   >پسايندها      >ها    فعل پيش  >قيدهاي اداتي   

>  هاي نامي ستاك
     پسونديقيدهاي 

    قيدهاي كالبدي
  

رسد گفتة لمان در پيشينگيِ زمانيِ  تنها چيزي كه در اين ميان مشكوك به نظر مي
ديدگاه باره  يندر ا كمنادبويج و . ها به پيشايندها در روند دگرگوني است فعل پيش

هاي  رسيدن به زبانبنياد واگراييِ قيدهاي زبانِ مادر در بر پاية ديدگاه آنها . ديگري دارند
هاي گوناگون  دست آوردنِ توانِ ويرايشِ ساخت دختر، نرمشِ آنها براي دگرگوني و به

ات قيدي واد از بر اين پايه، هر يك. )2: 2003بويج و كمناد (است ) در اينجا فعل يا نام(
تواند با  يم ،در راه نخست. تواند يكي از سه راه زير را در اين فرايند در پيش بگيرد مي

جوار شود، با آن پيوند نحوي بر قرار كند و كارِ خويش را در جايگاه  يك نام هم
جوار شود، ويرايشگرِ  تواند با يك فعلِ ناگذر همدر راه دوم، مي. پيشايندي پي بگيرد

ولي راه سوم جايي است كه . فعلي پي بگيرد فعل گردد و راه خود را در جايگاه پيش
يانِ يك فعلِ گذرا و مفعولِ آن بيايد و در ويرايشِ فعل يا مفعول، كه يك قيد اداتي در م

تواند از جايگاهي به جايگاه ديگر،  فعل مي اين پيش. نام است، بر سرِ دوراهي قرار گيرد
  .هاي گوناگون برآورده كند فعل را در جمله نيازِ گويشور به پيشايند و پيش
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  ها از قيدهاي اداتيِ هندواروپاييِ آغازين فعل پيش يِجداي) ت(
  

  
  
  
  
  

اند، در  رفته، برخي از قيدهاي هندواروپاييِ آغازين كه ساختارِ اداتي داشتههمروي
، )همچنين سنسكريت(هاي ايرانيِ باستان  اي از زمان، پيش از رسيدن به زبان بازه

برخي از اين قيدهاي اداتي، پس . اند شايندي به دست آوردهفعلي و پي كاركردهاي پيش
از ميان . اند از اين دگرگوني، كاركرد قيديِ خود را نگه داشته و برخي نيز از دست داده

كاركرد قيديِ خود را در هر دو زبانِ باستاني از  abi، *anu، *upa* فعل، بيست پيش
ارسيِ باستان، و فتنها در  aṷa*دو زبان، در هر  api، *pati، *ham* اند، ولي دست داده
  :اند فعلِ زير تنها در اوستايي كاركرد قيديِ خود را نگه داشته سيزده پيش

*ati, *apa, *antar, *ā, *ud, *upari, *tara, *para, *pari *fra, *ni, *niš, *ṷi. 

هاي  زباناند و در هيچ يك از  تايي، تك كاركردي فعلِ زير از فهرست بيست هفت پيش
  :اند ايرانيِ باستان، با كاركرد پيشايندي ديده نشده

*apa, *ud, *fra, *ni, *niš, *ṷi, *ham. 

هاي گوناگون، يكي از دو كاركرد  اند و در جايگاه فعلِ زير دوكاركردي ولي سيزده پيش
  :فعلي را دارند پيشايندي و پيش

*ati, *api, *abi, *anu, *antar, *aṷa, *ā, *upa, *upari, *tara, *pati, *para, 

*pari. 

  :دوكاربردي هستند ييفعل تنها در اوستا فعلِ دوكاربردي، سه پيش از ميانِ سيزده پيش
aipi, auua, tarə̄. 

  :ارسيِ باستانففعل نيز تنها در  و يك پيش
aθiy. 

  هندواروپايي آغازين
 ايراني باستان آغازين

 ها دوكاركردي پيشايندها ها فعل پيش

 قيدهاي اداتي  اتواد         قيدها             
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ا ه فعل از كاربردهاي پيش )148: 1988( از سوي ديگر، اين فهرست با فهرستي كه بيكس
هاي دوكاربردي را بدين  فعل او پيش. فراهم آورده، اندكي ناسازگاري دارد گاهاندر 

  :كند يمقرار فهرست 
api, aibi, anu, aṇtar, auua, ā, upa, tarah, pati, parah, parā, pari. 

  :كاربردي يشايندهاي تكپ
parā, mat, hacā, hada, hanar. 

  :كاربردي هاي تك فعل يشپو 
apa, us, fra, ni, niš, vi, ham. 

  :يتدر سنسكرفعلِ بدونِ كاربرد پيشايندي  بسنجيد با هشت پيش
ápa, úd, párā, prá, ní, nís, ví, sám. 

خالي  گاهاندر  ati ،*upari*ايراني باستان  هاي فعل ية اين فهرست، جاي پيشپابر 
هاي  نوشته و ديگر گاهانبيكس، و  )593: 1910(بنديِ مكدانل  گرفتنِ دسته در نظربا . است

ية آنچه تا بر پا. نداناهمگونبا سنسكريت  parāايرانيِ باستان، تنها، در كاربرد پيشاينديِ 
يا ) فعلي تنها كاركرد پيش(كاركردي  بنديِ مكدانل را براي تك اينجا گفته شد، دسته

پاك  توان با ها مي فعل بودنِ اين پيش) فعلي و هم پيشايندي هم كاركرد پيش(كاركردي ود
پس هفت . پذيرفت parā*جا كردنِ  و جابه upari*افزودنِ ، ádhi ،áccha ،purásِ كردن
ها،  در ميانِ دوكاركردي. اند كاركردي و ديگران دوكاركردي فعلِ يادشده در بالا تك پيش

 توان مي. رسد ميدر ايرانيِ باستان روشن به نظر  tara*نيرومند بودنِ كاركرد پيشاينديِ 
  .آوردشمار  را نيز پس از آن نيرومند به anu*و شايد  antar*كاركرد پيشاينديِ 

  
  بندي جمع. 5

  :توان گردآوري كرد گونه مي در اينجا آمد اين را آنچه
براي ساختي زباني پيشوند فعلي هاي ايرانيِ باستان، واژة  هاي زبان در برخي از منبع •

 .ناميده شده است فعل پيشهاي هندواروپايي  ترِ منبعكار رفته كه در بيش به
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اي به  فعل تنها نشانگر پيوند نحويِ اين ساخت با فعل است و هيچ اشاره واژة پيش •
 .ها ندارد اي از واژه شناسي يا وابستگيِ آن به گونه شناسي، ريشه ساخت

يشوندي آن ، گذشته از پيوند اين ساخت با فعل، نشانگر ساخت پپيشوند فعليواژة  •
 .نيز هست

 هاي در زبانِ اوستايي، همچون سنسكريت، بيشتر جدا از فعل و در جايگاه فعل پيش •
 .آيد گوناگون مي

ناديده ) و سنسكريت(در زبانِ اوستايي  فعل پيشبراي پيشوند فعلي به كار بردنِ واژة  •
 .شناختيِ اين واژه است و از همين رو درست نيست گرفتنِ ويژگيِ ساخت

ارسيِ باستان، هنگامي كه با ففعل در  كار بردنِ اين واژه در بررسيِ همگانيِ پيشبه  •
شناختي با  ساخت ساختارِ پيشونديِ آن سر و كار نداريم نيز آميزشِ ويژگيِ

روي هم رفته، به كار بردنِ واژة . را در پي دارد  هاي كاركردي و دستوريِ آن ويژگي
ها و سردرگميِ  تواند از آميختگيِ مفهوم ، مي، بنا به كاربرد همگانيِ آنفعل پيش

 .پژوهشگر پيشگيري كند
در ساخت اداتي، بسته به . ها يا ساخت پيشوندي دارند يا ساخت اداتي فعل پيش •

جواري با فعل  بنابر هم. آيند يا در جايگاه پسافعلي فعل، يا در جايگاه پيشافعلي مي
شوند كه اين  با يك يا چند واژه از فعل جدا مي آيند يا جوار مي نيز، يا در جايگاه هم

 .شود ناميده مي گسستگينشيني  گونه از هم
ات هندواروپاييِ آغازين برگرفته واي از اد هاي ايرانيِ باستان از دسته فعل پيش •

توان پيشينة آنها را در قيدهاي  رو مي اند و از اين اند كه كاركرد قيدي داشته شده
ها، از ديد ساختاري، ادات  فعل بنابراين پيش. آغازين جستجو كرد اداتيِ هندواروپاييِ

ها گرچه،  فعل از اين رو، پيش. شوند اي از قيدها شمرده مي و، از ديد كاركردي، گونه
توان  از ديد كاركردي نمي ،ريخت هستند پيشينگي، با برخي از پيشايندها هم بنا بر هم

 .آنها را با يكديگر يكي دانست
هاي باستاني، سه شاخه  آغازين، با رسيدن به زبان اي اداتيِ هندواروپاييِقيده •

شاخة نخست با نام همراه شده و تنها كاركرد پيشايندي را در پيش : اند شده
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فعلي را در  اند؛ دستة دوم تنها با فعلِ ناگذر همراه شده و تنها كاركرد پيش گرفته
 .اند هاي گذرا دوكاركردي شده فعلاند و دستة سوم در همراهي با  پيش گرفته

بسيار پربسامد، نُه  fra  ،*abi ،*ā ،*pati*فعلِ هاي باستاني چهار پيش فعل از ميانِ پيش •
بسامد، و هفت  ميان ni ،*upa ،*aṷa ،*ṷi ،*ham ،*ud ،*pari ،*para ،*apa*فعلِ پيش
بسامدند و از برخي  مبسيار ك api ،*antar ،*niš ،*anu ،*ati ،*upari ،*tara* فعلِ پيش
تنها   anu*فعلي ديده نشده و ارسيِ باستان كاركرد پيشفدر  antar ،*api ،*tara*مانند

 .ي آمده استفعلرِيغهاي  در وندافزوده
پژوهش به قرارِ  نيدر اشده  باستانيِ بررسي هاي فعل هاي پيش اي از ويژگي چكيده
  :زير است

  باستاني هاي فعل هاي پيش چكيدة ويژگي. 3جدول 
  ردة بسامدي  معني  ارسي باستانفدر   ييدر اوستا  فعل پيش

*ati āǐti atīy̌- 18  مرزي/ فراتر از اندازه  
*apa apa apa- 13  دور  
*api aipi apiy(adv.) ِروي ،14  نزديك  
*abi aibī, aiβi, auui, aoi abī(̌y)-  2  سوي به، به  
*anu anu, ə ̄əānu, a ̄nuš anu-†, anuv(prep.) ِ17  در راستاي، دنبال  

*antar an ̣tarə ̄̌, an ̣tə- antar (prep.) ِ15  درونِ، ميان  
*aṷa auuā,̌ auuo ̄ avā-̌ 7  پايين، دور  
*ā ā ̌ā- 3  به اينجا، نزديك  

*ud us, uz ud-,us-†, uz-† )10  بيرون) به( ؛بالا) به  
*upa upā,̌ upāca upa-  سوي(به(6  ، نزديك  

*upari upairi, upāiri† upariy- 19  بالاي، بر  
*tara tara, tarə ̄, taro ̄ tarah

(prep.) 20  از ميانِ، از پهناي  
*pati paiti, paitiš† pati(y)- ِ4  باز ؛در برابر  
*para parā,̌ pa ̄ra, paro ̄, 

parə ̄, paroit, para ̄ca parā-̌ 12  به پيش ؛به دور  
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  ردة بسامدي  معني  ارسي باستانفدر   ييدر اوستا  فعل پيش

*pari pairī ̌pari(y)- ِ11  پيرامون  
*fra frā,̌ frə ̄, fro ̄, fro ̄it, 

fraca frā-̌  ،1  پيش) در(به پيش  
*ni nī ̌nī-̌ 5  به پايين، در پايين  
*niš nīš ̌, niž nij- )16  بيرون) به  
*ṷi vī,̌ vi ̄ca vi(y)- 8  جدا  

*ham hąm, hə ̄m(ə), hə ̄-†, 
han-, hə ̄n- ham(a)- 9  با هم  

  .ه استفعلي ديده شدهاي غير تنها در وندافزوده †
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   »توانستن« تا »داشتن توان« از

  در زبان فارسي ميانه» توان«ايجاد فعل غيرشخصي  ةنحودر  بحثي

  )عضو هيئت علمي دانشگاه تبريز( محمدحسن جلاليان چالشتري

هاي ايراني ميانه و باستان ريشه در زبانساخت افعال غيرشخصي زبان فارسي : چكيده
هاي پيشين آنها غيرممكن دارد و بررسي اين افعال بدون انجام پژوهشي دقيق در صورت

كاربرد  رغم، بهاست كه ساخت آن در زبان فارسي ميانه توانيكي از اين افعال . است
پربسامد آن در متون بازمانده از اين زبان كه در نتيجه باعث غناي اطلاعاتي ما در مورد اين 

اين . ساخت شده است، مورد اختلاف پژوهندگان مسائل دستوري زبان فارسي ميانه است
با آن حاصل  هو ساخت غيرشخصي ايجادشد tuwānاختلاف و تشويش آراء در مورد واژة 

 .هندگان به يكي از ساختارهاي جملات اسمي در زبان فارسي ميانه استعدم توجه پژو
و شامل مفعول  شود يم استفاده» داشتن«اين ساختار در زبان فارسي ميانه براي بيان معناي 

هدف اين مقاله نخست تعيين مقولة . است  يه و فعل ربطي اختياريالمسند غيرصريح،
بات اين مسئله كه جملات اسمي با معناي است و سپس اث tuwānصرفي و معناي واژة 

  .دهند را تشكيل ميتوان  ساخت فعل غير شخصي ژرف» داشتن«

  فارسي ميانه، توان، داشتن، توان داشتن، توانستن :ها كليدواژه
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آمده در مسائل دستوري زبان فارسي ميانه، هنوز دستهاي بهرغم همة پيشرفتبه
وجود  زبان اين خُرد و كلان بسياري در دستورنشدة  هاي ناگشوده و مسائل حل گره
در اين مقاله به طرح يكي از اين مسائل و تا حد امكان، به ارائة راه حل براي آن . دارد

اين مسئله كه مورد اختلاف پژوهندگان زبان فارسي ميانه است و . خواهيم پرداخت
ئه كرده است يكي از حتيّ گاه دانشمندي واحد دو نظر متفاوت و متضاد دربارة آن ارا

و اساس ايجاد همين فعل در زبان » توانستن«دهندة معناي  ساختارهايي است كه نشان
  .فارسي دري است

در زبان فارسي ميانه از طريق دو فعل و دو ساختار اسمي بيان » توانستن«معناي  
 ,ayārīdan)خستيناز اين دو، ن. -šāyistan, šāyو  -ayārīdan, ayārند از اافعال عبارت. شود مي

ayār-) بيشتر براي  ، داراي معاني ديگري نيز هست كه»توانستن، قادر بودن«، جز معناي
، 15: 1971مكنزي (» به فرياد رسيدن، ياري كردن؛ جرئت كردن«: رود بيان آنها به كار مي

كه هم به صورت فعل واژگاني كاربرد دارد و هم فعل  -šāyistan, šāyاما . )106، 101
كاربرد  )242-241: 2009؛ شروو 173: 1347؛ راستارگويوا 106، 101، 79: همان(غيرشخصي 

تر صورتي  كاربرد هاي اسمي، كماما از ساخت. دارد» توانستن«بيشتري در بيان معناي 
هومباخ و ؛ 30-29: 1977برونر ( شود استفاده مي» قادر، توانا« ādūgاست كه در آن از صفت 

و صورت پركاربردتر، كه بيش از همة موارد ديگر استفاده شده،  )30 :1983شروو 
اي است  اين صورت اخير همان گونه. شود ايجاد مي tuwānساختاري است كه با واژة 

  .كه تحليل آن مورد اختلاف پژوهشگران است
: 1930زالمان (اند  دانسته» قادر، توانا«ناي را صفت و به مع tuwānبرخي محقّقان واژة 

؛ )430: 1993؛ ژينيو و تفضلّي 329: 1980پريخانيان ؛ 361: 1979؛ شاكد 196: 1974؛ نيبرگ 111
؛ 30: 1977؛ برونر 84: 1971مكنزي (اند  دانسته» توان، نيرو«برخي آن را اسم و به معناي 

: 1374؛ ماهيار نوابي 406: 1351؛ بهار 115: 1348لي ؛ تفض274ّ: 1388؛ ابوالقاسمي 339: 1990ويليامز 
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؛ و 1)53: 1372؛ ژينيو 430: 1390؛ همو 547: 1389؛ راشدمحصل 227: 1386؛ آموزگار و تفضلّي 190
  .)242: 2009؛ شروو 308: 1980مكنزي (اند  دانسته» ممكن«برخي صفت به معناي 

و ديگري » قادر، توانا«يكي صفت به معناي : اند شده tuwānبرخي قائل به وجود دو  
اينان . )330: 2004مايسترارنست  ـ؛ دوركين88-87: 1977بويس (» توان، نيرو«اسم در معناي 

  .معتقدند كه صورت اسمي در ساختار فعل غيرشخصي به كار رفته است
امكان، عملي «يكي اسم به معناي : است tuwānهنينگ نيز ظاهراً معتقد به وجود دو 

آندرياس و هنينگ (» قادر، توانا«و ديگري صفت به معناي  )250-249: 1933هنينگ (» بودن
امكان، عملي «آن را اسم و به معناي  )135: 1973( زوندرمانهمچنين . )360، 319: 1933
  .دانسته است» بودن

جود آيد كه هيچ دليلي و از بررسي تمامي شواهد موجود از اين واژه چنين برمي
. فارسي داشته باشد» توان«معنايي غير از  ندارد كه اين واژه چيزي جز اسم باشد و 

  :هايي از اين صورت اسمي هستند هاي زير نمونهمثال
agar pad tuwān hād, az dil pad frīh ō dēn paristēnd. ) 1737، سطر 89: 1973زوندرمان(  

  .پرستند ميباشد، از دل با عشق دين را ] شان[اگر در توانـ
agar-iš dānišn <ud> tuwān nē čimīgīhā be ō kār burd ayāb-iš xwāyišn <ud> 

pursišn būd u-š nē xwāst, andar adānīh parwand raft čiyōn mahist parwānag ī ō 

dušox. )38، بند 30، فصل هاي زادسپرم گزيده(  
يا اينكه او را خواهش و پرسش بود و نخواست، در  ردنب كاراگر دانش و توان را با دليل به 

  .)271 ،104: 1993 تفضلّي و ژينيو( ترين راهبر به دوزخ استحصار ناداني رفت كه بزرگ

، كه dānišnمتمم حرف اضافه است و در مثال دوم به واژة  tuwānدر مثال نخست 
  .ترديدي در اسم بودن آن نيست، عطف شده است

                                                  
 مسئله اين و اند دانسته  »نيرو  توان،« معناي به و اسم را واژه اين ايراني محقّقان اكثر كه اين جالب نكتة) 1
 ميان، اين از. است مذكور زبان در واژه اين دستوري مقولة شناخت و دري فارسي زبان به ايشان احاطة حاصل
 دهندة نشان tuwān واژة با هشد ايجاد ساختار حاوي جملات از راشدمحصل توسط شده ارائه هاي ترجمه از برخي
، 63: 1390؛ همو 12، بند 8، فصل 265: 1389 راشدمحصل :نك( است جملات اين ساخت ژرف به ايشان توجه
 )1، بند 14فصل 
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  tuwānīg:شده از اين واژه نيز مؤيد اسم بودن آن هستند مركبِّ ساختهكلمات مشتق و 
 hu-tuwānīh؛ »ناتوان« a-tuwānīg؛ »توانگري« tuwāngarīh؛ »توانگر« tuwāngar؛ »توانا، قادر«
؛ »در حد توانكوشايي  « tuwān-tuxšāgīh؛ »تا سرحد توانايي« tuwān-sāmānīhā؛ »توانايي«

tuwānīg-xwāstag  »؛ »توانگرxwāstag-tuwānīh »؛ »توانگريtuwān-nērōg »توانا«.  
 برآمده تنها »ممكن« چه در معناي و »قادر ،توانا« معناي در چه صفتي هاي برداشت

 معناي دهندة نشان كه هستند اي اسمي ساختار در واژه اين رفتة كار به صورت از
. ندارند ميانه فارسي از متون يك هيچ در ديگري پشتوانة هيچ نه وگر است، »توانستن«

اند خواهيم  دانسته» توانا، قادر«را صفت و به معناي  tuwānبا نگاهي به نظر كساني كه 
  :ديد كه موارد بسياري در نقض اين برداشت وجود دارد

Ohrmazd guft kū ōyšān dāmān ka-šān nē būd hēnd, ā-m brehēnīd tuwān būd. 

)116: 1993ژينيو و تفضلّي   ؛6بند  ،34، فصل زادسپرم هاي گزيده(  

  : اند اين جمله را دانشمندان طرفدار نظر مورد بحث حاضر چنين ترجمه كرده 

ژينيو و (هرمزد گفت كه آن مخلوقات هنگامي كه نبودند، قادر بودم كه آنها را خلق كنم «
  ).284، 117: 1993تفضلّي 

باشد، اين اشكالات  m-صفت براي ضمير   tuwānدر اين جمله، اگر قرار باشد كه  
ح آمده آيد كه اولاً چرا اين ضمير به صورت متصّل و در نتيجه غيرصري به وجود مي

آمد؛  اليه جمله است بايست در حالت صريح و منفصل مياست، در حالي كه اگر مسند
ه ايشان بايد مطابق با اين ضمير، كه منطقاً از ديدگا) būd(ثانياً چرا فعل اسنادي جمله 
  . است مسنداليه باشد، صرف نشده 

čand tuwān hād, mardōm pad saxwan ma āzār. )،؛ 44 اندرز آذرباد مارسپندان
) 61: 1897 آسانا جاماسپ  

  :اين جمله را نيز بر طبق همان نظر بايد چنين ترجمه كرد

  .قدر كه قادري، مردم را به سخن ميازارآن
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م شخص مفرد است، پس مخاطب جمله دودر اين جمله، از آنجا كه فعل اصلي امر 
م شخص است و سو hādنيز بايد همين شخص و در همان شمار باشد؛ اما فعل التزامي 

  .م شخص مفرد جمله باشدتواند صفت براي مخاطب دو نمي tuwānدرنتيجه، 
مواجه نيست و با » توانا، قادر«با تناقضات موجود در مورد » ممكن«اگرچه معناي 

گونه كه رسد، همان پذير به نظر ميهاي ساير اجزاي جمله امكانپذيرش آن تحليل نقش
  .يك مؤيد اين معنا نيستهاي موجود خارج از اين ساختار هيچذكر شد، صورت

درصدد  )1977(ذكر شد، تنها برونر  tuwānاز ميان پژوهندگاني كه نظر آنها در مورد 
اي را كه  او طرح كليّ جملات اسمي. با آن برآمده است هشد تحليل ساختار ايجاد

  :كند مي ترسيمنيازمند متمم هستند چنين 
  +عامل 

  )اسم/ ضمير(
+ مفعول صريح مصدر 

  )ي باشدداگر مصدر متع(
فعل ربطي   )اسم يا صفت(گزاره   مصدر

  شده صرف
برخلاف ساير جملات اسمي، در اين : استتوضيح او دربارة اين ساختار چنين 

دهندة زمان ولي معمولاً در جملاتي كه نشان ،فعل ربطي قابل حذف است ،ساختار
يا صفت » توان، نيرو« tuwānگزاره نيز تنها يا اسم . اند فعل ربطي حضور دارد ماضي

niyābag  » ،در اين  هاي او ها و ترجمهبرخي از مثال. )30: همان(است » صحيح شايسته
  : باره چنين است

man wizārdan nē tuwān bawēd. )27بند   ،1،  فصل ماديان يوشت فريان(  

  .براي من شرح دادن ممكن نخواهد بود
zahr … nē tuwān būd widāxtan. ) 15، بند 3همان، فصل(  

  .گداختن زهر ممكن نبود
man ēn kār pad ayārīh ī ašmā tuwān kardan. )18، بند 12فصل   ،بابكان اردشيرة كارنام(  

  .انجام دادن اين كار براي من با ياري شما ممكن است
nūn har čē ēn zan kird ud wirāst, man-iz hāmgōnag niyābag kirdan. (M 45 R 5-7) 

  .گونه براي من نيز شايسته است انجام دادنهمان  اكنون هر چه اين زن كرد و آراست،
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او در اين . كند تناقض موجود در تحليل برونر خودنمايي ميدر همان نگاه نخست، 
  niyābagايراد نخست اين است كه. تحليل، دو دستة جداگانه را با هم جمع كرده است

حداقل از ديدگاه او از يك مقوله نيستند و ديگر اينكه، بر خلاف نظر او، در  tuwānو 
مسند آن است؛ اما  niyābagاليه جمله و مصدر، مسند ،niyābagشده با  جملات ساخته

ماند و تعيين روابط نحوي ساير اجزاي  نقش مصدر مبهم مي tuwānدر جملات حاوي 
، در ترجمه، آن را tuwānرغم اسم دانستن سديگر اينكه برونر به. گردد جمله ناممكن مي

  .برگردانده است» ممكن«به 
ت با استفاده از ساختي ديگر از راه حلّ رفع اين تناقضات در تحليل اين جملا

جملات اي ديگر از جملات اسمي را  دسته) 28: 1977(برونر . جملات اسمي است
  :كرده است ترسيمناميده و ساختار آنها را چنين  اسمي دارندگي

  فعل ربطي  )  +ضمير/ اسم(مسند   )  +ضمير/ اسم(صريح  مفعول غير

در اين ساختار، فعل ربطي، در صورتي كه باعث ايجاد ابهام در زمان نشود، قابل حذف 
 rāyصريح با حرف اضافة  است و در متون متأخرّ تحت تأثير زبان فارسي دري، مفعول غير

  :شده توسط برونر چنين است هاي ارائه ها و ترجمهاي از مثال نمونه. شود مشخص مي

rōz duwāzdah zamān bawēd. (M 798 II R ii  23-24) 

  ).روز دوازده ساعت دارد(= روز را دوازده ساعت است 
ardāw čē sūd kē gōwēd … . (BBB 652-53) 

  . ...گويد  پارسا را چه سود كه مي
Pābag rāy ēč frazand … nē būd. )15، بند 1، فصل اردشير بابكان ةكارنام(  

  ).نداشتبابك فرزندي (= بابك را فرزندي نبود 

اين ساختار كه در متون فارسي ميانه كاربردي وسيع دارد گاه از سوي محقّقان مورد 
  :مثال آورد بندهشن توان جملة زير را از براي نمونه مي. توجهي قرار گرفته است بي

  .māh xwarrah-baxtārīh ī gēhān )296: 2005 پاكزاد؛ 214: 1956 انكلساريا( 
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آمده،  īh-با پسوند  xwarrah-baxtārīh، واژة TD2و  TD1اگرچه در هر دو نسخة 
پاكزاد (داند  قرار داده است، بدين معني كه آن را اضافي مي{} پاكزاد آن را در ميان 

» بخش جهان است ماه فرّه«: بهار نيز جمله را چنين ترجمه كرده است. )50، پانوشت 2005
با حفظ  ،گرفتن همان ساختار دارندگيترجمة اين جمله با در نظر . )110: 1369بهار (

. است از آن ماه بخشي جهان فرّه: چنين خواهد بود xwarrah-baxtārīhدر واژة  īh-پسوند 
  .هاي چنين اشتباهي بسيار است نمونه

توان «قرار گيرد، معناي  tuwānحال در اين ساختار اگر در جايگاه مسند اسم 
  .از آن برخواهد آمد» توانستن«و درنتيجه، » داشتن

hamē ka-šān tuwān anāgīh pad kasān kunēnd.  مدن؛ 12، بند 8، فصل 7 دينكرد( 
)97: 1389؛ راشدمحصل 14-15، 659: 1911  

  .كنند، به كسان بدي مي)تا بتوانند = (همواره تا آنها را توان است 
ud ka-tān tuwān, pēš az xwarišn ō ān wināhgār ud mihrōdruz dahēd tā andar 

zamān mīrēd.  )142: 1900؛ آنتيا 7، بند 14، فصل كارنامة اردشير بابكان(  

شكن دهيد ، پيش از غذا به آن گناهكار و پيمان)توانيدمي(= هرگاه شما را توان است و      
  .تا در دم بميرد

توجه كنيم، به همساني اين ساختار و جملات اسمي دارندگي بيشتر اگر به مثال زير 
  :پي خواهيم برد

asp ōy kas nifrīn kunēd kē-š abar nišīnēd kū abar man nišast ma tuwān bawād … 

ud hōm yazad ōy kas rāy  nifrīn kunēd kū-t frazand ma bawād. 

 )127: 1990؛ ويليامز 4ـ3، بندهاي 26، فصل روايات پهلوي(                                      

كند كه تو را توان بر من نشستن مباد  نشيند نفرين مي اسب آن كس را كه بر او مي
  ... .كند كه تو را فرزند مباد  يزد آن كس را نفرين ميهوم... 

نه در  نه  به صورت بسيط و tuwānهاي بازماندة ساساني، واژة  متأسفانه در كتيبه
وجود چنين شاهدي در دوران نخستين . ساختار مورد بحث حاضر ثبت نشده است

تر اين ساخت بسيار راهگشا باشد؛ اما  توانست در نشان دادن صورت كهن ساساني مي
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 فعل ساخت ژرفتوان چنين انگاشت كه  بر اساس شواهد موجود در متون متأخرّ، مي
درپي،  است و در پي كاربرد پي» توان داشتن«اسمي با معناي  اي جمله توانغيرشخصي 

غيرشخصي از  فعل نهايتتغيير شده و در اين ساخت تبديل به صورتي ثابت و غيرقابل
كه همان واژة ـ اليه ه در اين ساخت، فعل ربطي به مسنداز آنجا ك. شده است آن حاصل

 tuwānاليه در جمله ضروري است، مسندد و نيز به دليل اينكه حضور گرد بازمي ـ است
فعل ربطي جمله در صورتي كه حذف آن باعث ايجاد ابهام در زمان جمله نشود، 

  .اختياري و قابل حذف است
 .به كار برد dastanشده با واژة  توان در تحليل جملات ساخته همين ساخت را مي

آندرياس و (اند  ستهدان» نيرومند، قادر«دانشمندان صفت به معناي  از اين واژه را برخي
). 142: 2004مايسترارنست  ـ؛ دوركين36: 1977؛ بويس 37: الف 1972؛ ژينيو 342 :1933 هنينگ

؛ 62: 1983 هومباخ و شرور(اند دانسته» ممكن«برخي نيز آن را همان صفت اما به معناي 
واژه در كلّ متون داند  اين تا جايي كه نگارنده مي. )244، 210: 1978؛ باك 242: 2009 شروو

هاي ساساني و دو مورد در كتيبه: بازمانده از فارسي ميانه تنها سه بار به كار رفته است
ها ديده شده در كتيبة سرمشهد و نخستين موردي كه در كتيبه .يك مورد در متون مانوي
  :نقش رستم كرتير است

ḤT LKWM ysd'n YDHn ḤWH ADYN (KSM 26; 26) 

[……. yzd']n d(st)ny ḤWH (KNRm 51;53) 

. »... اگر شما ايزدان قادريد، پس«: جمله را چنين ترجمه كرده است )197: ب1972(ژينيو 
اگر براي شما ايزدان «: نظر خود را چنين تغيير داده است )94: 1991همو (او در جاي ديگر 

. رجمه كرده استهمانند صورت نخست ژينيو ت )110: 1974(برونر . »... ممكن است، پس
  .ترجمه كرده است» ... اي ايزدان، اگر ممكن است«به صورت  )244، 210: 1978(باك 

نويسي و ترجمه آن را چنين واج )242: 2009(شروو . مورد ديگر در كتيبة ابنون است
  :كرده است

ud ahīy framāyēn kū-m agar dastan hād ēg ēdar ādur-ēw nišāyān 

  .كه اگر براي من ممكن باشد، پس در اينجا آتشي خواهم نشاندو در آغاز فرمودم 
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  :مورد سوم كه از متون مانوي است چنين است
anāy-um pidarān tuwān ud dastan/ kū-tān yak pad čand išnōhr izwārānd  

(M 95 r 4) 

جمله را چنين ترجمه  )4، پانوشت112: 1975(و بويس  )319: 1933(آندرياس و هنينگ 
  .»كه به شما سپاسگزاري چند برابر نشان دهند] اند[اكنون پدران من قادر و توانمند«اند كرده

در  yzd'nدر تحليل جملة كتيبة كرتير، با اين استدلال كه  )62: 1983(شروو هومباخ و 
د كه نگيرآمده، نتيجه مي )كه صورت صريح آن است yzdtyدر برابر (حالت غيرصريح 

نگارنده معتقد است كه اين جملات نيز، همانند . ساختار اين جمله غيرشخصي است
ذكر شد، از نوع همان جملات اسمي در  tuwānآنچه در مورد ساختار ايجادشده با واژة 

در اين ساخت، برخلاف نظر تمامي دانشمندان، اسم و  dastanاست و » داشتن«معناي 
نخست اين كه در متن : ندكله را چند نكته تأييد ميين مسئا. است tuwānمترادف با 

هاي اند؛ ديگر اينكه واژهبه هم عطف شده udبا حرف ربط  tuwānو  dastanمانوي 
yzd'n ،-m   وpydr'n اند؛ ديگر اختياري بودن فعل غيرصريح تدر اين سه متن در حال

 ــاست  dastanـ كه ـ ربطي در اين ساخت است كه در صورت حضور با مسنداليه
  :بر اين اساس، ترجمة سه متن مذكور چنين خواهد بود). كتيبة ابنون(مطابقت كرده است 

  
  ... )توانيدمي... اگر (= اگر شما ايزدان را توان است  :كرتير
  )اگر بتوانم(= اگر توان داشته باشم  :ابنون

كه به ) توانندمي= توان و نيرو دارند (= پس پدران مرا توان و نيرو است  :متن مانوي
  .شما سپاسگزاري چند برابر نشان دهند

هاي مختلفي را توجه كنيم، صورت tuwānاكنون اگر به انواع جملات حاوي 
 :توان از متون  استخراج كرد مي

هماهنگ با صورت اصلي آن كه جملات اسمي دارندگي  ،در اين ساخت) الف
شود؛ اما در  است، صرف مي tuwānاليه كه همان واژة هستند، فعل ربطي مطابق با مسند

  .صورتي كه نبود آن باعث ابهام در زمان و وجه جمله نباشد قابل حذف است
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  يربط فعل همراه به) 1 الف
u-š pad kāmag ōwōn kū-m kāč wēš tuwān hē.  ،503: 1911 ؛ مدن140، بند 6 دينكرد( 

)56: 1979؛ شاكد 8- 7 سطر  

  ).توانستم مي(= و خواستش اين است كه كاش مرا بيشتر توان بودي 
pad xwāstag čand tuwān hād rādīh kun. )آسانا ؛ جاماسپ46، اندرز آذرباد مارسپندان 

1897 :61(  
  .توان باشد، بخشش كن] تو را[قدر كه در مال، آن

mard-ē(w) pad būm ī hindūgān karg-ē(w) ēk-srū dīd u-š griftan ō Erān-šahr nīdan 

nē tuwān būd. )97- 96: 1993؛ ژينيو و تفضلّي 11، بند 29، فصل هاي زادسپرم گزيده(  
آوردن به ايرانشهر ] و[اما او را توانِ گرفتن  ،شاخي ديد مردي در سرزمين هند كرگدن يك

  ).بگيرد و به ايرانشهر بياورد] آن را[توانست  نمي(نبود 
kū pad ēn hamkārīh dēwān andar ēbgadīh ayōxšust wany kardan nē tuwān bawād.  

)43-42: 1956؛ انكلساريا 16، بند 3، فصل بندهشن ايراني(   
نتوانند ديوان (= تا بدين همكاري در تازش اهريمني ديوان را توان نابود كردن فلز نباشد 

  ).فلز را نابود كنند

  بدون فعل ربطي) 2الف 
anāgīh čand tuwān kunēd. )؛ شاكد 11سطر   ،503: 1911 ؛ مدن140، بند 6 دينكرد

1979 :56(  

  .كند ، بدي مي)بتواند(= چندان كه توان دارد 
hamē ka-šān tuwān ā-š xwāstag be stānēnd. : 1911 ؛ مدن15، بند 8، فصل 7 دينكرد( 

) 98: 1389؛ راشدمحصل 7-6 سطر ،660  
  .ستانند همواره تا ايشان را توان است، خواسته از او مي

ka kār-ēw ayāb dādestān-ēw frāz rasēd, nē dānēd kū wināh ayāb kirbag ka-š 

tuwān, ā-š bē hilišn, nē kunišn. )139 :1930؛ تاواديا 15، بند 10، فصل ستيشايست نشا(  
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، )بتواند(= چون كار يا ماجرايي پيش آيد و نداند كه گناه است يا كرفه، اگرش توان باشد 
  .بايد آن را ترك كند و انجام ندهد

  .اين ساخت به همراه جملة پيرو به كار رفته استدر تنها يك نمونه، ) ب
anāy-um pidarān tuwān ud dastan/ kū-tān yak pad čand išnōhr izwārānd. 

(M 95 r 4) 

به صورت مصدر  توان انجام آن را دارددر اكثر موارد، عملي كه فاعل منطقي جمله ) ج
ساخت اين  اين مصدر در ژرف. آمده استtuwān  كامل و گاه مرخمّ پيش يا پس از واژة

اين جملات را مطابق ساخت . تواند باشد نمي tuwān اليه جملات چيزي به جز مضاف
    :توان چنين به فارسي برگرداند اصلي آنها مي

 u-š abāz āmad tuwān ayāb nē. )سطر 445: 1911 ؛ مدن10، بند 23، فصل 5 دينكرد ،
)77-76: 1386؛ آموزگار و تفضلي 8-9  

  )تواند بازآيد يا نه؟ آيا او مي(= او را توان بازآمدن هست يا نه؟ آيا 
pas ān and dušman az šahr abāz dāšt kē tuwān? 

)8: 1897 آسانا ؛ جاماسپ63، بند يادگار زريران(   
تواند آن اندازه دشمن را از  كه مي(= دشمن از كشور است؟  اندازه كه را توان بازداشتن آن

  )كشور بازدارد؟
u-š guft Ohrmazd … kū-t man nē tuwān murnǰēnīdan ud dām ī man ēdōn nē 

tuwān kardan kū abāz ō xwēsīh <ī> man nē rasēnd? ؛ 24، بند 1، فصل بندهشن ايراني(
)9-8: 1956انكلساريا   

تواني آفرينش مرا چنان كني كه  كه تو را توانِ نابود كردنِ من نيست و نمي: ... هرمزد گفت
  .باز به تملكّ من نرسند

اين صورت نه از . بسياري از شواهد موجود از اين ساختار صورت منفي دارند) د
ـ بلكه از طريق آوردن ادات ـكه اكثراً محذوف است  ـطريق منفي كردن فعل ربطي ـ

اين مسئله حتيّ در زماني كه فعل ربطي . شود ايجاد مي tuwānنفي پيش از واژة  يانهي 
احتمالاً اين مسئله كه اين ساختار حتيّ از زمان . در جمله حاضر است نيز صادق است



  مقاله  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  88  4هاي ايراني  ها و گويش زبان    
 ...» توانستن«تا » توان داشتن« از    

شده، باعث شده كه  غيرشخصي فعلي اوي آن تبديل بهترين آثار بازماندة ح متقدم
نفي را طبق  يابراي منفي كردن آن، ادات نهي  tuwānگويشوران با برداشت فعلي از 
  .بياورند ـكه از ديد آنها فعل است ـ ـقاعدة كليّ پيش از اين واژه ـ

pad ēn abēr-tar kuxšišn kū-š pad man ziyān kardan ma tuwān bawād. : 1979 شاكد 
209( E42؛  بند  ،6دينكرد(  

 .توان زيان رساندن به من نباشد) دشمن را(= بيشتر بدين بايد بكوشد كه او را 

pas-iz čiš-ē(w) kunēm ō Sačīdarm frēstēm ī-š wizārdan nē tuwān. )،گزارش شطرنج 
)116: 1897ا آسان ؛ جاماسپ7بند   

كه او (= توان شرح كردن آن نباشد سپس چيزي بسازم و به سچيدرم فرستم كه او را 
  ).نتواند آن را شرح كند

awē kē pid ud mād nēst ōwōn homānāg čiyōn zan ī wēwag kē čiš-iz az-iš be stānēnd 

u-š čiš-iz kardan nē tuwān. )65: 1897ا آسان ؛ جاماسپ90 ،اندرز آذرباد مارسپندان(  
است كه چيز از او ستانند و او را توان انجام  اي آن كه پدر و مادر ندارد همانند زن بيوه

  ).تواند كاري انجام دهد نمي(= دادن كاري نيست 
ka-šān anāgīh abar rasēd, ā-mān abāz dāštan nē tuwān. )9فصل  ، شايست نشايست،  

)123: 1930؛ تاواديا 23بند   
  .نيست] آن[اي به آنها رسد ما را توان بازداشتن  چون بدي

جمله قابل برداشت  در مواردي مفعول غيرصريح بدين دليل كه از ساير اجزاي) هـ
  :از جمله حذف شده است ،است

agar az asp be nišīnēm ud tō pidar sar andar kanār gīrēm u-t xāk az grīw be gīrēm 

{ud} pas sabukīhā abāz ō asp nišastan nē tuwān. )آسانا  ؛جاماسپ86، بند يادگار زريران
1897 :12(  

خاك از تن تو و سر تو را اي پدر در كنار گيرم و ) فرود آيم؟(= اگر از اسب بنشينم 
  .بسترم، پس به سبكي باز بر اسب نشستن نتوانم
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čand tuwān hād mardōm pad saxwan ma āzār. )؛ 44، اندرز آذرباد مارسپندان
) 61: 1897ا آسان جاماسپ  

  .توان است، مردم را به سخن ميازار] تو را[قدر كه آن  

گونه موارد با فاصله گرفتن از ساختار اصلي در اين ساخت، همان از در برخي) و
ذكر شد، ضرورت ذكر مفعول غيرصريح از ميان رفته است و اين روند ) هـ(بند كه در 

باعث شده كه اين فعل، علاوه بر صورت غيرشخصي، معنايي عام و بدون نياز به مرجع 
زبان فارسي به صورت فعل اي است كه در  اين همان گونه. مشخص به خود بگيرد

  .وجهي ناقص غيرشخصي نمايان شده است
Ohrmazd guft kū man mēnōg ī a-griftār ham dast ī man griftan nē tuwān.  

)57-56: 1969كوتوال ، 2، بند 15فصل   ،شايست نشايست(  
  .ام، دست من را نتوان گرفت هرمزد گفت كه من مينوي ناملموس

u-š rōy ō kust ī Pārs ud agar tā se rōz griftan nē šāyēd pas az ān nē tuwān griftan. 
)16: 1900ا ؛ آنتي7، بند 4، فصل كارنامه اردشير بابكان(  

بگيريد، پس از آن ديگر ] او را[پارس دارد، و اگر تا سه روز نتوانيد  سويِ و روي به
  .)174: 1347راستارگويوا : قس(توان گرفت  نمي

kadām ān hamēmāl dānāgān pad-iš abēr-tar tuwān šnāxtan. 

)89 :1897 آسانا جاماسپ؛ 27، بند يادگار بزرگمهر(  
  توان شناخت كدام است؟ را بيشتر از طريق آن ميدانايان ] كه[آن دشمن 

ka tuwān ud wizīrēd nē xwāhišn čiš az kasān. )106: 1979؛ شاكد 270، بند 6 دينكرد(  
 .، از كسان چيزي نبايد خواست1)اي باشد چاره(= اگر بتوان و بگزيرد 

جعليِ  غيرشخصي صورت فعلِ اين هاي متأخّر رواج فارسي ميانه، از در دوره) ز
tuwān-،tuwānist-  ايجاد شده است .  

sar abar kardan nē tuwānist tā ka ǰeh ī druwand mad pad bowandagīh <ī> sē hazār sāl.  

                                                  
 توجه آن به كسي كنون تا ولي ،است غيرشخصي افعال از دري فارسي و ميانه فارسي زبان در نيز فعل اين )1
  . است نكرده
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  M51 دستنويس؛ 27و پانوشت  55: 2005؛ پاكزاد 6- 5، بندهاي 3، فصل بندهشن هندي(  
  )1، سطر 227روي برگ 

  .هزار سال آمددروند در سر سهنتوانست سر بر كند تا اينكه جه 
pas az ān ka Ohrmazd ō xwadāyīh rasīd hāmōyēn Ērān-šahr abāz ō ēw-xwadāyīh 

tuwānist āwurdan. )61: 1900ا ؛ آنتي21، بند 18، فصل كارنامة اردشير بابكان(  
  .خدايي باز آورد ـشهر را به يك پس از آن كه هرمزد به پادشاهي رسيد توانست همة ايران

tā az-išān kōf-ē(w) pad pušt hamē kešīd ud kešīdan nē 

tuwānist.   )127: 1372؛ ژينيو 2، بند 49فصل   ،نامه ارداويراف(

  .توانستند بكشند كشيدند و نمي كوهي بر پشت مي) هاسنگ(= كه از آنها طوريبه

  نتيجه
در زبان فارسي ميانه، غالباً از ساختار جملات اسمي موسوم » توانستن«براي بيان معناي 

اين معني  توان داشتنشده است و گويشوران اين زبان از ساختار  به دارندگي استفاده مي
شدگي و تبديل به  اين ساختار، به دليل كاربرد بسيار، روند دستوري. اند كرده را بيان مي

اين،  با وجود. كرده است طي را در دورة متقدمِ رواج زبان فارسي ميانهفعل غيرشخصي 
دهندة ادامة  توان يافت كه نشان در متون گوناگون بازمانده از اين زبان شواهد بسياري مي

از يك سو صورت نفي . حيات همان ساختار اسمي دارندگي در كنار ساختار فعلي است
رفته كارشده است و از سوي ديگر موارد به فعليدهندة صورت و نهي اين ساختار نشان

تحول زبان،  اين ساختار، در. دهد ساختي را نشان مي ژرف با فعل ربطي تداوم آثار گونة 
دو نهاده شده  دو صورت جديد پديد آورد كه اساس اين فعل در زبان فارسي بر آن

و ديگري فعل ناقص  است توانـ، توانستيكي از اين دو توليد فعل جعلي كامل . است
، بيش از »بـ«و » مي«، كه در اين زبان با پذيرفتن پيشوندهاي فعلي توان غيرشخصي

  .جايگاه فعلي آن تثبيت شده است ،پيش
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  ارغنده يا آرغده؟
  1)شاهنامهاي در  تصحيح واژه(

  )شناسي دانشگاه هامبورگدانشجوي دكتري ايران( پژمان فيروزبخش

  پيشكش به دكتر جلال خالقي مطلق
  

) »خشمگين«به معني ( ارغندهفردوسي  شاهنامةهاي دشوار و شاذّ  از جمله واژه :چكيده
. ثبت شده است آرغدههاي كهن اين كتاب به صورت نويساست كه در بعضي از دست

و ساير متون قديم فارسي است و  شاهنامهدر  آرغده مقالة حاضر در پي اثبات درستي ضبط
فارسي  ērandو  arγandداند، كه ارتباطي با  اي از اين واژه مي را صورت تغييريافته ارغنده

 زنداوستايي در  -ərəγaṇtنويسنده، ضمن بررسي برابرهاي . اوستايي ندارد -ərəγaṇtميانه و 

                                                  
ام دكتر محمود اميدسالار، كه قبول زحمت نموده اين مقاله را خواندند و اصلاحاتي را گوشزد استاد گرامياز  )1

ام و  مند بوده اش بهره عالمانهقامي كه همواره از مشورت م از دوست ارجمندم دكتر احمدرضا قائم. كردند، سپاسگزارم
همچنين از دوستان خوبم آقايان يوسف . نهايت ممنونم رسيد بي هاي او اين مقاله به انجام نمي ها و كمك بدون راهنمايي

 .سعادت، ارحام مرادي و سعيد ليان كه هريك به نوعي در تدقيق اين مقاله سهيم بودند صميمانه متشكرم
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اند گونة  خوانده ērangآنچه مصححان اغلب  است و ديگر متون پهلوي نشان داده اوستا
  .خوانده شود ērandو بايد است  arγandديگري از 

 ērandپهلوي،  arγandاوستايي،  -ərəγaṇtفردوسي، ارغنده، آرغده،  شاهنامة: هاكليدواژه
  پهلوي

بار و ظاهراً در  10 ارغندهفردوسي به تصحيح دكتر جلال خالقي مطلق واژة  شاهنامةدر 
هاي اين  بدل نخست، نگاهي به ابيات و نسخه. آمده است» خشمگين«همة موارد، به معني 

  :واژه بيفكنيم

  مرگ  به نهاده تن و ارغنده دل ترگ      بود رشـس بر و بر در زره. 1
 )190، بيت431: دومدفتر (                                                   

دل و جان و تن را : ق، لازغنده؛ : 2لنآكنده؛ : 3ل، آآرغده؛ : پآغنده؛ : لي؛ 1ارغذه: ژ، ف
 .ب، 2ل، 2ق، لن= قبا جوشن و دل نهاده؛ متن : و؛ )برنهاده: ق(نهاده 

  رگ ـگ ارغنده كردار به سپاهي بزرگ        دمـدي زـسب اي ردهـراپـس .2
 )2610، بيت 266: دفتر سوم(                                                 

 .ب، 2س، 2ل= غرّنده؛ متن: 2ق، سدرنده؛ : آ، 2لن، و، پ، 3ل، لي، لن، ق، ژ، ل، ف

  گرگ  2ارغنده ردارـك به پاهيـس  بزرگ      كوس و خوارزم سوي دبرَ. 3
 )117، بيت 10: دفتر چهارم(                                                       

 .غرّنده: 2لن، و، پ، لي ،2ق، 2س، 2ل، فدرنده؛ : ب، آ، 3ل، لن، ق، س، ژ، ل

  گرگ  ارغنده چو اندرآيد به پيش     رگـتـس دـپلي شـبيدرف آن سـپ. 4
 )، سرودة دقيقي397، بيت 114: دفتر پنجم(                                       

 .ل= چو درنده؛ متن: 2لن، و، پ، 2ق، لن، ق، ژبكردار؛ : ب، آ، 3ل، لي، 2س، 2ل، ك، س

                                                  
ش، در اين ا خالقي مطلق، به دليل خرابي عكس مورد استفاده دكتر. است ارغذه نويس فلورانسضبط دست) 1

را ) ژبا نشان اختصاري (ژوزف  نويس نويافتة دانشگاه سنضبط دست. خوانده است ارغندهاشتباه موضع، آن را به
 .ها افزوده است بدل در همة موارد، نگارنده به جمع نسخه

 گشتةرا  آن )125: 2بخش ( هاي شاهنامه يادداشتخالقي مطلق در  دكترآمده است، اما غرّنده  در متن )2
  .است  آورده ارغندهاين بيت را در شمار شواهد واژة نيز  ها يادداشتنامة بخش دومِ  دانسته و در واژه ارغنده
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  صيد  به گردد ارغنده كه شيري چو    يد     ـك نزديك تـبنبش امهـن يكي. 5
 )238، بيت 20: دفتر ششم(                                                            

آزرده گردد : لنآرغده گردد ز؛ : پغرّنده گردد ز؛ : 2لن، قآهنگ دارد به؛ : سغرّنده؛ : ژ
 .ل= ارغنده گردد ز؛ متن: ب، آ، 3ل، لي، 2ق، 2س، 2ل، كز؛ 

  گرگ  ارغنده كردار به سپاهي       سترگ   ديوي چو مردي دژآگاه. 6
 )162، بيت 15: دفتر هشتم(                                                    

  .2لن، و، پ، لن، ك، س= غرّنده؛ متن: ب، آ، 3ل، لي، 2ق، 2لدرنده؛ : ق، ژ، ل
  گرگ  رسانـب دـبودن ارغنده كه    سترگ       ترك هـس آن خاقانيان ز. 7

 )419، بيت 34: دفتر هشتم(                                                        

 .ب، 2لن، و، پ، 3ل، لي، 2ق، لن، 2س، ك، ق، س= آرغده؛ متن: ژغرّنده؛ : آ، ل

  گرگ  ارغنده رسانـب بودند هـك  سترگ      ترك هـس آن اقانيانـخ ز. 8
 )539، بيت 43: دفتر هشتم(                                                        

 ،2س ،ك= ارغنده برسان؛ متن: ب ،و ،ليغرّنده برسان؛ : آ ،لغرّنده؛ : ق ،سآرغده؛ : ژ
 .2لن ،پ ،3ل ،2ق ،لن

  آمدش  جنگ راي شد، ارغنده چو     آمدش ننگ كار زآن و برآشفت. 9
 )1804، بيت 137: دفتر هشتم(                                                        

 .هانويسساير دست= ؛ متنآرغده: ژ

  گرگ  ارغنده وـچ ودمـب گونه بدين       رگـُتُب رزم هنگام تـگف بدو. 10
 )3050بيت ، 232: دفتر هشتم(                                                         

  .ب، آ، 2لن، و، پ، 3ل، لي، لن، 2س، 2ل، ك، س= آرغده؛ متن: ژغرّنده؛ : ق، ل

، خالقي مطلق تنها در )ق700پيش از (ژوزف  نويس نويافتة سنصرف نظر از دست
را پيش  آرغدههم فقط در دو بيت از اين ابيات، ضبط ، آن)ق844(نويس پاريس دست

را به متن برده و در تأييد آن ابياتي را از رودكي،  ارغندهبنابراين، او . روي داشته است
 ).7: 3؛ بخش 747: 1، بخش 1389خالقي مطلق (گواه آورده است  نامه كوشو  نامه گرشاسپ

  .ما بعدتر به ارزيابي اين شواهد خواهيم پرداخت
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كم از قرن هشتم هجري به بعد، اين دو واژه را هاي قديم فارسي، دست نامه لغت
هر دو  )260ص (صحاح الفرس مثلاً محمد بن هندوشاه نخجواني در . اند دانستهيكي 

 زفان گويادر  1.»آلوده باشد خشم ارغندهو  آرغده«: واژه را ذيل يك مدخل آورده
 .»مرد خشمناك ارغندهمرد جنگاور، و گويند «: آمده آرغدهنيز ذيل مدخل  )18 :بدرالدين ابراهيم(

ذيل يك مدخل آمده و به  ارغدهو  ارغنده )221: جاروتي( الفرس عةمجموهمچنين در 
نيز  )111، 106: 1ج قوام فاروقي،( شرفنامة منيريدر  .اند معني شده» خواه خشمناك و كينه«

هم  )108: 1ج انجو شيرازي،( فرهنگ جهانگيري مؤلفّ. اند هر دو واژه يكسان معني شده
  : نويسد مي

؛ ... نيز خوانند ارغنده را گويند و آن را 'خشمگين و قهرآلود'اول : دو معني دارد... آرغده«
  » آمده 'حريص'دوم به معني 

    :گويدو در جاي ديگر مي

حريص و '؛ دوم ...بود  'خشمگين و غضبناك'اول : دو معني دارد... ارغندهو  ارغده«
  . )833 -832: همان(» را نامند 'خداوند شره

ها نمايانگر شناخت عموم ادبا و شاعران  نامه بايد توجه داشت كه برداشت اين لغت
توان استنباط كرد كه از يك حدود زماني  پس مي. آن دوران از دو واژة مورد بحث است

اما . اند به بعد قدما ديگر تفاوتي، لااقل به لحاظ معنا، ميان اين دو واژه قائل نبوده
تا اوايل دورة  آرغدهتوان مشخص ساخت كه  اللغه، مي ز فقهگيري ا امروزه، با بهره

و اوايل  archaic(2(در فارسي كهنه  ارغندهفارسي كلاسيك واژة مستقلي بوده است و 
براي روشن شدن مطلب، . فارسي كلاسيك بدين صورت و معني وجود نداشته است

  .لازم است تا سابقة هر دو واژه را مورد بررسي قرار دهيم
  
  

                                                  
ممكن است مد الف واژة دوم را . است» ارغندهو آرغده «آمده كه تصحيف  »آزغيدهو  آزغده«در متن چاپي  )1

 .مصحح به اشتباه گذاشته باشد
 .2، پانوشت 257: 1380صادقي : هاي زبان فارسي، نك بنديِ دوره اين تقسيمبراي آگاهي از  )2
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  ارغنده. 1
، پنج بار )44: 19؛ 7: 4( ها يشتدو بار در  كه -ərəγaṇt در اوستايي صفتي هست با ستاك

و يك  )28( اوگمديچا، يك بار در )47: 19؛ 6: 14؛ 26: 9؛ 71: 8؛ 2: 7 فرگردهاي( ونديداددر 
آمده است و از اين ميان، پنج بار صفت دوزخ، و چهار بار  )41( پرسشنيهابار در 

  .صفت مگس واقع شده است) ونديداد 14و  9، 8، 7فرگردهاي (
وحشتناك، « )349: 1904(و بعدتر » تاريك«اين واژه را  )220: 1883(لمه ابتدا بارت
معني كرده و همين معناي اخير مورد قبول بيشتر دانشمندان قرار گرفته » انگيز نفرت
 زاميادهايي كه از  سه، در ترجمه، يعني هومباخ و هينتنامداراما دو اوستاشناس . است
هومباخ آن را از ريشة . اند اند، برابر ديگري براي اين صفت ارائه داده منتشر كرده يشت
*arg  فارسي، كه نام رودخانه است،  ارغندابدانسته و با » پرهياهو/ پرآشوب«و به معني

او معتقد است كه كاربرد آن براي  .2)179، 124: 1998 اپورياچايهومباخ و ( 1قياس كرده است
را به  -ərəγaṇtهينتسه نيز به مانند هومباخ . مگس بر صداي پرواز آن حشره دلالت دارد

او نخست، نظر قديم بارتلمه را، كه واژة . ترجمه كرده است» پرهياهو/ پرآشوب«
مرتبط فرض كرده بود، بررسي كرده و » تاريكي«ودايي به معني  -rájasاوستايي را با 

در تطابق يافته » )زير زمين(تاريكي «يوناني به معني  έρεβοςتاريك خواندن دوزخ را با 
در تقابل ديده  44از بند  bهينتسه اين تعبير را با روشن خواندن گرودمان در بيت . است

او عقيده دارد كه اگر . برقرار دانسته است c-dو  a-bو بدين ترتيب تضادي ميان ابيات 
با اين . اوستاعتبارِ رنگ سياه  خواندنِ مگس به -ərəγaṇtدرست باشد، » تاريك«معني 

اوستايي را با  در فارسي را مخالف اين استنباط دانسته و واژة ارغند حال، هينتسه وجود

                                                  
مجمع  سروري،: نك(عجم و آذربايجان  ارغنداب نام دو رود است، يكي در قندهار و ديگري مابين عراق )1
نام اين دو رود در متون قديم جغرافيايي و تاريخي نيامده است و تنها از حدود قرن يازدهم  ).15: 1، جالفرس

به  آرغدهگذاري اين رودها پس از تحول  بنابراين، بايد پذيرفت كه اسم. خوريم به نام آنها برميهجري است كه 
  .صورت گرفته است )جلوتر: نك( ارغندبه ارغنده  و كوتاه شدن ارغنده
آسا جاماسپ: نك(، اين معني را ارائه داده بود پرسشنيهاآسا،  تر در كتاب مشترك خود با جاماسپ پيشاو  )2

 ).87، 63: 1971و هومباخ 
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. 1، مقایسه نموده است»است لرزد، در آشوب و جنبش می«به معنی  ṛghāyátiفعل ودایی 
را چیزي نزدیک به  -ərəγaṇtاو با ارتباطی که میان این دو قائل شده، معنی اصلی 

  . )234ـ233: 1994هینتسه (دانسته است » خروشان، لرزان«
این . است برگردانده شده غئجثَائ یا ئ غئجائ، غئجائجا به همه -ərəγaṇt وندیداد،در زند 

داراب دستور . اند هاي مختلفی تصحیح و قرائت کرده دانان به صورت واژه را پهلوي
در  ،2)108: 1895سنجانا ( »کثیف«/ aērang/ غئجائبه  7پشوتن سنجانا آن را در فرگرد 

 )211: همان( غئجائبه  19و در فرگرد  ،3)182، 162: همان( غئجثَائبه  9و  8فرگردهاي 
زند واژة اوستایی را  )349: 1904( فرهنگ ایرانی باستانبارتلمه در . 4تصحیح کرده است

ēring دستور هوشنگ جاماسپ این واژه را نخستین بار . آورده استغئجائ ئ /aērōgad /
) 643، 496، 3946 /1 :همان( غئجائ ، و در سایر موارد5)238 /1 :1907هوشنگ جاماسپ ( »گندیده«

تلفظ و معناي آن را در  ،تنظیم کرده وندیداداي که براي زند  نامه او در واژه. خوانده است
گور طهمورث انکلساریا این  بهرام. )14/ 2 :وهم( دانسته است» متعفنّ« aīrangهمۀ موارد 

 aērag ،)152: 1949انکلساریا ( »چابک« aērang ،ترتیببه ،واژه را در فرگردهاي مختلف
کاپادیا . خوانده است )390، 300: انمه( »متعفّن« aērangو  )240، 214: همان( »چابک«
یا  aīrangآن را  ،فراهم ساخته وندیداداي که براي زند  نامه نیز در واژه )242: 1953(

airangad  ترجمه نموده است» متعفّن«آوانویسی کرده و به.  
  :است برگردانده شده ērang به -ərəγaṇtنیز  پرسشنیهادر 

buuaṯ vīspanąm [a]ci[štə]m pa[o]š[i]štəmca yaṯ ərəγaṯ daožaŋhum; cē-š bēt ān i 

harvist vattartom u pūtaktom kē ērang dōšaxv. 

                                                 
با قید تردید  )249 /1 :1992همو (ارتباط این دو لفظ را مسلمّ فرض کرده، اما بعدتر  )119 /1 :1956(مایرهفر  )1

  .آن دو را به هم مرتبط دانسته است
2) So ML., BU.; Modern MSS غجثائ  = Pers. ارغند. 
3) So PB., ED.; L. غئجائ. 

 .شود شامل میرا  19و  9-1تصحیح وي تنها فرگردهاي  )4
5) IM:  َغئجئ ; DJE, DN, DJR: غئجا ط; DPS, Sp: غئجائ : . 

6) DPS: غئجثائ :  ; DR, MU1: غجثائ. 
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  99   ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  مقاله    4هاي ایرانی  ها و گویش زبان    
 ...)اي تصحیح واژه( آرغده؟ارغنده یا     

) سزاي اوست(= ترینِ چیزها باشد، یعنی دوزخ پرآشوب؛ زیرا او را باشد  او را بدترین و گنده«
  .1)63ـ62: 1971آسا و هومباخ جاماسپ( »دوزخ متعفنّترین است، یعنی  آنکه همه بدترین و گنده

 aragdin ،این واژه در برگردان پازند. صفت دوزخ است -ərəγaṇtهم  اوگمدیچادر 
 تهیهترجمۀ پهلوي آن نیز، که بر اساس تحریر کهنی از پازند . نویسی شده است حرف

 ٱ ئجطها  و در همۀ نسخه )101، 90، 31ـ30: 1982آسا جاماسپ( است irγdinشده بوده، 
دانسته که در  nIdو  Garaدابار صورت پازند را متشکل از دو واژة . نوشته شده است

تفسیر درست هر دو  .)2پانوشت، 49: 1955دابار ( اند برگردانده شده ٱ  و ئجطپهلوي به 
در ترجمۀ سنسکریت هم براي آن . صورت پهلوي و پازند بر نگارنده معلوم نشد

anaṃta- معادل »پرآشوب«واژة اوستایی را  )62ـ61: 1982( آسا جاماسپ. آمده است ،
  .ترجمه کرده است» انتها بی«و برابر سنسکریت را  ،»محکوم«پازند و پهلوي آن را 

  :خوانیم همچنین می )6: 5؛ چاپ سنجانا 7: 6(هفتم  دینکرددر 
pad ān abar tēz būd nē dagr ka frāz mad pad dwārišn2 ruwān ī Srīt ī Wisarpān az 
abāxtar nēmag ī غئجائ ī غئجائ -zadār kū xwad syā būd u-š kunišn-iz syā, syā būd 

 .az dēwān (Madan: 647)   ام ت غئجائ

تاخت فراز آمد از سوي اباخترِ پس از آن زود بود، نه دیر، که روان سریت ویسرپان به«
، یعنی که خود سیاه بود و کردارش نیز سیاه، سیاه بود دوزخ )؟( 3انگیزکار انگیزِ نفرت نفرت

  .»دیوان] وجود[به سبب 
سنجانا آن . معنی کرده است» وحشتناك«خوانده و  agrandرا  غئجائ )79: 1897( وست

و سه معنی مختلف در همین جمله براي آن  )44 /14 :1915سنجانا (ه خواند ādrangرا 

                                                 
اند، در ترجمۀ جملۀ اوستایی،  معنی کرده» متعفنّ«را  ērangرغم اینکه در زند  آسا، علی هومباخ و جاماسپ )1

ərəγaṇt-  اند برگردانده» پرآشوب«را به. 
2) Madan +ud. 

: 1967موله  :قس( »انگیز داراي کنش نفرت«است، به معنی ) possessive compound(ترکیب ملکی ظاهراً  )3
 zadār ،با این حال. شود معنا از عبارت بعدي، که به نظر تفسیر عبارت قبل از خود است، استنباط میاین  .)256

 :نامهلغت دهخدا،: نک(وجود دارد » کردن«به معنی  زدن، هرچند در فارسی دیده نشدبدین معنی در متون پهلوي 
  .ده استآم zadār-kāmagīhظاهراً در ترکیب  zadārīhجاي به zadār). ذیل مدخل
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  مقاله  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  100  4هاي ایرانی  ها و گویش زبان    
 ...)اي تصحیح واژه( ارغنده یا آرغده؟    

: 1967( موله. )43 /14 :همان( »ویرانگرترین«و » مصیبت«، 1»وحشتناك«: آورده است
. برگردانده است» انگیز نفرت«آوانویسی کرده و به  aγrandآن را  )256، 67ـ66

این واژه . ترجمه کرده است» خطاکار«خوانده و به  ērangآن را  )252: 1389( محصلراشد
به عنوان صفت دوزخ  )34: 6سنجانا ؛ چاپ 34: 7(هفتم  دینکردبار دیگر نیز با همین املا در 

وست آن . )656: مدن( axwān ī tomآمده و ترکیب وصفی خود تفسیري است براي ترکیب 
: 1967( »انگیز نفرت«، موله )59 /14 :1915( »وحشتناك«، سنجانا )92: 1897( »وحشتناك«را 
معنی ) 261: 1389(» انگیز ت نفر« ،با درج علامت سؤال به نشانۀ تردید ،و راشدمحصل )77

 .کرده است
بار به اول. )5، 3: 9، فرگرد مانسر ورشت(نهم نیز دو بار آمده است  دینکرداین واژه در 

ن( م غئجاائ تصورت  دو بار دیگر به )7: 6هفتم،  دینکرد :قس( »دوزخ«در معنی  )836: م ،
به  3آن را در بند  )254، 252: 1892( وست. به عنوان صفت آن )837: همان( غئجائصورت 

. معنی کرده است» وحشتناك«به  )نددر چاپ م 5بند ( 7و در بند » تاریکی وحشتناك«
تاریکی «به  3و در بند ) 101 ،99/ 17 :1922سنجانا ( خوانده īrangkhسنجانا آن را 

 .)77، 76 /17 :همان( برگردانده است» وحشتناك«به  )ندچاپ م 5بند ( 7و در بند » انگیز غم
تاریکی «ترتیب به خوانده و به ērang ،آن را در هر دو بند )263، 163-158: 1345( تفضّلی

  .ترجمه کرده است» ترسناك«و ) دوزخ(= » وحشتناك
 هنینگ زندərəγaṇt- 2نوشته شده غئجائکه در خط پهلوي بیشتر به صورت  ،را، 

ērand > aγrand  خوانده و آن را حاصل قلب خوشۀ همخوانیrg < gr  و تبدیلag < ē 
ارجمند، « gr’w’و فارسی میانۀ مانوي  rg’w’واژة پارتی  ،او براي این قلب. دانسته است

و ) dēr )> dagr( ،šēr )> šagrهاي فارسی  را با واژه ag < ēرا مثال زده و تبدیل » اصیل
اگرچه این تبدیل ظاهراً در  .)199: 1933هنینگ ( است قیاس کرده) sēr )> sagrاحتمالاً 

را از دورة باستان به فارسی میانه، بر  rg < grگذر از دورة میانه به نو رخ داده، اما قلب 
                                                 

؛ وست 'بدبختی ،اندوه، مصیبت سخت' آدرنگ: فارسی: قس«: رغم این ترجمه، در زیرنویس افزوده او علی )1
āgrand '؛ همچنین 'وحشتناكaīrvad باد شمال' ایر: شود، فارسی نیز خوانده می'«.  
ح، بر روي حرف آخر  ها، یا شاید متننویساي که در بعضی دست دو نقطه )2 این واژه گذاشته هاي مصح

 .شده اعتبار خاصی ندارد
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  101 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  مقاله    4هاي ایرانی  ها و گویش زبان    
 ...)اي تصحیح واژه( آرغده؟ارغنده یا     

فارسی باستان  < dagrفارسی میانۀ : کنیم ها مشاهده می خلاف پارتی، در همین واژه
darga- »؛ فارسی میانۀ »دیرšagr > ن فارسی باستا*sargu-1 »شیر«.  

برانگیزي است در سطر  بخشد کلمۀ بحث آنچه قطعیت بیشتري به قرائت هنینگ می
 رسد با پذیرفتن پیشنهاد هوشمندانۀ شروو چهلم کتیبۀ کردیر در سرمشهد که به نظر می

او با در نظر گرفتن . 2خواند/ ylndy /ērand’باید آن را  )616: 2011؛ 298ـ297، 284: 1938(
 نامه ارداویرافو  اوستا کاررفته در مشابهت این بخش از داستان معراج کردیر با تعابیر به

اي دانسته که در ترجمۀ پهلويِ  واژهمسطور در کتیبه را همان  ylndy’در وصف دوزخ، 
ərəγaṇt-  آمده است، یعنی’ylnd .جمله را چنین بازسازي کرده است )297: 1983( شروو: 

lysyk  ها بهcydyn گویند می ،نگاه کرده:  

cydyn ’ylndy pyt’k ’wgwn  cy[g]wn  c[’sy … MNW]š bwny LOYTY W m’[ly?] 

W [(15- 20 letters) W k]lbwky W AHRN hlpstry MALE YKOYMWNt 

»cydyn3 ن نیست و از مار ] تاریک و ژرف ؟[نماید، همچون چاه  وحشتناك می که آن را ب
  .»مارمولک و دیگر خرفستر پر است] و[... و 

، آنچه را دینکردبر این اساس و با توجه به املاي متشتتّ واژه در متون زند و 
که گونۀ  4خواند ērandباید  ،به ظن قوي ،اند هاي مختلف خوانده دانان به شکل پهلوي

گونۀ اخیر نیز در بعضی متون پهلوي  .)616: 2011همو  :نیز، نک( arγandدیگري است از 
 .خورد به چشم می

 هوگ و وست. آمده و صفت دوزخ است غجثاائبا املاي  )3: 18( نامه ارداویرافدر 
دستور کیخسرو  ،»حریص؛ خشن، خشمگین« argōndآن را  )22: 1874؛ 168، 49: 1872(

 argand )33: 1954( بیلی ،»خشن؛ متعفّن« )29: 1902( آسا جی جاماسپ دستور جاماسپ

                                                 
  .205ـ203: 2003شوارتز : براي بازسازي و اشتقاق این واژه، نک )1
  .این پیشنهاد را پذیرفته است) 97: 1991(ژینیو  )2
 .افزودند دانسته است اي که با آن هیمه به آتش می»ملاقه«بعدتر مدلول این واژه را  )616ـ615: 2011(شروو  )3
را در زبان پهلوي در قرن سوم میلادي نپذیریم و قرائت شروو نیز  ag < ēاگر نظر هنینگ مبتنی بر تبدیل  )4

  .بخوانیم aγrandرا  غئجائاز واژة مذکور در کتیبۀ کردیر اشتباه باشد، بهتر است همانند موله 
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  مقاله  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  102  4هاي ایرانی  ها و گویش زبان    
 ...)اي تصحیح واژه( ارغنده یا آرغده؟    

 )28: 1355( وهمن ،»انگیز نفرت« ارگوند )نامه واژه 4، 41: 1342( عفیفی ،»انگیز نفرت«
arγand »105، 65: 13822( و ژینیو ،»وحشتناك« )202: 1986( و بعدتر 1»آلوده، خشمگین( 
arγand »3.اند خوانده و ترجمه کرده» ترسناك 

یاد  م ا غجثاصدت نیز دوزخ با صفت عالی )22بند ( اندرز دستوران به بهدیناندر رسالۀ 
 تاریکیِ«به معنی  arγand tomبه احتمال زیاد  در اینجا .)124: هاي پهلوي متن(شده است 

  .اند را از براي توضیح به دنبال آن افزوده dušoxبوده و بعدتر ) دوزخ(= » انگیز نفرت
  4.معنی کرده است» وحشتناك«خود  فرهنگ کوچک پهلويرا در  arγand )11: 1971( مکنزي

در زبان پهلوي صفت بوده و  arγandتوان نتیجه گرفت که واژة  از آنچه گفتیم می
داشته » انگیز نفرت«رفته و معنایی نزدیک به  بیشتر به عنوان یک اصطلاح دینی به کار می

این واژه در اثر تحولات آوایی، ظاهراً از اواخر قرن سوم میلادي، به صورت . است
ērand واژة ن را با پس نباید آ 5.اند نیز درآمده بوده و هر دو گونه در کنار هم رواج داشته
رفته  به کار می» دینی سرزنش؛ خطا؛ بی«که اسم بوده و به معانی  ērangپربسامد واژة 

اگرچه بعدتر کاتبان متون پهلوي مرتکب این . )199: 1933هنینگ  :نیز نک(اشتباه گرفت 
  6.اند نیز نوشته غئجا طرا به صورت  ērandاند و حتی  شدهخطا 

در زبان سغدي نیز وجود داشته و تنها / rγ’nt /arγand’صفت مورد بحث به صورت 
 :نک(ت به ما رسیده اس (TSP 2)از متون سغدي مجموعۀ پاریس 2از طریق متن شمارة 

ح متن، بنونیست، واژة سغدي را با  .)235: 1940بنوینست  فارسی، که گویا با  ارغندمصح
                                                 

 ).16: 1355وهمن (کرده است معنی » آلوده، وحشتناك«او در نمایۀ انگلیسی همین کتاب واژة مزبور را  )1
 .منتشر شده است 1984ترجمۀ ژینیو به زبان فرانسه در سال  )2
  .میسر نشد) در صورت وجود(یسی پازند این واژه ون متأسفانه امکان بررسی متن پازند و یافتن حرف )3
عبارت و درك نیز آمده است، اما تصحیح ) 128، پانوشت 16: 1(بندهشن هاي هندي  این واژه در نسخه )4

 .آن براي نگارنده ممکن نشد
به  arγandظاهراً این واژه، در بعضی محافل علمایی، صورت اوستایی خود را حفظ کرده بوده و به گونۀ  )5
  .، رواج داشته استērandیافتۀ آن، یعنی  رفته است، اما در بعضی محافل دیگر گونۀ تحول کار می
در پایان واژه است؛  ng-به  nd-توان مد نظر داشت تبدیل خوشۀ همخوانی  تري که می احتمال ضعیف )6

، اما ممکن است از طریق فرایند قیاس بعضی )157ـ154: 1945هنینگ  :نک(گرچه این تحول بالعکس بوده 
  .ها روند عکس پیموده باشند واژه
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  103 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  مقاله    4هاي ايراني  ها و گويش زبان    
 ...)اي تصحيح واژه( آرغده؟ارغنده يا     

معني كرده است، مقايسه نموده و همين معني را » حريص«هاي فارسي  نامه اعتماد به لغت
را،  »حريص«بنونيست عقيده دارد كه معني . سغدي نيز به دست داده است arγandبراي 

 .)172: همان( اوستايي نيز معتبر دانست -ərəγaṇtبر خلاف نظر بارتلمه، بايد براي صفت 
چنانكه بيلي خاطر نشان كرده، اين واژه در سياق متن سغدي هم بايد معناي اما 

، و -arg*ريشة سغدي را از  rγ’nt’اوستايي و  -ərəγaṇtاو . داشته باشد» انگيز نفرت«
 ælγag؛ ايروني، ديگوري »تنفرّ« -ilγ ،ilγæ ،ilγæ، ديگوري ælγهاي آسي  ريشه با واژه هم

اشتباه بنونيست  .)5ـ4: 1945بيلي ( دانسته است» انگيز نفرت« ilγagو ديگوري » انگيز نفرت«
  .نيز راه يافته است )57: 1383قريب ( فرهنگ سغديبه 

  

  آرغده. 2
و » ميل داشتن، حريص بودن«/ -rwγt- /āruγd-/ ،’’rwxs- /āruxs’’مشتقات افعال سغدي 

زبان در فارسي هاي اين  واژه از جملة وام» حريص«/ rwγtky’ /āruγdakyā’’صفت 
است كه در » حريص«به معني  āruγde*يكي از اين مشتقات صفت مفعولي . 1هستند
، 103: 1939؛ 71: 1936هنينگ  :نك(شده است  تلفظ مي āruγda ،به احتمال زياد ،فارسي
علاوه بر معني اصلي خود  ،اين واژه در زبان فارسي 2.)47ـ 46: 1940؛ 4 پانوشت

  .به كار رفته است» خشمگين«ي بيشتر در معنا ،)حريص(
و  »حريص«در هر دو معني (آرغده لازم به تفصيل نيست كه همة اينها، از جمله 

 3.اند مشتق شده» ميل داشتن، آرزومند بودن« rauč*، از ريشة ايراني باستان )»خشمگين«
 4اند اشتقاق ديگري پيشنهاد كرده» خشمگين«در معني  آرغدهاينكه بعضي محقّقان براي 

                                                  
همچنين آقاي  .8: 1381رواقي : ، نكآرغدهجز ي برگرفته از اين افعال در فارسي، ها واژه براي ساير وام )1

 آرخسيدنبكر قلانسي مشتقات فعل يعبداالله بن محمد بن اب ارشادمسعود قاسمي در ملاحظات انتقادي بر كتاب 
دي كه ايشان چهار مور از). 215ـ213: 1389قاسمي (بازشناخته است را، كه در متن چاپي دچار تصحيف شده، 

 .آرخسيدنباشد تا تصحيف  چوخيدنو آشكوخيدن ر است كه گونة ديگري از ت محتمل چوخيدنامطرح نموده، مصدر 
، كه شاهنامهصرف نظر از . فردوسي است شاهنامةواژة سغدي در زبان فارسي  مستند هنينگ در وجود اين وام )2

ويژه در فرهنگ عربي به  در آن موضوع مقالة حاضر است، كاررفت اين واژه در ديگر متون فارسي به آرغدهدرستي ضبط 
 .گرداند سغدي در فارسي محرز مي اي هواژ وجود آن را به عنوان وام) 237 :اديب الكرميني( الاصناف تكملةفارسي 
  .319ـ318 :2007چئونگ : هاي ايراني، نكبراي ساير مشتقات اين ريشه در زبان )3
 .16ـ15: 1383دوست  حسن: نك )4
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در متون فارسي و سير تحول معنايي  آرغده اين مطلب از بررسي شواهد. درست نيست
 شيراين تحول معنايي را ناشي از تعابيري چون  )103: 1939( هنينگ. شود آن معلوم مي

تر اين جلوما . باشد» شير غرنّده و ژيان«رفته به معني  دانسته كه بيشتر انتظار مي آرغده
  .خواهيم كردموضوع را بررسي 

 

***  
بپردازيم، ضروري است تا شواهدي را كه از اين  شاهنامهپيش از آنكه به بررسي ابيات 

  .ايم مورد مداقّه قرار دهيم دو واژه سراغ كرده
به تصحيح مجتبايي و  لغت فرسدر . ترين شواهد از اشعار رودكي است قديم

  :خوانيم مي غژم صادقي ذيل مدخل
  

  1پيش دهـآرغوش را ـرگـد آن خــوآم     اي خويشـاز ج تـشير غژم آورد و جس
  )188ـ187 : ح مجتبايي و صادقيتصحي، فرس لغتاسدي طوسي، (   

  
به اين ) ق766(نويس نخجواني ، تنها در دستلغت فرسهاي نويساز ميان دست

  : خوريم مدخل برمي
  

  :رودكي گويد. آمده باشد خشم آشفته و به: ارغنده«
  »اي هـه آهستـاي و گ هـتــفـه آشـگ           اي دهـارغنه ـاي و گ دهـنـه ارمـگ

  )476 :اقبال حتصحي، فرس لغت، اسدي طوسي(                                     
  

هاي بعدي به كتاب اسدي طوسي  چندان جاي ترديد نيست كه اين مدخل از افزوده
  2.استنتاج شده استاست و از صورت تغييريافتة بيت رودكي 

                                                  
، آرغده صحاح الفرسو ) ق11ـ10قرن (و اينديا آفيس ) ق733(هاي واتيكان  هاي كتابخانهنويسدر دست) 1

 .تصحيف شده است الفغدهمضبوط بوده، به  آلغدهكه احتمالاً به صورت 
گه : رودكي گفته[شاهد آزغده در وفايي «: نوشته است آرغدهدر حاشية مدخل  صحاح الفرسمصحح  )2

اين ). 18، حاشية 260: صحاح الفرس، نخجواني(» ]گه آهسته و گاه آشفته بود/ بود] آرغده[آرمده و گاه آزغده 
 .نيامده است فرهنگ وفاييبيت در متن چاپي 
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، ذيل مدخل فرهنگ جهانگيريسومين شاهد از اشعار رودكي بيت زير است كه در 
  :نقل شده آلغده

  
  تا به چنگ آرد آهو را و آهوبره را     كه بيرون جهد از خانه به صيد آلغدهشير 

  )148: 1 ج ،فرهنگ جهانگيريانجو شيرازي، (                                          
  

  .كاربرد اين واژه در شعر رودكي خود نشان از منشأ سغدي آن دارد
  :فردوسي آمده است شاهنامةبيتي از  آوردبه تصحيح اقبال ذيل مدخل  لغت فرسدر 
  

  1رگـگ ندهـارغردار ـگي بكـدو جن     زرگـي بـد آوردگاهـهادنـن
  )85: اقبال حتصحي، فرس لغتاسدي طوسي، (                                       

  
نويس نخجواني و دست) ق1303(نويس اساس تصحيح اقبال اين بيت تنها در دست

نويسِ مادرِ نسخة اساس اقبال باخبريم و آن را در امروز ما از دست. آمده است) ق766(
سفينة نويس، كه بخشي از مجموعة موسوم به با مراجعه به اين دست. 2دسترس داريم

در متن  آرغدهصورت درست و كهن  ارغندهجاي شود كه به است، ملاحظه مي تبريز
  .3)615: سفينة تبريز: نك(است  آمده

بيتي از ) »خشمگين«در معناي ( آرغدهذيل مدخل  ،فرهنگ جهانگيريصاحب 
  :فرّخي را در مقام استشهاد آورده است

  
  ه جدالـپيل آشفته اگر گرد تو گردد ب     و آيد به نبردـش تـر پيــاگ آرغدهر ـشي
  گالـو بيند چنـدان تـة ميـرايـر پيــشي    دامـند انـو بيـصام تـخستة صم ل پيـپي

  )108 :1، جفرهنگ جهانگيريانجو شيرازي، (                                                
                                                  

پس ). 169: فرهنگ قواسي، قواس غزنو(آورده است  ارغندهاين بيت را ذيل مدخل  فرهنگ قواسمؤلفّ  )1
نوشته شده بوده  ارغنده، آرغدهدر اختيار داشته كه در آن، به جاي  لغت فرسنويسي از شود او دست معلوم مي

 .مدخل كند آوردرا به جاي  ارغندهفخرالدين مباركشاه قواس ترجيح داده تا . است
 .167: 1382صادقي : نك ،استنساخ نشده است سفينة تبريزبا اين توضيح كه نسخة اساس اقبال مستقيماً از  )2
  : چنين آمده است آوردبه شاهد  نيز) 51: جاروتي( الفرس عةمجمواين بيت در  )3
 . »گرگ آرغدهدو جنگي بكردار           نهادند آوردگاهي بزرگ«
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  1.آمده است ارغندهبيت مورد نظر در ديوان چاپي شاعر با ضبط جديدتر 

بيتي از منوچهري  ،)»حريص«در معناي (ذيل مدخل پيشين  ،هم او در فرهنگ خود
  :وي مسطور نيست ديوانآورده كه در بخش اصلي 

  

  نمـو مــلاق تـكارم اخـروردة مـپ     و جان منست از آنكـناي تـر ثـب آرغده
  )109ـ108 :1ج ،همان(                                                                     

نيز  هاي شاهنامهيادداشتاسدي طوسي است كه در  نامة گرشاسپشواهد بعدي از 
در متن مصحح يغمايي اين واژه در چهار . بدانها استناد شده است ارغنده در تأييد ضبط

  :خورد بيت به چشم مي
  

  )103ص (گرگ  ارغنده چو شسته چنگ خون به      رگـست گرُد دو مـه اـب ندـتـبگش
  )175ص (ر ــزي دـآرن درـان دـنـكم مـخ هـب       شير ارغنده چو اسپي هر يك جدا
  )252ص (شير  ارغنده همچو لشكرش ويـس       رـيـچ تـرف ژگانـوي با آنجاي وز
  )351ص (شير  ارغنده چو انـريمـن ه سويـب       رــيـدل وانـلــپه اي رهـعــن زدــب

  

. اين ابيات را چگونه حفظ كرده است نامه گرشاسپنويس دست ترين ببينيم قديم
خبر بوده، در موزة  نويس اين منظومه، كه حبيب يغمايي از وجود آن بيترين دست قديم

ق به كتابت 755شود و در رجب سال  نگهداري مي 674 سراي به شمارة طوپقاپي
نويس واقع شده از ابيات بالا، بيت دوم در محل افتادگي اوراق دست 2.درآمده است

) آرغده →(ازغاره : چنين است ،به ترتيب ،ضبط واژة مورد بحث در ساير ابيات. است
 با اين حساب، ترديدي در درستيِ. )نقطه حرف سوم بي( آرعده شيرو  آرغده شير، گرگ
  .ماند باقي نمي ،كه در اقدم نسخ آمده و ضبط دشوارتر نيز هست ،آرغده

  همچنين بيت ديگري كه در تصحيح يغمايي به صورت

  )57ص (شير  غرّنده همچو يانـاز م ذشتـگ     رــدلي ردـگُ ندـك از آن چـهي شدـن

                                                  
 .214: ديوانفرخي سيستاني، : نك )1
 .مديون لطف دكتر محمود اميدسالار هستمنويس و دسترسي به عكس آن را اين دستآشنايي با  )2
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  سراي با ضبط دشوارتر نويس طوپقاپيآمده، در دست

  و آرغده شيرـذشت از ميانشان چـگ     رــرد دليـيچ گُـند از آن هـد كـنش

  .ثبت شده است
فرهنگ كه در ) ق492پس از  :وفات(نمونة ديگر بيتي است از ابوالفرج روني 

  :آورده شده) »خشمگين«در معني ( آرغدهبه شاهد  )108: 1انجو شيرازي، ج( جهانگيري
  

  ر آرغدهـيـو شـانم چـست جـني      نـد از مـدنـتــغده بسـفـر الـاگ
  دهــغـفـد الـدنـستــرا بـه مــك      م كرد ـكر اين حال چون توانـش

  
آمده و هر دو بار  ارغندهنيز اين واژه دو بار به صورت  نامه كوشدر منظومة حماسي 

فرد اين  نويس منحصربهدست. )617، 163 :نامهكوش، الخير ايرانشان بن ابي(صفت شير است 
كند شاعر در اوايل قرن  ق نوشته شده است؛ نگارنده گمان مي800منظومه در سال 

  .را به كار برده باشد آرغدهصورت درست واژه يعني  )ق504ـ501(ششم 
ق 544- 541هاي است كه ميان سال هاي بيدپايداستاندر  آرغدهشاهد ديگر استعمال 

يگانه . ده استـمقفعّ ترجمه ش ابن له و دمنةـكليداالله بخاري از ـمد بن عبـه قلم محـب
همين  را به آرغدهق به كتابت درآمده و از اين جهت كه 544نويس اين كتاب در سال دست

خوار به حقيقت به  آرغده گشت و گفت اين گياه... شير«: حائز اهميت است ،صورت ثبت كرده
  .)119: بيدپاي هايداستانبخاري، ( »جنگ من آمده است

در ماوراءالنهر تأليف  هجريكه در قرن ششم  الاصناف تكملةفرهنگ عربي به فارسي 
اي برخوردار  هاي مختص به آن حوزة زباني از غناي ويژه شده و از نظر احتوا بر واژه

 :الاصناف ةلتكم اديب الكرميني،( »آرغده: ارخسيدگي، و الشرَهِ: الشرَهَ« :دارد آرغدهاست نيز 
237(.1  

                                                  
: الاصناف تكملةاديب الكرميني، : نك(آمده است » جامة فرسوده«در اين فرهنگ در معني كه دو بار  ارغده )1

هاي قديم فارسي به  نامه اين واژه در لغت. رسد با واژة مورد بحث ما ارتباط داشته باشد به نظر نمي) 194، 48
 .153ـ152: فرهنگ قواسقواس غزنوي، : مثلاً نك ،ثبت شده است غردهاصورت 
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اين واژه را در وصف شير به كار برده  )465ص ( نامه شرفنظامي گنجوي هم در 
او در دست داريم متأخّر از قرن  خمسةهايي كه از نويساست، اما چون همة دست

هاي بعدي گفته بوده و در استنساخ آرغدهشاعر  است، بايد احتمال داد كه هجريهشتم 
  .1تبديل شده است ارغندهبه 

 هجري،الدين محمد كوسج در قرن هشتم  سرودة شمس برزونامهدر بخش كهن 
به عنوان  )239، 232، 164، 136، 130، 129، 124، 89، 59، 47، 29صفحات : نك( مكرّر ارغنده

ق 829هاي اين منظومه از سال نويساقدم دست. صفت شير، ببر يا گرگ آمده است
. دهند ندرت اختلاف نشان مين واژه بهها نيز در ضبط اينويساست و ديگر دست
 ارغندهواژه را به صورت  برزونامهتوان اطمينان داشت كه سرايندة  بنابراين تقريباً مي

  .شناخته است مي
 شير ارغندهنيز تركيب وصفي  )31: جهانگيرنامه، مادح( جهانگيرنامهدر منظومة حماسي 
 هجريرغم اينكه زمان سرودن اين منظومه را قرن هفتم  علي. يك بار به كار رفته است

. رسد كه يكي دو قرن جديدتر باشد به نظر مي ،اند، با دقت در زبان آن تخمين زده
بعدتر هم  ارغنده .شناخته است مي ارغندهنيز اين واژه را به صورت  جهانگيرنامهسرايندة 

   .2ته و همواره صفت شير استدر شعر فارسي به كار رف
ظاهراً  آرغده شود كه بيرون از ماوراءالنهر، از مجموع اين شواهد چنين استنباط مي

يعني . اند گرفته واژگان زبان ادب بوده و شعرا كاربرد آن را از آثار يكديگر فرا مي وجز
از اين روي، از . اند و در زبان اهل خراسان معمول نبوده است شناخته همگان آن را نمي
و  درنده، غرّندهرفته جاي خود را به كلماتي چون  رفته آرغده، هجريحدود قرن هفتم 

  .داده است ارغنده
به  آرغدهتغيير . نه ارغندهاند، اما گويا  واژگان زبان فارسي بوده ودو كلمة نخست جز

يعني كاتباني  ؛ظاهراً در اثر دو فرايند تصحيف و قياس توأمان اتفاق افتاده است ارغنده
                                                  

رجوع كرديم، ) ق767(و پاريس ) ق763(، پاريس )ق؟718(دانشگاه تهران  خمسةهاي نويسما به تصوير دست )1
 .دارند) نقطه حرف چهارم بي(» ه رغنـدا «و » غرنده«، )نقطه حرف چهارم بي(» هدنـرغا«آنها نيز در اين بيت به ترتيب 

 : 8الصفاي ناصري، ج ضة، تاريخ رو؛ هدايت1217، 1190، 1189 :2، جديوانسروش اصفهاني، : مثلاً، نك )2
8/ 546. 
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ساز  اند كه ساخت واژه بايد با پسوند صفت فاعلي اند گمان برده شناخته را نمي آرغدهكه 
نگذاشتن نشان مد بر . اند گردانده ارغندهآن را به  ،صورت گرفته باشد و در نتيجه ـَنده

گويا از عوامل اين تصحيف بوده و موجب شده تا كاتباني كه با واژة  1الف آغازين واژه
گنجد،  شود و در وزن شعر نمي خوانده مي ارَغدهاند، به خيال اينكه   آشنا نبوده آرغده

را  آرغدهاست كه نونش افتاده، لذا  ارغندهت آن صفت فاعلي تصور كنند صورت درس
  2.اند تغيير داده ارغندهبه 

 نامه گرشاسپهاي آثاري چون نويسبدين ترتيب، هنگامي كه شعرا و اهل ادب دست
را، كه اغلب صفت شير يا گرگ است،  ارغندهكردند، واژة  را مطالعه مي شاهنامهويژه  و به
طبعاً  3.كردند هاي خود استفاده مي ها و سروده آموختند و با همان كاربرد در نوشته مي

                                                  
  .هاي قديم فارسي نامه در لغت ارغدهو  آرغدهوجود هر دو مدخل : قس )1
نويس كهن و از دو دست ، كه در آغاز مقاله آورديم1هاي بيت شمارة بدل در نسخه) با ذال( ارغذه ضبط )2
تأثير بي ارغندهكشد كه شايد وجود اين صورت مصحف نيز در برساختن واژة  مي ، اين احتمال را پيش است شاهنامه

 اند نقطه از آنِ رفته، گمان برده انتظار نمي فارسيوجود ذال  ،اند و چون پس از صامت را ديده ارغذهيعني . نبوده است
  .است اش فراموش شده است كه دندانه هـنَدحرف نون در پسوند 

هاي نويسدر دست ارمندهو تغيير صورت اخير به  ارميدهبه  آرمدهاحتمال ضعيف ديگر، از مقايسة روند تحول 
بر  ارغيدهتحول يافته و  ارغيدهنخست به  آرغدهيعني ). خالقي مطلق، زير چاپ: نك(كند  به ذهن خطور مي شاهنامه

: 1380صادقي : براي آگاهي از اين قاعده، نك(تبديل شده است  ارغندهاثر يك قاعدة آوايي در زبان فارسي به 
اما چند اشكال به اين حدس وارد . رو هستيم، نه تصحيفدر اين صورت، با تحول زباني واژه روبه). 65ـ51

و  صحاح الفرسنامة  اين صورت تنها در دو لغت .به ما نرسيده است ارغيدهاول اينكه هيچ شاهد موثّقي از : است
كتاب  و هاي اساس خود آشفتگي داردنويسآمده كه در مورد اول متن مصحح در ارائة ضبط دست مجمع الفرس

 īاشكال دوم اين است كه در قاعدة آوايي مذكور، واكة . دوم هم مؤخّرتر از زماني است كه موضوع بحث ماست
مشتقات  ارميدهو  آرمدهسوم اينكه . خواند ارغندهيعني بايد واژة مورد بحث را . anشود، نه  يبدل م inبه  dپيش از 

 آرغدههستند و ممكن است هر دو در عرض يكديگر از اين فعل ساخته شده باشند؛ حال آنكه  آرميدن/ آراميدنفعل 
ممكن است تصحيف باشد، يعني نقطة ذال  ارمندهبه  ارميدهچهارم اينكه تغيير . در فارسي يك واژة بسيط است

همانند . اند ، متعلقّ به اين حرف دانستهشده نقطه نوشته مي را در مواردي كه حرف چهارم بي ارميذهمعجمة 
  .شاهنامههاي نويسدر دست گرايندهبه گراييذه تصحيف 

ن ترتيب كه بعضي شده است؛ بدي هاي جديد مي تصحيف در گذشته ندرتاً منجر به پديد آمدن واژه )3
گرفتند و گاه در اثر كثرت  اي از شعرا و نويسندگان قرار مي هاي مهجور، پس از تصحيف، مورد استفادة عده واژه

هايي معمولاً به هر دو صورت اصلي و ثانوي خود در  چنين واژه. آمدند مي استعمال، در شمار واژگان زبان در
هاي مسلّم همچنين  از نمونه. 1389صادقي : براي آگاهي از چند مثال، نك ،اند هاي قديم ثبت شده نامه لغت
  .اشاره كرد مار شيداو ) شيبا(/  مار شيوا، تازيانو  تازنان، )1335مينوي : نك( بويهو  يوبهوان به ت مي
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تر و بهتري از اين آثار در اختيار داشتند صورت درست  هاي قديمنويسبعضي هم كه دست
  .ستجاهميناز  فارسيهاي قديم  نامه اختلافات موجود در لغت. بودند گرفتهواژه را فرا

در فارسي به عنوان صفت شير يا گرگ روند تحول معنايي اين  آرغدهكاربرد محدود 
ولع و «به  »حرص«از  :دهد خوبي نشان ميبه» خشمگين«به » حريص«واژه را از 
 هجريدر قرون چهارم تا ششم  آرغدهپس . »آشفتگي و خشم«و از آن به  »برانگيختگي

 ؛كه كمتر رواج داشته ،»حريص«يكي در معناي اصلي خود يعني  :به دو معني بوده است
اين واژه در معني اخير، با روندي كه توضيح داده . »خشمگين«و ديگر در معناي ثانوي 

جاي خود را  هجريتغيير يافته و از قرن هشتم  ارغندهبه  هجريشد، در قرن هفتم 
  .تقريباً به طور كامل به آن داده است

 ارغندپهلوي را با  arγand اوستايي و -ərəγaṇtه تقريباً همة دانشمندان رغم اينك علي
هيچ شاهدي دالّ بر وجود اين واژه در  ،كه ملاحظه شد، چنان1اند فارسي قياس كرده

به نظر نگارنده  ارغندترين جايي كه در آن صورت  قديم. زبان فارسي وجود ندارد
فرهنگ فارسي مدرسة و  )35 ص(ق 933حافظ اوبهي تأليف  الاحباب تحفةرسيده 

دلير و «را به  ارغندگردند و  ميدو به يك اصل باز است كه هر )25 ص( سپهسالار
 ،هاي جديدتر نامه جاي شك نيست كه در اينجا و در لغت. اند معني كرده» افگن خصم
  .است ارغندهشدة  صورت كوتاه ارغند

براي واژة » حريص«ها به معناي  نامه شود كه قائل شدن لغت اكنون معلوم مي
  .و نادرست است آرغدهنيز نتيجة خلط آن با  ارغندهجديدتر 

  
  گيري نتيجه

 arγand اوستايي و -ərəγaṇtفارسي با  ارغندهله كه آيا ئدر اين مقاله به بررسي اين مس
از ريشة ايراني باستان  ،به احتمال زياد ،واژة اوستايي. پرداختيم نهپهلوي مرتبط است يا 

*arg »لرزيدن «> IE. *ergh- »339 /1 :1994پوكورني( »تكان دادن، برانگيختن، لرزيدن( 
توان با  اين تحول معنايي را مي. دارد» انگيز نفرت«مشتق شده است و معنايي نزديك به 
                                                  

  .11: 1971؛ مكنزي 18: 1930؛ زالمان 13: 1895؛ هوبشمان 18: 1893رن ه: تر آمد، نك جز آنچه پيش )1
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 چندشبه اسم مصدر » لرزيدن، تكان خوردن«پهلوي  čandīdanتحولي كه از فعل 
  1.رخ داده است مقايسه نمود» نفرت، انزجار«به معني  ،فارسي

 ييعلماهايي  پهلوي دنبالة واژة اوستايي و ظاهراً واژه arγandو  ērandدو گونة 
)learned word (متفاوت، هم با معنايي رود كه يك واژة ديني، آن بنابراين، انتظار نمي. اند

هاي معتبر متون قديم فارسي هم نويسويژه آنكه در دست به. به فارسي رسيده باشد
هاي معتبر آنها نويسترين شواهد متون و دست در عوض، قديم. يابيم نمي ارغندهنشاني از 
اين واژه در زبان فارسي  ،ها پيش دريافته بودكه هنينگ سالچنان. دارند آرغدهمعمولاً 

تحول » خشمگين«به » حريص«از  ارغنده شير عبارتدخيل از سغدي است و تحت تأثير 
  .معنايي پيدا كرده است

 ،هجرياي مهجور بوده، بيرون از ماوراءالنهر از قرن ششم  به دليل اينكه واژه آرغده
ما بر  2.دچار تغيير و تصحيف شده است ،هجريو در ماوراءالنهر شايد از قرن هشتم 

در  ارغندهوجود مدخل . است آرغدهحاصل تصحيف  ارغندهاين گمانيم كه پيدايش واژة 
لغت و  )ق728 :تأليف( صحاح الفرس، )ق716 تا 695 ميان احتمالاً :تأليف( فرهنگ قواس

 هجريكند كه اين واژه در قرن هشتم  معلوم مي )ق766 :كتابت(نسخة نخجواني  فرس
  .را گرفته بوده است آرغدهجاي  ،شده بوده و تا حد زيادي اي شناخته واژه

كاربرد واژة مورد  برزونامهو  جهانگيرنامه، نامه شرف، نامه كوشهاي  سرايندگان منظومه
 هاينويسزيستند و به دست ميتر  آنها كه قديم. بودند فراگرفته شاهنامهبحث را احتمالاً از 

هاي نويس، و آنها كه دستآرغدهدسترسي داشتند واژه را به صورت  شاهنامهاز  تري كهن
  .اند به كار برده ارغندهجديدتري را در اختيار داشتند آن را به صورت 

پيش از (ژوزف  نويس نويافتة سنرا دست آرغده. گرديم بازمي شاهنامهحال به ابيات 
گمان . اند يك بار حفظ كرده) ق614(دو بار، و فلورانس ) ق844(پنج بار، پاريس ) ق700

                                                  
در » چندشش شدن، تنفّر داشتن از«به معني » حال كسي به هم خوردن از«، »دل به هم خوردن«: نيز، قس )1

 .كند ميل مي» انزجار«به » تكان خوردن، آشوب شدن«فارسي گفتار، كه از مفهوم 
 .ارغندهنه به  لزوماً )2
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مجاز باشيم  ،تر گفته شد ها و استدلالاتي كه پيشنويسبا توجه به ضبط اين دست ،كنم مي
  .تصحيح كنيم آرغدهرا در هر ده بيت مذكور در آغاز مقاله به  ارغنده

نقل كرده  شاهنامهاز  آورد ل مدخلِهمچنين به استناد بيتي كه اسدي طوسي ذي
بيت در تصحيح خالقي . توان بيت ديگري از اين كتاب را نيز تصحيح نمود است، مي

  :مطلق چنين است
  

  گرگ  دو سان به جنگي دو و اسپ دو        زرگـــب اهيــآوردگ دـهادنــن              
 )628 بيت، 211 :چهارمدفتر (                                                                       

، ق، س، ل ،ف= چو شير سترگ؛ متن: بكردار گرگ؛ و): ب، 2لن، پ، 3لنيز ( 2ل، ژ
  )آ، 2ق، لننيز ( 2س

  

بهتر است آن را بدين صورت  ،لغت فرساما با توجه به كهنگي ضبط منقول در 
  :تصحيح نمود

  رگـگ دهـآرغكردار ـگي بـدو جن       زرگـي بـاهـد آوردگـهادنـن

و  »كردار گرگ به«ها بر دو ضبط نويساتفاق نسبي دست ،هاي اين بيتبدل در نسخه
، در خارج از ماوراءالنهر، هجرياز قرن ششم  آرغدهدهد كه  نشان مي »سان دو گرگ به«

دچار تغيير يا تصحيف  شاهنامههاي نويساي مهجور بوده و از همان زمان در دست واژه
بوده و بعدتر به ضبط  آرغدهممكن است شمار ابياتي كه در سخن فردوسي . شده است

  .1ديگري تغيير داده شده است بيش از آنچه معرفي كرديم باشد
باشد و دربارة  هجريتر از قرن هفتم  حتي اگر قديم ارغندهبه  آرغدهزمان تغيير 

. شود نظامي هم صدق كند، تغييري در اصل مطلب ايجاد نمي نامة شرفآثاري چون 
  .گفته بوده است آرغده شاهنامهيعني فردوسي يقيناً در 

                                                  
)  69: 3، جشاهنامهفردوسي، ( چاپ خالقي مطلق ةشاهناماز داستان فرود سياوخش در  684مثلاً بيت  )1

ها در ضبط واژة نويسآمده و دست» تو گفتي كه غرّنده شيريست مست/ خروشان و جوشان و نيزه به دست«
كه گفتي كه «به صورت ) ق700پيش از (ژوزف  نويس سناما مصراع دوم اين بيت در دست ؛اختلافي ندارند غرّنده

 .شده استثبت » آزغده شيريست مست
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  منابع
، چاپ عكسي از نسخة كتابخانة )لغت عربي به فارسي( الاصناف تكملة ،اديب الكرميني، علي بن محمد

  .1363، آباد اسلام ،بخش گنج
  .1319 ،تهران ،، به تصحيح و اهتمام عباس اقبالكتاب لغت فرس ،اسدي طوسي، ابومنصور علي بن احمد

  .1354 ،تهران ،، به اهتمام حبيب يغمايينامه گرشاسپ ،ــــــــ
  .1365 ،تهران ،اشرف صادقي االله مجتبايي و علي شية فتح، به تصحيح و تحلغت فرســــــــ، 

، 2چ ،1 ج ،ويراستة رحيم عفيفي ،فرهنگ جهانگيري  ،الدين حسين بن فخرالدين حسن انجو شيرازي، مير جمال
  .1359 ،مشهد

طوسي و  ةزاد ، به تصحيح و تحشية فريدون تقيالاحباب تحفةفرهنگ  ،اوبهي هروي، حافظ سلطانعلي
  .1365 ،مشهد ،الزمان رياضي هروي نصرت

  .1377، تهران ،، به كوشش جلال متينينامه كوش ،الخير ايرانشان بن ابي
  .1369 ،، تهران2 چ ،، به تصحيح پرويز ناتل خانلري و محمد روشنهاي بيدپايداستان ،بخاري، محمد بن عبداالله

  .1381 ،تهران ،االله طالبي به كوشش حبيب ،پويا نامة زفان گويا و جهان فرهنگ ،بدرالدين ابراهيم
  .1384 پاكزاد ← بندهشن

  .تهران، متن انتقادي: 1 ج ،بندهشن ،1384، االله پاكزاد، فضل
و سنجش اين دو نسك با  9مانسر نسك از دينكرد  تصحيح و ترجمة سوتكر و ورشت ،1345، تفضلي، احمد

  .، دانشگاه تهران، تهرانبه راهنمايي صادق كيا نامة دكتري، ، پايانهاي اوستاييمتن
  .1378 ،تهران ،2 ، چعزيزاالله جويني به تصحيح و شرح، الفرس عةفرهنگ مجمو ،جاروتي، ابوالعلا عبدالمؤمن

  .تهران ،1 ج ،شناختي زبان فارسي فرهنگ ريشه ،1383 ،دوست، محمد حسن
بخش سوم با همكاري  ،ج 3 ،)ها با اصلاحات و افزوده( هاي شاهنامهيادداشت ،1389 ،خالقي مطلق، جلال

  .تهران ،محمود اميدسالار و ابوالفضل خطيبي
  .18، دفتر 12، س نامة بهارستان، »بررسي و ارزيابي شاهنامة فلورانس« ،)زير چاپ( ــــــــ ،

  .1377 ،تهران ، چاپ دوم از دورة جديد،ج 16 ،نامه لغت ،ديگراناكبر و  دهخدا، علي
  .1389 راشدمحصل ← دينكرد هفتم

 ،)ها نامه و يادداشت تصحيح متن، آوانويسي، نگارش فارسي، واژه( دينكرد هفتم ،1389، راشدمحصل، محمدتقي
  .تهران

  .تهران ،، با همكاري مريم ميرشمسيهاي فارسيذيل فرهنگ ،1381 ،رواقي، علي
، ترجمه و تحقيق )نامه نويسي، ترجمة متن پهلوي، واژه حرفمتن پهلوي، ( نامه ارداويراف ،1382، ژينيو، فيليپ

  .تهران، 2 ، چژاله آموزگار
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  غزلي ملمع از ناصرالدين خطيب شفعوي
  به سه زبان عربي، فارسي و شيرازي

  )عضو پيوستة فرهنگستان زبان و ادب فارسي(اشرف صادقي علي

زبان مردم شيراز تا اواسط قرن نهم گويش خاصي بوده كه با فارسي تفاوت داشته : چكيده
هاي فارسي ميانه بوده و شيرازيان آن را شيرازي  اين گويش دنبالة يكي از گويش. است
الدين شيرازي، سعدي، حافظ، شمس پسِ  ترين نمونة اين اشعار از قطب كهن. اند ناميده مي

هاي كوتاه و بلندي به  ابواسحاق شيرازي است كه هركدام سروده ناصر، شاه داعي شيرازي،
از ماضي سادة ) ارگتيو(هاي اين گويش وجود ساخت كُنايي  از ويژگي. اين گويش دارند
ها،  ، و شايد ساير مصوتaپاياني كلمات بعد از مصوت  gديگر تبديل . افعال متعدي است

يا مثلثي كه از ناصرالدين خطيب باقي مانده و  در اين مقاله، تنها غزل ملمع. است) غ( γبه 
  .يك بيت از سه بيت آن به شيرازي است شرح و معني شده است

  هاي ايراني، خطيب شفعوي شيرازي قديم، گويش: ها كليدواژه



  مقاله  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  118  4هاي ايراني  ها و گويش زبان    
 غزلي ملمع از ناصرالدين خطيب شفعوي    

، 1كتابـت شـده   782كه در سال  الدين احمد وزير بياض تاجمعروف به  جنگ بياضيدر 
ها و نكات ديگري از خود يا ديگران اشعار، يادداشت ها، غالب بزرگان قرن هشتم نوشته

هـا  اين جنگ سال. فقره است 80ها متجاوز از  تعداد اين نوشته. اند را با خطّ خود نوشته
به كتابخانة دانشگاه اصـفهان   1350شده، اما در سال  در شهرداري اصفهان نگهداري مي

ت ايراني كه در اصـفهان تشـكيل   به يادگار پنجمين كنگرة تحقيقا 1353منتقل شد و در 
شد، زير نظر ايرج افشار و مرتضي تيمـوري از سـوي انتشـارات دانشـگاه اصـفهان بـه       

الدين احمد از وزراي فارس بوده و  كنندة اين جنگ تاج تهيه. صورت عكسي منتشر شد
اند مطالـب خـود را    به خواهش او دانشمندان و بزرگاني كه در آن ايام در آن خطه بوده

 الاكـابر  كنزالجواهر من لطـايف جامع جنگ نام آن را . )313ص : مثلاً نـك (اند  آن نوشتهدر 
كنندة اوضاع ادبي و علمـي خطـة    بنابراين مطالب اين جنگ منعكس. )5ص (نهاده است 

بـار محمـدعلي معلـم    فهرسـت ايـن جنـگ را نخسـتين    . فارس در قـرن هشـتم اسـت   
، سـپس  56-50، ص وحيـد ال دوم مجلة از س 8، در شمارة 1344آبادي، در سال  حبيب

هاي كتابخانـة مركـزي دانشـگاه    فهرست ميكروفيلم، در 1348پژوه، در  محمدتقي دانش
، بار سوم، مرتضي تيموري در مقدمة چاپ عكسي اين كتاب، در 691ـ  684، ص تهران

و بار چهارم، علي زماني علويجه در مقدمـة چـاپ حروفـي كتـاب در      15ـ 9صفحات 
  .اند ، با تفصيل بيشتر، به چاپ رسانيده35ـ16ص ، 1381سال 

، در ضمن مطالب ناصرالدين خطيب، قصيدة ملمعي در )349-346ص (در اين جنگ 
نام كامل اين ناصـرالدين  . سطر در مدح مظفرالدين شبلي خلدّاالله سلطانه آمده است 39

االله بـن يحيـي   هبـة يحيـي بـن   «: چنين نوشته شده است )351ص (خطيب در پايان مطالب او 
از . ذكر شـده اسـت   782تاريخ كتابت مطالب او نيز . »نسباً 2الملقب بالناصر الخطيب الشفعوي

                                                  
جنگ در پايان نوشتة خود  366بن علي ملقب به علاء قزويني در صفحة   تاريخي است كه حسين اين )1

اثني و ثمانين و سبعمائه  سنةالعاشر من شعبان المبارك من شهور  لجمعةفي يوم ا«: آورده است، به اين صورت
  .و الدين قزويني آمده است الملة ، در آغاز مطالب او علاء352نام اين شخص در ص . »نبويه ةهجري

االله بن حسين هبةناصرالدين حسين بن (!) حاجي «نام اين شخص را ) 214/ 1 :1344(سعيد نفيسي  )2
، وي منتخبي از )51 :1344(آبادي  حبيبمعلم  به نوشتة. خوانده است» ناصر خطيب شفعوي خطيب معروف به

  .اين جنگ را در دست داشته است
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سـحبان  «آنجا كه جامع جنگ يا شخص ديگري، در مقدمة مطالـب ناصـر خطيـب، او را    
شود كه او در زمان خود به شاعري شـهره بـوده    معرفي كرده، معلوم مي» زمان و نادرة اوان

 748او را شيرازي اصل دانسـته كـه در    )خطيب فارسي، ذيل 312/ 1: 1368(پور  مخيا. است
در آنكـارا بـه    1972اين منظومـه در  . الدين ساوي را به نظم درآورده است جمال مناقب

از جلـد   313پور در اينجـا بـه ص    خيام. كوشش تحسين يازيجي به چاپ رسيده است
كتـر قاسـم غنـي ارجـاع داده كـه از همـين       د بحث در آثار و افكار و احوال حافظاول 

اي منحصـر بـه    كتابي كه تحسين يازيجي براساس نسخه. قصيدة ملمع سخن رفته است
الدين ساوي به چاپ رسانده بـار ديگـر براسـاس همـان نسـخة       جمال مناقبفرد به نام 
خطيب فارسي بـه   قلندرنامةكوب با نام  در تهران، از سوي حميد زرين 1362خطي، در 

دهـد كـه تفـاوت ميـان شـعر       نگاهي سطحي به اين كتاب نشان مي. 1اپ رسيده استچ
خطيـب فارسـي در شـاعري    . ناصر خطيب و منظومة خطيب فارسي بسيار زيـاد اسـت  

مظفرالـدين  . مايه بوده، اما ناصر از مقامي بسيار والاتـر برخـوردار بـوده اسـت     بسيار بي
شجاع مظفري ممدوح حـافظ اسـت    هشبلي، كه قصيده در مدح او سروده شده، پسر شا

بـراي شـرح حـال شـبلي،     (درگذشت  786به تخت جلوس كرد و در سال  759كه در سال 
  ).، نشان داده شده است466، مواضع متعددي كه در فهرست كتاب، ص 1321غني : نك

بيـت ديگـر    13بيت آن به عربـي،   13بيت است كه  39قصيدة ملمع مورد بحث در 
كنيم و  ما در زير، تمام اين قصيده را نقل مي. سوم به شيرازي است بيت 13به فارسي و 

كنيم و دربارة  ابيات شيرازي آن را، به سبك ابيات شيرازي قبلي، آوانويسي و ترجمه مي
اعـراب كلمـات   . دهـيم  اختصار به دست ميها و كلمات آن توضيحات لازم را بهويژگي

  .عربي از كاتب و قائل اشعار است

  الطَلِّ ةُطرـقبدت علي ورق الورد     الـخـِلِّ ةُرَّـــغُاذا تَــعرقّ بــالــراحِ . 1
  بنُـقل از لب مـعشوق نكتة نَقـلي    بس است جان مرا در شرابـخانة شـوق

                                                  
توفيق سبحاني : شود، نك اي ديگر از اين كتاب كه در كتابخانة مغنيسا در تركيه نگهداري مي براي نسخه )1
1363: 85.  
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  1جنن ببرْد دل از اهل دل و نااهلي    مسلمانان و سرِ جهلْ هن جش شوخش
mosalmonân va sar-e ǰahl hen čaš-e šux-eš 

čonon bebord del az ahl-e del va nâahli 

  .چنان دل از اهل دل به نااهلي ببرد] زيرا[مسلمانان چشم شوخ او بر سر جهل است،  :معني

شـده،   دوم هم چنين تلفظ مـي  ânبدل شده و مسلمّاً  onاول به  ân مسلماناندر كلمة 
مطابق تلفظ اين گويش ضبط شده، امـا   در آغاز بيت دوم نيز) چنن(= جنن كه كلمة چنان

  .من در آوانويسي از ضبط شاعر پيروي كردم

  طلـعت في الضّـحي مـنَِ الظّلِّ سةٍـكشم    مـنَ الـغدايـر يـبـدو شُعاع طلعـتـها. 2
  وصـلي 2گـرم بگـوش رسد زو حكايتي    توان به دامن عمر از اميد وصلي دوخت

ني و غير از عشـق 3كهيز شغل و عمليويِ شغلي    د ره هم وهان شُهاغر نَك جبوت  
  

ke hiz šoγl va aml-i deni va γayr az ešq 

če but aγar nagehân šohra ham va višoγli 

شـغلي   اگر ناگهان بـه بـي  ) شود(چه باشد . به غير از عشق... زيراكه هيچ شغل و عملي  :معني
  .ام شهره

hiz  اي بـه   در جملـه . رفتـه اسـت   به كار مي هيچصورتي است كه در فارس به جاي
تلفـظ  . )4: 1383صـادقي  : نـك (كازروني قديم از ابواسحاق كازروني نيز به كار رفته است 

معلـوم   دنيكلمة . است عملشك تلفظ شيرازي  بي amlعمل . بوده است hēzتر آن قديم
شـخص مفـرد مضـارع    اه انتظار يك فعل ـ سوم  در اين جايگ. اي است نيست چه كلمه

 بـوت . باشـد » نيست«، به معني nē، از niشايد جزء دوم آن همان ني . رود ـ ميبودن فعلِ 
شده، به احتمال قوي،  تلفظ مي nagehonكه مسلمّاً  نَكهان. است» شود«يا » باشد«به معني 
رت پهلـوي ايـن كلمـه كـه     از صو» ام«به معني  هـم . است» سرعتناگهان و به«به معني 

hēm    است گرفته شده و احتمال دارد كه در شيرازي بـه صـورتhem   شـده   تلفـظ مـي

                                                  
  .چند اشتباه در كلمات اين بيت روي داده استدر قرائت غني و، به تبع او، علويجه  ) 1
  عملمي: اصل) 3        .در اين كلمه نشانة اضافه است» ي« )2
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من كه به غير از عشق كه بهترين شغل است هيچ شغلي ندارم چه : گويد شاعر مي. است
  .شغلي شهره شوم عيبي دارد اگر يكسر به بي

  )؟( 1ثـغـرُهـا بــلآلـيه نـاظـم الثَبـلو      ـا هـيـغَلـقد يشـتّـت شملي شَـمالُ صـد. 3
  ود جـز سخنش هيچ حجـّتي عقـليـنب     ارچه در اثبات خويش موي شكافت  دهانش

  اما و خوش شكلي3 2كه نيست همتيَِ لولي       و شـكل و شيوه غـمان دل ببـه حـلالش با
va šekl-o šiva γamân(?) del bebo halâleš bâ 

ke nist hamtay-e luli amâ va xoš šekli 

  .شكلي وجود ندارد دل ببرد، حلالش باد، زيراكه همتاي لولي ما به خوش... با شكل و شيوه  :معني

آن » ن«رسد كه كاتـب روي   در مصراع اول كاملاً مبهم است و به نظر مي غمانكلمة 
با شكل و شيوه از : شود بخوانيم، معني مصراع چنين مي زمااگر آن را . خط كشيده است

) مـا (=  امـا ضـبط  . همتـايِ مخفـف   همتَيِاست و  ببردمخفف ببه  .ما دل ببرد، حلالش باد
خوانـده شـود و قابـل     z-amâنيـز بايـد    زمابنابراين . مطابق تلفظ پهلوي اين كلمه است

  .در شعر حافظ az amâمقايسه است با 

  من الجفـون و قـلبي مـواقـع النّـصلِ      العين فرََّقت سهماً بقوس حاجبـها. 4
  3اوك قتلـيـكه خود معاينه پيداست ن      برم دانم ز تير غمــزة او جــان نمـي

  بِـوا اكََنْـد و ايـرَه سبـرشِْ بـد فعـلي      مفكْيـُبـرِ دعيـي مزْ اَ آسـمان بيِــمنْ
mafekibor (?) doʾiyi mo-za âsmon bayemen 

bevâ akando va irah sebarš-e bad feʾli 

) ؟(يكبـاره سـفارش   ) ؟(ببايد افكنـدن  ) ؟) (قسم(دعايي از من به آسمان به عين ...  :معني
  ).را(بدفعلي 

نخست اولين كلمة بيت است كـه قرائـت   . در اين بيت، چند كلمه كاملاً ناآشنا است
ايـن كلمـه   . باشـد » م«آن كاملاً غيرمطمئن است، زيرا معلوم نيست نخسـتين حـرف آن   

                                                  
  .اين كلمه در نسخه به همين صورت نوشته شده و منظور از آن معلوم نشد )1
  .شود خورد و قوس پايين آن ديده نمي عكس، فقط اول حرف واو به چشم مي در )2
  .متكلم عربي را به كلمة فارسي الحاق كرده استشاعر در اينجا ياء  )3
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مركّـب   moz. حرف اضـافه » اَ«است و  دعاممال  doʾi دعي. ظاهراً فعل مصراع اول است
است كـه جـزء اول آن ضـمير     m-azرود  ، اما آنچه در اينجا انتظار ميazو  moاست از 

نيـز معلـوم نيسـت چـه      يِمـن . در اشعار شيرازي سـعدي  t-azو  š-azمتصل است، مانند 
 اكََند است؟ در مصراع دوم نيز كلمات» قسم«به معني  يمينآيا همان كلمة . اي است كلمه

هاي امروز فارس مصدرها به مصـوت  ر بعضي گويشد. اند نيز ناشناخته سبرشو  اكََند يا
o شوند؛ بنابراين، احتمالاً  ختم مي ايـرَه  . اسـت » افكنـدن «به معني  اكََنـد در غـزل ملمـع   و

 2535؛ همـو  80: 1344ماهيـار نـوابي   : نك(است » يكبارهبه«حافظ نيز به كار رفته و معني آن 
  .است) سفارش(= سپارش احتمالاً صورتي از سبرش ). 214): 1355(

5 . بِـه ـي    تظــلُّ تَـاكُـل مالـي ببـاطلٍ ولمِ الـوري تُـدي حـاكنـاء ذرالـي ف  
  كه بحر پادشهي راست گوهري اصـلي    سكـندر ابن سليمان جم ابن افريدون 
  كـش آسـتُنْغِ اُينِْ كـعبه جـانـب قبـلي    خليفه زدغ و حق شَعـْمِ اَيـونِ اسليـم

xalifa zadγ va haq šaʾm-e ayvon-e eslim 

ke-š âstonγ-e oy-en kaʾba ǰâneb-e qebli 

  .اسلام، كه آستانة اوست كعبه، جانب قبله) كاخ(زاده، به حق شمع ايوان  خليفه :معني

كه چنان. پهلوي گرفته شده است zādagاست كه از  zādaγ*شدة  صورت خلاصهزدغ 
ـ هاي پهلوي ag شيرازي سعدي شرح داده شد، در گويش شيرازيابيات  15و  7در بيت 

در مصـراع دوم  . نيز از آنها حذف شده اسـت  aبدل شده بوده كه بعدها مصوت  ـ aγبه 
پهلوي گرفته شده كه در آن، يك تحول ديگر، يعني تبديل  āstānagاز  آستُنْغهمين بيت، 

ān  بهon نت و اس شمعمقلوب  شعم. نيز صورت گرفته استبا تبديل  اَيوān   بـهon  كـه ،
 اسـليم . است» ساختمان و خانه و قصر«به معني  ايواندر اين گويش رايج بوده، مشتق از 

نيز ديده  7كه در بيت اماله در اين گويش بسيار رايج بوده است، چنان. است اسلامممال 
مرجعي ندارد و  ظاهراً اشتباه كتابتي است، زيرا هيچ كـش در » ش«ضمير متصل . شود مي

  .كند در ساختمان جمله نيز نقشي ايفا نمي

  بفـضلِ خفـضِ جـناح الـوري مـن الذُلِّ      العزِّ مـن لـه شـرف مملـكةِمليـك . 6
  مــجـاورانِ زوايــاي گـنـبـد كُـحـلْــي    كنند خاك درش شهي كه كُحلِ بصر مي
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  روم و جين و خراسان جه تُانه و دلّيجه       بنـاه خُـسرُونِ ملـك بـرّ و بحر كـهان
panâh-e xosrov-en molk-e(?) barr-o bahr-e gehân 

če rum-o čin-o xorâsân če tâna-vo delli 

روم و ] پادشاهان[چه اند، ]يعني ممدوح شاعر[ملوك برّ و بحر جهان در پناه خسرو  :معني
  .تانه و دهلي] پادشاهان[چين و خراسان و چه 

است كه هم وزن شـعر   ملوكشك خطاي كاتب، به جاي  در مصراع اول، بيملك كلمة 
پهلـوي بـه    gēhān گيهـان ، مخفـف  گهـان املاي  كهـان . كند و هم معناي آن آن را ايجاب مي

در مصراع دوم، نام شـهري اسـت در اسـتان مهاراشـترا در غـرب       تانه. است» جهان«معني 
 تانهاست، اما در فارسي به صورت  thāneاين نام تلفظ هندي . هند، در شمالِ شرقي بمبئي

و مسـتوفي در   التفهـيم دهخدا كه مطالب بيروني در  نامة لغت: براي منابع اسلامي نك(به كار رفته است 
  .است دهليتلفظ هندي نام  دليّ. )و غيره را نقل كرده است) چاپ لسترنج( القلوبهةنز

  هـو الْعـلـِي و للـْديـنِ امـرُه مـعـلـي      والٍهـوالـولـي و للـملـك عـدلُـه . 7
  مظـفرّ حق و دنيا و ملك و دين شبلي      خذايگان سلاطين شرق و غرب جهان
  مثليكه مي رست اَنهَ مرديش لاف وي      شـرِ نــرٍ بشــِي فَتْح شاه ابوالْحـيـرِثْ

šer-ē nar-en baši(?) fath šâh abolhires 

ke miraset ana mardiš lâf-e vimesli 

 مثلـي دربـارة مـردي او را    فتح، شاه ابوالحارث، كـه لاف بـي  ) ؟(شير نر است، بشير  :معني
  .سزاست

به صورت تنوين نگاشـته   نر را در پايان كلمةـ  enكاتب رابطة . است šērمخفف  شر
احتمـالاً شـاعر   . باشدبشير  اي است؛ شايد مخفف معلوم نيست چه كلمهبشي  كلمة. است

شجاع قبل از كور كردن او، او را روانة بعضـي   به اين علت او را بشير فتح ناميده كه شاه
ابوالحارث كنية شير است كه طبق قاعدة گويش شيرازي اماله . كرده است ها مياز جنگ

يك از مورخين كنية مظفرالدين شـبلي را بـه صـورت ابوالحـارث ذكـر       هيچ. شده است
  .اند و اين ظاهراً نخستين مأخذ در اين باره است نكرده

  وقَد احطْـت منَ الخافيـات بالقـلّ    مةِحويت يا ملك الْملكْ كُلَّ مكرُْ. 8
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  خهي ز پاية قدر تو چرخ مستعلي    زهـي ز ساية چتر تـو مهر مستسعد
مِ ملـكيتي دا و رسلْكشاَن اتَوُ مدلينه آنُ قبالهَ نوشِْ    كَمكه ع تهَ قضاش  

ka molk-ešân a to mē dâ va rasm-e molkiyyat 

na ân qabâla nevešta qazâ-š ke edli 

دادند، قضـا او را در آن قبالـه نوشـته     وقتي به رسم پادشاه شدن پادشاهي را به تو مي :معني
  ].نداري؟[بود كه نظيري و مثلي 

حـرف  » اَ«. در فارسي است دادند مياست كه معادل  دا ميعامل فعل  شانضمير متصل 
انـدر،  «به معنـي   ana انه مخفف نه. است» به، به سوي«پهلوي به معني  ōاضافة مشتق از 

چندان روشن نيسـت،   عدليمنظور از . است نوشتهمفعول فعل  قضاشدر » ش«. است» در
  .ستا» مثل و نظير«در عربي به معني  عدل .زيرا اين قسمت از جمله فاقد فعل است

  غلََي الحـمـيم مـنْ اهـوالهـنِّ كـالمـهـل     رايَ عداك سيوفاً و في بطونهِمِ. 9
  )؟(زِ ترس نبض بدانديش تو شود نمكي      چو مور از آينة تيغ تو شـود پيـدا
  قُـفلْيبِشَـاش كه و بـرَه هـر كـه كاُنُـدنْ       كَشمشـرِ توُ كليلِ درِ ممالك هـنْ

ka šemšer-ē to kelil-e dar-ē mamâlek hen 

bešâš kē va bara har ke konod-en qofli 

) ببرد(= كه بازبردَ ) بشايدش(چون شمشير تو كليد درِ كشورهاست، آن را توانايي است : معني
  .ست قفلي ا] در حكم[هركسي را كه در آنجا 

» كليد«پهلوي به معني  kilēlاز كلمة يل كل .پهلوي است šamšērمخفف و مبدل شمشر 
 بشـايد مخفـف   بِشا .هاي فارس زنده استاين صورت هنوز در گويش. گرفته شده است

است، مگر اينكه تصـور كنـيم كـه    ) بازبرَد(= وبرَه احتمالاً غلط كاتب، به جاي  وبرَه. است
كاُنُـدن   .تبـديل شـده اسـت    وبـرَه ضمة اين كلمه با فتحة بعدي هماهنگ شده و كلمه به 

به معنـي   enو » آنجا«به معني  ono(d)) د(اُنُـ ـيا  âno(d)) د(آنـُو » ك«ظاهراً مركب است از 
اسـت، امـا صـورت     ānōhرود  به كار مي» آنجا«اي كه در پهلوي به معني  كلمه. »هست«

رسد  نظر ميبنابراين، به . هست δ (= d)است كه در پايان آن، صامت  ōδپارتي اين كلمه 
در » ذ«شـايد  . بوده كه اين كلمة شيرازي دنبالـة آن اسـت   ānōd*نيز، در اصل،  ānōhكه 
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رفته و در اتصـال بـه    به كار ميانُُ  يا آنُاينجا صامت ميانجي بوده و اين كلمه به صورت 
، در بيت ho هوبه جاي  هذمقايسه شود با (شده است  در آن ظاهر مي» ذ«مصوت بعدي، 

  ).بيات شيرازي سعدي، در جايگاه قبل از مصوتاز ا 15

10 .رودي سعضبكِ في الحرب للع فحي    وصـمـلـهـا لـهـم يآيـات ِمحـكـسانَُ رل  
  1خصليكه در نبرد تو نردي است چارده    ـت اعضـاشر يكي ز هفـخصال دو كن هز بد

  دمش اكُش كتهَ عمـرْ اَوزيـاَ مـي لَعلي    ـشر از اَرسِ عقيقشنْ جم جِـو بـكَخَـسمِ ت
ka xasm-e to por az ars-e aqiqeš-en ǰom-e češ 

domeš okeš ke ta omr awzayâ may-e laʾli 

را بكـش كـه مـي    ) ؟(چون جام چشم خصم تو پر از اشك عقيق رنگ است، دامش  :معني
  .گون عمر تو را بيفزاياد لعل

، در  ـen. در پهلوي به معني اشك است ars ارَس .عربي است خصماملاي فارسي  خسم
 جـم . است كه در بيت قبـل هـم آمـده بـود    » است«به معني  en(h)پايان كلمة عقيق، همان 

اسـت، يعنـي   » او را«به معنـي   ـِش. است چشممخفف و مبدل  چِشو  جامتلفظ شيرازي 
»در اينجا . »جام چـشـم او«يا » او را جام جمenم احتمـالا  . بعد از ضمير آمده اسـت  ـد

است و مراد شاعر در اينجا دامي است كه ممـدوح او بـراي كشـتن    » دام و تله«به معني 
ابيـات   15و  1اسـت كـه در بيـت     o(h)همان پيشوند  اكُشدر » اُ«. دشمن گذاشته است

و فعـل  علامت مضارع التزامي » ـ بـ«شيرازي سعدي هم آمده بود و در شيرازي به جاي 
فعـل دعـايي و تمنّـايي از مصـدر     اَوزيـا   .»عمر تو«يعني تهَ عمر . رفته است امر به كار مي

  .است افزودن

11 .ترا كَدبفي الرّوعِ باله كونُ خصَميالـوغـا بـلاَ غـِلّ    ع يـوم ـكو عـيـنُ فتـح  
لكت فـرقْ تا آن متو سـرِ موئيس لككه خـواسته است سلي    ز مبي مان به دعوت هل  

  نَعلي  كه بو كه اسَبِ تو كاُنُدنْ قَبولْ وش    ي اُلاَت هـر مـه مـهـاز انُ دو ره و بـريِـك
az on do rah va bariki olât har mah mah 

                                                  
دهخدا آمده نيز  نامة لغتكه در يك بيت منوچهري كه در است، چنان» كعبتين«در اينجا به معني خَصل  )1

  .شود ديده مي
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ke bu ke asb/p-e to k-ond-en qabul vaš naʾli 

آيد كه اميد دارد كه اسب تو  هر ماه دو بار به باريكي بالا مي] آسمان[به آن سبب ماه  :معني
  .آن را به نعلي قبول كند) ؟(كه در آنجا هست

، كه در پهلـوي نيـز   »بالا«به معني  اُل مركب است ازاُلات  .است باريكيمخفف  بريكي
مخفـف   آتكار رفتـه اسـت، و   متداول بوده و در ساير اشعار شيرازي نيز به  ulبا تلفظ 

مركّـب اسـت از    وش. به كار رفته اسـت » قبول كند«در اينجا به معني  قبول). آيد(= آيِت 
»و » به«به معني » وešهكه در نقش مفعول صريح به كار رفته و مرجع آن كلمة  ـاست م .

به كار » و«، كه به عنوان مدخول حرف اضافة »نعل بودن«اسم حالت است به معني  نعلي
  .»اش به نعلي«يعني  وش نعلي. رفته است

  البـذْلِ ةَـيغابِـه صخَمـْت علـي الفـضلِ       لقد حصلْت بِفَـضلِ الآلـه توَفيقـاً. 12
  اجرام علـوي و سـفـلـيهمـه جواهـر و       به فرّ افسر و تمكين مـسندت نازنــد 
  شهَ پِش نَدست شـو و روز مسحفي رحلي        و بدرقَي جنِ تو هرْ كوُ سالحي هستنْ

va badraqa-y ǰon-e to har ko sâlehi hesten 

ša peš nadest šew-ō ruz moshafi rahli 

بـه پيشـش شـب و روز    ] كـه [هركجا صـالحي هسـت   ] باد دعاي[به بدرقة جان تو  :معني
  ).قرار دارد(= مصحفي رحلي نهاده است 

گرفته شده » كجا«به معني  kūاز كلمة پهلوي  ko كو. در شيرازي است جانتلفظ  جن
 هستصورتي است كه در شيرازي به جاي  هستناست و صالح  املاي فارسي سالح. است

» نهـاده اسـت  «به معني  نَدست. »در پيشش، به پيشش«يعني  پِششهَ  .رفته است به كار مي
كـه در بيـت سـوم غـزل     ، چنـان šew. ناصر نيز به كار رفتـه اسـت   در اشعار شمس پس

نيز املاي فارسـي   مسحف. است شبالدين شيرازي نيز ديديم، تلفظ شيرازي كلمة  قطب
  .است مصحف

 الوْبلِ قَطرْةََعشْت ما هطَلَ المزنُْ  و      بقيت ما طلع الشمس منْ مشارقها. 13

  فصـولِ بابِ تواريخ حكمي وملـِّي      نميشه تا كه بود چار فصل در هر سال
با را يمرْ بع فْتـرَِتاَنَـه د ابب ـزاَري      هلَـا فصازِ جرـالِ ديـلَيِ سِاَزيِ رس  



  127ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  مقاله    4هاي ايراني  ها و گويش زبان    
 غزلي ملمع از ناصرالدين خطيب شفعوي    

hezâr bâb ana daftar-et omr bâ yâ rab 

az i resila-ye sâl-e derâz-e ča fasli 

  .از اين رسالة سال دراز چهارفصلي! هزار باب در دفترت عمر باد، پروردگارا :معني

بينـيم   كـه مـي  چنـان . است رِسالههم ممال  رسِيله. است چارمخفف  چاو  بادمخفف با 
  .»ث«به كار رفته نه با » س«در اينجا با  سالكلمة 
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  ∗بررسي فرايندهاي واجي گويش راجي

  )شناسي دانشگاه آزاد اسلامي، واحد علوم و تحقيقات تهراندكتري زبان آموختةدانش( محمود ملكي

 
تواند علمي آنها مي هاي محلي در ايران و نيز بررسيها و زبانگردآوري گويش: چكيده

هاي نو خيلي از مشكلات واژگاني و دستوري زبان را حل كند و واژگان آنها در ساختن واژه
ها يكي از اين نمونه. به غناي زبان فارسي كمك كند ،مورد استفاده قرار گيرد و از اين طريق

ايراني  ويشگ راجي يك گويش. شودزبان افراد بومي شهر دليجان است كه راجي ناميده مي
هاي آن در بخشي است كه روزگاري دراز در يك قلمرو گسترده مركزيت داشته و امروزه نشانه

فهرست  ئةپس از ارا ،اين مقاله. شودمي از مركز ايران همچون دليجان، محلات و نراق ديده
   .پردازدمي گويشاين واجي  هايبه بررسي فرايند ،بهاي مركّها و واكهها، واكههمخوان

زباني گويشوران،  شناسي خود، شمزبان علاوه بر شم ،هاآوري دادهنويسنده در جمع
 راجي ةنامواژهشده، از دو اثر هاي تدوينمستقيم با گويشوران و تكميل پرسشنامه ةمصاحب

                                                  
∗ م اين مقاله برگرفته از فصل چهارم رسالة دكتري نگارنده است كه با راهنمايي استاد ارجمند دكتر محمد دبيرمقد

  .تدوين شده است
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هاي زباني گونه«و  ليف حسين صفريأت) 1387( ها و زبانزدهاي دليجانيداستانو ) 1373(
  .استفاده كرده است تأليف نگارنده) 1385(» در گذر زماناستان مركزي 

  واجي هايراجي، فرايندهاي مركزي، گويش  هاي ايراني، گويش زبان :هاكليدواژه
  
  مقدمه. 1

با استفاده از روش . باشدراجي مي گويشواجي در  هايهدف اين مقاله بررسي فرايند
راجي  گويشمشخص شد كه  ،هاي كمينهها و مجموعهجفت ةجانشيني يعني مقايس

ساده  ةواك 8همخوان و  24چنين ـو هم /ow/ ،/w/ ،/y/ ،/y/بِ مركّ ةـواك 4داراي 
له ارزشي و دوارزشي ههاي تكدر چارچوب مشخصه 1-1جدول كه در  ،باشدمي

   .اندها نمايش داده شدهها و همخوانبه صورت مشترك براي واكه )1992(
  

  )1992(له هاي هراجي بر حسب مشخصه گويشهاي واكه ها وهمخوان 1ـ1جدول 
  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  

 .دهدفراگو را نشان مي )*( ستاره علامت   
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باشد، ها ميواكه ها با تحميل كردن گردي لب، كه مشخصةهمچنين بسياري از زبان
به همخوان ] گرد[+اضافه شدن مشخصة . كنندهاي خود را زياد ميتعداد همخوان

يك . شودنشان داده مي/ w/ شدگي با علامتلبي. شودشدگي ميباعث توليد دومين لبي
: 1994كنستويچ ( كندمي زمان، يك توليد اوليه با يك گردي لب توليدشده، همهمخوانِ لبي

سه  در گويش راجي نيز يك همخوان داراي توليد دومين وجود دارد كه فقط در. )41
) »نرم كردن«به معناي / (wr/و  )»خواهر«هر دو به معناي ( wr/ و /wka/كلمة 

به / (r/از اين سه كلمه نيز تنها كلمة آخر داراي جفت كمينة . شودمشاهده مي
به  به اين نكته اشاره دارد كه توليدهاي دومين، )44- 42: همان(كنستويچ . است) »نرم«معناي

   :هاي همخوان ـ ناسودهبه صورت خوشهشوند و نه دلايل زير، يك خود واحد تلقي مي
  .ها كه خوشة همخواني ندارند، توليد دومين وجود دارددر بعضي زبان) 1
  . هايي كه توليد دومين دارند در تقابل با خوشة همخوان ـ ناسوده هستندهمخوان) 2

رغم محدوديت به ،را/ w/با توجه به مباحث فوق، ما نيز در اين مقاله، واج 
  . گيريم، به عنوان يك همخوان مستقل در نظر ميكاربردش

  
  تحقيق روش. 2 

. باشدمي يليتحل ـيفيتوص نوع از ياسناد ـيدانيم صورت به مقاله نيا در قيتحق روش
  :اندشده يگردآور قيطر سه از لازم يهاداده قيتحق نيا انجام يبرا

 مكتوب اتينشر ريسا و مجله نامه،واژه كتاب، از اعم نظر مورد منابع يبررس )الف
 به ژهيو نگاه با ،يشناسشيگو ةنيزم در ينترنتيا يهاتيسا و هاوبلاگ ،يكيالكترون و

  .يراج گويش با مرتبط مطالب مخصوصاً و يرانيا يهازبان و هاشيگو به مربوط منابع
 سطح با مختلف نيسن در شورانيگو از ياگسترده فيط با ميمستق ةمصاحب )ب
 يهابحث از يبردارشيف و مكالمات ثبت و ضبط و متفاوت مشاغل و لاتيتحص
  .آنان يگروه

 ةكردليتحص شورانيگو توسط واسطه بدون اي كه ،پرسشنامه ريتكث و نيتدو )ج
  .است دهيگرد ليتكم لاتيتحص فاقد شورانيگو توسط آنها كمك با اي و يراج گويش
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  فرايندهاي واجي. 3
  فرايند همگوني .1. 3

يك واحد واجي در يك يا چند  ،در آن ،است كه همگوني يند واجي زباناترين فررايج
دو واحد واجي  ،شود و در نتيجهشبيه به واحد واجي مجاور خود مي ،واجي ةمشخص

اعم از هجا  ،يند در تمامي مواضع واجيااين فر. )228 :2005ن د̕̕̕ا( شوندتر ميبه هم شبيه
افتد و باعث شباهت بيشتر واحدهاي واجي زبان به و تكواژ و مرز بين آنها اتفاق مي

شود، چه اين واحدها در مجاورت يكديگر و چه در فاصله از يكديگر يكديگر مي
 . )194 :1384خان جنبي( باشند

  :نويسدمي 1فارنتاني
تغييرات كيفي در . شدگي اشاره دارديندهاي مختلف كيفي يا همانادر واقع، همگوني به فر

 توانش ةمتعلق به حوز همگوني. دهدشنيداري تحليل واجي را نشان مي ةهمگوني، جنب
 كند كه درشود و اشاره به تغييراتي ميطريق قواعد واجي توجيه مي زباني است كه از

ان زب يند همگوني، بخشي از دستور خاصافر بنابراين،. گيردها صورت ميمشخصه
  .)376: 1997 ورهاردكاسل و لي :نك(شود ها ديده ميزبان ةشود، هرچند كه در هممي محسوب

  : نويسددر تعريف همگوني مي )94-93 :1384(همچنين آرلاتو 
نوعي  ،در اين فرايند. كنديك صورت به صورت مجاور شباهت پيدا مي ،در همگوني

واژه يا عبارت ضروري است، به وجود سازي حركات عضلاني كه براي توليد يك ساده
يك همخوان، از نظر  ها، معمولاٌاز ديدگاه آواشناسي توليدي، در همگوني همخوان. آيدمي

  . كندتوليد يا واكداري به همخوان ديگر شباهت پيدا مي جايگاه، محلّ

  همگوني همخوان با همخوان .1. 1. 3
  : /b/با  /n/همگوني 

هاي مختلف بررسي راجي و در زمان گويشرا در  »توانستن« /zoni/اگر صرف فعل 
 به همخوان ،گيردقرار  /b/ پيش از همخوان /n/كه هرگاه همخوان  كنيميم، مشاهده ميينما

                                                  
1) Farentani 
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[m] نيز شاهد تبديل  »وقتآن«و  »گاهآن«ب همچنين در كلمات مركّ. شودتبديل مي
  .هستيم /v/در مجاورت همخوان  [ɱ]به  /n/همخوان خيشومي 

  
 zonm  توانستممي
 zond توانستيمي
 zonimon baimon توانيم برويممي

 zonbon          [zombon] بتوانم 
 zonbu ba         [zombu ba] بتواند برود 
 zonbande baande          [zombande baande] بتوانند بروند

 on vad          [ovad]   گاهآن
   on vati         [ovati]  وقتآن
 : را به صورت زير ارائه نمود آواييتغيير  ةتوان قاعدمي ،هاي فوقبا توجه به داده

)1 ةقاعد(       n         m, ɱ / ____ b, v 

  
  ]    لبي [+ / ____] لبي [+

  
  :// با  /n/همگوني  

  hyn          [hey]  تنظيم

 enriri          [eriri] قطع رابطه كردن

 don          [do] اي كوچكتاقچه
  

] پسين[+و ] ايبدنه[هاي در مشخصه /n/هاي فوق، همخوان خيشومي بر اساس داده
 : شودتبديل مي []ي مكاهمگون شده و به همخوان خيشومي نرم //با همخوان 

    n           / ____  )2 ةقاعد(        
  

  

  

  

  ايتيغه
 خيشومي+ 

  ايتيغه
 خيشومي+ 

  ايبدنه
 پسين+ 

  ـ رسا
  ايبدنه

  پسين+ 
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  : //  و //با  /n/ همگوني
 tanik           [taNik]  به جاي اينكه

 manrku           [maNrku] غار

 mans             [maNs]  موچين، پنس
  

، ]پسين [+، ]ايبدنه[هاي در مشخصه /n/اي فوق، همخوان خيشومي ـهبر اساس داده
همگون شده و به همخوان  //و  //هاي ملازي با همخوان] افتاده -[و ] افراشته -[

  : شودمي تبديل [N]خيشومي ملازي 
                                        n               N  /           , )3 ةقاعد(     

 
  
  
  
  

] ايبدنه[وابسته به اندام توليدي ] افتاده[و ] افراشته[، ]پسين[هاي از آنجاكه ويژگي
  : دكرزير خلاصه  ةرا در قاعد 3 و 2توان قواعد پس مي ،هستند

 
  )4 ةقاعد(                            

  
  

، پس هستندتوليد  محلّ ةدهندنشان ،هر دو ،]ايبدنه[و ] لبي[هاي كه ويژگيو از آنجا
  : دكرزير خلاصه  ةرا در قاعد 4و  1توان قواعد مي

                                        
  )5قاعدة (

  

  ايتيغه
 خيشومي+ 

  ايبدنه
  پسين+ 

  ـ افراشته
 ـ افتاده

  ـ رسا
  ايبدنه

  پسين+ 
  ـ افراشته
ـ افتاده

  ايتيغه
  ـ رسا ايبدنه خيشومي+ 

 ايبدنه

  ايتيغه
  ـ رسا ايبدنه خيشومي+ 

 ايبدنه
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هاي فوق را هاي خيشومي در تمام دادهاما بر چه اساسي صورت زيرساختي همخوان
در بررسي  )12-10: 1384(خان جنبي. گيريمدر نظر مي /n/اي خيشومي تيغه همخوان

ها در زبان فارسي، صورت زيرساختي را به توليد خيشومي فرايند همگوني محلّ
گذاري نشده ل توليد ارزشدهد كه از نظر محصورت يك همخوان خيشومي نمايش مي

همگوني همخوان  كهمعتقد است از آنجاكه در مواردي  )25: 1990( 1ننسيِاما  .است
افتد، همخوان خيشومي اتفاق نمي /h/هاي بعد از آن و يا همخوان خيشومي با واكه

ساختي در هنگام فرايند همگوني نيز كند، بنابراين صورت زيرتظاهر پيدا مي /n/اي تيغه
  :كنندييد ميأن را تنسراجي، تحليل يِ گويشهاي زير از داده. همين همخوان است

  
  [men]        خواب                                      

 [benahoa] تمام شدن چيزي               

 [benedi]     هميشه                                     

 [ona]  دوستي كه از شهر يا روستاي ديگر باشد

 [en] شد  

 [menado]  كم، مقداركم                               
  
  فرايند ناهمگوني  .2 .3

كند كه شباهتش با در اين فرايند، يكي از دو همخوانِ مشابه به صورتي تغيير مي
به عبارت ديگر، ناهمگوني عكس فرايند . )240: 2005اُدن (شود مي همخوان ديگر كمتر

دو يا چند واحد واجي به همديگر برحسب يك يا چند همگوني است، يعني شباهت 
داد فرايند بنابراين، انتظار داريم كه همواره درون. رودمشخصة آوايي از بين مي

معتقد است فرايند  )1981( اُهالا. داد فرايند همگوني قابل مقايسه باشدناهمگوني با برون
آيد كه حضور ود ميـوججة اين تصورِ شنوندگان اهل زبان به ـناهمگوني در نتي

هاي شبيه به هم در زبان در اثر فرايند همگوني حادث شده است و بنابراين، ساخت
اهل زبان، براي اصلاح اين شباهت واجي، عمل عكس همگوني را كه همانا فاصله 

   .دهندگرفتن واحدهاي واجي از يكديگر است، انجام مي
                                                  

1) Jensen 
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  ناهمگوني در مشخصة واكداري . 1. 2. 3
اين نوع ناهمگوني، شباهت دو واحد واجي به همديگر در مشخصة واكداري از بين در 
هاي زير كه حاصل اعمال داده. شوندتر ميرود و دو واحد واجي با يكديگر متفاوتمي

  :كنيمفرايند واجي اختياري ناهمگوني در زبان راجي هستند را بررسي مي
  
 

  گويش راجي                                        فارسي

doft        [dofd]   جفت

  tt       [td]   چاشت

et       [ed]   خشت

ftow       [fdow]   آفتاب

etow       [edow]  شتاب  

ast       [asd]  خسته  

etak       [edak]   خشتك

  keftr       [kefdr]   كفتار

mot       [mod]   مشت

moft       [mofd]   مفت

aka        [aa]   اشك

bok       [bo]   بشكه

hok       [ho]   خشك

baski       [basi]كه                     بس

uku        [uu]كوب              گوشت

  bekonbekon         [beonbeon]   قُل قُل دوبازي يك 

 ekam       [eam]   شكم

 ekr        [er]   شكار

 espid        [esbid]   سفيد
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 espr        [esbr]بيل زدن، اسپاركردن     

 epe        [ebe]   شپش

    rat         [rad]  رخت

 dorot        [dorod]  درشت

 zet        [zed]  زشت

 pest        [pesd]   پسته

 bitar       [bidar]   بيشتر

 haft         [hafd]   هفت

 haft        [hafd]   هفته

 hatd       [hadd]   هشتاد

 nt        [nd]  ناشتا

 ynot        [ynod]   انگشت

 ynotaro        [ynodaro]   انگشتر
  

بعد از  /p/ ،/t/ ،/k/ واكانسدادي بيهاي گاه همخواندهند كه هرهاي فوق نشان ميداده
] واكدار - [خصة ـيرند، در مشـرار بگـق // ،/s/ ،// ،/f/انند ـواك ميك همخوان سايشي بي

  : گردندتبديل مي []و  [d]، [b]هاي انسدادي واكدار با آنها ناهمگون شده و به همخوان

             p, t, k          b, d,   / f, s, ,           )6 ةقاعد(  
                         

  
  

       
  

را ندارند، ) 6(داد قاعدة دهند در كلماتي كه شرايط درونهاي زير نشان ميداده
  : شوندواك، واكدار نميهاي انسدادي بيهمخوان

  

  ـ رسا
  پيوسته+ 

 ـ واكدار
 واكدار+ 

  ـ رسا
  پيوسته+ 

 ـ واكدار
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  گويش راجي  فارسي
     [kotoro]   )ماهگييك قبل از(توله سگ 
  [kotor]   )ماهگيبعد از يك(توله سگ 

  [matal]  المثلضرب
  [tonofu]  رسوخ كردن

  [det]  دختر
    [biplynr]  انضباطنظم، بيبي

  ناهمگوني در مشخصة محلّ توليد . 2. 2. 3
  . نمونة ديگري از فرايند ناهمگوني، ناهمگوني در محلّ توليد بين دو آواي مجاور است

  
  

  زبان راجي  فارسي

  ns       [ms]   شانس

  vazn        [vazm]   وزن

  ons       [oms]   خنثي
  

در فرايند ] ايتيغه[در ويژگي محل توليد  /n/هاي فوق، همخوان خيشومي در داده
از خود ناهمگون شده و اي بعد يا قبل خيشومي تيغهاختياري ناهمگوني با همخوان غير

  . تبديل گرديده است [m]اي به همخوان خيشومي غيرتيغه
  

                               n        m /      ) 7قاعدة(   
  

                  
   

  
  
  
  

  

___s, z 

s, z ___ 

لبي

  رسا -
  پيوسته+ 
  ايتيغه   
 بستهپيش+ 

  رسا -
  پيوسته+ 
  ايتيغه   
 بستهپيش+ 

  خيشومي+ 
 ايتيغه
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    ناهمگوني در مشخصة خيشومي . 3. 2. 3
  گويش راجي  فارسي

  vaf        [vam]   وقف

  nesf        [nesm]   نصف

  saf        [sam]   سقف

در يك فرايند اختياري، در  /f/خيشومي لبي هاي فوق، همخوان غيربر اساس داده
با آنها ناهمگون ] خيشومي -[، در ويژگي //و  /s/خيشوميهاي غيرمجاورت همخوان

توان اين تغيير ساختاري را مي. تبديل شده است] m[شده و به همخوان خيشومي لبي 
  : با قاعدة زير نمايش داد

                    f       m   /  s ,                             ) 8قاعدة(  
  
  
  
  

  

  فرايند تضعيف. 3. 3
ها و ها، سايشيانسدادي: شوندها از نظر ميزان گيرش به سه گروه تقسيم ميهمخوان
انسدادي،  ـ  سايشي  ـتغييرات آوايي از سمت چپ به راست در محور ناسوده. هاناسوده
. شودناميده مي تقويت ،و تغييرات آوايي از سمت راست به چپ در آن محور تضعيف

باشد؛ هاي انسدادي به سايشي ميمحيط بعد از واكه بهترين محيط براي تبديل همخوان
اي شود، كه نمونهها، فرايند تضعيف به محيط بين دو واكه محدود ميدر بعضي از زباناما 

هاي انگليسي هاي دنداني در محيط بين دو واكه در بسياري از گويشاز آن زنش انسدادي
هاي بعد از محيط هاي سايشي به انسدادي نيز درفرايند تقويت و تبديل همخوان. باشدمي

  . )35- 34: 1994كنستويچ (شود هجا حادث مي همخوان و در آغازة
  

 خيشومي+ 

  ـ لبي
  پيوسته+ 

  ـ واكدار
 ـ خيشومي

  ـ لبي
  پيوسته+ 

  ـ واكدار
 ـ خيشومي
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  ][و  ][به  //تبديل : سايشي شدگي. 1. 3. 3
ها در محيط بعد از واكه است ها به سايشييكي از فرايندهاي تضعيف تبديل انسدادي

   .ناميمشدگي نيز ميكه آن را سايشي
  
 

  گويش راجي  فارسي
   bo              [bo]                  اخم

  deez            [deez]          شكاف

  dui             [dui]  دوغي، بين سفيد و خاكستري 

  z             [z]   قورباغه

  ziano          [ziano]بسيار كم                               

  looz           [looz]  طعنه

  nam           [nam]  سوراخ

 dod         [dod]   جغد

  venado        [venado]   كمي
  

، در محيط بعد از واكه، به همتاي سايشي //هاي فوق، همخوان انسدادي در داده
  . شودتبديل مي] [خودش يعني 

                       G              / v                           ) 9قاعدة(   
  
  
  
  
  
  
  
  

 پيوسته+ 

  ايـ بدنه
  پيوسته+ 

  ـ افراشته
  افتادهـ 
 پسين +

v  



  141  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  مقاله    4هاي ايراني  گويشها و  زبان           
 بررسي فرايندهاي واجي گويش راجي          

  : كنيمهاي زير را بررسي مياكنون داده
  

  گويش راجي         فارسي                   
  onvat          [onvat]وقت                   آن

  na         [na]   نقش

  na         [na]  نقشه

  not         [nod]  نقطه

  tasir        [tasir]   تقصير

 vaf          [vam]  وقف

   barsi        [barsi]  رقصيدن
در محيط بعد از واكه قرار گرفته و تحت فرايند  /G/ها نيز، همخوان در اين داده

شود؛ اما از آنجاكه تبديل  []به همخوان بايد ، )9(تضعيف، بر اساس قاعدة اختياري 
واك قرار گرفته است، طبق قاعدة همگوني زير، به هاي بياين همخوان قبل از همخوان

  : شودتبديل مي []همخوان 
  

  )10قاعدة (]         واكدار]       [+ واكدار -/ [       ] واكدار -[    
  

) 9(قاعدة  ،شود؛ به عبارت ديگرمي) 10(داد قاعدة ، درون)9(داد قاعدة بنابراين، برون
براي نشان دادن رابطة اين دو قاعده و . كندمي 1چينيرا زمينه) 10(اعمال قاعدة 

و [nod] ، [na]شدة پيشين، سه صورت اشتقاقي همچنين رابطة آنها با قواعد بحث
[vam] كنيمرا از زيرساخت بازنمايي مي .  

  
  /#na#/  بازنمايي زيرساختي          

     na            )        9(قاعدة تضعيف 

    na)                  10(قاعدة همگوني 

  [na]بازنمايي روساختي                    
 
  

                                                  
1  ) feeding 
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  ). 10(كند براي اعمال قاعدة چيني ميزمينه) 9(در اشتقاق فوق، قاعدة 
 /#not#/بازنمايي زيرساختي                   

      not  )                9(قاعدة تضعيف 

  not  )10(قاعدة همگوني 

  nod)                 6( قاعدة ناهمگوني

  [nod]بازنمايي روساختي                    

را ) 6(عمال قاعدة ا) 10(و قاعدة ) 10(اعمال قاعدة ) 9(در اشتقاق فوق، قاعدة 
  . دنكنچيني ميزمينه

 

 /#vaf#/بازنمايي زيرساختي                    

      vaf  )                9(قاعدة تضعيف 

  vaf  )10(قاعدة همگوني 

  vam)                    8(قاعدة ناهمگوني

  [vam]بازنمايي روساختي                     
 

را ) 8(عمال قاعدة و اين قاعده ا) 10(اعمال قاعدة ) 9(قاعدة در اشتقاق فوق نيز 
  . ندنكچيني ميزمينه

   /l/ به /r/تبديل . 2. 3. 3
پردازد و آنها را به دو ها ميبه بررسي كامل ميزان گرفتگي در واج )73- 62: 1988(كتفورد 

، هاشامل ناسوده( رسايا  يرگرفتهـغها و ها و لرزشيها، سايشيشامل انسدادي( گرفتهدستة 
كند، كه ميزان گرفتگي ها تقسيم ميواكهو نيم 3هاي گذريزنشي، 2ها، زنشي1هابازخوان

به همخوان  /r/تبديل همخوان لرزشي  ،بنابراين. در گروه اول بيشتر از گروه دوم است
  . شودبندي كتفورد، فرايند تضعيف محسوب مي، بر اساس تقسيم/l/ناسودة 

  
  زبان راجي  فارسي
  saratn       [sltn]   سرطان

  ir         [il]   قير

  zyndir        [zyndil]   زنجير

                                                  
1  ) resonants     2) taps     3) flaps 
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  iyr         [iyl]   خيار

  kebrit        [kelbit]   كبريت

  taraktor       [taraktol]   تراكتور

  sur         [sul]   سوراخ

   kork        [kolk]   كرك

 arvr        [alvr]آرواره                  

در  /r/دهند كه در بسياري از كلمات راجي، همخوان لرزشي هاي فوق نشان ميداده
. شودتبديل مي [l]محيط بعد از واكه، تحت فرايند اختياريِ تضعيف، به همخوان ناسودة 

  : زير نمايش داد توان در قاعدةاين تغيير ساختاري را مي
  

                    r         l  / v _____)11 ةقاعد(  
                                                 

  
  
    
  فرايند تقويت . 4. 3

آوايي از سمت راست به چپ در تغييرات توضيح داديم،  3.3 طور كه در بخشهمان
شود و بهترين محيط براي وقوع آن، انسدادي، تقويت ناميده مي ـ سايشي ـ محور ناسوده

  . محيط بعد از همخوان و ابتداي كلمات است
  /v/ و /b/ تناوب ميان. 1. 4. 3

هاي آزاد وجود دارند كه تفاوت بين دوگونه در زبان راجي تعداد بسيار زيادي از گونه
سؤالي كه مطرح . باشدمي /v/و  /b/هاي ر واج آغازين است كه متناوب ميان همخواند

هاي آزاد براساس اعمال يا عدم اعمال كدام قاعدة شود اين است كه اين گونهمي
براي پاسخ به . اند و صورت زيرساختي واج آغازين آنها چيستاختياري به وجود آمده

  : كنيمبررسي ميهاي زير را اين سؤال، داده
  

 كناري+ 

  رسا+ 
  ايتيغه

  ـ خيشومي
 ـ كناري

v 
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  گويش راجي  گويش راجي  فارسي
  [v]  [b]   با

  [vd]   [bd]   صدا

  [vesi]   [besi]  آويزان كردن  انداختن،

  [vbl]   [bbl]  به بالا 

  [vbari]  [bbari]  برنده شدن 

  [vtan]   [btan]   گفتن

  [vzani]   [bzani]  سرخ شدن زغال 

  [vm]   [bm]   بادام

  [var]   [bar]       بره                   

  [val]     [bal]   بز

 [vd] [bd]    باد                      

 [vporsi]   [bporsi]  پرسيدن  

 [vat]    [bat]   بچه          
  

گيريم كه از آنجاكه ابتداي كلمه محيط مناسب براي تقويت است بنابراين نتيجه مي
بوده كه بر اثر فرايند تقويت و  /v/صورت زيرساختي واج آغازين، همخوان سايشي 

  :تبديل شده است [b]طبق قاعدة زير به همخوان انسدادي 
  

                                  v         b   /#                       ) 12قاعدة(  
  

  
  
  
  

بر اساس . شودهاي آزاد فوق ميباعث ايجاد گونه) 12(عمال قاعدة اعمال يا عدم ا
اگر بر فرض محال گويش راجي تداوم پيدا كند و به بيني كرد كه توان پيشاين قاعده، مي

هاي هاي زيرساختي از بين بروند و فقط صورتهاي خاموش نپيوندد، صورتخيل زبان

 ـ پيوسته
  لبي
  پيوسته+ 

 ـ واكدار

# 
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 [bal]، »برف« [barf]اكنون نيز براي كلماتي مانند روساختي باقي بمانند؛ اتفاقي كه هم
   .شودآنها ديگر مشاهده نميهاي زيرساختي رخ داده و صورت» باران« [bron]و » برگ«

  فرايند دميدگي . 5. 3
واك هاي بييكي ديگر از فرايندهاي واجي در گويش راجي، دميدگي انسدادي

  .غيرچاكنايي است
  

  گويش راجي  فارسي
  ppi        [phphi]  كلفت

  pr        [phr]   پارسال

  tel       [thel]   شكم

  talotol        [thalothol]غذاي مختصر                 

  kt       [kht]   زاغ

  tape        [taphe]بز مادة دوساله                 

  motavazz         [mothavazz]   توالت

 pet         [phet]   پشت

 teft         [teft]  بازي         چوب چوگان

 otwm        [otwm]داراي نسل خوب             

 efti       [efti]  بندگردن

 yoft         [yoft]   فكر
  

چاكنايي واك غيرهاي بيدهند كه در گويش راجي، انسداديهاي فوق نشان ميداده
ها در زبان آنجاكه دميدگي انسدادياز . واكهاي بياند، مگر بعد از سايشيهمواره دميده

شود، در نتيجه، صورت اي نميراجي باعث ايجاد تمايز معنايي در هيچ جفت كمينه
اين تغيير ساختاري را با . دميدة آنهاستهاي دميده، صورت غيرزيرساختي انسدادي
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است كه  1ايبيانگر متمم طبقه) َ   (دهيم كه، در آن، علامت پريم قاعدة زير نشان مي
  : بالاي آن قرار گرفته است

  
  )13قاعدة (

  
  
  
  فرايند قلب . 6. 3

جا شدن محل دو صورت مجاور است بهمعمول از دگرگوني صوتي، جايك نوع نسبتاً غير
در زبان . شوندجا ميبهدر فرايند قلب، دو آواي مجاور يا غيرمجاور جا. )102: 1384 آرلاتو(

  . ها، فرايند قلب فرايندي فعال استراجي، بر خلاف بسياري از زبان
 فرايند قلب آواهاي مجاور .  1. 6. 3

  گويش راجي               فارسي
  arab       [arab]  عقرب

        al       [al]   عقل

      ats        [as]  عطسه

  bob       [bob]  بشقاب

  pudr       [purt]   پودر

      rez      [rez]   رزق

  satl        [salt]   سطل

 ofl       [olf]   قفل

 sofr       [sorf]   سفره

 kebrit       [kelbit]  كبريت

 madras       [mardas]   مدرسه

 ner       [ner]  نرخ

   nol       [nol]   نقل
                                                  

 .هاي آن طبقهاز واجها به غير ها عبارت است از مجموعة تمام واجمتمم يك طبقه از واج )1

 چاكناي گسترده+ 
  پيوسته+ 

  ـ واكدار
 شدهـ چاكناي منقبض

  پيوسته+ 
 ـ واكدار

َ
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  : دهيمهاي فوق را با قاعدة زير نمايش ميتغيير آوايي در داده
  

                            C1C2               C2C1 / v            (v)           )14 ةقاعد(  
  

. هستند ]پيوسته +[يا همخواني با ويژگي  []يا همخوان  C2و  C1در اين قاعده، 
براي مثال، به دو نمونة زير . چيني كندقواعد ديگري را زمينه عمالتواند اقاعدة فوق مي

  : كنيماشاره مي
  :  /bob/از زيرساخت  [bob]بازنمايي صورت اشتقاقي 

  
  /#bob#/بازنمايي زيرساختي                  

     bob  )14(قلب  قاعدة
  bob  )9(قاعدة تضعيف 
   bob  )10(قاعدة همگوني 

   [bob]  بازنمايي روساختي
  :  /kebrit/از زيرساخت  [kelbit]بازنمايي صورت اشتقاقي  

  
  /#kebrit#/  بازنمايي زيرساختي

  kerbit  )14(قاعدة قلب 
  kelbit  )11(قاعدة تضعيف 

  [kelbit]  بازنمايي روساختي
  

  فرايند قلب آواهاي غيرمجاور . 2. 6. 3
  : شوندجا ميههاي زير مكان دو آواي غيرمجاور با يكديگر جابدر داده

  
  گويش راجي  فارسي
  nril       [nlir]  نارگيل
  arzel       [alzer]   اراذل

  : توان با قاعدة زير نمايش دادتغيير ساختاري فوق را مي
   C1V2C3(V4) C5V6C7          C1V2C7(V4) C5V6C3                 ) 15قاعدة(  

  .شدبا  /l/همخوان C7و  /r/همخوان  C3 شود كه اين قاعده در صورتي اعمال مي
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  فرايند حذف  .7. 3
يا هجا ممكن است  در گفتارِ پيوسته، گاهي يك واحد زنجيري از قبيل همخوان، واكه

 هجاييجاهاي كلمات چندـداد هـذف واكه، از تعـا حـب .)119: 1980كريستال (ود ـحذف ش
و  2حذف مياني، حذف آواي مياني را 1حذف آغازيحذف آواي آغازين را . شودكاسته مي

در فرايند حذف،  .)161: 1990ينسن (ناميم مي) ترخيم( 3حذف پايانيحذف آواي پاياني را 
  . گردندمي يك يا چند عنصرِ واجي در يك واژه حذف

   /d/ و /t/ ايهاي تيغهفرايند حذف انسدادي. 1. 7. 3
هاي در آخر تكواژ بعد از همخوان /d/و  /t/اي هاي تيغهدر گويش راجي، انسدادي

  .گردندمي حذف /z/و  /s/سايشي 
  

  گويش راجيفارسي             
  dast       [das]  دست
  dorost       [doros]  درست
    pust        [pus]   پوست
  bist       [bis]  بيست
  mst       [ms]   ماست
  st      [s]  شصت
  rst      [rs]  راست
  dust     [dus]  دوست

  

» +«دهيم كه، در آن، قاعدة زير نشان مي هاي فوق را باساختاري در دادهتغيير 
  : علامت مرزتكواژ است

                         t , d             Ø / S, Z                     +                         ) 16قاعدة (  
    

                          
  

                                                  
1) aphaeresis     2) syncope     3) apocope 

  ـ رسا
  ايتيغه
  بستهپيش+ 
 پيوسته+ 

  رسا
  ايتيغه

 ـ پيوسته
+Ø 
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اي عمل بر روي داده) 16( ةهاي زير نشان داده شده، اگر قاعدطور كه در بازنماييهمان
  . كندمي 1برچينيرا زمينه) 6(كند، اعمال قاعدة ناهمگوني 

  
                          /#rsti#/             /#ast#/                     بازنمايي زيرساختي

                              rsi       )                  16( حذف ةقاعد

  asd                                              )6( ناهمگوني ةقاعد
  [asd]                    [rsi]                   بازنمايي روساختي

  
بايست كرد، ميعمل نمي) 6(قبل از قاعدة ناهمگوني ) 16(حذف  ةاگر قاعد

  . چنين نشده استداشته باشيم كه اين /#rsti#/ را از زيرساخت [rsdi]صورت اشتقاقي 
 

 هاي چاكنايي فرايند حذف همخوان. 2. 7. 3

به جز در چند مورد استثناء كه بيشتر  //و  /h/نايي ـهاي چاكدر زبان راجي همخوان
گردند و پس از ها، به غير از ابتداي تكواژ، حذف ميهستند، در تمامي جايگاه 2آواهانام

  .شودنمي حذف آنها، كشش جبراني حاصل
 

  راجي گويشفارسي               
    ahl         [al]  اهل

  tahvil         [tavil]   تحويل

  sahr        [sar]   صحرا

  mohr         [mor]  مهر

  sahm        [sam]   سهم

  rubh        [rub]   روباه

  onh        [on]   گناه

 h        []   شاه

   rh        [r]   راه

                                                  
1  ) bleeding      2) onomatopoeia 
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 mh       [m]   ماه

 khdn         [kdon]   كاهدان

 zahr        [zar]   زهر

 afi        [afi]   افعي

 dam        [dam]  جمع

  fal         [fal]فعله، كارگر          

 man        [man]منع                    

 tab        [tab]   طبع

 dorat        [dorat]   جرئت

 damiyat         [damiyt]   جمعيت

 am        [am]   شمع

    zaf        [zaf]   ضعف

 ohl        [ol]   خوشحال

 nahs        [nas]   نحس

  zya         [zya]   ضايع

 seyh        [sey]  سياه

بـه صـورت مسـتقل و جـدا در زمـان حـال        بودن هاي صرفيِ فعلِهمچنين صورت
  :است اخباري به صورت زير

  
   هستيم
   هستيد
   هستند

hymon   

hyon  

hand   

  هستم  
   هستي
   هست

hown   

hy  

h  

روند كه، در اين صورت، به آخر اَشكال صرفي فوق به صورت متصل نيز به كار مي
آغازين در اشـكال صـرفي    /h/اگر صفت به همخوان ختم شود،. گردندصفت اضافه مي
  :ماندآغازين باقي مي /h/،گردد و در غير اين صورتفوق حذف مي
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  asdhown  امخسته asdhymon  ايمخسته
 asdhy  اي خسته  asdhyon  ايد  خسته

 asdh  خسته است asdhand  اندخسته

 ubown  خوبم ubymon     خوبيم

 uby  خوبي ubyon  خوبيد

 ub   خوبست ubande  خوبند

  :  هاي فوق به صورت زير استقاعدة حذف در داده
  

                            h ,            Ø / +                          ) 17قاعدة(                           

                                                                        Ø / +           ]چاكنايي[    
    

نشده است؛  1هاهاي فوق حذف همخوان چاكنايي باعث التقاي واكهكدام از دادهدر هيچ
راهكار  دو ها شود، براي رفع آن، در زبان راجياما اگر فرايند حذف باعث التقاي واكه

هاي زير و ديگري را در قسمت فرايند درج بررسي را در داده وجود دارد كه يكي
  . خواهيم كرد

  

  گويش راجي  فارسي
 thr        [tr]   چهار

  dahomin        [damin]  دهمين
  shab       [sb]  صاحب
  tehel        [tel]   چهل
  kohn        [kon]  كوهان
  momel         [mmel]   معامله

                                      
  

                                                  
1  ) hiatus 

C 
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 صورت رسمي                      صورت گفتاري سريع       

   نيستم
   نيستي
   نيست
   نيستيم
   نيستيد
   نيستند

nown 

ny 

ni 

nymon 

nyon 

nand 

nahown 

nahy 

nah 

nahymon 

nahyon 

nahand 
 ،ها شده است كه براي رفع آنحذف همخوان چاكنايي باعث التقاي واكه ،هاي فوقدر داده

 چينيزير را زمينه ةاعمال قاعد) 17( ةقاعد ،بنابراين. شودها نيز حذف مييكي از واكه
   :كندمي

                       

      Ø     v        ) 18قاعدة(  
   

  : كنيمرا از زيرساخت، بازنمايي مي [shab]اكنون اشتقاق صورت 
 

  /#shab#/  بازنمايي زيرساختي
  sab  )17(قاعدة حذف همخوان چاكنايي

    sb  )18(قاعدة حذف واكه 

  [sb]  
  

  فرايند درج .  8. 3
چند مشخصة دلالت بر فرايندي دارد كه، در آن، بنا بر ملاحظات ساختاري يك يا  درج

در فرايند درج، يك . )205: 1384خان جنبي(شود آوايي به عناصر واجي زبان افزوده مي
يا يك واكه بين دو  شود هاالتقاي واكهشود تا مانع همخوان بين دو واكه درج مي

  . شود تا خوشة همخواني را بشكندهمخوان درج مي
عنصر واجي در يك واژه درج برخلاف فرايند حذف، در فرايند درج يك يا چند 

حذف همخوان  اوقاتگاهيهاي قبل توضيح داديم، طور كه در قسمتهمان .شوندمي

  v 
v 
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يكي از راهكارهاي زبان راجي براي رفع التقاي . شودها ميچاكنايي باعث التقاي واكه
  : ها درج همخوان بين دو واكه استواكه

  
                     گويش راجي                          فارسي
  mhi       mi      [myi]  ماهي

  dihz        diz       [diyz]  جهيزيه

  seyhi      seyi      [seyyi]   سياهي

   rubhi      rubi       [rubyi]   روباهي
افعال در زبان توان در ساخت گذشتة سادة اي ديگر از فرايند درج مياني را مينمونه

  :آيدستاك گذشته، در اين زبان، بر اساس ساختار زير به دست مي. راجي مشاهده كرد
   

  ستاك حال + d/ساز پسوند گذشته+ شناسة فعلي 
  دويدم
  دويدي
  )مذكّر(دويد 
  )نثؤم(دويد 

  دويديم
  دويديد
   دويدند
  ناليدم
 ناليدي
 )    مذكّر(ناليد 
)     نثؤم(ناليد 

  ناليديم
  ناليديد
   ناليدند

on

i

ø  



imon

iyon

e  
-on

-i 

Ø

-

-imon

-iyon

-e  

d

d  
d

d

d

d

d  












  

bua

bua

bua

bua

bua

bua

bua  
banl

banl

banl

banl

bənl  
banl  
banl    
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در مجاورت  -ستاك گذشته  شود، از آنجاكهطور كه در صرف فعل ناليدن مشاهده ميهمان
درج  // ان دو واكه، همخوانـشود، در ميروع ميـگيرد كه با واكه ششناسة فعلي قرار مي

  : توان با قاعدة زير نمايش دادهاي فوق را ميداده تغيير ساختاري. شودمي
                  v ــــ ø         , y / v              )19 ةقاعد(   

  : توان در اشتقاق زير مشاهده نمودنمونه از درج مياني را ميآخرين   
  

  گويش راجي  فارسي
    sizde         [sinze]  سيزده

 [ownze]و » پانزده« [pownze]در قياس با  /n/رسد كه درج همخوان به نظر مي
  . اتفاق افتاده است» شانزده«
  
  گيرينتيجه. 4

 8همخوان و  24و همچنين  /ow/ ،/w/ ،/y/، /y/بِ مركّة واك 4راجي داراي  گويش
له ارزشي هارزشي و دوهاي تكدر چارچوب مشخصه، 1ـ1جدولكه در است،  ساده ةواك

 ةسپس با ارائ. ها نمايش داده شدندها و همخوانبه صورت مشترك براي واكه )1992(
، ناهمگوني، همگوني هايواجي يعني فرايند هاي، بارزترين فرايندگويشهايي از اين داده

تضعيف، تقويت، دميدگي، قلب، حذف و درج مورد بررسي قرار گرفتند و قواعد واجي 
هايي از هاي مختلف، با ارائة دادهسپس در قسمت. مربوط به اين فرايندها ارائه گرديد

هاي حاصل از بين اين قواعد و اشتقاق برچيني زمينه و چيني زمينهگويش راجي، روابط 
  .مورد بررسي قرار گرفتآنها 

  
  منابع

  .تهرانيحيي مدرسي،  ة، ترجمشناسي تاريخيدرآمدي بر زبان، 1384، آرلاتو، آنتوني
  .تهران ،بهينگي ةشناسي نظريواج، 1384 ،خان، محمودجنبي

  .، تهراننامة راجيواژه، 1373صفري، حسين، 
  .، تهرانها و زبانزدهاي دليجانداستان، 1387 ، ــــــ



  155  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  مقاله    4هاي ايراني  گويشها و  زبان           
 بررسي فرايندهاي واجي گويش راجي          

  .10، ص 343، ش سرچشمه، »هاي زباني استان مركزي در گذر زمانگونه«، 1385ملكي، محمود، 
Catford, J., 1988, A Practical Introduction to Phonetics, Oxford. 

Crystal, D., 1980, A Dictionary of Linguistics and Phonetics, 3rd ed, Cambridge. 

Halle, M., 1992, “Phonological Features”, International Encyclopedia of Linguistics, ed. W. Bright, vol. 3, 

pp. 207-212. 

Hardcastle, W. J. and Laver, J., 1997, The Handbook of Phonetic Sciences, Cambridge. 

Jensen, J. T., 1990, Morphology: Word Structure in Generative Grammar, Amsterdam. 

Kenstowicz, M., 1994, Phonology in Generative Grammar, Massachusetts. 

Odden, D., 2005, Introducing Phonology, Cambridge.  

Ohala, J., 1981, “The Listener as a Source of Sound Change”, Papers from the Parasession on Language 

and Behavior, eds. C. S. Masek, R. A. Hendrick and M. F. Miller, Chicago, pp. 178-203.   

  
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



  مقاله  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  156  4هاي ايراني  ها و گويش زبان      
 بررسي فرايندهاي واجي گويش راجي      

  

  



 1393 آذر، 4 هاي ايراني ها و گويش زبان

157  

  
  
  
  
  
  
  
  

  بازنمايي نحوي مفعول مستقيم و غيرمستقيم در گويش دلواري
  

 )دانشگاه پيام نور عضو هيئت علمي( شيرين پورابراهيم
  )دانشگاه تربيت مدرس عضو هيئت علمي( ارسلان گلفام

  
نماي هاي استان بوشهر در جنوب ايران، فاقد نقشگويش دلواري، از گويش: چكيده

در جملات بنيادي اين گويش، مفعول . موجود در فارسي معيار استrā مفعول مستقيم 
يعني از طريق آرايش  ،شودمستقيم از طريق جايگاه ثابت آن قبل از فعل اصلي شناخته مي

صورت بند باشد پس از اين، اگر به  افزون بر. شودتشخيص داده مي (SOV)واژگاني 
با اين حال، مفعول غيرمستقيم پس از حرف . گيردستاك فعلي در انتهاي جمله قرار مي

نشان بعد از مفعول غيرمستقيم در جملات بي. گيردقرار مي) »براي«و  »به«به معني ( si ةاضاف
جالب توجه در مورد مفعول مستقيم  ةنكت. گيردمفعول مستقيم و قبل از فعل اصلي قرار مي

هاي ساخت در(شخص مفرد باشد  اين است كه اگر به صورت ضمير شخصي متصل اول
شود و اگر گيرد و به ستاك فعلي به عنوان پايه متصل ميپس از فعل قرار مي) غيربنيادي

پايه  عنوانبه  si ةگيرد ولي به حرف اضافزمان جمله گذشته باشد، پس از فعل قرار مي
نماي مفعول نخست، نقش ةدر درج ،در جملات متعدي siبنابراين، . شودمتصل مي

 گانگيِاين دو. نماي مفعول مستقيم استدوم، در موارد خاص، نقش ةغيرمستقيم و در درج
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باعث ابهام  شود و گاهمفعولي ميدو ةدر يك جمل siدو نقش  زمانِنقشي مانع از ظهور هم
  . گرددصحيح جملات مذكور مي فهمدر 

  نماهاي نحويمفعول مستقيم، مفعول غيرمستقيم، آرايش واژگاني، ضمير متصل، نقش :هاكليدواژه
  
  مقدمه .1

خلـيج فـارس اسـت و از نظـر      ةدلوار از مناطق ساحلي استان بوشـهر در حاشـي   ةمنطق
گـويش دلـواري، بـا    . شهرستان تنگستان قرار دارد ةهاي جغرافيايي در حوزبنديتقسيم

هاي صرفي است كه داراي برخي ويژگي هاييگويشور، از جمله گويش 25000بيش از 
بـا   ،نويسندگان اين مقاله تـلاش دارنـد  . 1و نحوي متفاوت نسبت به فارسي معيار است

ط نحـويِ  ب در اين گويش، مشخص كنند كه روابهاي متعدي ساده و مركّجمله ةمطالع
نحوي يا سـاختواژي  ) يا ابزارهاي(با استفاده از چه ابزار  3و غيرمستقيم 2مفعول مستقيم

  . شوندنمايانده مي
  
  شناختيشناختي و ردهاهميت مفعول در مطالعات زبان .2

 ـ ... برگـگـام ژوزف گرين ـ اسي و پـيش ـاس ةشار مقالـ، با انت1960 ةط دهـاز اواس  ةارـدرب
شناسـي معطـوف   شناسان به اين زمينه از ردهاساس آرايش جمله، توجه زبانشناسي بر رده

پـارامتر  . آرايش جمله عبارت بودند از بند اصلي و گـروه اسـمي   ةپارامترهاي عمد. گشت
، (S)بند اصلي، يعنـي فاعـل   ةعمد ةشناسي آرايش جمله را ترتيب نسبي سه سازاساسي رده

در . دهـد نـاميم تشـكيل مـي   آن را آرايش بنيادين مـي ، كه اصطلاحاً (V)و فعل  (O)مفعول 
، SOV ،SVO :شـوند كن تقسـيم مـي  ـمنطقاً مم ـ ةش ردـها به شزبان ،چارچوب اين پارامتر

VSO ،VOS،OVS  ،OSV .روندها به شمار ميترين آرايشبسامدب از پرـترتيبه ،دو آرايش اول، 
  VSOآرايـش   ،گيرند و پس از آندو رده قرار ميها در اين اي از زبانزيرا اكثريت قابل ملاحظه

                                                  
بستي، دستگاه فعل، و واژهنويسندة اول اين مقاله از گويشوران اين گويش است و تاكنون در مورد ضماير ) 1

  .هايي انجام داده استدستگاه واجي آن پژوهش
2) direct object    3) indirect object 
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. )72-71: 1369 ثمـره ( هـا هسـتند  تـرين آرايـش  بسامددو آرايش آخر در رديف كم. قرار دارد
  :معتقدند كامري و لمان

 ةزبان توزيع و جايگاه فاعل، در رابطه با دو ساز شناختيِبسياري از مطالعات رده چون در 
ديگر، از اهميت نظري و تجربي بسيار كمي برخوردار است، بررسي ترتيب كلمات اصـلي  
عملاً به بررسي مفعول مستقيم و فعل نسبت به يكديگر در سطح جملات سـاده، جمـلات   

به ( گرددمي VOو  OVشود كه منجر به دو ترتيب اصلي ممكن ب و وابسته خلاصه ميمركّ

  .)99: 1382 نقل از واحدي لنگرودي

هـاي  زبان فارسي نسبت به آرايش سـازه . است OVآرايش بند اصلي در زبان فارسي  
هاي داراي آرايش آزاد به زبان ةتوان آن را در زمربند اصلي حساسيت ندارد، تا آنجا كه مي

ها نيز، بسته به موقعيـت، دسـتوري و   و يا حتي ديگر آرايش SOVزيرا آرايش  ؛شمار آورد
  . )80: 1369ثمره ( قابل قبول هستند

در زبـان فارسـي    را متنوع و بعضاً متفاوتي در مـورد تكـواژِ   ياتهرچند تاكنون نظر
مفعـول   ةرسد كه همه بر اين اصل كه ايـن تكـواژ نشـان   مطرح گرديده است، به نظر مي

  .)1369دبيرمقدم  :نك(مستقيم در فارسي معاصر است اتفاق نظر دارند 
  
  غيرمستقيم و بيان مسئلهتعريف مفعول مستقيم و . 3

كنش شود كه تحت تأثير هايي اطلاق ميهاي مستقيم به سازهاز لحاظ معنايي، مفعول
خواهرم اين كتاب را پيـدا   ةمثلاً در جمل ؛گيرندكند قرار مييا فرايندي كه فعل برآن دلالت مي

مسـتقيم نوعـاً    مفعـول . گيـرد قـرار مـي   پيدا شدنتحت تأثير فرايند  اين كتاب 1، مصداقِكرد
گروه اسمي است  ــ نه هميشه ـ ـ اغلب ،اما از نظر ساختاري ؛جمله است 2پذيركنش

به عنوان متمم فعـل   كند، يعنياي محكم با فعل دارد و معناي فعل را تمام ميو رابطه
و بنـد   )19و  18هـاي  مثال(اي مثل گروه حرف اضافه ،هاي ديگرگروه. شودشناخته مي

فعلي كـه  . توانند در نقش و جايگاه مفعول مستقيم ظاهر شوندنيز مي ،)35و  34هاي مثال(

                                                  
1) referent    2) patient         
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هـاي فعـل،   يكي ديگر از مـتمم . شودناميده مي 1به مفعول مستقيم نياز دارد فعل متعدي
. است 3وريا بهره 2غيرمستقيم، هدف نقش معناييِ نوعيِ مفعولِ. مستقيم استمفعول غير

 4مفعـولي مستقيم نيازمند هستند افعـال دو مستقيم و هم مفعول غيرافعالي كه هم به مفعول 
نظر نحـوي، معمـولاً گـروه اسـمي اسـت و بـدون        از ،مفعول غيرمستقيم. شوندناميده مي

    .)19ـ15 :1997 آرتز( شودمفعول مستقيم ظاهر نمي
 ةشناسـي، اگـر نحـو   شناسـي و رده با توجه به اهميت مفعـول در مطالعـات زبـان   

هاي ايراني مورد مطالعه قرار گيرد، هاي مختلف زبانمستقيم در گويش بازنمايي مفعول
هاي موجود در بـاب مفعـول زبـان    ها و حتي قطعيتتوان در مورد گرايشيقين ميبه

نماي مفعول مستقيم گويش دلواري فاقد نقش. تري دست يافتفارسي به اظهار نظر جامع
موجود در فارسي معيار وجود دارد  را ي شبيهنه تكواژ مستقلّاست، به اين معني كه در آن 

اين گـويش، هـيچ    نشانِدر جملات بي ،در واقع. o5-آن يعني بستيِو نه حتي صورت واژه
اين واقعيت ايـن   ةبا مشاهد. كندصورت ساختواژي يا واجي بر مفعول مستقيم دلالت نمي

هـاي  مكـانيزم يـا مكـانيزم    از چـه  ،براي بازنمايي مفعول مسـتقيم  ،مسئله مطرح است كه
  . شودنحوي استفاده مي

  
  

                                                  
1) transitive    2) goal    3) benefactive    4) ditransitive 

 ... دهـد حالت دستوري مفعول صريح و نقش كلامي مبتدا و طول مدت را نشان مـي  رادر زبان فارسي، پيواژة «) 5
شده و  شود و در صورتي كه پس از واژة مختوم به همخوان بيايد، كوتاهتلفظ مي  /ro/اين تكواژ، در محاوره، به صورت 

هاي همجـوار گـويش   در برخي ازگويش). 151: 1374شقاقي ( »شودخود متصل مي به واژة قبل از /o-/به صورت 
بستي خاصي براي نشان دادن مفعـول صـريح   هاي پيدلواري از جمله گويش بندر ديلمي و دشتستاني، از صورت

 :شوددر انتهاي مفعول صريح استفاده مي /a-/شود؛ به عنوان مثال، در گويش ديلمي از تكواژ وابستة استفاده مي
(mo) Hasan           -a                       did-om. 
D.O.                                            V        

  من    حسن   ]      نشانة مفعول صريح[          ديدم              .) من حسن را ديدم(
  :آيدمي /e-/يا در جملة مشابهي از  گويش دشتستاني، مفعول صريح با نشانة 

(mo) Hasan        -e                  did-om. 
  .) ها به دست آمده استاطلاعات فوق، از طريق مصاحبه با گويشوران اين گويش(
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  هابررسي داده .4

   مفعول مستقيم در جملات زمان حال .1 .4
  :گيردقبل از فعل اصلي قرار ميمفعول مستقيم در جملات زمان حال 

1. (mo)    Hesan    mi-vin-om 

    D.O.           V 

    من     )را(حسن      بينممي    )بينمرا مي من حسن(

گيرد؛ در غيـر  مفعول مستقيم است و قبل از فعل اصلي قرار مي حسن، 1ة در مثال شمار
  :اين صورت جمله غيردستوري است

 mivin-om      Hesan   (mo)٭  .2

   V              D.O. 

  من     بينممي     )را(حسن    )بينم حسن رامن مي(    

اگر ضمير شخصي در جايگاه مفعول مستقيم قرار گيرد، در صورت منفصـل بـودن، آن   
 :كندهاي آزاد عمل ميگيرد و مانند اسمقبل از فعل قرار مي ،ضمير در آرايش واژگاني

3. (mo)   Šomā    mi-vin-om 

  D.O.         V 

  من     )را( شما     بينممي    )بينممن شما را مي(

  :فعل قرار گيرد، جمله غيردستوري خواهد بود ضمير مفعولي پس از اگر

4.   mi-vin-om   Šomā    (mo) ٭

    V              D.O.   

   من      بينممي     )را( شما    )بينم شما رامن مي(

صورت، به انتهاي كه در اين ،ظاهر شود 1بستتواند به شكل واژهمفعول مستقيم مي
  :شودمتصل ميستاك فعلي 

                                                  
1) clitic 
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5.  (mo)      mi-vin-om -etu 

                      V            D.O. 

    بينم             منتان         ميـ     ) بينمتانمن مي(

  مستقيم در جملات زمان حالمفعول غير .2. 4
قبل از فعل اصلي و بعد  ،نشاندر جملات بيجملات زمان حال،  درمفعول غيرمستقيم 

  »بـه «به معنـي    si 1ةاضافمفعول غيرمستقيم پس از پيش. گيرداز مفعول مستقيم قرار مي
  :آيدمي »براي« و

6.  (mo)   ǰume    si    Hesan   mi-xer-om 

  D.O             I.O.           V 

  من  )  را(براي   پيراهن    خرم   حسنمي    ) خرممن پيراهن براي حسن مي(

  :نيز قرار بگيردمفعول مستقيم ممكن است قبل از مفعول غيرمستقيم 

7. (mo)   si   Hesan    ǰume    mi-xer-om 

  I.O.      D.O.         V 

  حسن   براي    من)  را(خرم    پيراهن مي     )خرممن براي حسن پيراهن مي( 

تواند پـس از فعـل نيـز    نشانداري بيشتر، مفعول غيرمستقيم مي ةهايي با درجدر ساخت
  :واقع شود

8. (mo)   ǰume    mi-xer-om,   si   Hesan     

 D.O.          V                  I.O. 

      من  )را(پيراهن     خرمبراي     ميحسن           )خرم، براي حسنمن پيراهن مي(

تواند قبل يا بعد از مفعـول  بست باشد، باز هم ميصورت واژهاگر مفعول غيرمستقيم به 
  :گيردمستقيم قرار

9. (mo)   si-š        ǰume     mi-xer-om 

  I.O.       D.O.          V 
                                                  

1) preposition 
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  من    برايش    )    را( پيراهن  خرم    مي     )خرممن برايش پيراهن مي(
10. (mo)  ǰume     si-š    mi-xer-om 

  D.O.     I.O.        V 

   من   ) را(برايش   پيراهن   خرم  مي     )خرممن پيراهن برايش مي (

 11  ولـي در مثـال   مفعول غيرمستقيم  قبل از فعل قرار گرفته است؛، 10و 9 در دو مثال
  :گيردمفعول غيرمستقيم پس از فعل قرار مي ذيل،

11. (mo)   ǰume    mi-xer-om   si-š     

   D.O.         V              I.O.  

  من )    را(خرم     پيراهن برايش     مي    ) خرم برايشمن پيراهن  مي(

 11ة مفعول غيرمستقيم پس از فعل واقع شده است، اما جمل ،11و 8 هايگرچه در مثال
هـاي  مثـال اگر بخواهيم  بر اسـاس   ،تا اينجا. باشدداراي بسامد رخداد  بسيار  بالاتري مي

هـاي مسـتقيم و   بازنمايي نحـوي مفعـول   ةي در مورد نحوگيري كلّ، به يك نتيجهشدهذكر
 تـوانيم ادعـا كنـيم كـه نقـش مفعـول      غيرمستقيم در جملات زمان حال دست يـابيم، مـي  

تواند شود، بنابراين مفعول غيرمستقيم مينمايانده مي  siةغيرمستقيم از طريق حرف اضاف
با درجات مختلف نشانداري قبل يا بعد از فعل و مفعول مسـتقيم قـرار گيـرد؛  بـا ايـن      

، جايگاه مفعول مستقيم ثابت است و از طريق قرار گرفتن آن قبـل از فعـل اصـلي    حال
هاي اسـمي در نقـش مفعـول    شده براي گروهتعريف تغيير اين جايگاه. شودشناخته مي

  . شودحاصل مي ةجمل مستقيم باعث غيردستوري شدن

  مفعول مستقيم در جملات زمان گذشته . 3. 4
  :گيردنشان نيز، قبل از فعل قرار ميبيمفعول مستقيم در جملات زمان گذشتة 

12. (to)        Hesan          -et                 di 

D.O.          AGR              V 

  تو)    را(حسن     ]مفرددوم شخص [ديد         )تو حسن را ديدي (
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 ،om، -et، -eš-( بستياز ضماير واژه ،قابل ذكر است كه در جملات متعدي زمان گذشته
-emu، -etu، -ešu( حضور اين ضماير در اين  .شودعناصر مطابقه استفاده مي عنوانبه

 هاي اسمي كهبه انتهاي گروه ،نشاننوع جملات اجباري است و معمولاً در جملات بي
جايگاه اين عناصر در جمله ثابت . شوندمتصل مي ،در جايگاه مفعول مستقيم هستند

    1.براي شناسايي اين عناصر مطابقه استفاده شده است AGRاز  ،در اين مقاله .نيست
  :حاصل غيردستوري است ةاگر مفعول مستقيم پس از فعل قرار گيرد، جمل

 t               di              Hesan-      ( to )٭ .13

                    AGR          V                D.O. 

  تو    ]دوم شخص مفرد[ديد      )      را(حسن     )تو ديدي حسن را(

مفعول مستقيم پس از ستاك فعلي قرار گرفته و اين ترتيب باعث  ،13ة در جمل
اگر ضمير شخصي منفصل در جايگاه مفعول  2.غيردستوري شدن جمله شده است

  :قبل از فعل قرار گيرد دمستقيم باشد، باي
14. (Maryam)   to               -š             di 

                       D.O.           AGR         V  

 مريم)       را(تو        ]سوم شخص مفرد[ديد      )مريم تو را ديد(

به علت قرار گرفتن مفعول مستقيم پس از فعـل، جملـه غيردسـتوري    ، 15ة در جمل
  :شده است

  

                                                  
مهـدي و  محمـد  ،واحـدي لنگـرودي  : بستي، نـك براي مطالعه بيشتر در مورد كاركرد اين نوع ضماير واژه) 1

؛ نيز 81-64، ص 3 ، ش1 ج ،شناسيگويش» بستي در گويش دلواريبررسي ضماير واژه« ،1383ممسني، شيرين، 
 A Morpho-Syntactic Description and Analysis ofبـا عنـوان    1380 ،نامة كارشناسي ارشد شيرين ممسـني پايان

Pronominal Clitics of Delvari Dialectدانشگاه تربيت مدرس ،.    
قادر است به فاعل اختياري موجود در جمله متصل شود؛ از اين رو، غيردستوري بودن  t-بستي ضمير واژه) 2

  .توان به نحوة اتصال اين ضمير نسبت دادجمله را نمي
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 eš        di          to-          (Maryam) ٭.15

                                 AGR      V         D.O. 

  مريم      ]سوم شخص مفرد[ديد   )     را(تو      )مريم ديد تو را(

 گروه اسميِ داراي نقش مفعول مستقيم اجباراً ،كه در جملات گذشته نيز توان گفتپس مي
علاوه بر موارد فوق، مفعول مستقيم ممكن است به صورت ضمير . گيردقبل از فعل قرار مي

  :دو حالت ممكن است پيش آيد ،متصل ظاهر شود؛ در اين صورت
حـرف   .شـود متصـل مـي   ،عنـوان ميزبـان  به ،si ةمفعول مستقيم به حرف اضاف )الف

  :شودنماي مفعول مستقيم محسوب ميدر اينجا نقش si ةاضاف

16.  (Maryam)   košt     -eš               si  -m 

                           V      AGR             D.O. 

  كشت     مريم   ]سوم شخص مفرد[من    را          )مريم كُشت مرا(

اجباراً پس از  دبستي مفعولي بايحرف اضافه و ضمير واژه ةمجموع ،در اين صورت
در معناي مفعول غيرمستقيم  ،اگر اين عناصر قبل از فعل قرار گيرند .فعل قرار گيرد

  :را خواهد داشت »براي«و  »به«خود يعني  ةمعني اولي si درك خواهند شد و 

17. (Maryam)       si -m                košt             -eš 

                              I.O.                 V               AGR 

 مريم    شت       من   براي  كُ     ] سوم شخص مفرد[     )مريم برايم كُشت( 

به اين  ،در فارسي ،را توان آناست و مي 1فوق داراي مفعول مستقيم تلويحي ةجمل
  .شتبراي من كُ) چيزي را(مريم : شكل ترجمه كرد

 si ةتوان به اين نتيجه رسيد كه هرچند حرف اضافمي 17و  16هاي مثال ةاز مقايس
مفعول غيرمستقيم  و در  ةنخست نشان ةيعني در درج ،داراي دو كاركرد نحوي است

مفعول مستقيم است،  ةنشان ــمستقيم  مفعول بست بودنِدر صورت واژه ــ بعد ةدرج
نقش مطلوب  ةكنندتواند تا حدود زيادي تعيينآرايش آن نسبت به فعل اصلي جمله مي

                                                  
1) implicit 
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آرايشي و متعاقب آن تفاوت نقشي و  براي درك بهتر اين تفاوت. و مورد نظر باشد
  :هاي ذيل دقت فرماييدبه مثال ،معنايي

18. (mā)         xard          -emu                     si -š 

                       V              AGR                     D.O. 

 خورد             ما      ]اول شخص جمع[)               را(آن    )ما  خورديمش(

19. (mā)           si  -š           xard          -emu 

                          I.O.           V               AGR       
  ما   او    براي    خورد  ]   اول شخص جمع[    )خورديم)  چيزي را(ما برايش (

فوق به نوعي نشاندار است و مفعول مستقيم از طريق بافت كلام قابل بازيابي  ةجمل
  .است

در برخـي از  . بسـتگي دارد  به نوع فعل نيـز  ،ابهام در نقش نحوي، تا حدودي ةمسئل
 برداشتمتفاوتي  معنايبستي قبل از فعل، در صورت حضور مفعول مستقيم واژه ،افعال
شـود  به عبارت بهتر، مفعول مستقيم به صورت همان مفعول مستقيم درك مي ؛شودنمي

  :و نه مفعول غيرمستقيم
20. ( to)      zet            -et                   si -š 

                   V           AGR                  D.O. 

  زد         تو    ]دوم شخص مفرد[)              را(آن      )تو او را زدي(
21. (to)       si -š               zet               -et 

                  D.O.               V               AGR 

  تو   براي او    / او را      زد           ]مفرددوم شخص [    )تو او را زدي(

 زدندر اين مثال، فعل . گرددهاي فعل مورد نظر برميله به تعداد موضوعئاين مس
ابهام در نقش نحوي بيشتر  ةمسئل ،در واقع. باشدمستقيم نميقادر به گرفتن مفعول غير

  :فرستادن دهد، مثل فعلدر مورد افعال دومفعولي رخ مي
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22. (to)       ’ersond         -et                 si -š 

                      V             AGR                D.O. 

  فرستاد      تو        ]دوم شخص مفرد[     )را(او     ) تو او را فرستادي(
23. (to)      si -š        ’ersond           -et 

                  I.O.           V             AGR 

   او   براي         تو     فرستاد  ]      م شخص مفرددو[     )تو براي او فرستادي (

تواند به بستي اول شخص مفرد باشد، مياگر مفعول مستقيم به صورت ضمير واژه )ب
ديگري كه  بستيضمير واژه( ستاك فعل متصل شود، مشروط بر آنكه عنصر مطابقه

در . به فعل متصل شود ،نيز پس از آنها) كندگونه جملات ايفا ميرا در ايننقش مطابقه 
  . مواجه هستيم 1بستيواژه ةاين نوع جملات ما با خوش

هـاي مسـتقيم اول   ولي فقط در مورد مفعول ،ها بسيار پركاربرد هستنداين نوع ساخت
 )siنمـاي  نقـش (از همان الگـوي الـف    دكنند و در ساير موارد بايشخص مفرد صدق مي

  :استفاده شود
24. košt       -om          -et 

        V         D.O.      AGR 

  شت  كُ)    را( من     ]دوم شخص مفرد[      )تو مرا كشتي(

25. zet       -em           -eš 

      V         D.O.       AGR 

  زد)        را(من     ]سوم شخص مفرد[    ) او مرا زد(

 ، براي نماياندن نقش مفعول مستقيم، جملات siنماي مفعول مستقيمبا استفاده از نقش  
  :شوندبه صورت زير نيز بيان مي 25و  24

26. košt         -et                si -m 

        V          AGR             D.O. 

                                                  
1) clitic cluster 
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  كشت    ]دوم شخص مفرد[)      را(من     ) تو مرا كشتي(

27. zet     -eš                  si -m 

V      AGR                  D.O. 

  زد      ]سوم شخص مفرد[)        را(من     ) او مرا زد(

  مستقيم در جملات زمان گذشته مفعول غير .4. 4
قبل از فعل جـاي   ،مانند جملات زمان حالمفعول غيرمستقيم در جملات زمان گذشته، 

  :گيردمي
28. (mo)       ketāv          -om        si        Maryam            dā 

                    D.O.           AGR                    I.O.                V 

  من)    را(كتاب   ] اول شخص مفرد[به     داد   مريم ) من كتاب را به مريم دادم(
 29.  (mo)  si   Maryam            -om            ketāv       dā 

                             I.O.             AGR            D.O.         V   
  به    منمريم      ]اول شخص مفرد[)   را(داد   كتاب ) من به مريم كتاب را دادم (

  :نيز واقع شود تواند بعد از فعلمفعول غيرمستقيم  مي
30.  (mo)           ketāv        -om              dā             si      Maryam 

                         D.O.         AGR             V                         I.O. 

  من     )را(كتاب    ]شخص مفرد اول[مريم     به    داد    ) من كتاب را دادم به مريم(

چه منفصل، بـاز هـم    باشداگر مفعول غيرمستقيم به صورت ضمير بيايد، چه متصل 
اي بـه  تواند قبل يا بعد از فعل قرار گيرد و ايـن نـوع آرايـش لطمـه    مي ،مثل موارد فوق

 ؛كند و تفاوت تنها در درجات مختلف نشـانداري اسـت  دستوري بودن جمله وارد نمي
نمـاي  وجـود نقـش   ،در واقـع . نه روابـط نحـوي   ،كنندزيرا عناصرِ مورد تأكيد تغيير مي

مفعول  جاييِجابه براي، باعث ايجاد شرايطي آزاد si ةاضافيعني پيش ،مفعول غيرمستقيم
اين دقيقاً عكس واقعيتي است كه در مورد مفعول . غيرمستقيم در سطح جمله شده است

نمـاي صـرفي، بـه    مفعول مستقيم به علت فقدان هرگونه نقش. ديده شده است ،مستقيم
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از طريق قرار گرفتن در  ،جويد و جايگاه خود راآرايش نحوي در سطح جمله توسل مي
  . شناساندمي ،سمت چپ فعل اصلي جمله

هاي اسمي مختلف در جايگـاه مفعـول مسـتقيم و غيرمسـتقيم را     تاكنون كاركرد گروه
بنـدي  به يك جمع، 1بندي هاي مستقيمِوارد شدن به مبحث مفعولقبل از . مشاهده نموديم

  :پردازيمميدر اين گويش  siهاي معنايي ي در مورد نقشكلّ
، براي عناصر پس از خود بـه  پذيركنشو  وربهره، هدفسه نقش معنايي  si ةاضافپيش

  :دنبال دارد
31. (mo)  si      ’eli               mi-go-m 

                     I.O. Goal                 V 

  گويم      علي        به       منمي    ) گويممن به علي مي(
 32. ǰume-aš                           si    mo                    ’ersond 

      AGR                              I.O. Benefactive                      V 

  پيراهن  ]سوم شخص مفرد[فرستاد     من     براي        ) براي من پيراهن فرستاد(
  

33. geret        -om               si-š 

         V         AGR           D.O. Patient 

  گرفت       ]اول شخص مفرد[)    را(او       ) او را گرفتم(

  .است وربهرهيا  هدف كه نقش معنايي مفعول غيرمستقيم در جملات فوق ديديم

 بندي مفعول مستقيم. 5. 4

  :گيردمفعول مستقيم به صورت يك بند ظاهر شود، بعد از فعل اصلي قرار مي اگر

34. (mo)  mi-fahm-om   ke     merd-eku     boč-oku      -š            di 

                   V                                        D.O.                              

  دانم    منمي     بچه  آن    مرده    كه    ]سوم شخص مفرد[ديد    

                                                  
1) clausal direct objects 
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  )دانم كه آن مرد آن بچه را ديدمن مي( 
نقش مفعول مستقيم را دارد و بعد از  ن خط كشيده شدهآ، بندي كه زير فوق ةدر جمل
  :توجه كنيد ،پايه، گذشته است ةزمان جمل در آن، حال به مثال زير كه. گيردفعل قرار مي

35. (mā)  bovar-emu                kerd       ke     pil-ā-      š             mahk    vā-vi-y-en           

                   AGR                      V                                      D.O.                                    

  باور     ما      ]سوم شخص جمع[كرد       هاي    كهپول  است    شده    گم      او 
  )هاي او گم شده استما باور كرديم كه پول(

بندي قبل از فعل وجود ندارد و اين  امكان قرار دادن مفعول مستقيمِ ،در جملات فوق
:شودحاصل مي ةكار منجر به غيردستوري شدن جمل  

 

 ke     merd-eku     boč-oku      -š            di    mi-fahm-om    (mo)٭.36

                                                                                              V 

  من      بچه  آن      مرده   كه   ]سوم شخص مفرد[ديد  دانم        مي

 ke     pil-ā-      š             mahk    vā-vi-y-en      bovar-emu         kerd   (mā)٭ .37

                                                                                             AGR               V                  

  ما    هاي   كهاست    شده    گم     او    پول  باور      ]اول شخص جمع[كرد   

 صراحت گفت كه در صورت پر شدن جايگاه مفعول مستقيم توسـط توان بهبنابراين، مي
مثـل مفعـول مسـتقيم در    ( پس از فعل قـرار گيـرد   دباييك بند، مفعول مستقيم ضرورتاً مي

 شـود و قرار گرفتن آن قبل از فعل باعث غيردستوري شدن آن جملات مي )35ـ34 جملات
  .)37ـ36 مثل جملات(

  غيرمستقيم زمان مفعول مستقيم وظهور هم. 6. 4
  :گيردمستقيم قرار مينشان، مفعول مستقيم قبل از مفعول غيرمفعولي بيهاي دودر جمله

38.  (mo)      ketāv -om              si    ’eli      dā 

                    D.O.   AGR                   I.O.    V 
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  من)     را(كتاب    ]اول شخص مفرد[ داد   علي    به     )من كتاب را به علي دادم(

39.  (mo)      ketāv                    si    ’u        bisi  mi-kon-om. 

                    D.O.                            I.O.               V 

  من)    را(فرستم     او     براي    كتاب مي    ) فرستممن كتاب را براي او مي(

هاي مفعول مستقيم ، براي نماياندن نقشsiنماي مفعولي، وجود  دو نقشدر جملات دو
بـه  . شـود غيرممكن و باعث غيرعادي شدن و غيردستوري شـدن جملـه مـي   و غيرمستقيم 

اصـلي   كه در واقع كاركردــ  استنماي مفعول غيرمستقيم عبارت بهتر، اين تكواژ، يا نقش
ضـمير متصـل    بـا ( مسـتقيم نماي مفعـول  يا در موارد خاص، نقش ــرود به شمار ميآن 

تواند در جمله ظـاهر شـود و از   نمي مستقيمدر صورت دوم، مفعول غير .است )مفعولي
را بـا   مسـتقيم بخـواهيم مفعـول    ،39 و 38 هايمثلاً اگر در جمله؛ شودجمله حذف مي
 ـضـمير متصـل مفعـولي بيـان كنـيم، مـي       ةبه اضاف si نماياستفاده از نقش مفعـول   دباي

  :حاصل غيردستوري است ةجمل ،صورتدر غير اين. را از جمله حذف كنيم مستقيمغير

 si   ’eli        dā           -m            si -š   ( mo)٭ .40

                            I.O.     V           AGR          D.O. 

  من   داد    علي    به    ]     اول شخص مفرد[)   را(آن      )من  به علي دادمش(
41. (mo )           dā            -m              si -š 

                         V           AGR        D.O./I.O. 

  من  داد      ]اول شخص مفرد[)   را(آن   / ه اوب  )من آن را دادم/ من به او دادم(

شنونده بدون در  ،به عبارت ديگر ؛است پهلواما دو است، دستوري 41 ةشمار ةجمل
هـر دو معنـيِ مفعـول مسـتقيم و      ،دست داشتن ابزار و اطلاعـات بافـت كـلام، بـالقوه    

كند، هرچند درصد احتمال درك جمله در معني مفعـول  استنباط مي si-šغيرمستقيم را از
  . استغيرمستقيم، بيشتر 
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 گيرينتيجه. 5
 ـدر گـويش دلـواري مـي    را توان اذعان داشت كه مفعول مستقيمدر مجموع، مي از  دباي

 ،به عبـارت ديگـر  . آن نسبت به فعل اصلي جمله شناسايي كرد قرار گرفتنِ محلِ طريق
بايد دانست كه اصـولاً  «از سوي ديگر، . گيردمفعول مستقيم هميشه قبل از فعل قرار مي

ت تابع قواعد خاصي اس ،هازبان ةمانند ضماير متصل در هم ،هاي بدون تكيهجاي سازه
هرچنـد   ،از ايـن رو . )73: 1369ثمـره  (» كه ارتباط چنداني با وضعيت دستوري آنها ندارد

بـه   ،و در معدود مواردي كه ذكر شد siنماي ضماير متصل مفعولي ممكن است به نقش
 آرايـشِ  نحويِ توان گفت كه استفاده از مكانيزمِمتصل شوند، با اطمينان مي ستاك فعلي

 تفـاوت  و اين ؛شودنحوي مفعول مستقيم  منجر مي ةواژگاني است كه به بازنمايي رابط
در مورد . اساسيِ مفعول مستقيم در گويش دلواري و مفعول مستقيم در فارسي معيار است

 ،از ايـن رو  ؛گيـرد مـي بهـره   si ةاضـاف بازنمايي مفعول غيرمستقيم، گويش دلواري از پيش
جمله ظاهر شود و آزادي بيشـتري   هاي مختلفمفعول غيرمستقيم قادر است در جايگاه

  . در انتخاب نوع آرايش داشته باشد
مفعـولي،  افعـال دو  ةدر اين مقاله، ملاحظه شد كه در جملات متعدي در زمان گذشت

شـد  همچنين مشـاهده  . آيدهاي مفعول مستقيم و غيرمستقيم ابهام به وجود ميبين نقش
بـه  . نماياند يا نقش مفعول مستقيم را، يا نقش مفعول غيرمستقيم را ميsi ةاضافكه  پيش

عبارت ديگر، در جملات نشاندار زمان گذشته كه داراي ضمير متصل مفعـولي مسـتقيم   
  .كندنماي مفعول غيرمستقيم عمل نميديگر به عنوان نقش si ةاضافهستند، پيش
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  اي دريا و دريانوردي در گويش لنگه ةهاي ويژ واژه

   )دانشگاه شيرازعضوهيئت علمي ( فرخ حاجياني
  )واحد كوار ،دانشگاه آزادهاي باستاني فرهنگ و زبان رشتة آموختةدانش( اسر شريفيي

     مقدمه  .1
. هرمز قرار دارد ةايران است كه در شمال تنگ يهاي جنوب استان هرمزگان از استان

اين . هاي اين استان در شرق بر درياي عمان و در غرب بر خليج فارس قرار دارند كرانه
 53درجه و  28دقيقه تا  30درجه و  25فاصل بين مختصات جغرافيايي  استان در حد

طول شرقي از  ةدقيق16 درجه و 59دقيقه تا  44درجه و  52عرض شمالي و  ةدقيق
كه  ،هزار كيلومتر مربع مساحت دارد 71است و حدود  النهار گرينويچ واقع شده  نصف

هرمزگان از شمال و شمال شرقي با . رودمي به شمار هشتمين استان كشور ،از اين نظر
و از شرق با سيستان  ،هاي فارس و بوشهر اناستان كرمان، از غرب و شمال غربي با است

هاي گرم خليج فارس و درياي عمان در  و جنوب آن را آباست  و بلوچستان همسايه
 ).1 :1385 سالنامة آماري استان هرمزگان(است  كيلومتر دربرگرفته  900نواري به طول تقريبي 

نفر  674/403/1هرمزگان جمعيت استان  ،1385در سال  شدهانجامسرشماري  بربنا 
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دهستان  80بخش و  33شهر،  22شهرستان،  11استان داراي  اين ).39: همان( بوده است
  ).1: همان(باشد آبادي آن داراي سكنه مي 1842آبادي است كه  2272و 

هاي استان هرمزگان است كه در غرب اين استان  شهرستان لنگه يكي از شهرستان
كه يكي از بنادر مهم جنوب كشور  ،بندر لنگه استمركز اين شهرستان . واقع شده است

آن از شرق  ةخليج فارس قرار دارد و محدود ةشهرستان لنگه در حاشي. رود به شمار مي
به بندرعباس، از غرب به پارسيان، از جنوب به خليج فارس و از شمال به بستكَ 

 55دقيقه تا  9درجه و  53فاصل  بر اساس اطلاعات موجود در حد. گردد محدود مي
دقيقة عرض  8درجه و  27دقيقه تا  29درجه و  26و  طول شرقي ةدقيق 34درجه و 

كيلومتر مربع  8210و وسعتي در حدود ) 5: همان(  النهار مبدأ واقع شده شمالي از نصف
فاصله بندر لنگه تا شهر لار در . و ارتفاع آن ده متر از سطح درياست )6: همان(دارد 
 ،كيلومتر 420تا بوشهر در غرب، كيلومتر 192تا بندرعباس در شرق ، كيلومتر 280شمال

مانند ساير شهرهاي  ،هواي بندر لنگه. كيلومتر است 170تا شهر بستك در شمال و 
جمعيت شهرستان لنگه طبق سرشماري . ساحلي مرطوب و در تابستان گرم است

 ).54: همان(است   نفر بوده 086/116 ، برابر با1385عمومي نفوس و مسكن در سال 
بخش شيبكوه شامل : هاي زير است دهستان به نام 8بخش و  3شهرستان لنگه شامل 

و بخش  ؛هاي كيش و لاوان بخش كيش شامل دهستان ؛هاي مقام و بندر چارك دهستان
  ).8: همان(هاي حومه، مغويه، مهران و دژگان  مركزي شامل دهستان

در زمان  ،اين شهرستان .انديع و تسننمردم لنگه مسلمان و داراي مذاهب تش
شده  ناميده مي» گوگانا«روايتي از بنادر مهم و تجاري خليج فارس بوده و به ،يهخامنش

 ةاينكه تا حدود هفتاد سال پيش مركز عمد ةاين شهر به واسط .)25: 1359نوربخش (است 
، به ه استصيد مرواريد دنيا بوده و مرواريدهاي مرغوب و نايابش بسيار مشهور بود

. معروف و در زمان قاجار، از آن به عروس بنادر ايران ياد شده است» بندر مرواريد«
و يكي از  است مسكوني قديمي ةمحل 15داراي بيش از  ،با بافت زيباي خودشهر لنگه، 

با  ،شهرداري آن همچنين .دارد در اين شهر قراراه كشور دومين فرودگ اولين مدارس و
  .استداراي اولين طرح جامع شهري در كشور  ،قدمتي صدساله
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گذاران داخلي و خارجي  جذب سرمايه برايشهرستان بندر لنگه بستري مناسب 
و داراي كمترين فاصلة دريايي  اين شهرستان محل اتصال سه استان مهم كشور. است

خليج فارس است و يكي از بنادر فعال در امر  ةاد دبي و كشورهاي حاشيبا بندر آز
صادرات و واردات، صنايع شيلاتي و مجتمع مزارع پرورش ميگو، صنايع دريايي 

با اين . آيد مي شمارساخت و تعمير شناورهاي چوبي و فلزي به  به منظوركوچك 
پرداختن بيشتر مردم اين شهرستان به دريانوردي و صيادي و كلية صنايع و  ،اوصاف
له ئناپذير است و همين مس امري اجتناب ،سازي از جمله لنج ،هاي مربوط به آن حرفه

  .هاي مرتبط گشته است سبب كاربرد زياد واژه
و  سازي، هدايت كشتي در درياها هاي ايرانيان در زمينة كشتي ابتكارها و نوآوري

تعيين  راني و وسايل مخصوصِيكشت هايها، تهية راهنماها، اختراع ابزار اقيانوس
هاي قبل و بعد از  قرن شده و مسافرت به سواحل و بنادر دوردست طيهاي طي مسافت

ميلاد سبب به وجود آمدن فرهنگي بسيار غني و عميق در امر صيد، دريا و كشتي و 
يانوردان ساير ملل و ساكنان سواحل و بنادر توسعه و نفوذ اين فرهنگ در بين در

هاي  از اين رو است كه در بيشتر بنادر ايران واژه. كشورهاي دور و نزديك شده است
هاي  ويژة صيد و صيادي و كشتي و كشتيراني وجود دارد كه عموماً با يكديگر تفاوت

  .اي دارند عمده
است كه در  يها و اصطلاحات بندي واژه هدف از نگارش اين مقاله، گردآوري و طبقه

اي بر دريا، كشتي و انواع آن، كشتيراني، وسايل و ادوات ماهيگيري، انواع  گويش لنگه
ناگفته نماند كه با توجه به . هاي جغرافيايي دلالت دارد ماهيان، بادهاي محلي و جهت

ي اي و نيز قرابت با كشورها تركيب جمعيتي مختلط اين شهرستان اعم از عرب و لنگه
 ؛هاي زيادي از زبان عربي وارد اين گويش شده است واژه ،عربي حوزة خليج فارس

به دليل قدمت دريانوردي در بين آنها  ،هاي اروپايي نيز له در مورد زبانئاين مس كهچنان
و تسلط ايشان بر سواحل اين بندر در ساليان دور و نيز استفادة روزافزون از صنايع 

   .صادق است ،دريايي غربي
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  روش تحقيق. 2
هاي مورد نظر به صورت ميداني و بر پاية مشاهدات  روش گردآوري اطلاعات و واژه
گو با گويشوران و ضبط ودر اين تحقيق از روش گفت. يكي از نگارندگان استوار است

جامعة مورد بررسي شامل ملوانان، ناخداها، . آن و فيلمبرداري استفاده شده است
ماهيگيران، كارگران اسكله و متخصصان امور گمركي و ادارة بنادر و سازان،  لنج

در محدودة جغرافيايي  1389تا  1387مواد اين پژوهش از سال . دريانوردي بوده است
مهاجر و اصيل ساكن در الامكان با افراد غير ها حتي آوري و مصاحبهشهرستان لنگه جمع

هاي سني  گويشور در گروه 30ق با بيش از در اين تحقي. شهرستان لنگه انجام شده است
مصاحبه به عمل آمده و اطلاعات  ،سواد و باسواد مرد و زن، بيشامل  ،ساله 65تا  30

ها بر اساس  واژه ،مورد نياز روي نوار ضبط و سپس آوانگاري شده است و در نهايت
كي از يصي تجربة شخ ،علاوه بر اين. اند حوزة معنايي و به ترتيب الفبايي مدخل شده

نگارندگان كه ناشي از شغل مرتبط با دريا و دريانوردي بوده و نيز روش تحقيق 
   1.اي و استفاده از منابع مكتوب نيز مورد استفاده قرار گرفته است كتابخانه

  ايدريانوردي درگويش لنگه و ة درياژوي هاي واژه .3

  انواع كشتي، لنج و شناورهاهاي مربوط به  واژه. 1.3
فلزي است با سطحي صاف و آزاد كه فاقد نيروي ) كشتي = ( نوعي شناور: /barǰ/بارج 

شود و از آن براي حمل  كش كشيده مي باشد و توسط يدك محركه و موتور مي
  .شود بارهايي مثل شن و ماسه استفاده مي

                                                  
 هاهط واژـآوري و ضب جمع ةگارندگان را در مرحلـاي كه ن لنگهگويشوران ضمن سپاسگزاري از تمام  )1

دانيم كه از همكاري صميمانة دوست و همكار ارجمند آقاي محمدجواد مهتابي، از  مي فرض ياري دادند، بر خود
بنادر و دريانوردي بندرلنگه، كه نهايت همكاري را با ما داشتند و اطلاعات ارزشمند  ةكاركنان زحمتكش ادار

 .  داشته باشيماري را زخويش را كه ناشي از تجربة ايشان بود در اختيار نگارندگان نهادند نهايت سپاسگ
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تن پنجاه وترين انواع لنج است كه داراي ظرفيتي بيش از دويست از بزرگ ://bumبوم 
به  ،در آن ،هاي اخير بوم در اصل شناوري بادباني بوده است كه در سال. باشد مي

  .شود از موتور استفاده مي ،جاي بادبان و شُراع
آن معمولاً  پاشنةپنجاه تا پانصد تن كه ولنجي با ظرفيت بين دويست ://pakestaniپاكستاني 

  . گرد است
ك نوع ي) 2. يك نوع كشتي بادي قديمي و لنج چوبي امروزي است )ǰalbot//: 1جالبوت 

هاي  نقل مسافر و خدمة كشتيوقايق كوچك ماهيگيري و نيز قايق مخصوص حمل
  .بزرگ بوده است

در دو نوع موتوردار و بدون  كه) درِ ورودي( رمپشناوري است فاقد  ://dubeدوبِه 
نوع . باشد به موازات هم مي يبارهاياين نوع شناور داراي ان. موتور موجود است

شناور  پاشنةكشند و در نوع موتوردار، موتور در  بدون موتور را با ساير شناورها مي
  . قرار دارد

نوعي قايق و لنج ماهيگيري است كه تا حدود پنج تن  ://sæmmak/ sæmmačسماچ / سماك 
  .ماهي گنجايش دارد

يك نوع قايق يا كشتي چوبي است كه در صيد  )sænbuk/ /sæmbuk/: 1سنبوك / سمبوك
   .رد و ناو كوچككشتي خُ )2. كردند مرواريد از آن استفاده مي

ر / برِيفيوفfeyvær/ /feyber/: كه  اين فايبرگلاس. آن فايبرگلاس است ةاز انواع لنج كه بدن
مسافر از آن براي حمل بار و . شود سبك و شكننده است از خارج از كشور وارد مي

وزن و قدرت اين نوع شناورها كم است . شود بين سواحل و بنادر نزديك استفاده مي
اين  كارگيريتوليد و به ،با ورود. و به نسبت شناورهاي چوبي، عمر چنداني ندارند

  .سازي محلي لطمة شديدي وارد شده است سازي و قايق به صنعت لنج ،نوع شناورها
  .شود شناوري معمولاً فلزي كه براي حمل نفرات استفاده مي ://kurubotكروبوت 
  .شود ها به كار برده مي روبي بنادر و كانالشناور فلزي بزرگي كه جهت لاي ://layrubلايروب 

نام عمومي براي انواع شناور چوبي بزرگ كه به منظور حمل بار و مسافر  ://lenǰ/ lænǰلنج 
و نيز براي صيد مرواريد، ماهي و ميگو در خليج فارس و درياي عمان و اقيانوس هند 
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بادبان و  ،باد ،اين نوع شناورها در گذشته با نيروي پارو. گيرد مورد استفاده قرار مي
 ؛شود موتور تأمين مي به وسيلة روي محركة لنجكردند، اما امروزه ني راع حركت ميشُ

  .نامند گاهي آن را موتورلنج هم مي ،به همين دليل
كشتي ساحلي است و آن نوعي شناور فلزي  ://lændikeraf/ lændigerafگراف  لَندي/ كراف لَندي

است با سطحي صاف و آزاد كه از آن براي حمل بارهايي از قبيل انواع خودروهاي 
اين نوع كشتي . شود و قادر است تا كنار ساحل جلو بيايد نگين استفاده ميسبك و س
هاي آهني درست شده و براي پهلوگيري و حتي تخليه و بارگيري نياز به  از ورقه

و بار و مسافر  بياندازدلنگر  بيايد،تواند تا نزديك ساحل  سواحل عميق ندارد و مي
   .خود را سوار يا پياده كند

  . شود شناور تندرو و مجهزي كه براي عمليات امداد و نجات استفاده مي ://naǰiناجي 
كه ديوارهاي سطح آن  ،پنجاه تنولنج با ظرفيت كمتر از دويست نوعي ://nakuناكو 

  . استنسبتاً كوتاه و پاشنة آن معمولاً صاف و مسطح 
ك كردن و شنده است كه براي يدك  نوعي شناور فلزي قدرتيِ ://yædæk-kæšكش  دكي

هاي بزرگ به منظور هدايت و كنترل بهتر و در نهايت پهلودهي آنها يا  كشيدن كشتي
  .گيرد مورد استفاده قرار مي بارجكشيدن  به منظور

  بندر ةهاي مختلف اسكله و ادار هاي مربوط به قسمت واژه. 2.3
تخليه و  برايقسمتي از بندرگاه كه مشرف به درياست و شناورها  ://eskeleاسكله 

  .گيرند بارگيري كنار آن پهلو مي
   .قسمت شرقي اسكلة بندر لنگه كه جديدتر است :/eskele-ye jædid/اسكلة جديد 
   .تر است قسمت غربي اسكلة بندر لنگه كه قديم ://eskele-ye qædimاسكلة قديم 
   .اليه غربي اسكلة قديم بندر لنگهيقسمت منته ://eskele-ye gæčاسكلة گچ 

و طناب مهار  گرددميمانند كه بر روي اسكله نصب جسمي فلزي و گوي :/ /piteپيته
  . شود كشتي به دور آن پيچيده مي

 كوچهاسكلة شناور بندر لنگه كه از غرب به اسكلة قديم و از شرق به  ://ræmpرمپ 
  .شود منتهي مي
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دار براي  قسمت غربي اسكلة جديد بندر لنگه كه داراي سطحي شيب :/særašibi/سراشيبي 
  . تر بار است تخلية آسان

برج كنترل كه عمليات كنترل تردد شناورها و پهلودهي و جداسازي  ://kontorolكنترل 
  .مديريت عمليات امداد و نجات نيز بر عهدة كنترل است. دهد آنها را انجام مي

قرار  رمپو  سراشيبيلة بندر لنگه كه در حد فاصل بين قسمتي از اسك ://kučeكوچه 
  .گرفته است

ندر است و ـب ةوضچـسنگي كه به عنوان محدودة ح  اي ديواره ://mowǰ-šekænشكن موج
  .شود ساخته مي حوضچهجلوگيري از ورود موج و ورزش باد به  منظوربه
  .شود شناور از آن انجام مي اي است بر روي اسكله كه پمپاژ سوخت به محفظه :/miter/ ميتر

  هاي مربوط به تجارت دريايي واژه. 3.3
  .كند نمايندة گمرك كه ارزش كالا را مشخص مي ://ærz-yabارزياب 
  .نمايندة گمرك كه ناظر بر تخليه و بارگيري است ://bar-šomarبارشمار 
هزينة خسارت ناشي از تأخير در حركت شناور كه از  ://demuraž/ demoraǰدمراج / دموراژ

  . شود صاحب بار دريافت مي
  .شود حقوق گمركي كه به حركت شناور مربوط مي ://dimanديمان 
كالاي ملواني است كه حقوق گمركي به آن  :/ /sak-dæsti/ sær-dæstiسردستي /دستي ساك

  . در گويش بوشهري است /tælænǰi/ tælenǰi/لنجي گيرد در واقع همان ته تعلق نمي
  .بارنامة شناور كه شامل ليست بار آن است ://mænifist/ mænifest منيفست/ منيفيست

  .شود جا مي هاي بزرگ كالا كه توسط لنج جابه بسته ://negleنگله 

  هاي مربوط به صيد و صيادي واژه. 4.3
پا يا اختاپوس هشت شبيهب كه مركّ  ماهي يا ماهي بمركّ :/xæssak/ /ænkasخَساك / انكاس

  .است
تر شود و قلاب را با  بندند تا پرتاب آن راحت مي طيخاي سربي كه به  وزنه ://boltبلت 

  . وزن خود به عمق آب بكشد
  .ماهي سفره ://powپو 
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اي باز قرار  تور در پشت شناور صيادي با دهنه ،روشي براي صيد كه در آن ://teralترال 
  .شود تا ماهي در آن گرفتار شود و در دريا كشيده مي گيردمي

روشي براي صيد كه در آن تور به صورت  :/ /tur-e bænhuyi/ bændhuyiبندهويي/ بنهويي تورِ
  .      شود ديواري بين دو نقطه در زير آب پهن مي

        .نوعي تور مخصوص صيد ماهي حوور ://tur-e hævuriحووري  تورِ
  .نوعي تور مخصوص صيد ماهي سارم ://tur-e sarmiسارمي  تورِ
 يو در آن از ماه شودمياي پهن  نوعي تور كه به شكل كاسه ://tur-e gowriziگوريزي  تورِ

  .شود شُرت به عنوان طعمه استفاده مي
  .رود نوعي تور كه براي صيد ميگو به كار مي ://ǰælجل 

  .دلفين ://čiskuچيسكو 
  .نخ ماهيگيري ://xeytخيط 

       .صدف خوراكي ://sælukسلوك 
  .بلت بدون خيطماهيگيري سرِ آبي با قلاب و  ://sæmmariسماري 
  .خرچنگ ://singuسينگو 

  .رنگميگوي بزرگ و سياه: //ša:meyguشاميگو 
از آب همراه  طيخپي درماهيگيري با قلاب بدون طعمه كه با بيرون كشيدن پي ://šebشب 

  . است
تور در خشكي است و  يك سرِ ،هاي ماهيگيري است كه در آن از روش ://ameleعامله 
شود و پس از محاصرة  عمق ساحل كشيده ميديگر آن با قايق در آب كم سرِ

  .كنند تور را جمع مي سپس و شودميبه ساحل برگردانده  ،ها ماهي
  .با قلابروشي براي ماهيگيري  ://kaγoriكاغُري 
       .صدف :/kaling/ /kalengكالينگ  /كالنگ
  .كوسه ://kuliكولي 
و به  گذارندمياي در آن  طعمه ،صيد برايشكل كه تور فلزيِ گنبدي ://gærgurگَرگور

  .كشند آن را از آب بيرون مي ،اندازند و پس از چند روز عمق آب مي
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           .طعمه :/gim / ǰim/جيم / گيم
   .نام عمومي براي تور ماهيگيري ://lix / liqليق / ليخ

هاي بلند چوبي را در نزديكي  ميله ،نوعي دام ماهيگيري كه در آن ://?mošæta مشتاء
. كشند تا به شكل دام درآيد كنند و اطراف آنها را تور مي ساحل در زمين فرو مي

شوند و صياد در  آن ميها وارد  زمان با بالا آمدن آب دريا يا مد، ماهي سپس هم
  . آورد زمان جزر و پايين رفتن آب دريا،  صيد خود را از آن بيرون مي

  .ميگو ://mælæxملخَ 
  .قُلّاب ماهيگيري ://midar ميدار

  .ك زدن ماهي به قلابعمل نُ ://nok zædænنكُ زدن 
  .روشي براي ماهيگيري با قلاب ://nišpilنيش پيل 

  هاي جغرافيايي انواع بادها و انواع آب و هوا و جهتهاي مربوط به  واژه. 5.3
  .اين واژه برگرفته از گويش بوشهري است. شمال جغرافيايي ://aliآلي 
  .د كاملآب دريا در زمان مow-por/ /: اوُپر
  .هنگامي كه ارتفاع موج در دريا بين پنج تا هفت پا باشد آب دريا :/ /ow-tondاُوتند
  .هنگامي كه ارتفاع موج در دريا بين سه تا پنج پا باشدآب دريا  ://ow-tizاُوتيز 

   .آب دريا در زمان جزر :/ /ow-xæfifاُوخفيف
  .آب عميق ://ow-zahelاُوضاهل 

  .آب دريا در زمان جزر كامل ://ow-γarاوُغار 
  .دريا ://bæhrبحر 

اين واژه در مقابل ... . شده در جنوبِجنوبي؛ رو به سمت جنوب؛ واقع ://bæhriبحري 
  . قرار دارد برّيواژة 

  .خشكي، ساحل ://bærبر
   .هواي مساعد و درياي آرام ://beradæreبِرادرِ 

   .باد شمالِ بسيار شديد. كُش ا باد پيرزني ://bærdelæjuz بردالعجوز
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اين واژه در  ... .شمالِشده در شمالي؛ رو به سمت شمال و خشكي؛ واقع ://bærriبرّي 
  .قرار دارد بحريو  درياييمقابل واژهاي 

  .بسيار خفيف كُوشِ، قوسباد  ://bændæriبندري 
  .خفيفي كه از بندرعباس بلند شده باشد كُوشِ، قوسباد  ://bændær-æbbasiبندرعباسي 

شدت « يعني مثلاً هوا پرِ. شدت باد براي اشاره بهشديد؛  :/por/  pore- kerde /پر / كرده پر
  .»شدت باد در حال افزايش است« يعني كنه ؛ داره پر مي»باد زياد است

  .باشد لحمرباد شمالي كه شدت وزش آن بين باد شمال و باد  ://sorayyaثُريا 
هواي خوب و درياي آرام اين واژه از گويش بوشهري گرفته  :/xahær/ /xarخاهر / خار

  .شده است
ن واژه در مقابل يا... . شده در جنوبِجنوبي؛ رو به سمت جنوب؛ واقع :/ /deryayiدريايي

  .قرار دارد برّيواژة 
  .اين واژه از گويش بوشهري گرفته شده است. هواي خوب و درياي آرام ://dowgدوگ 

  .ماست ←نيز ؛درياي صاف و آرام ://rowγæniروغني 
  .جزر يا آب خالي ://sebærسبر 

  .آب پر اي مد ://sæǰiسجي 
   .هاي عميق دريا به سمت دريا از نقطة شروع قسمت ://sæfidiسفيدي 
بادي كه جهت وزش آن از جنوب شرقي تا جنوب باشد و به سمت  ://soheyliسهيلي 

  .دريا رود
  .باشد بادي كه جهت وزش آن از جنوب غربي به شمال غربي  ://šomal/ šæmalشمال 

  .بادي كه از سمت جنوب شرقي بِوزد :/ægrubi/ æγræbi/عقربي  /عگروبي
باشد و وزش  بادي كه جهت وزش آن از جنوب غربي به شمال غربي مي ://farsiفارسي 

  .آن ناگهاني و به مدت كوتاهي صورت گيرد
  .قرار دارد كُوشياين واژه در مقابل واژة ... . شده در غربِعغربي؛ واق ://qebleقبله 
بادي كه جهت وزش آن از شمال شرقي به جنوب غربي باشد  :/ /qows/ kowšكوش /قوس

  .تر شدن هوا شود و از دريا به ساحل بِوزد و سبب شرجي و گرم
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رود كه ارتفاع موج بيش  اصطلاح است و زماني به كار مي ://kælle-zædæn )موج(كَلّه زدن 
  . زنه موج كله مي -دريا چطوره؟ : كه گويند چنان ؛از پنج پا باشد

  .قرار دارد  هلقباين واژه در مقابل واژة  ... . شده در شرقِشرقي؛ واقع :/ /kowšiكُوشي
غربي و از اول آبان ماه به  بادي كه از سمت شمال ://lečezæb/ lekezæbلكزَب  /لچِزَب

  .صورت توفاني شديد بِوزد
طول . ماه به طول انجامد كه از يازدهم آذرماه آغاز شود و تا اول دي يباد ://lehmerلحمر 

  .شدت آن دو ساعت است زمانِ
  .درياي صاف و آرام ://mastماست 
  .ساحل ختم شود بادي كه جهت وزش آن از شمال شرق يا شرق باشد و به :/ /næ?šiنعشي
  .»باد در حال وزيدن است«يعني  شه هوا داره بلند مي: كه گويند چنان ؛باد ://hævaهوا 

  هاي مختلف لنج و كشتي هاي مربوط به قسمت واژه. 6.3
جلوگيري از حركت شناور  براي ،طناب مهار شناور :/espiring/ sepering/سپِرينگ / نگراسپي

  .مورد استفاده استپاشنه  و سينهرينگ يكه به صورت اسپ ،به سمت جلو يا عقب
  .محل نگهداري مواد غذايي در كشتي؛ فروشگاه داخل كشتي ://estor استور 
شده به لنج لنج يك گودي وجود دارد كه آبِ وارد خنَِ بيسِدر وسط  :/ /ow ǰommeاوُجمه 

  .گويند به اين گودي اوُجمه مي ؛شود در آن جمع مي
  .بادبان: //owzalاوُزال  

در دو طرف لنج  آبخورتا  مصابشود كه در امتداد  به قسمتي از لنج گفته مي : /bord/برد
  .شودچپ گفته مي ردراست و به سمت چپ آن ب ردبه سمت راست لنج ب. دارد قرار

روي چوبي كه جهت استحكام و افزايش مقاومت ميل در برابر ضربه بر  :/bærmil/برميل 
  .گردد آن نصب مي

  . گيرد قرار مي منحازچوبي حايل كه بر روي  ://besmun بِِسمون
گيري  سنج دستي است كه در كشتي و لنج جهت اندازه نام عمق :/bolt/ bold/بلد / بلت

اين وسيله از يك وزنة دو تا چهار كيلوگرمي متصل به . شود عمق آب استفاده مي
  .شود مييك رشته طناب باريك ساخته 



  هاي گويشي داده  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  186  4هاي ايراني  ها و گويش زبان     
 ...ويژة دريا و دريانوردي  هايواژه     

كه در پشت لنج، مايل به عقب قرار دارد  چوبي بلندي ميلة ://bændire/ ælæmعلمَ / بنديرهِ
شب در بالاي آن  هنگام محلي است كه پرچم لنج نصب شده و در ،و در واقع

  .شود چراغ روشن مي
  .پل فرماندهي و محل استقرار ناخداي كشتي فلزي ://biriǰبيريج 

چوب يكپارچه و درازي است كه ساختمان  ://bis/ kil/ tir-e hæmmal حمالتير/ كيل /سبي
جنس آن از چوب محكم جنگلي است و كليه فشارها و . گردد لنج روي آن بنا مي

  .شود وزن لنج روي آن وارد مي
  .قسمت عقب شناور ://pašneپاشنه 
  .لنگر دوشاخه؛ لنگرگاه ://paværæ/ paværeپاورهِ / پاوره
ر آب باعث ـرخش آن در زيـمانند كه چاي پروانه وسيله ://pærvane/ pænke پنكه/ پروانه
  .گردد جايي و حركت شناور ميبهجا

و به طرف بالا رو به  تخته ثانيهايي كه در طرفين لنج روي  تخته ://tæxte sales تخته ثالث
  . شوند ها نصب مي شلمان
   .شوند به طرف بالا نصب مي مالچهايي كه در طرفين لنج روي  تخته :/tæxte sani/تخته ثاني 

متصل به هم به عرض هشتاد  ةدو تك متشكل از اي تخته ://tæxte dorabتخته دراب 
ديوارة لنج نصب  يرا بر روآن  ،سانتيمتر و طول ده متر كه به هنگام بارگيري

  .امواج نيز محفوظ بماند كنند تا لنج بار بيشتري بگيرد و همچنين از ترشحات مي
  .بان بالاي لنج سايه ://torbal / seyvan سيوان/ تُربال
   .قسمت عقب لنج ://tæfærتَفرَ 

در اصل حصيري است به عرض يك و طول بيست متر كه  :/tælbas/ telbas/تلباس / تَلباس
تخته ساختند و روي  ملوانان آن را از برگ و چوب درخت خرما مي ،در گذشته

كه  مواقعيكردند تا در  چسباندند و بالاي آن را به چوب بلندي متصل مي مي دراب
هاي  البته امروزه از پارچه. هوا نامساعد است، مانع نفوذ آب دريا به داخل لنج گردد

  . شود ضد آب برزنتي يا نايلوني استفاده مي
  .ددهن هاي حايل كه در اطراف لنج قرار مي چوب ://tomboveتُمبوهِِ 



  187ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  هاي گويشي داده    4هاي ايراني  ها و گويش زبان    
 ...هاي ويژة دريا و دريانوردي واژه    

لنج به صورت سرتاسري  مصابلبة نازك چوبي كه بر روي  ://tiriš/ tiriǰتيريج  /تيريش
  . گيرد قرار مي
ابزار كنترل  ،لنج قرار دارد و در واقع تفَرَدر  كه تيغة سكان :/tiγe-y sokkun/تيغة سكّون 

  .شناور است و جنس آن ممكن است چوبي يا فلزي باشد
و ورودي انبار را با آن مسدود  شودميدرپوش انبار لنج كه از تخته ساخته  ://ǰaliجالي 
  .كنند مي

  .اب جغرافياييي دستگاه نقطه :ǰi-bi-es /  //ǰi-pi-esجي بي اس /جي پي اس
 شلمانو  عطفهرا به  بيسهايي، چوب  هاي بلندي كه به كمك پيچ ميله ://čaviyeچاويه 

  . كنند وصل مي
  .هاي اطراف كشتي يا شناور چراغ :/čeraγ-e pasaǰ//čeraγ-e pasaž چراغ پاساج / چراغ پاساژ

  .پاشنهچراغ  ://čeraγ-e dom/ čeraγ-e ælæmچراغ علمَ / چراغ دم 
شب  هنگام آن را درهاي اصلي شناور كه جهت حركت  چراغ ://čeraγ-e rah چراغ راه

و سفيد در  ،دهد و شامل چراغ سبز در سمت راست، قرمز در سمت چپ نشان مي
  .بالاي شناور است

  .است چراغ راههمان  : /čeraγ-e seyd/ seydat/يداتس/ چراغ سيد
سطح روي آن گود  چون و گيرد قرار مي بيساي كه روي  تخته :/šaftu//čæftu شافتو  /چفتو

  .شود مي منتقلبه آنجا  مهجاوُ  است
  .آشپزخانة لنج )2 ؛گاز داخل آشپزخانة لنج )čule//: 1چوله 

   .)آبخوربالاي ( پروانهلنج، در بالاي  تفرشكل طرفين قسمت قوسي ://hiyabحياب 
چوب محكمي كه براي استحكام دكل، در جلوي  ://xadem-e dækæl/ abdعبد  /خادمِ دكَل

  .شود نصب مي بيسبر روي  ،گيرد و به طور عمودي قرار مي آن
قرار دارد و به عنوان  بيسسطح تقريباً صاف ته لنج يا فضايي كه در طرفين  :/ /xænخَن

  . شود انبار از آن استفاده مي
  .موتورخانة لنج ://xæn-e mækine / motor-xuneموتورخونه  / خنِ مكينه
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نوعي چسب كه آن را با يك نوع روغن مخلوط و رشتة پنبه را به آن  ://damerدامر 
نفوذ كوبند تا از  و ميخ را به بدنة لنج مي پيچندميو بعد به دور ميخ  مي كنند آغشته
  .به داخل بدنة لنج جلوگيري كنند آب
نگهداري مواد خوراكي و  براياتاقكي در عقب شناورهاي چوبي كه  ://dæbuseدبوسه 

  .رود دريانوردان به كار مي غذايي
  .گير ضربه ://dæfreدفرهِ 
  .عرشة شناورهاي فلزي ://dekدك 
  .آويختند بادبان را به آن مي ،در گذشتهكه وسط لنج  تير چوبي عموديِ ://dækælدكَل 
  .لنگرمخصوص جمع كردن و بالا كشيدن  ،سينة لنجمانند در اي چرخ وسيله ://dævvarدوار 

بدنة  ،، در دو طرف لنج كه در اين قسمتآبخورقسمتي است در بالاي  ://dæwranدوران 
  .استدار شده لنج گرد و شكم

  .چرخ سكان :/gerde/ čærxe/ /dowreچرخه / گرده/ دورِه
ساحل  درچوبي پهن و بلند كه يك سر آن را روي لنج و سر ديگر آن را  ://dowseدوسه 

 تردد و به صورت پلي براي آناز  ،گذارند و در واقع يا اسكله يا لنج ديگري مي
  .كنند نقل كالا استفاده ميوحمل

  .گيرهاي اطراف لنج ضربه :/dušbori/بري دوش
  . چرخ سكان ://dulabدولاب 

  . قرار دارد برميلكه در دو طرف  سينة لنجقسمتي در بالاي  ://dæhærدهر 
  .در وسط بدنة لنج آبخور شكم لنج يا برآمدگي بالاي ://dæhelدهل 
  .نماي مغناطيسي لنجقطب ://deyreديرهِ 
برقراري ارتباط  برايدستگاه راديويي  :/radiyo/ bi-sim/ vi-eč-ef/ وي اچ اف /سيمبي /راديو

  .كلامي با ساير شناورها يا برج كنترل بنادر
  .لنج صيادي قرار دارد پاشنةچوبي كه در قسمت انتهايي  :/rebš/رِبش 
 ِرفَتَهاي و موجب استحكام چوب شودميلنج وصل  رفَميل تَاي كه به  تخته ://reg?eرِگعه 

  .گرددراست و چپ مي
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كه به سمت بالا و پايين  ،بارجو  كرافنديلَاز قبيل  ،درِ شناورهاي فلزي ://ræmpرمپ 
گيرد و از آنجا بار را به  بارگيري روي اسكله قرار مي هنگامكند و در  حركت مي

  .برند داخل شناور مي
  .عقب لنج كه چوبي يا فلزي است ةهاي عمودي كوتاه اطراف عرش نرده ://rišريش 
شود و پوششي  نصب مي مصاباي پهن است كه روي ديواره و  تخته ://zebædre زِبدرهِ

  . دهد يكپارچه به آن دو قسمت مي
كشيده طرازه  است و بر روي بان روي لنج كه معمولاً از جنس پارچه هساي ://zelalزِلال 

  . شود مي
  .شود مستراح كه در آخر لنج ساخته مي :/zuli/زولي 
قرار  سينة لنجاليه  چوب كشيده و بلندي است كه در منتهي ://satur/ saturiساطوري / ساطور
و همچنين هدايت لنج  يبه عنوان شاخص خط سراسر ،و ناخدا از آن گيردمي

  . كند استفاده مي
مفساتي هاي  سطحه يا عرشه سقف لنج است كه بر روي چوب ://sæthæ/ sætheه سطح
قرار دارد كه محل بارگيري لنج است؛  خنگيرد و در زير آن  قرار مي سوارو  )مشاي(

   .آن جهت حمل بار استفاده كنندآمد كنند يا از وتوانند بر روي آن رفت نفرات مي
 سمتشناور به  ،با استفاده از آن ،لنج كه رفَتَاي در  وسيله ://sokkun/ sekkunسكّون  /سكّون

  . شود مورد نظر هدايت مي
  .اگزوز لنج ://selenserسلنسر 
به طور عرضي نسبت  )فنهو  سطحه(هايي كه در زير عرشه  چوب :/sovar/ sowr/سور / سوار

  . گيرد گيرد و سقف سطحة لنج بر روي آن قرار مي لنج قرار مي بيسبه 
 قمارهسرايدان آشپزخانة لنج است و معمولاً در سمت چپ  :soleydun/ //seleydunيدون لسه

  . لنج قرار دارد رفَتَدر 
   .قسمت جلو لنج ://sine-ye lenǰسينة لنج 

  .بادبان ://?šora?/ šeraشراع / شُراع
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از وجود تور  حال عبور در گذارند تا شناورهاي تور مي بالايچراغي كه  ://šo?leشعُله 
  .مطلع شوند

  .متر 5/27برابر است با  كه ،واحد طول براي طناب لنگر ://šækelشكَل 
كه به ) هاي بغل لنج ستون(اي داخل لنج  هاي تخته دنده ://šælman/ šælmunشَلمون / شَلمان

به طور قرينه و با فاصلة مناسب بر  رفَتَتا  سينهاي باز، از  با زاويه ،صورت هلالي
  . گيرند قرار مي )بيس(روي ستون اصلي 

  . شوند نصب مي سواركه موازي  جاليهاي كوتاه دو طرف  نرده ://?zayeضايع 
 لالزِو معمولاً شود مي هاي لنج متصللفهگُهاي موازي كه بر روي  چوب ://tærazeطرازه 

  .كشند را بر روي آن مي
   .هاي صيادي در لنج گَرگورهامحل قرار دادن  ://te?razeطعرازه 
جلوگيري از حركت شناور به سمت  برايطناب مهار شناور  :bænd/  //tænabبند /طناب

  .مورد استفاده است پاشنهو  سينهراست يا چپ كه به دو صورت طناب 
  .شود گفته مي سينهميلدر طرفين ) سينه(به قسمت برجسته و قوسي جلوي لنج  :/ /aliyeعاليه

استفاده  ،)مهرهوپيچ( چاويه، به وسيلة بيسو  شلماناتصال  برايهايي كه  چوب ://ætfeعطفه 
قرار  هاشلمانبوده و يك در ميان در بين  بيسنگهدارندة  عطفه ،در واقع. گردد مي
  . گيرد مي
  .بند و طناب متصل به لنگر :/æmar/ amar/ عامار/  عمار

استفاده  آن از ،علامت دادن براي ،گيرانيها كه ماه يكي از انواع چراغ ://fanusانوس ـف
  .كنندمي
كه بادبان لنج به آن  سينهبه  گايمچوبي افقي وسط لنج از  ://færmænd/ færmænفرمن /  فرمند

بان نيز مورد استفاده قرار  نصب سايه برايو  استشود و متصل به دكل  وصل مي
  . گيرد مي
   .سلنسراگزوز لنج يا همان  :/ /fendelفندل
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فنة . قسمت مسطحي كه در عقب و جلوي لنج واقع شده است ://fene /dakداك / فنه
 سكّون، قماره، ليدونسهر، فَبر روي فنة تَ. گويند سينهو فنة جلو را فنة  رفَتَعقب را فنة 

  . گيرد و غيره قرار مي
عقب لنج كه محل  فنة، روي رفَتَاتاقكي در قسمت  :/ /qæmare /qæmmare /qemareقماره

  . گيرد بر روي آن قرار مي نكبِاقامت خدمة لنج است و 
   .ونيسكّلنج به منظور نشستن ناخدا يا  رفَتَيا  قمارهجايگاهي در عقب  ://katliكاتلي 
  .قمارهقسمت زير  ://kamereكامرهِ 

به كامره در آخرين قسمت جلوي لنج اتاقكي وجود دارد كه  ://kamere-ye sineكامرة سينه 
  .شود هاي لنج گذاشته مي و طناب) پنبه(و كلَفَات ) پيه(چربي  ،معروف است و در آن

تيغة سكان به  ،چوبي كه از بالا به تيغة سكان لنج متصل است و به وسيلة آن :/ /kaneكانه
  .چرخد؛ بازوي سكان چپ و راست مي

همان پل هدايت است و  ،كه در واقع قمارهاتاقكي در بالاي  :/keben/ keven/كوِن / كبنِ
نما، دستگاه راديويي در آن قرار دارد و وسايل كمك ناوبري همچون سكان، قطب
  . احتمالاً از كابين انگليسي اقتباس شده باشد

هاي  سينه است كه براي استحكام اتصال چوب فنةزانوي افقي جلوي  ://kerveكروِه 
  . شود سينه نصب مي ةفنطرفين 

  .لنج پنكةيا  پروانهجاي قرار گرفتن  ://kæroveه كرَوُِ
  .جرثقيل كشتي :/kereing/ /kereinكرِينگ / كرِين

  .نورافكن ://kæššafكَشاّف 
قرار دارد و در موقع  لنجسينة حوضچة چوبي كه در  ://kæšsil/ kæštilكشتيل  /كشسيل

در . شود در آنجا جمع مي ريزدميكشتي  به داخلطوفاني شدن دريا، آبي كه از دريا 
  .   گيرد كار ملواني نيز قرار مي هايها و بعضي از ابزار اين محفظه طناب

  .اسطرلاب ://kæmune/ sekestanسكستان / كَمونه
  .لنج پنكةيا  پروانهتختة دور  :/konde/ كُنده
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 قمارهو در طرفين  ندترهاي محكم و بلندي كه از سطح لنج مرتفع چوب ://gayemگايم 
همچنين اگر بخواهند . شود بان از آنها استفاده مي هاي سايه قرار دارند و به عنوان ستون

  .بندند لنج را به اسكله يا لنج ديگري پهلو دهند، طناب مهار را به گايم لنج مي
شود و  نصب مي ،برابر هم ،گايملنج بر روي  رفَتَچوبي كه در  ://golfe/ qolfeقُلفه / گُلفه

  . گيردبر روي آن قرار مي طرازههاي چوب
  .كاربرد دارد به خشكي هتردد خدمكه براي  پلة كشتي :/ /gængweyوِيگنَگ
و  ردچوب محكمي كه در جلو لنج قرار دا ://gušgorgi/ čælb/ kælbكَلب / چلب/ گرگيگوش

ها در  آوري طناب محل جمع. شود از آن استفاده مي لنگرو  سينههاي  براي مهار طناب
  .بستن آنها سينه و

  .كرده است از آن عبور مي) بادبان( شراعهايي كه سابقاً بندهاي قرقره ://gufiyeگوفيه 
  .قايق نجات ://layf ræftلايف رفت 

  .حلقة نجات :/  /layf ringرينگ لايف
اي سنگين كه جهت توقف لنج در دريا يا كنارة ساحل و  وسيله ://længær/ lengærلنگر 

  .استشاخه شاخه و دورود و داراي دو نوع پنج غيره به كار مي
اي كه از وزش باد و  محل لنگر انداختن شناورها به گونه :/lengær-ga/ længær-ga/ لنگرگا

قرار دارد و  حوضچهها در داخل  لنگرگاه لنج ،در بندر لنگه. موج در امان باشند
لنگرگاه خارجي در بيرون حوضچه و مخصوص . شود لنگرگاه داخلي ناميده مي

  .شناورهاي فلزي است
  .است جي پي اسهمان   ://maǰelan ماجلان
قايق پارويي كه براي استفاده در مواقع نياز، در لنج وجود  :/mašove/ /mašurماشُوِه  /ماشور

  .دارد
  .شود نصب ميبيس  اي كه روي تخته ://malčمالچ 
  .بازوي لنگر ://moče-e længærلنگر  مچ
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  شده از دريا كههاي اطراف عرشه را گويند كه آب پاشيده رو يا ناودانآب ://merzabمرزآب 
 ةتخلي كه برايهايي  ريزد؛ سوراخ آن به دريا مي طريق از جمع شده روي عرشة لنج

  .كاربرد دارد لنج سطحةآب از 
  .جمهخشك كردن آب  :/mærreg / ǰomme zædæn/مه زدن ج/ مرگِّ
لنج و مضافات آن مورد  نخَناودان كف لنج كه به منظور تخلية آب كف  ://mosfi مسفي

  .گيرد استفاده قرار مي
اين ميخ را . شود كه توسط حدادان محلي ساخته مي ينوعي ميخ آهن ://mesmarمسمار 

برند و بعد از آغشته شدن آن به  فرو مي دامردر ظرف چسب يا  ،قبل از استفاده
  .كوبند چسب، به چوب مي

همچون سپري  ،شود كه در طرفين آنمصاب به زه يا لبة لنج گفته مي ://mæsabمصاب  
ها و يا اسكله  رخورد لنج با ساير لنججلوگيري از ساييدگي بدنه در هنگام ب براي

  .شود نصب مي
و  شودميروي آنها نصب  بر سطحههايي كه تيرهاي چوب ://mefsati/ mešayمشاي  /مفساتي
درهاي ورودي . گيرند هاي سوار قرار مي ، بين چوبسيبطولي نسبت به  صورتبه 

  .شود انبار لنج در بين اين دو چوب طراحي مي
   .موتورِ لنج :/mækine/مكينه 
دهانة  البته ؛شود متصل مي بيسهاي لنج است كه به  يا دنده عطفههمان  ://mænhaz منحاز

  . تر از دو لنگه و عطفه استآن تنگ
  .پاروي قايق ://meydafميداف 

  .سپر عقب لنج ://mil- tæfærتَفرَ ميل
   .عماركه حايلي است براي جمع كردن  دواربازوي  :/mil-dævvar/ دوارميل
تا  بيساز روي  سينة لنجچوبي است كه در  ،سپر جلوي لنج و در واقع ://mil-sineسينه ميل

  . گيرد قرار مي ساطور زير
  .رودمي به كار ها كشيدن و جمع كردن طناب براي هاشناور كه در شندة برقيكvenč//: وِنچ 
  .لنجآبخور  سطح آزاد و خشك بالاي ://virوير 
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  هاي مربوط به اسامي جغرافيايي حوالي لنگه واژه. 7.3
حري  خطبxætt-e bæhri//: كه به  ،هاي بزرگ در تنگة هرمز خط جنوبي مسير عبور كشتي

  .دوازده مايلي جنوب بندر لنگه واقع است خط كشتي دوم نيز معروف است و در
رّي  خطبxætt-e bærri//: كه به  ،هاي بزرگ در تنگة هرمز خط شمالي مسير عبور كشتي

  .خط كشتي اول نيز معروف است و در هفت مايلي جنوب بندر لنگه واقع است
ميونه  خطxætt-e miyune//: فاصل بين خط كشتي اول و دوم را گويند حد .  

ي صيادي روستايي در چهار و نيم مايلي غرب بندر لنگه كه شناورها ://šenasشناس 
  .زيادي دارد

  .جزيرة فارور ://forurفُرور 
  .اي در شش و نيم مايلي شمال شرقي بندر لنگه منطقه ://kešti suxteكشتي سوخته 

  .اي در دو مايلي جنوب غربي بندر لنگه منطقه ://kæšerكَشر 
  .ا نبي فروريبني فرور  ةجزير ://kælle qændiقندي كَلّه

 براياي  شهري كوچك و چسبيده به بندر لنگه در شرق آن كه اسكله ://kongكنُگ 
  .بارگيري گچ و پهلوگيري شناورهاي صيادي دارد

ها در  محلي در چهار مايلي شرق بندر لنگه كه تعميرگاه لنج :/ku?en//kuhin  كوئن/  كوهين
  .آن قرار دارد

به عنوان  ،بندري در سه و نيم مايلي جنوب غربي بندر لنگه كه در گذشته ://mællu ملّو
  .شده است بندر صيد مرواريد شناخته مي

  .جزيرة تنب كوچك ://nabiyuنابيو 

  شناور ةهاي مربوط به خدم واژه. 8.3
  .ملوان و كارگر لنج ://ǰašuجاشو 
  .افسر اول يا افسر عرشه در شناورهاي فلزي ://čif/ čif afiserچيف آفيسر / چيف
  .مدير ماشين يا به اصطلاح سرمهندس لنج ://deleyverدليورِ 

  .سرملوان شناورهاي چوبي ://særhængسرهنگ 
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هدايت شناور را بر  ،تحت نظارت ناخدا ،ملواني كه ://sokkuni / sekkuniسكّوني / سكّوني
  .عهده دارد

  .آشپز در شناورهاي چوبي :/tæbbax/طبَاخ 
  .فرمانده يا همان ناخدا در شناورهاي فلزي ://kapitanكاپيتان 

كه بيشتر در مورد شناورهاي فلزي به  ،خدمه يا پرسنل شناورها :/koru/ kuru/كورو  /كرُوُ
  .رود كار مي
  .لنج دليورتكنسين و دستيار  ://komak deleyverكمك دليورِ 

  .ول انجام كارهاي مربوط به لنج؛ نمايندة لنجئمس ://moǰæddæmiمجدمي 
  .يا كارگر لنج جاشو ://mælævanملوان 

اش نگهداري و تعمير موتور  ملواني كه وظيفه :motorist/ //motoriموتوريست  /موتوري
  .است شناور ةشناور و انجام امور مربوط به موتورخان

كشتي و كسي كه در امور صيادي و دريانوردي داراي تخصص و  هفرماند :/naxoda/ ناخدا
هاي باري، مسافربري و ماهيگيري را در  است و كار فرماندهي كشتي زيادي ةتجرب

  .  داردعهده  رخشكي و دريا ب
   .نگهبان و محافظ لنج در لنگرگاه :/lenǰ/ negæbun-eلنج  نگَبونِ
  .از شناور كردننگهباني  :/vač/) گرفتن/دادن(واچ 

  هاي عمومي واژه. 9.3
  . گيرد سطح آزاد و بيروني شناور كه در داخل آب قرار مي :/abxor/آبخور 
  .حركت كردن شناور به سمت عقب ://estam) گرفتن( استام

  .آميزي كشتي زدايي قبل از رنگ عمل زنگ :/eskerab/ eskerap/ اسكراپ /ِسكرابا
  .به آب انداختن باشد آمادةلنجي كه ساخت آن تمام شده و  ://owšarشار واُ

كه مسئول انجام تمام امور مربوط به شناور در  ،نمايندة شناور در خشكي ://eyǰentايجنِت 
  .خشكي است

  .فاصله داشتن از شناوري ديگر ://barez budanبارِز بودن 
  .رفع نقايص فني شناور به منظور ،بازديد از شناور توسط افسر ايمني بندر ://bazdidبازديد 



  هاي گويشي داده  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  196  4هاي ايراني  ها و گويش زبان     
 ...ويژة دريا و دريانوردي  هايواژه     

از طريق تنظيم آب توازن موجود در  ،تراز كردن شناور ://ballast kardan بالاست كردن
  .تانكرهاي مخصوص اين كار

اس در پيدر دستگاه جي به اين علت كه گويند،مي را عرض جغرافيايي :/ /balayi بالايي
  .شود قسمت بالاي صفحة نمايش نشان داده مي

ل دادن هbuš/ puš (dadæn/ kærdæn)/ kælle zædæn/: /زدن كَلّه/ )كردن /دادن( پوش /بوش
  .به منظور تسهيل حركت و كنترل بهتر آن ،شناوري توسط شناور ديگر

  .دارد گوناگونيكه انواع  ،هاي راهنما در درياچراغ ://boyeبويه 
 تَفَريا  پاشنهاز سمت  لنجفرو رفتن  ://be dom šodæn/ be tæfær xoftænر خُفتن فَبه تَ/ به دم شدن
  .جلو لنج ةسين يا سنگيني به دليل عدم تعادل ،در آب

اس در پيدر دستگاه جي به اين علت كه گويند،را مي جغرافيايي طول ://payīnī پاييني
  .شودقسمت پايين صفحة نمايش نشان داده مي

  .هاي ملواني از انواع گره ://pelasپِلاس 
  . جايي كه شناور از باد و موج در درياي طوفاني در امان باشد ://pænahپناه 

  .پهلو گرفتن لنج به اسكله ://tabuk/ tæbukتَبوك  /تابوك
  .ت درياطول موج؛ قُوteraf//:  تراف
پرتاب كردن طناب از شناور به سمت اسكله براي  ://terow kærdæn-e tænabكردن طناب  ترُو

   .پيتهبستن آن به 
  .موتور پس از تعمير آن آزمايش حركت لنج به منظور ://terey kærdænترِي كردن 

  .يدك كردن به وسيلة طناب ://tow kærdænكردن  تُو
  .اسكله ://ǰetiجتِي 

  .ها تعميرگاه لنج؛ سازلنج :/ /ǰæddafجداف 
  .نام عمومي براي لنج :/ǰæhaz/جهاز 

  .پهلو گرفتن شناور به اسكله ://časbidæn/ bæstænبستن / چسبيدن
از دست دادن توازن و متمايل شدن لنج به  ://čeka kærdæn/ čekundænچِكوندن  /چكِا كردن

  .سمت جلو يا عقب را گويند
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به بدنة لنج و شستن آن  مگشرهِبه وسيلة كشيدن  سارگَپاك كردن  ://čenne zædænچنِّه زدن 
   .با آب

  .جريان شديد آب در حين جزر و مد ://hamiحامي 
  .آن را احاطه كرده است شكنموجفضاي داخلي بندرگاه كه  ://howzčeحوضچه 
نبايد به زير آب  ،خط تراز كشتي يا لنج كه پس از بارگيري ://xætt-e šohin وهينخط شُ

  .متوازن باشدنا برود يا
  . اي كه خليج كوچكي را شكل دهد طبيعيِ آب در خشكي به گونه ويِِپيشر ://xurخور 
  .تعميرگاه كشتي و لنج :/ /dak/ daker/ dægærدگَر/ داكر/ داك

  .رود به كار ميكاري  سفت محلول داغي كه براي ://damerdدامرد 
  .)بيستا  آبخوراز (قسمت تحتاني لنج  كاري سيفه :/pašne/ dahenداهن پاشنه 
  .)مصابتا  آبخوراز (قسمت فوقاني لنج  كاريسيفه ://dahen sife داهن سيفه
 از اسكله جدا شدن و براي سفر به دريا رفتنِ ://dær šodæn/ dærumædænدرومدن / در شدن

  .شناور
 برداري از كالاي موجود در لنج هنگام بازديد و نمونه ://doktori /nemuneنمونه  /دكتُري

آيم تبوك اسكله  مي: كه گويندرود؛ چنانتوسط ادارة استاندارد و بهداشت به كار مي
  .دكتري/ براي نمونه

         .شدنلاحم شناور شدن مجدد و از گل در آمدن شناور پس از  ://raǰi / ragiراگي  /راجي
  .ها و اشعار محلي در هنگام صيد خواندن ترانه ://rezif-xuniخوني رزيف

  .نوبت نگهباني شبانه از لنج ://zamزام 
  .جريان شديد آب در زمان مد ://sebær-hamiسبرحامي 

  .جريان شديد آب در زمان جزر :/sæǰi-hami/حامي سجي
  .ترميم  لنج ://seft-kariكاري  سفت

  .لنجي كه قصد حركت به سمت دريا را دارد ://sæfæriسفَري 
  .گوش درآيداي كه طناب به صورت سه كوتاه كردن طناب به گونه ://sælækسلكَ 
  .كم كردن دور موتور و حركت آهستة شناور ://selow سلو
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  .دو لنج همسفر ://sengarسنگار 
  .بررسي ارتفاع مايعاتي مثل آب و  سوخت در شناور ://sondingسوندينگ 

لنج به وسيلة روغن جگر  آبخوراندود كردن قسمت فوقاني و يا لايه :/sife-kari/كاري  سيفه
  .كوسه، پيه و آهك

 وبه دليل عدم تعادل  ،فرو رفتن لنج در آب از قسمت سينه ://sine šodæn سينه شدن
   .سينه سنگيني

لنجت آيا «يعني (لنجت شاهنه؟ : كه گويند شود؛ چنان به لنجِ كاملاً پر گفته مي :/šج/ahenشاهن 
  ).»كاملاً پر است؟

   .كشي كش در زمان يدككوتاه كردن طول طناب يدك ://šortowشرُتُو 
حفظ  برايبارهايي مثل شن و ماسه در شناورها  سطح صاف كردن :/sæffafi/صفاّفي 

  .تعادل آنها
  .پاره شدن طناب ://tænab/ bænd-tor kærdænبندتُر كردن / طناب
  .خشكي يا ساحلفاصله گرفتن از  :/γobbe/غبُه 

  . است بويههمان  ://fatækفاتكَ 
  .)»من پر از بار است لنج« يعني( لنجم فولن: كه گويند چنان »است رپ«يعني  ://fulænفولنَ 

  .نماقطب :/qobbe/ه قبُِّ
جلوگيري از  برايبا قير  ،بيستا  آبخوراز  ،پوشاندن سطح داخلي لنج ://qirændudقيراندود 

  .نفوذ آب
  .گذرد مي شكنموجبندر كه از ميان دو بال  حوضچةمسير ورودي به  :/kanal/ كانال
هاي سطح بيروني لنج با پنبة نسوز، آهك و  درزگيري چوب ://kælæfat-kariكاري  كَلَفات

  .روغن جلا
ساير  ميان باز كردن مسير عبور يا محل پهلوگيري شناور از ://keleyer/ kiliyer ريِكيلي /كليرِ

   .شناورها
  . شدن است ملاحهمان  ،ل نشستن و در واقعبه گgeronde//: گروُنده 

  .چسبيدن خزه به كف و بدنة شناوري كه در آب قرار دارد ://gæssarگَسار 
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 ،شده در طول سفرهاي انجام پول مربوط به هر سفر كه پس از كسر هزينه ://gælateگَلاته 
  .شود به عنوان حقوق و مواجب بين ملوانان و ناخدا تقسيم مي ،بندي به صورت سهم

كشيدن و حركت دادن لنج بدون  ://gæls/ gærs /gæsr (kærdæn) )كردن( گَسر/ گرَس/ لسگَ
   .هاي حايل استفاده از موتور و به وسيلة طناب

  .است گَسارهمان  ://gišerگيشر 
  .به گل نشستن كشتي يا لنج ://lahem / lohamلُحام / لاحم

مهار كردن بار در شناور؛ پولي كه توسط ملوانان بابت مهار بار دريافت  ://læšingلَشينگ 
  .شود مي
  .لنج غريبه و ناآشنا ://lænǰ-e γeyrلنجِ غير 
  .است... سفر كه شامل آذوقه، يخ و يتوشة راه برا :/ /mačuleماچوله
  .شناور نسبت به مقصد را گويندزاوية حركت  ://moǰraمجرا 

رهِ ـمگشmægšere//: شود انجام مي زني نّهـچِمانند كه با آن عمل هـاي فلزي و شان لهـوسي 
  .)نّه زدنچِ← (

  .موجي كه پس از تمام شدن باد و طوفان در دريا وجود دارد ://mowǰ-e mordeموجِ مرده 
  .متر1853همان مايل كه واحد طول است برابر با  ://meylميل 
توازن و متمايل شدن لنج به  از دست دادنِ :/meyl kærdæn/ lif kærdæn/كردن ليف /كردنميل

  .سمت چپ يا راست را گويند
  .پيچ و مهره ://notiboltنتُي بلت 

  .شود بيان ميموقعيت جغرافيايي كه به صورت طول و عرض جغرافيايي  ://noqte نقطه
  .نام عمومي براي شناور ://væsileوسيله 

  .حركت كردن شناور به سمت جلو ://hedهد 

  منابع
ريزي  ، تهيه و تنظيم ادارة كل آمار و اطلاعات، معاونت برنامه1386ـ1385 سالنامة آماري استان هرمزگان

 .استانداري هرمزگان، بندرعباس
 . بندر كنُگ ،1359نوربخش، حسين، 

 



  هاي گويشي داده  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  200  4هاي ايراني  ها و گويش زبان     
 ...ويژة دريا و دريانوردي  هايواژه     

  
  
  
  
  



 1393 آذر، 4 هاي ايراني ها و گويش زبان

201  

  
  
  
  
  
  
  
  
  

  هاي ايرانيشناسي زبانرده
 )دانشگاه بوعلي سيناعضو هيئت علمي ( مهندمحمد راسخ

سازمان مطالعه و تدوين كتب علوم  ،هاي ايرانيشناسي زبانردهمحمد،  ،مدبيرمقد
  .صفحه 1269+ بيست و سه + سيدو جلد، ، 1392، تهران )سمت(ها انساني دانشگاه

هاي برخي همگاني«اي با نام مقاله 1برگگرين اكنون نيم قرن از زماني كه جوزف
منتشر كرد  )1966در شده چاپ؛ تجديد1963(» داركيد ويژه بر توالي عناصر معنيأدستور با ت

 شناسيها در ردههمگاني ةشروع مطالع ةعنوان نقطشناسان از اين مقاله بهزبان. گذردمي
شناسي، عات زبانـاي در مطالبرگ باعث شد رهيافت تازهة گرينمقال. كنندزبان ياد مي

ناميد  شناختيدستور همگاني ردهتوان آن را ايجاد شود، كه مي ،هاي زبانويژه همگانيهب
ها ساختاري هستند كه در اكثر زبان ييهاهاي زباني ويژگيهمگاني. )XI: 1983هاوكينز (

 ؛شوندها با يكديگر شناخته ميزبان ةطريق بررسي و مقايس ها ازاين همگاني. ندامشترك
. يت داردـزباني بسيار اهمهاي بينيـشناسي، بررسعات ردهـدر مطال ،به همين دليل

 در كنار ،شناسانزبانكه جاآن سال رشد بسياري داشته است، تا پنجاهشناسي در اين رده
شناسي شناختي، از رويكرد سومي با نام گرايي و زبانرويكردهاي غالبي مانند صورت

                                                  
1)  J. H. Greenberg 
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ها، در اين سال .كنندياد مي )2003كرافت  ؛1383م دبيرمقد(شناختي رده  ـشناسي نقشيزبان
اند، پرداختهشناسي علاوه بر هزاران مقاله و صدها كتابي كه به موضوعات مختلف در رده

 هاينامه؛ در كنار درس)2011(و سانگ ) 2001( ت و ديگرانلمسپِجامع، ه 1ةنامدو دست
و  )2003(، كرافت )2001(، سانگ )1997(، ويلي )1989(، كامري )1989(مهمي مانند رامات 

به  ،همچنين. اندشناسي منتشر شدهرده ةبه طور مشخص در حيط )2013(موراوسيك 
هاي هاي زباني از زباناند به فراهم آوردن دادهشناسان سعي كردهكمك اينترنت، رده

 )www.linguistic.typology.org( شناسي زبانانجمن رده پايگاه مثلاً. و تحليل آنها بپردازند مختلف
ها يكي از اين پايگاه. هاي زباني را فهرست كرده استداده ةهاي مختلفي دربارپايگاه

ساخت دستوري در  142 ةاست كه دربار )www.wals.info( اطلس جهاني ساختارهاي زباني
هاي مختلف نيز در در زبان را هاپراكندگي اين ويژگي ةهاي مختلف مقاله دارد و نقشزبان

شناختي در و نظام دادگان رده )www.surrey.ac.uk( پايگاه گروه صرفي سوري. خود دارد
همچنين در پايگاه . نيز دو پايگاه معتبر ديگر هستند )www.hum.uva.nl/TDS( دانشگاه آمستردام
نيز فهرستي از  )http://typo.uni-konstanz.de/archive( ها در دانشگاه كنستانز آلمانآرشيو همگاني

تعداد اين . اند آورده شده استهاي مختلف كشف شدههايي كه در زبانهمگاني
  .  مورد رسيده است 2029به  ،2012در تابستان  ،هاهمگاني
در  .اي و اينترنتي چقدر استهاي ايراني در اين منابع كتابخانها ببينيم سهم زبانام

شناسي است، تنها هاي ردهنامهكه يكي از جديدترين درس )2013(كتاب موراوسيك 
به بحث  ،دودعدر مواردي م ،نويسنده و زبان ايراني كه از آن نام برده شده فارسي است

جالب . هايي از اين زبان آورده استسازي در اين زبان پرداخته و مثالموصولي ةدربار
در كتاب كرافت . آورده است )1977(ن و كامري كينَ ةها را از مقالاينكه وي اين مثال

هاي در مورد پايگاه اما. اشاره فارسي و روشني هستند مورد هاي ايرانيِزبان )2003(
 ةدر رد ،مثلاً در پايگاه اطلس جهاني ساختارهاي زباني ؛وضاع كمي بهتر استاينترنتي ا

ها در مقالات اين مجموعه زبان آمده است و به اكثر اين زبان 26نام  ،هاي ايرانيزبان
در  ،ترين مشكل در اين اطلسمهم البته. هايي آورده شده استاشاره شده و از آنها مثال

                                                  
1) handbook 
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مثلاً در مورد زبان  ؛ابعي است كه به آنها استناد شده استهاي ايراني، منمورد زبان
منبع اشاره شده است، اكثر آنها از منابع دستورهاي توصيفي قديم و  26فارسي، كه به 

  . منابع دست دوم است
به دليل داشتن تاريخ  ،هاي ايرانيتوان گفت با اينكه زبانبه طور خلاصه مي   

فرد، از موارد هبمنابع مكتوب از مراحل مختلف تاريخي خود، و تنوع منحصر و مشخص
تاكنون جايگاه خود را در  ،شوندهاي زباني دنيا محسوب مينادر در ميان خانواده

دقيق آنها  ةهاي ايراني و مطالعحتماً توجه به زبان. اندشناختي پيدا نكردهمطالعات رده
در  ،زيرا ؛ل كندـكام ،كمتـدس ،شناختي را دگرگون ياتواند تصوير مطالعات ردهمي
هاي مورد مطالعه را زبان ةبايد گستر حد امكان،تا  ،اصل بر اين است كه ،شناسيرده

  .اعتمادتر شوند هاي حاصل ارزشمندتر و قابلها و تبيينبيشتر كرد تا تعميم
م متولد شده محمد دبيرمقد هاي ايرانيشناسي زبانردهكتاب  در چنين فضايي،

شناسي و ل و دوم به ردههاي اوفصل. اين كتاب از پانزده فصل تشكيل شده است. است
هاي سوم تا در فصل. هاي ايراني اختصاص داردجايگاه آن در علم زبان و زبان

ند از بلوچي، اچهاردهم به بررسي دوازده زبان ايراني پرداخته شده است كه عبارت
واني،د فسي، كردي، اورامي، لَلارستاني، تالشي، ولواري، نائيني، شهميرزادي، و كي، د

  .ست»ها و پيامدهايافته«فصل پانزدهم . تاتي
هاي ها، نشانهنوشتدر كنار جدول راهنماي آواها، كوته ،گفتارپيشقبل از  ،مدبيرمقد

شده هاي توصيفيي زبانموقعيت جغرافيا ةها، نقشقراردادي و راهنماي استفاده از مثال
اي كه هر زبان در كه با منطقهدهد كه به خوانندگان اين امكان را مي ،را آورده است

آمار جمعيت سخنگويان  ،در جدولي از آن، ترو مهم. شود، آشنا شوندجا صحبت ميآن
مثلاً  ؛آورده است ،1390براساس اطلاعات مركز آمار ايران در سال  ،ها را نيزاين زبان

سخن  ،به زبان دواني نفر 435دوان استان فارس،  ةگويد در منطقاين جدول به ما مي
اين اطلاعات . نفر بوده است 276گويند و تعداد سخنگويان زبان نائيني در نائين مي

 به عبارت ،يا 1خطرمعرض  هاي درهاي ايراني زباندهد كه كدام يك از زباننشان مي

                                                  
1) endangered 



  نقد و بررسي  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  204  4هاي ايراني  ها و گويش زبان    
 هاي ايرانيشناسي زبانرده    

سرعت هايي هستند كه گويشوران آنها بهخطر زبان هاي درزبان. ستانقراض ابهرو ديگر
ها انجام نشود، ممكن است در آينده اگر توصيفي از اين زبان ،شدن هستند وحال كم در

 هايعلاوه بر زبان ،قطعاً. نتوان گويشوري را يافت تا براي توصيف زبان از او بهره گرفت
خطر ديگري نيز در ايران هستند كه توصيف آنها  درهاي مورد اشاره در اين كتاب، زبان

  .ضروري است
. پرداخته است گونهو  لهجه ،گويش، زبانگفتار، به تعريف مفاهيم ، در پيشنويسنده  

داند كه به جاي سه اصطلاح ديگر به كار را اصطلاحي پوششي و خنثي مي گونهوي 
را  گويش ؛دو فهم متقابل ندارند آنداند كه سخنگويان را دو گونه زباني ميزبان  ؛رودمي

هاي دو تفاوت ا بين آنام ،ها فهم متقابل دارندداند كه سخنگويان آنة زباني ميدو گون
داند كه فقط اي ميرا دو گونه لهجهو  ؛آوايي، واجي، واژگاني، و دستوري وجود دارد

شده در اين بررسي ةتمام دوازده گون ،اساس اين بر. هاي آوايي و واجي دارندتفاوت
هاي متفاوتي نيز هستند؛ مثلاً اوزي، البته هركدام داراي گويش. هستند زبانكتاب 

به اين . هاي زبان لارستاني هستنداي برخي از گويشگراشي، خُنجي، بستكي و بيخه
اند و فرق آنها در هاي ايرانيلارستاني، تاتي، وفسي و فارسي تعدادي از زبان ،ترتيب

به عنوان زبان رسمي كشور برگزيده شده است و بقيه  ،از آن ميان ،است كه فارسي اين
به  گويشتوان از اصطلاح كند كه نميدرستي تصريح مينويسنده به. اندهاي محليزبان
، گويش كرديدر  گويشزبان محلي و قومي استفاده كرد؛ يعني كاربرد اصطلاح  ةمثاب

شود، غلط است شناسان ايراني ديده ميسوي برخي زبان، و نظاير آن، كه از گويش تاتي
  . ... ، و زبان تاتي، زبان كرديو بايد گفت 

شناسي اي آمده است كه آن را برنارد كامري، مدير گروه زبانگفتار، مقدمهپس از پيش
عمري را در  كامري. نوشته است )در شهر لايپزيك آلمان(كس پلانك پژوهشي م ةسسؤم

شناس حال حاضر در جهان شناسي زبان سپري كرده است و مشهورترين ردهرده ةمطالع
كند كه اين داند و عنوان ميمي »متخصص پيشتازي در سطح جهاني«م را وي دبيرمقد. است

يعني، از نظر وي،  ؛»دهدهاي ايراني را در طرح كلي گوناگوني بينازباني قرار ميزبان«كتاب 
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و  1ب واژهـي مهم آنها، يعني ترتيـژه دو ويژگـويه، بيـهاي ايرانايي با زبانـآشن
شناسان فراهم شود كه غالباً شود موارد زباني مهمي براي رده، باعث مي2بودگيناييـك

ها و كند كه درك بهتري از گوناگونياند و اين امكان را فراهم ميشدهناديده گرفته مي
  . ها فراهم شودهاي زبانهمگاني

در اين  ،مدبيرمقد. است» شناسي و جايگاه آن در علم زبانرده«ل كتاب اوعنوان فصل   
كتاب، و  موضوعي ةشناختي، گسترمطالعات رده ةشناسي زبان، پيشينبه تعريف رده ،فصل

شناسي را رده ،)25: 2001(به نقل از كامري  ،وي. ارگتيو پرداخته است/ ساختار كنايي
شناسي رده ةتاريخچ ،در ادامه ،نويسنده. تعريف كرده است »هانمند تنوع بين زبانظام ةمطالع«

گيري اين شكل ةنحو ،به صورت كامل ،را در قرن نوزدهم و بيستم بررسي كرده است و
رن نوزدهم، ـناسي قـشدر رده«كند وي عنوان مي. شناسي را نشان داده استحوزه از زبان

اي محدود از سازوكارهاي گرفت كه مبتني بود بر مشاهدههاي مختلف صورت ها به ردهبندي زباندسته
هاي مختلف لفهؤويژه همبستگي ميان مها و بهشناسي به همگانيدر قرن بيستم، رده. هاصرفي زبان

ها ارائه مند زبانهاي نظامها و گوناگونيتوانست توصيفي از اشتراك ،ترتيببدين ،ساختاري دست يافت و
شناسان به يافتن تبيين براي مشاهدات و رگ، ردهگرينبِ ةشناسي با مقالپس از تجديد حيات رده ،اام. دهد

هايي كه منظور اوست شامل اصولي است تبيين ).29ص ( »هاي خود اهتمام ورزيدندتوصيف
ميان  5و ناهماهنگ 4هماهنگ ةي ديگر، رابطيك توالي خاص بر شقّ 3ةهمچون غلب

ها برخي وابسته 7هاي زباني مختلف، تحركصورت 6مختلف، سنگينيهاي لفهؤماجزاي 
وي  .10و اقتصاد زباني 9، تصويرگونگي8هاي وابستهر گرهخّأهاي ديگر، تنسبت به وابسته

مثالي  ،براي سهولت درك ،هر يك از اين مفاهيم را به طور خلاصه تعريف كرده و
اند و گرا مطرح كردهنقش شناسانِرده ها راكند كه اين تبيينوي عنوان مي. آورده است

هايي مانند فضاي تبيين. شوداطلاق مي 11شناختيرده ـبه رويكرد آنها رويكرد نقشي

                                                  
1) word order     2) ergativity      3) dominance 

4) harmonic      5) disharmonic     6) heaviness 

7) mobility      8) dependent nodes later   9) iconicity 

10) economy      11) functional-typological approach  
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شناختي براي برخي  شناسانِهاي مطرح از سوي زباننيز تبيين 2معنايي ةو نقش 1مفهومي
هاي صوري به برخي تبيين ،در ادامه ،نويسنده. ها هستندشناختي زبانهاي ردهويژگي

ا كند، امها نيز اشاره ميزبانهاي مطرح از سوي دستوريان زايشي براي گوناگوني
داند شناختي ميرده ـيشناختي غالب در حال حاضر را رويكرد نقشمطالعات رده

موضوعي كتاب را مشخص كرده و آن را  ةگستر ،اين فصل ةدر ادام ،مدبيرمقد. )42ص(
 ،در بخش بعدي اين فصل ،وي. كرده است 3مطابقهو  ترتيب واژهمحدود به دو موضوع 

هاي حالت و مطابقه را اين اصطلاح و نظام ةارگتيو پرداخته و تاريخچ/ ييبه ساختار كنا
امري م تحليل كاست كه دبيرمقد آنم اين بخش يكي از مباحث مه. شرح داده است

كامري . داندرا نادرست مي )هاي تاتي جنوبياز گويش(از نظام مطابقه در دانسفاني  )1978(
كند و در افعال مطابقه مي) S(فعل فقط با فاعل فعل لازم  ةعنوان كرده كه ستاك گذشت

كتاب  ةنويسند. كنداي در جمله مطابقه نميمتعدي گذشته، ستاك گذشته با هيچ سازه
شخص مفرد را ناديده  بست سومنقش واژه ،هادر اين مثال ،كه كامريكند مشخص مي

ا ميزبان آنها مفعول صريح كنند، امارجاع مي) A(گرفته و آنها به فاعل فعل متعدي 
. داندمي 4بخشيسه ،در دانسفاني ،نمايي راوي نظام حالت ،به اين ترتيب. جمله است

 ،ها از كنايي به مفعوليوقتي بحث تغيير زبان .اي در اين فصل توجه مرا جلب كردنكته
اشتباه تايپي رخ  )81ص () 3- 1(مطرح شده، در نقل شكل  ،)1994(به نقل از ديكسون 

رجوع به اين . بيايد مفعولي واژة بايد ،در اين شكل ،مطلق ةداده است، زيرا به جاي واژ
  .كندييد ميأاين نكته را ت )186 :1994(نمودار در كتاب ديكسون 

هاي نويسنده ابتدا به تبارشناسي زبان. است» هاي ايرانيزبان«فصل دوم كتاب عنوان 
هاي پيشين از ترتيب واژه در زبان فارسي ايراني اشاره كرده، سپس به مرور توصيف

رگ و كامري از شناساني چون گرينبِدر تحليل رده ،دهد كهوي نشان مي. پرداخته است
زيرا با اينكه توالي مفعول قبل از فعل در جملات  ،ثنا بوده استترتيب واژه، فارسي است

اضافه، مضاف قبل از هاي مهمي مانند داشتن پيشخبري آن وجود دارد، در ويژگي
                                                  

1) conceptual space     2) semantic map      3) agreement 

4) tripartite 
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اسمي، رفتار اين زبان  ةاليه، صفت پس از موصوف، و بند موصولي پس از هستمضاف
 ةبه چند مطالعه دربار ،شدر اين بخ ،همچنين. است) VO(آغاز هاي فعلمانند زبان

 ،مدبيرمقد. اساس دستور زايشي و مطالعات آماري نيز اشاره شده است ترتيب واژه بر
شناختي ترتيب واژه به تعيين وضعيت رده ،)1992(دراير  ةبراساس مقال ،در بخش بعدي

هاي ديگر ايراني در وي اين چارچوب را براي زبان. در زبان فارسي پرداخته است
 24براي تحليل ترتيب واژه در زبان فارسي،  او،. فصول بعدي نيز به كار برده است

  . را برگزيده است 1همبستگي

را با ترتيب رخداد فعل نسبت به  yو  x ةلفمؤهر همبستگي ترتيب رخداد يك جفت «
با ترتيب  yو  xاگر ترتيب رخداد جفت  ،دراير تصريح كرده است كه. سنجدمفعول مي

جفت  yو  xگاه جفت آن ،رخداد فعل و مفعول به لحاظ آماري همبستگي نشان دهد

   ).119 ـ118ص( »شودخوانده مي همبستگي

ا در ام ،اضافه استتمايل به استفاده از پس فعل، ـهاي داراي ترتيب مفعولدر زبان ،مثلاً
پس جفت حرف . شوداضافه ديده ميمفعول، تمايل به استفاده از پيش  ـهاي فعلزبان

الگو با فعل و گروه اضافه و گروه اسمي، جفت همبستگي است، كه حرف اضافه هم
همبستگي، آنها را در زبان  24پس از معرفي  ،نويسنده. الگو با مفعول استاسمي هم

خود  ةهاي منطقهم در مقايسه با زبان ،زبان فارسي« :فارسي بررسي كرده و نتيجه گرفته است
» قوي دارد) VO(مياني هاي فعلگرايش به سوي زبان ،هاي جهانو هم در مقايسه با زبان) آسياـ  اروپا(
رفتار  ةكننددراير تبيين 2انشعاب جهت ةگيرد كه نظرينتيجه مي همچنين وي. )128ص(

يكي اينكه زبان : كنداساس، دو فرضيه را مطرح مي اين بر ،گاهآن. زبان فارسي نيست
رده است و ديگر اينكه اين زبان اساساً زباني با ترتيب آزاد  تغييرِ ةفارسي در مرحل

به تحليل تاريخي زبان فارسي پرداخته  ،هاييد يا رد اين فرضيهأبراي ت ،وي. هاستواژه
فارسي باستان، فارسي ميانه  ةشناختي نحوي بين دورو نشان داده است كه تغييرات رده

مياني هاي فعلهاي زبانده است كه اين زبان امروزه بيشتر ويژگيو فارسي نو باعث ش

                                                  
1) correlation      2) branching direction 
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نشان داده است زبان  ،هفت استدلال ةبا ارائ ،علاوه بر اين، نويسنده. را داشته باشد
هاي ترتيب لفهؤم. )143ص(» زباني است با گرايش غالب تحليلي«فارسي از حيث صرفي نيز 

اضافه يا پيش(نوع حرف اضافه : رد استمو 24 شده در اين كتاب شاملبررسي ةواژ
اليه، توالي صفت اسمي و بند موصولي، توالي مضاف و مضاف ة، توالي هست)اضافهپس

اي، توالي فعل و قيد اضافه، توالي فعل و گروه حرف)تر از مينامانند بزرگ(و مبناي صفت 
بند پيرو، توالي و فعل  خواستنمسند، توالي فعل  /حالت، توالي فعل اسنادي و گزاره

مانند بسيار (موصوف و صفت، توالي صفت اشاره و اسم، توالي قيد مقدار و صفت 
نمود، توالي ادات استفهام و جمله، توالي ـ  ، توالي فعل اصلي و فعل كمكي زمان)گبزر

، توالي حرف )مانند هنگامي كه او رفت(حرف ربط قيدي و بند  /بند قيدي 1پيرونماي
نمود و ستاك ـ  توالي فعل و فاعل، توالي عدد و اسم، توالي وند زمانتعريف و اسم، 

، توانستنفعل، توالي اسم و تكواژ آزاد ملكي، توالي فعل اصلي و فعل كمكي در مفهوم 
و توالي وند  ،واژه، توالي مفعول و فعلمتمم، حركت پرسش ةنما و جملتوالي متمم

  .ساز و ستاك فعلنفيم
هاي ي زبانيبه تحقيقات پيشين در ساختار كنا ،در بخش ديگري از اين فصل ،مدبيرمقد
وي ابتدا مباحث مربوط به ساختار كنايي در فارسي . پيدايش آن پرداخته است أايراني و منش

است را مرور  هاي بعدي به آنها نپرداختههاي ايراني نويي كه در فصلميانه و سپس زبان
شتيان استان يزد، دشده در اين بخش شامل گويش زرنو بررسيهاي ايراني زبان. كندمي

 ،در پايان اين بخش ،وي. زبان پشتو، گويش كُرمانجي، زبان يغنابي و زبان روشني
هاي ايراني سه نظريه وجود پيدايش ساخت كنايي در زبان أمنش ةكند كه دربارعنوان مي

توضيح  مؤلف ،در نهايت. هيگ ةكاردونا و شروو و نظري ةبنونيست، نظري ةنظري: دارد
اي فراهم آورده صفحه پنجاهاي نامههاي اين كتاب را از طريق پرسشدهد كه دادهمي

اي آن منطقه ةشدد و بزرگاند متولنامه پاسخ دادهين پرسشگويشوراني كه به ا. است
به  ،تحصيلي آنها در هر فصل ةهستند كه زبان مورد بحث بررسي شده و نام و سابق

هاي اين افراد بر روي نوار صوتي ضبط شده و پاسخ. ذكر شده است ،صورت مجزا
                                                  

1) subordinator 
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ييد أبراي ت. ه استكردآوانويسي و تقطيع صرفي، نحوي و معنايي  آنها را نويسنده سپس
ها و همچنين مثال. گوي حضوري نيز استفاده شده استواز گفت ،هاو تصحيح داده

. اندها مورد استفاده قرار گرفتههاي دستور اين زبانبمتون فراواني نيز از منابع و كتا
مثال «در پاراگراف آخر، سطر نخست،  :شودديده مي 166 ةيك اشتباه تايپي در صفح

  .  ذكر شود »83مثال «نادرست است و بايد  »84
. به بررسي يك زبان ايراني اختصاص دارد ،هر كدام ،هاي سوم تا چهاردهمفصل

موضوعي كه  ةاساس گستر م، بردبيرمقد. پردازدمي زبان بلوچيفصل سوم به بررسي 
هاي مورد بحث صحبت زبان ةترتيب واژه و مطابق ةتعريف كرده بود، در هر فصل دربار

از آن  ،هاي مختلفي از زبان بلوچي در اين فصل بررسي شده كهگويش. كرده است
و بلوچي بلوچان ايرانشهر  )دهقانان و شهريان(بلوچي اربابان  ةتوان به دو گونمي ،ميان

كند كه عنوان مي ،معيار ترتيب واژه در بلوچي 24پس از بررسي  ،مدبيرمقد. اشاره كرد
اي بيشتري را هلفهؤم ،هاي جهانآسيا و هم در مقايسه با زبان  ـهاي اروپاهم در مقايسه با زبان ،بلوچي«

مانند  ،از اين حيث ،بلوچي ،در واقع ).262ص(» مياني قوي در خود داردهاي فعلاز زبان
مياني قوي فعل ةهاي ردهاي ترتيب واژه از زبانلفهؤفارسي است و هردوي آنها در م

هايي نيز دارند كه نويسنده آنها را ها تفاوتلفهؤن دو زبان در برخي ميالبته ا. هستند
اين . زبان بلوچي توصيف شده است ةاين فصل، نظام مطابق ةدر ادام. داده است شرح

مطابقه در . ايرانشهري دوگانه است ابقه در بلوچيِطدهد نظام مها نشان ميبررسي
هاي داراي افعال متعدي با ستاك حال و افعال لازم با فاعل است و به صورت جمله

 ةبست عامل مطابقدي با ستاك گذشته، واژها در جملات متعشود؛ امپسوند ظاهر مي
شده با اربابان در افعال ساخته بلوچيِ ةنظام مطابق ،ترتيباينبه. دهدفاعلي را نشان مي
مطلق   ـييكنا هشده با ستاك گذشتمفعولي و در برخي افعال ساخته ـستاك حال فاعلي

شود مفعول صريح كمتر ديده ميشده با ستاك گذشته مطابقه با ا در افعال ساختهام. است
كند كه وي عنوان مي. داندبخشي ميم اين وضعيت را نظام سهدبيرمقد ،درواقع ،و

ديده  بخشي در اين زبانهاي زيادي از تضعيف ساخت كنايي و ساخت سههمچنين نشانه
شود كه بخشي و مفعولي ديده ميهاي بينابيني بين ساخت كنايي، سهشود و ساختمي
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شدن مراحل تثبيت يا دستوري ،با بررسي دقيق ،مدبيرمقد. نامدمي 1ساخت آميختهآنها را 
به بررسي مطابقه  ،در ادامه ،وي. اربابان نشان داده است مفعولي را در بلوچيِ  ـساخت فاعلي

شبيه  ،بيش و گرفته نظام مطابقه در اين گويش نيز كم در بلوچي بلوچان پرداخته و نتيجه
است  ممكن هاي نحويساخت«گيرد ها نتيجه ميايشان از اين بحث. بلوچي اربابان است
مفعولي،  ـهاي فاعليعلاوه بر رده ،هابندي زبانو در رده )303ص(» پيوستاري و مدرج باشند

فصل به  ةادام. هاي آميخته را نيز ملحوظ كردبايد رده ،بخشيدوگانه و سهمطلق،   ـييكنا
هاي بلوچي مانند لاشاري، زاهداني، خاشي، سراواني، بررسي نظام مطابقه در ديگر گويش

هاي ها گوناگونياين گويش. سيستاني، و بلوچي تركمنستان پرداخته است /زابلي
  .دهندمشخصي در نظام مطابقه نشان مي

غربي جنوبي  ةشاخهاي زبان دواني از زبان. اختصاص دارد زبان دوانيفصل چهارم به 
. شودصحبت مي )در استان فارس ،كيلومتري كازروندر دوازده(است كه در روستاي دوان 

شناختي ترتيب واژه و مطابقه در اين زبان هاي ردهلفهؤبه م ،همچون فصل قبل ،نويسنده
تاتي،  هايي است كه، در مقايسه با بلوچي و كردي ودواني از زبان. پرداخته است

ها در نويسنده در مورد ترتيب واژه. آن صورت گرفته است ةي كمتري دربارهاپژوهش
مياني هاي فعلهمانند فارسي و بلوچي، مانند زبان ،گيرد كه اين زبان همدواني نتيجه مي

اي هم قبل از فعل و هم بعد از فعل واقع حرف اضافه گروه ،در اين زبان. قوي است
 ،علاوه بر اين. عطاف بيشتري نسبت به فارسي استداراي ان ،از اين حيث ،شود ومي

شبيه به كردي، اورامي، دلواري،  ،از اين حيث ،است و) æku-( ةمعرف ةدواني داراي نشان
الگوي  چند ،دوانيِ ةبا بررسي نظام مطابق ،مدبيرمقد. لارستاني و بلوچي اربابان است

ها، نظام مطابقه در برخي داده اساس بر ،كند كهوي عنوان مي. كندمطابقه را توصيف مي
مفعولي  ـهايي كه فعل ستاك حال دارد، نظام فاعليدر ساخت. اين زبان دوگانه است

هايهمچنين نمونه. بخشي استهاي با افعال گذشته، نظام مطابقه سها در ساختاست، ام 
فاعل و  ةوقتي مطابق ،شود وافعال گذشته ديده مي رگتيو درامعدودي نيز از ساخت 

                                                  
1) mixed 
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اين نام را خود . است 1دوبخشي هبست هستند، نظام مطابقمفعول هر دو به شكل واژه
متعدي و مفعول صريح به  فعلِ فاعلِ ،در آن ،دهد كهسنده براي نظامي پيشنهاد ميينو

  . فعل لازم هستند دو متفاوت از فاعلِِ گيرند و آنيك شكل نشانه مي
 زبان لارستانيترتيب واژه و نظام مطابقه در  فصل پنجم كتاب به توصيف و تحليل

شناختي هاي ردهلفهؤم بررسي. اختصاص دارد و گويش مورد بررسي در شهر لار رواج دارد
مياني قوي هاي فعلهاي زبانلفهؤدهد زبان لارستاني نيز بيشتر داراي مها نشان ميترتيب واژه

ا آورد، اممي فعل كمكي را بعد از فعل اصليدر مقايسه با زبان فارسي، لارستاني فقط . است
نيز ) ü-( ةمعرف ةهمچنين اين زبان نشان. دهدفارسي آن را قبل و بعد از فعل اصلي قرار مي

در افعال زمان  ،گيرد اين نظامنتيجه مي ،با بررسي مطابقه در گويش لاري ،مدبيرمقد. دارد
اين  ةدر ادام ،نويسنده. مطلق است  ـييكنا ،در افعال زمان گذشته ،مفعولي و ـفاعلي ،حال
 )هجري قمري 1179اي به سال نامه(يك متن از لاري معاصر و يك متن قديم لاري  ،فصل

هاي آوايي، صرفي و نحوي لاري را خوبي ويژگياين دو متن به. را تحليل كرده است
هاي ر فعلكار مطابقه با فاعل د و بخش آخر اين فصل بررسي ساز. دهندنشان مي

  .شده با ستاك گذشته در گويش خُنجي زبان لارستاني استمتعدي ساخته
. پردازدهاي ايراني شمال غربي مياز زبان طالشي /زبان تالشيفصل ششم كتاب به 

شده در اين بررسي ةشود و گونشمالي، مركزي و جنوبي تقسيم مي ةتالشي به سه گون
كيلومتري شمال اردبيل و  40در  ،شمالي متعلق به روستاي عنبران بالا ةكتاب گون

ها مشخص شناختي ترتيب واژهدر بررسي رده. نزديك مرز جمهوري آذربايجان است
 ،البته در اين زبان. مياني قوي را داردهاي فعلهاي زبانشده است كه اين زبان هم ويژگي

صفت  ؛شوداليه پيش از مضاف واقع ميمضاف ؛اضافه غالب استپس ،برعكس فارسي
 ؛رودفعل كمكي هميشه پس از فعل اصلي به كار مي ؛گيردپيش از موصوف قرار مي

هم  نمود دارد و   ـهم پيشوند زمان ؛آيدحرف تعريف نكره و معرفه پس از اسم مي
م با بررسي نظا. بست ملكي پس از اسمآيد و پيو ضمير ملكي قبل از اسم مي ؛پسوند

 :مشخص شده است كه نظام مطابقه در اين زبان دوگانه است ،مطابقه در تالشي شمالي
                                                  

1) bipartite 
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ستاك  باشده ال ساختهـو در افعمفعولي  ـفاعلي ،ستاك حال باشده در افعال ساخته
مطابقه، داراي نظام حالت نظام البته اين گويش، علاوه بر . بخشي استسه ،گذشته
شخص مفرد و لدر شكل ضمير او: انددو صورت نماهاي اين گويش بهحالت. است
در  ،كند نظام حالتعنوان مي ،با بررسي نظام حالت در اين گويش ،مدبيرمقد. اضافهپس
ستاك ساخته شده با هاي فعل در ،مفعولي و ـفاعلي ،شده با ستاك حالهاي ساختهفعل

  . مطلق است ـييكنا ،گذشته
اختصاص  زبان وفسيكتاب به بررسي  فصل هفتم،، يعني لآخرين فصل از جلد او

ايراني  ةهاي شناخته شداز زبان ،)2004(هاي استيلو پژوهش بر اساس ،اين زبان. دارد
داند كه هم آورد كه وي وفسي را زباني ميم نقل قولي از استيلو ميدكتر دبيرمقد. است

هايي دارد و به صورت شباهتهاي فلات مركزي ايران زبان با هاي تاتي و همبا زبان
شناختي ترتيب واژه با بررسي رده. ها قرار دادتوان آن را در يكي از اين گروهقطعي نمي

پاياني هاي فعللفهؤدر مقايسه با فارسي، م ،مشخص شده است اين زبان ،در وفسي نيز
پايان قوي فعل ةلفؤم 14آسيا، در وفسي  ـهاي اروپادر مقايسه با زبان. بيشتري دارد
فارسي اساساً  ،طور مشخصبه. گونه هستندلفه اينؤم 12ا در فارسي ام ،وجود دارد

. 1اضافهاضافه و هم پيرااضافه دارد هم پسا وفسي هم پيشام ،اي استاضافهپيش
بررسي نظام . شوداليه پيش از مضاف واقع ميدر وفسي، برعكس فارسي، مضاف همچنين

مفعولي  ـفاعلي ةداراي نظام مطابق ،در زمان حال ،دهد اين زبانوفسي نشان مي ةمطابق
همچنين . شودمطلق ديده مي ـييبخشي و كنادو الگوي سه ،ا در زمان گذشتهاست، ام

منفصل شخصي  نما، ضميرهايحالت: شودنظام حالت در وفسي با سه شيوه نشان داده مي
نويسي و تحليل كوتاهي از وفسي آمده و واج ةقص ،در پايان اين فصل. واژهو شكل پرسش

  .شده است
 ، يعني فصل هشتم،اين فصل. شودآغاز مي زبان كرديجلد دوم كتاب با بررسي 

در . مثال از زبان كردي در آن آمده است 709صفحه است و  200ل و حدود بسيار مفص
هاي مختلف كردي، شامل كردي بانه، كردي سنندج، كردي كلهري، اين فصل از گونه

                                                  
1) circumposition 



  213ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  نقد و بررسي    4هاي ايراني  ها و گويش زبان    
 هاي ايرانيشناسي زبانرده    

كردي كرماشاني، كردي مهابادي، كردي ايلامي، كردي سليمانيه و كردي كرُمانجي 
ها در كردي سنندج شناختي ترتيب واژهنويسنده ابتدا به توصيف رده. صحبت شده است

در مقياس  هم«ه است اين دو گويش پرداخته و نتيجه گرفت )هاي كردي مركزياز گويش(و بانه 
مياني قوي فعلهاي توجهي به زبانهاي جهان، تمايل قابلآسيا و هم در مقياس زبانـ  هاي اروپازبان
در اين  ،نيز )هاي كردي جنوبياز گويش(همچنين كردي كلهري و كرماشاني . )647ص(» دارند

، نويسنده الگوي مطابقه در كردي بانه را. مياني قوي هستندهاي فعلدر گروه زبان ،مقايسه
بخشي مطلق و سه ـييبه دو صورت كنا ،در زمان گذشته ،مفعولي و ـفاعلي در زمان حال،

ا در ام ،مفعولي است ـفاعلي ، در زمان حالدر مقايسه، مطابقه در كردي سنندجي. داندمي
از طرف . مطلق و دوبخشي ـييبخشي، كناسه: شودزمان گذشته سه امكان مختلف ديده مي

ديگر، بررسي نظام مطابقه در گويش كلهري و كرماشاني نشان داده است كه تنها الگوي 
در مقابل، در چهار گويش . است مفعولي ـمطابقه در اين دو گويش، در هر دو زمان، فاعلي

نشده بر وجود نظام حالت دوگانه يافت  اي دالّسنندجي، بانه، كلهري و كرماشاني نشانه
ها و نظام حالت در هر دو گروه گويشي يكسان و همانند است و به لحاظ صورت اسم«است و 

لاً نظام گيرد كه اوها نتيجه ميم از اين بحثدبيرمقد. )739ص(» ضميرهاي شخصي خنثي است
در  ،هاي دستوري هستند و ثانياًنقش ندادكار جدا براي نشان و حالت و نظام مطابقه دو ساز

كار براي  و ترين سازاب، نظام مطابقه بنياديـده در اين كتـشهاي ايراني بررسيزبان
از  تر برخي ديگراين فصل به بررسي اجمالي ةادام. هاي دستوري استنمودن نقشمشخص
 ةنكت م در بحث پيامدهاي نظري در اين فصل بهدبيرمقد. هاي كردي اختصاص داردگويش

گويد، از پنج نظام حالت سخن مي وقتي كامري ،دارد كهوي عنوان مي .كندمهمي اشاره مي
و ] فعل متعدي فاعل= [ Aيكساني براي  ة، كه در آن نشان)e( ةرد«كند كه نظام پنجم عنوان مي ةدربار

P ] =مفعول [اي متمايز براي شود و نشانهبه خدمت گرفته ميS ]وجود دارد، ظاهراً به ] فاعل فعل لازم
كامري براي اين رده نامي انتخاب  ).334: 1978كامري (» نمايي يافت نشده استعنوان نظام حالت

در كردي سنندجي «اشاره از سوي كامري  وردـم ةكند كه ردم ادعا ميدبيرمقد. نكرده است
 ةرا رد 1غيرفاعليـ غيرفاعلي ةوي اين رد. )790ص(» شود بلكه بسيار نيز زايا هستتنها يافت مينه

                                                  
1) oblique-oblique 
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هاي ايراني براي زبان ةنامد و اين يافته را يكي از دستاوردهاي مهم مطالعمي دوبخشي
  .داندشناسي ميرده ةحوز

اورامي، يا هورامي يا اوراماني متعلق به . است زبان اوراميفصل نهم كتاب موضوع 
بررسي در اين  شمال غربي است و گويش مورد هاي ايرانيزبان گوراني از زبان ةشاخ

علاوه بر خود  ،اين گروه گويشي. فصل گويش شهر پاوه، در استان كرمانشاه است
هاي ترتيب واژه در لفهؤبا بررسي م. گوراني و اورامي، شامل باجيلاني و زازا نيز هست

. يش داردمياني قوي گراهاي فعلاورامي مشخص شده است كه اين زبان نيز به زبان
ترتيب گروه  ؛اضافهاضافه دارد و هم پسهم پيش ،برعكس فارسي ،البته اين زبان

با . ندارد» كه«نماي معادل متمم ةو نشان ؛اي آن نسبت به فعل آزاد استاضافهحرف
مفعولي  ـنظام فاعلي ،در زمان حال ،مشخص شده كه ،بررسي نظام مطابقه در اورامي نيز

در  ،علاوه بر اين. شودق ديده ميـمطل ـيينظام كنا ،زمان گذشتها در حاكم است، ام
وجود دارد كه با مفعول صريح افعال داراي ستاك  -i/-y نماي غيرفاعليحالت ،اورامي

  . روداليه به كار ميساخت مضاف و مضاف اي و بااضافهحال، با گروه حرف
هاي ايراني شمال غربي است، زباني از گروه زبان زبان لكي ةفصل دهم كتاب دربار

شده در گويش بررسي. كه در مناطقي از لرستان، كرمانشاه، همدان و ايلام رواج دارد
ها در اين زبان نيز بررسي ترتيب واژه. اين فصل گويش كوهدشت و نورآباد است

گروه  ،برعكس فارسي ،البته اين زبان. مياني قوي استهاي فعلحاكي از گرايش آن به زبان
و  ؛زمان آينده ندارد ةفعل كمكي نشان ؛برده كار ميباي را قبل و بعد از فعل اضافهحرف

ا ام ،مفعولي است ـفاعلي ،در زمان حال ،الگوي مطابقه. نيز ندارد ،»آيا«ادات استفهام، مانند 
  .مطلق است ـييبخشي و كنادر زمان گذشته به دو صورت سه

هاي ايراني جنوب اين زبان از زبان. موضوع فصل يازدهم كتاب است دلواريزبان 
غربي است و گويش تنگسيري كه در مناطق ساحلي تنگستان بوشهر رواج دارد در اين 

هاي از زبان ،هاشناسي ترتيب واژهاز حيث رده ،اين زبان نيز. فصل بررسي شده است
فارسي دارد و تنها تفاوت آن نداشتن  يز بانمياني قوي است و شباهت بسياري فعل

كار  و براي نشان دادن مطابقه با فاعل دو ساز ،دلواري. است» آيا« مانند ادات استفهام
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هاي مطابقه در جملات حاوي ستاك فعل گذشته و استفاده از بستاستفاده از پي: دارد
مفعولي و در زمان  ـنظام مطابقه در زمان حال فاعلي. پسوندهاي مطابقه در زمان حال

  . مطلق است ـييبخشي و كناگذشته به دو صورت سه
هاي فلات مركزي در گروه شمال غربي از زبان زبان نائينيفصل دوازدهم به بررسي 

كيلومتري  35در  ،شده متعلق به گويش روستاي نيستانكگويش بررسي. اختصاص دارد
دهد اين ژه در نائيني نيز نشان ميهاي ترتيب والفهؤم. نائين، در استان اصفهان است

مياني قوي گرايش دارد و تنها تفاوت آن با زبان فارسي هاي فعلزبان ةزبان به رد
ولي  ،مفعولي است ـفاعلي ،در زمان حال ،نائيني ةرد. است» آيا«نداشتن ادات استفهام 

هيچ در اين زبان . شودبخشي و دوبخشي ديده ميدر زمان گذشته به دو صورت سه
  .نمايي وجود نداردپسوند حالت

موضوع بررسي فصل سيزدهم است كه در شهميرزاد استان سمنان  زبان شهميرزادي
جالب در مورد  ةنكت. هاي ايراني شمال غربي استزبان ةاين زبان از شاخ. رايج است

مشخص شده است  ،هاشناختي ترتيب واژهدر بررسي رده ،زبان شهميرزادي اين است كه
هاي زبان ةهاي ايراني بررسي شده، گرايش به سوي ردزبان، برخلاف بسياري از زبان اين
قوي  ميانيهاي فعلهاي آن با فارسي، كه گرايش به زبانتفاوت. پاياني قوي داردفعل

 ؛اي استاضافهپس ،برعكس فارسي ،شهميرزادي. اين تمايز است ةدهنددارد، نشان
صفت قبل از  ؛آيدپيش از صفت مي مبناي مقايسه غالباً ؛آيداليه قبل از مضاف ميمضاف

حرف  ؛ادات استفهام ندارد ؛فعل كمكي ندارد ،براي زمان آينده ؛گيردموصوف قرار مي
بررسي نظام مطابقه در . شودو تكواژ آزاد ملكي قبل از اسم واقع مي ؛تعريف نكره ندارد

ها دارد و زمان ةمفعولي را در هم ـليدهد اين زبان نظام فاعشهميرزادي نيز نشان مي
  . گيردمفعولي صورت نمي ةگاه مطابقهيچ

، كه فصل چهاردهم به آن شده در اين كتاب استآخرين زبان بررسي زبان تاتي
هاي متعدد هاي ايراني شمال غربي است و گويشاي از زبانتاتي شاخه. اختصاص دارد

. ارس تا شمال ساوه، گسترده است ةانوسيعي، از جنوب رودخ ةكه در منطق دارد
زهرا و تاكستان بين بوئين ،شده در اين فصل گويش روستاي چال يا شالگويش بررسي
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دهد گويش چالي از زبان ها نشان ميشناختي ترتيب واژههاي ردهلفهؤبررسي م. است
هاي هاي زبانلفهؤآسيا و جهان، داراي توازن بين م ـهاي اروپادرمقايسه با زبان ،تاتي
 ؛اي استاضافهپس: هايي با فارسي داردتفاوت نيز تاتي. مياني استپاياني و فعلفعل

صفت قبل  ؛آيدصفت همواره پس از مبناي مقايسه مي ؛آيدمياليه پيش از مضاف مضاف
 ؛ندارد» آيا«فعل كمكي ندارد، ادات استفهام معادل  ،براي بيان آينده ؛آيداز موصوف مي

در زمان  ،نظام مطابقه در تاتي چال. آيدتعريف نكره و معرفه پيش از اسم مي و حرف
در  ،همچنين. بخشي و دوبخشي استسه ،در زمان گذشته ،ست وامفعولي  ـفاعلي ،حال

مفعولي و در زمان  ـفاعلي ،در زمان حال ،شود كهنظام حالت نيز ديده مي ،اين زبان
  . بخشي استگذشته سه

هاي هاي فصلم ابتدا به يافتهدبيرمقد. ست»ها و پيامدهايافته«آخر كتاب عنوان فصل 
هاي ايراني را شرح داده شناختي زبانرده ةقبل پرداخته و سپس پيامدهاي نظري مطالع

هاي فارسي، بلوچي، دواني، لارستاني، ها، زبانهاي ترتيب واژهلفهؤاز حيث م. است
مياني قوي همبستگي فعل ةهاي رد، و نائيني با زبانوفسي، كردي، اورامي، لكي، دلواري

پاياني قوي هاي فعلبيشتري دارند؛ و تالشي، شهميرزادي و تاتي گرايش بيشتري به زبان
وضعيتي بينابيني در حدفاصل ميان «هاي ايراني نو گيرد زباننويسنده نتيجه مي ،دركل. دارند
پاياني قوي را به خود اختصاص فعل ةاعلاي رد ةنمون مياني قوي وفعل ةهاي ردزبان 1اعلاي ةنمون
شناختي مشترك و هاي ردهلفهؤنويسنده به م ،اين فصل ةدر ادام ).1196ص(» اندداده

هاي ايراني لفه در زبانؤپانزده م. هاي ايراني نو پرداخته استغيرمشترك در زبان
لفه ؤم 9ها در و اين زبان )بند موصولي يا عدد و اسم+ اسمي ةمانند توالي هست( دمشترك هستن
بخش بعدي اين فصل تحليل . )اضافه، يا توالي موصوف و صفتمانند نوع حرف(تفاوت دارند 

ثير أشناسي است و همچنين از تمباحث نظري دستور زايشي و رده ةها در گستريافته
شناسي نظام مطابقه در بحث رده. ستهاي ايراني سخن گفته شده افارسي بر ديگر زبان

به لحاظ نظام  ،عنوان شده است كه فقط فارسي و شهميرزادي ،هاي ايرانيدر زبان
در  ،طوركليبه. دوگانه دارند ةها نظام مطابقاند و ساير زبانمفعولي ـيكسر فاعلي ه،مطابق

                                                  
1)  prototype 
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هاي حاوي نيز در جمله هاي حاوي فعل لازم ودر جمله«هاي ايراني داراي نظام دوگانه، زبان
هاي حاوي در جمله«ا ، ام)1223ص(» مفعولي است ـفعل متعدي داراي ستاك حال، نظام مطابقه فاعلي

م همچنين دبيرمقد. )1224ص(» مفعولي است ـفعل متعدي با ستاك گذشته، نظام مطابقه غيرِفاعلي
اينكه نظام مطابقه يگانه يا نظام فارغ از «هاي ايراني رايج در ايران، در زبان ،كندتصريح مي

كاري است بنيادي در نحو  و نظام مطابقه ساز: كنديك حكم كلي صدق مي ،مطابقه دوگانه داشته باشند
  . )1225ص(» هاي ايراني ايرانزبان

هاي شناسي زبانردههاي مختلف كتاب اكنون كه به صورت بسيار فشرده به فصل
  :توان برشمردكلي اين كتاب را مياشاره كرديم، ده ويژگي  ايراني

بررسي و ميزان  مورد هاي نو ايرانيِاين كتاب از حيث تعداد زبان ـ وسعت و جامعيت. 1
  . نظيراستنظير نباشد، كماگر بي ،شناختي در اين زمينههاي ردهداده

اين هاي فراوان از در كنار فارسي، و آوردن مثال ،بررسي حداقل دوازده زبان ـ دقتّ .2
ها مهم ويژه اگر ميزان دقت در اشاره به مثالهفرسا، بها، كاري است بسيار طاقتزبان
ا قطعاً اغلاط تايپي پيدا شود، ام ،در موارد معدودي ،ممكن است در اين كتاب. باشد

  . زدني استشواهد زباني و استناد به منابع مثال ةكاررفته در ارائدقت به
كند و ميزان تعدد منابعي كه نويسنده به آنها اشاره مي ـ وعاشراف نويسنده بر موض. 3

نشان از  ،همگي ،شناسيرده ةشده در حيطها و مقالات چاپآشنايي وي با كتاب
  .شده در كتاب دارداشراف بالاي وي بر موضوعات مطرح

به عنوان يك كتاب  ،از اين پس ،هاي ايرانيشناسي زبانردهقطعاً كتاب  ـ كتاب مرجع. 4
شناسي هاي ايراني و ردهزبان ةشناساني كه در حيطمرجع براي تمام محققان و زبان

رفته كارهمچنين الگوي به. كنند، مورد استفاده قرار خواهد گرفتمطالعه و تحقيق مي
مطالعات  شود گام بزرگي درها و وسعت منابع باعث ميد مثالدر اين كتاب، تعد

  .هاي ايراني برداشته شودبانشناسي زرده
 )1232ص(» زمانيِ درزمانيهم«م با نگاهي كه خود آن را دبيرمقد ـ نگاه درزماني در كنار همزماني. 5

ها نيازمند آشنايي با زماني زبانهاي همنامد، نشان داده است تا چه ميزان بررسي ويژگيمي
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تواند بر تحولات زماني ميهم هايهاي درزماني آنهاست و تا چه ميزان تحليلويژگي
  .تاريخي پرتو افكند

نظير را هاي مذكور اين كتاب صفت كماگر براي هريك از ويژگيـ  هاي فراوانمثال. 6
 ؛نظير را آوردكاررفته در اين كتاب بايد صفت بيهاي بهذكر كنيم، براي تعداد مثال

 مربوط به زبان بلوچي،ثال و در فصل م 709 ،مثلاً در فصل مربوط به زبان كردي
  .مثال آمده است 447

دهند مي ها نشانهرچه داده ،در اين كتاب ،مدبيرمقد ـ هابه جاي نظريه ،هاكيد بر دادهأت. 7
 ؛ييد يا اثبات نظريه يا الگوي خاصي باشدأكند و سعي ندارد به دنبال ترا تحليل مي

هاي كند يك الگو را در زبانمثلاً در مورد الگوهاي مختلف نظام مطابقه، سعي نمي
طرفانه هاي بيها، تحليلبا تكيه بر داده ،مورد بررسي پيدا كند و آن را ثابت كند بلكه

  .دهدارائه مي
ها، در دو مبحث مطابقه و ترتيب واژه ـ نشان دادن تمام الگوهاي ممكن مطابقه و ترتيب واژه. 8

الگويي  )شخص لفقط در ضماير اومثلاً (خاص دستور  ةاگر در زباني در يك محدود
 دستور وجود ندارد، باز هم در تحليل نويسنده جاي گرفته ةمشاهده شده كه در بقي

براي به دست آوردن يكدستي، سعي در حذف مورد يا  ديگر به عبارت. است
  .مطلبي، هرچند ناچيز، نشده است

ها، فصل از هاي فراوان، در برخيعلاوه بر مثالـ  هازبان از آوردن متوني براي تحليل برخي. 9
هاي مربوط به زبان لارستاني و وفسي، متوني نيز آورده شده و به از جمله فصل

اين كار هم الگويي است براي كارهاي بعدي و هم . صورت كامل تحليل شده است
  .شودهاي مذكور ميباعث آشنايي هرچه بيشتر خوانندگان با زبان

 ةشناختي بدون پايمطالعات رده ـ پردازي صرفجاي نظريه توصيف كامل و دقيق به. 10
گرا هاي صورتهرچقدر در ديدگاه. ها ناقص استتوصيفي قوي و كامل از زبان

توصيف  ،شناختي، در مطالعات ردهرنگاست و توصيف كمي پردازي جدنظريه
در اين  ،توصيفي كه. آيدها برميها از دل اين توصيفضروري و مهم است و نظريه

هاي ايراني صورت گرفته هاي ترتيب واژه و نظام مطابقه در زبانلفهؤاز م ،كتاب
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اند كه جايگاه هايي نيز برآمدهها، نظريهاز دل اين توصيف ،البته. نظير استاست، بي
  .دهندهاي جهان نشان ميهاي ايراني را در ميان زبانهاي زبانو ويژگي

كه نوشتن آن بيسـت سـال ذهـن     ،صفحه را 1300يك به آخر اينكه، كتابي نزد ةنكت
مـن  . طور كامل در اين چند صفحه معرفي كردتوان بهنويسنده را مشغول كرده است، نمي

شناسي گام بزرگي در جهت رشد زبان ،با نوشتن اين كتاب ،متوانم بگويم دبيرمقدفقط مي
كتاب را به خواندن اين . استدر ايران و نزديك كردن اين علم به سطوح جهاني برداشته 

بـه دليـل تنـوع زبـاني و      ،ايـران را . كـنم شناسي توصـيه مـي  دانشجويان و محققان زبان
شناسان ها، بهشت زبانهاي مختلف تاريخي زباندردسترس بودن اسناد مكتوب از دوره

  .   اي از اين بهشت را به تصوير كشيده استاين كتاب گوشه. نامندمي
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علي، اسدي گوهرگوش، عباس، و قادري، سلطان
: ليسيـترجم انگـ، مهاي لكيزبانزدها و كنايه

، 1392 ،اللهّ قادري، انتشارات طهورا، تهرانفتح
 .صفحه 400  ،1ج

علي قادري و مقدمة كتاب با پيشگفتار سلطان
مؤلف، .  شودعباس اسدي گوهرگوش آغاز مي

اين موضوع كه اطلاعات  به در مقدمه، با اشاره
زيادي از جزئيات و پيشينة تاريخي اين منطقه در 

پيش از حملة اعراب، : گويددست نيست، مي
و به دنبال » كوهستان«منطقة كوهستاني غرب را 

در . ناميدند» جبال«آن، پس از استيلاي اعراب، 
لر «دوران خلفاي عباسي، جبال به دو بخش 

تياري، كهكيلويه شامل چهارمحال و بخ(» بزرگ
شامل ايلام ( »لر كوچك«و ) و بويراحمد كنوني
سپس در دورة . تقسيم شد) و لرستان فعلي

كوه و صفويه، لر كوچك شامل دو بخش پيش
كوه شد و بعدها آقا محمدخان قاجار پشت

. ناميد» لرستان«لرستان را از ايلام جدا كرد و 
 ، اطلاق نام لرستان)12ص(بنا بر تصريح مؤلف 

بر اين منطقه به معني اختصاص پيشينة تاريخي 
با وجود آنكه در . فرهنگي آن به قوم لر نيست

جواري لرها زمان حاضر، به سبب اختلاط و هم
هاي فرهنگي آنها تقريباً يكي ها، شاخصو لك

شده است، با رجوع به مبدأ و خاستگاه آنها، به 
و زبان خاص خود دو قوم با ادبيات و فرهنگ 

اكنون مردم لك در دامنة رشته هم. مـسيرمي
   .هاي زاگرس سكونت دارندكوه

، گفتاري كوتاه و مشهور زبانزد يا المثلضرب
اي انگيز و نكتهاي عبرتاست كه به قصه

. كاهدآميز اشاره دارد و از اطالة كلام ميحكمت
ورت جمله، ـبه لحاظ ساختاري به ص زبانزد
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منشأ . شودان ميجمله، يك مصرع يا بيت بيشبه
اي هايي واقعي يا افسانهاين عبارات داستان

است كه از طريق حكما، شاعران، بزرگان و 
ها و المثلضرب. مردم عادي رواج يافته است

زبانزدهاي هر منطقه شناختي از اعتقادات، 
هاي رفتاري، هنجارها و ارزش باورها، فرهنگ

  .دهددست ميمردم آن به
ويسي اين مجموعه، از مؤلف، براي آوان

الخط ابداعي آقاي ايتيوندي مؤلف كتاب رسم
بهره جسته قواعد دستوري در گفتار مردمان لك 

الخط ، رسم)13ص(به تصريح مؤلف كتاب . است
زبان كردي پاسخگوي آواهاي گويش لكي 

نيز، به سبب عدم  يالخط لاتيننيست و رسم
 تنهاييهـوانندگان با آن، بـب خـآشنايي اغل

در ادامة مطالب . كار برده شودتوانست بهيـنم
لكي،  الخط زبانمقدمه، شرحي كوتاه دربارة رسم

هاي آن بيان ها و صامتحروف الفبا، مصوت
زبانزد گويش  1981در اين اثر، . شده است

شده براي لكي مدخل شده كه اطلاعات ارائه
هر زبانزد عبارت است از  آوانويسي با خط 

، ترجمة يبه خط لاتينبداعي، آوانويسي دوم ا
فارسي، ترجمة انگليسي، كاربرد هر زبانزد، و 

   .توضيح آن

  يلدا شكوهي

  

، پورمحمدي املشي، نصراالله، و غلامي، حسين
 ،، نشر رسانش، تهران)شالي(فرهنگ واژگان تاتي 

  .صفحه 376، 1391
  

هاي محلي ايران يكي مطالعه و توصيف گويش
حفظ اين ميراث غني گذشتگان  هاياز راه
هاي مختلف زبان تاتي اكنون در گويش. است

هاي شمال بسياري از شهرها و روستاهاي استان
شدن آداب رنگ غربي ايران از بين رفته و با كم

و رسوم اين اقوام ايراني، زبان آنان نيز در حال 
شده گردآوري هايهبرخي از واژ. فراموشي است

و  اكنون نيز متروك شدهتي همهاي تادر فرهنگ
اند و از صحنة گفتار اجتماع خارج شده

ها و اين زبان هايهگردآوري فرهنگ واژ
ها پيش از فراموشي كامل آنان امري گويش

   .شايسته است
فرهنگ واژگان تاتي شهر شال حاصل 

سالة گردآورندگان اين فرهنگ براي تلاش ده
لي شهر شال ثبت واژگان تاتي مورد استفادة اها

زهرا، در شهر شال در شهرستان بوئين. است
اهالي شال در زبان . استان قزوين واقع است

و به گويش خود » چال«محلي به شهر خود 
هاي شالي يكي از گويش. گويندمي» چالي«

 از كار زبان تاتي است و برخينسبتاً محافظه
هاي كهن گروه زباني ايراني شمال غربي، ويژگي

مايز حالت و جنس دستوري، را حفظ همچون ت
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زبانه دو يا سه لشا بيشتر اهاليِ. كرده است
هستند و علاوه بر تاتي، قادر به صحبت به 

تركي آذري يا هر دوي آنها نيز هستند و فارسي يا 
. اندها بر گويش شالي تأثيراتي گذاشتهاين زبان

حسين غلامي، يكي از گردآورندگان اين فرهنگ، 
ر وي را در ـن امـشال است و ايبومي شهر 

اين فرهنگ ياري داده و  هايهآوري واژجمع
سبب تقويت اعتمادپذيري اين فرهنگ گشته 

   .است
در ابتداي كتاب، موقعيت تاريخي، 
جغرافيايي، اجتماعي و فرهنگي شهر شال يا 

نگاهي اجمالي به . چال معرفي شده است
هاي هاي دستوري شالي و برخي ويژگيويژگي

هاي آوايي آن از ديگر زباني از جمله ويژگي
معادل تاتي . هاي آغازين كتاب استبخش

ها، اصطلاحات دعايي، اصطلاحات برخي حرفه
ها و انواع مربوط به انواع بازي و لباس هايهواژ

. اندانگور نيز در بخش نخست كتاب ذكر شده
هاي فرهنگ مردم شال نيز در هنگام برخي جنبه

حات مربوط به آداب و سنن، به تعريف اصطلا
  . اندطور خلاصه، توضيح داده شده

هاي اين فرهنگ بر اساس حروف مدخل
تلفظ هر مدخل . اندالفباي فارسي مرتب شده

ها و نيز با استفاده از حروف فارسي و حركت
المللي نشان نگاري بينبا استفاده از حروف واج

تاتيِ از آنجا كه تكيه در گويش . داده شده است

شالي نقش تمايزدهندگي دارد، محل تكية 
براي . ها نيز ذكر شده استبرخي از مدخل

دو توضيح زير  âtaš uyarâمثال براي مدخل 
  : ارائه شده

اي است امري، براي ، جملهuبا تكيه بر  - 1
  .»آتش را روشن كنيد«: شخص جمعومد

، »كندآن كه آتش را روشن مي«، âبا تكيه بر  - 2
  .)64ص(بيار معركه و مسبب فتنه ز آتشكنايه ا

ها در قالب جمله ذكر مثالي از برخي مدخل
  . از نكات مثبت اين فرهنگ است

با وجود همة نكات مثبت اين فرهنگ، جاي ذكر 
ها خالي است و اشاره به آنها مقولة نحوي مدخل

توانست به غناي فرهنگ و ايجاد نظم و ارتباط مي
از سردرگمي خواننده در ها بيفزايد و بين مدخل

به عنوان . ها بكاهدمورد مقولة نحوي مدخل
به  či چي، با سه مدخل 195نمونه، در صفحة 

به معناي   čindu-čia چيندوچيا، »چيز، شيء«معناي 
به معناي  čeyaröm چيِرمُ، و »با چي، با چه چيزي«
شويم و خواننده بايد مواجه مي» چه كار كنم«

يك اسم، دومي يك گروه حدس بزند كه اولي 
  . اي و سومي يك جمله استحرف اضافه

رسد امكان تجزية بيشتر تكواژهاي به نظر مي
براي مثال، در . ها نيز وجود داشته باشدمدخل

به آن «به معني  jaya جي، دو مدخل 181صفحة 
قابل » )مذكر(به آن «به معني  jayi جييو » )مونث(

  . هستندتجزيه به حرف اضافه و ضمير 



    ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  224  4هاي ايراني  ها و گويش زبان    
 هاي نشرتازه    

بندي فرهنگ حاضر به دو بخش واژگان دسته
توانست به امكان يادگيري مي) دستور(و نحو 

شدن  نكات دستوري، از يك سو، و مرتب
براي . ها، از سوي ديگر، كمك شاياني كندمدخل

هاي زير را مدخل 334ـ332مثال، در صفحات 
  :كنيممشاهده مي

 »آورممي«) 2» مادرم«) 1به معني   mâröm مارم

 »براي مادرم«به معني  mârömâ مارما

 »آوري؟مي«) 2» مادرت«) 1به معني  mâri ماري

  »مادرش«به معني  mâyeš مايِش

  »مادرشبه «به معني   mâyareš-mâreš مارش/ رِشمايه

هايي از اين دست نشان توجه به مدخل
كات دستوري همچون ـدهد كه ذكر نمي

افه در ابتداي ـروف اضـضماير ملكي و ح
شدن زان تكراري ـتوانست از ميرهنگ ميـف

هاي ذكر به جاي مدخل ها بكاهد ومدخل
در فرهنگ » مادر«به معني  ماتنها مدخل  شده،

  . ذكر گردد
  فر راحله ايزدي

  

بررسي تطبيقي ساخت سبزعليپور، جهاندوست، 
، هاي تاتي، تالشي و گيلكيفعل در گويش

  .صفحه 378، 1391 ،دانشگاه گيلان، رشت
  

كي را در ـي و گيلـويش تاتي، تالشـسه گ
نيز  هاي حاشية خزرگويشبندي زباني هـدست

بار، ن آلماني براي نخستينگايگر و كوه. اندناميده
، اللغة ايرانياساس فقهدر كتاب  م،1904در سال 

هاي كاسپين، كه گويش فوق را در شمار زبان سه
هستند،  ربيـمال غـهاي شزيرمجموعة زبان

اُرانسكي و لُكوك نيز، در آثار . بندي كردندطبقه
گايگر و كوهن پيروي كردند؛ بندي خود، از دسته

از سوي ديگر، يارشاطر معتقد است كه اصطلاح 
به لحاظ » هاي ساحلي درياي خزرلهجه«متداول 

ها با يكديگر دقيق نيست و ارتباط اين گويش
تي، تالشي، تر آن است كه سمناني، تامناسب

، هرزني و كرينگاني را )شاهرودي(خلخالي 
    .اي خاص به حساب آوريمدسته

شدة رسالة كتاب حاضر كه صورت تكميل
دارندة نهُ گونه از بردكتري نويسنده است، در

. سه گويش تاتيِ خلخال، تالشي و گيلكي است
هاي دروي، لردي از گويش تاتي خلخال، گونه

هاي عنبراني، تالشي، گونه و كَجلي؛ از گويش
سري و سياهمزگي؛ و از گويش گيلكي، پرَه

هاي رشتي، رودسري و فومني انتخاب گونه
  . اندشده

: هاي زير تشكيل شده استكتاب از بخش
، پيشينة تحقيق، ساختار كتاب، پيشگفتاردر 

تعريف اصطلاحات كليدي، روش تحقيق و 
دربارة هاي آن، و نكاتي سودمند محدوديت

نگاهي ، مقدمه. كتاب براي خوانندگان آمده است
هاي ايراني دارد زماني به ساخت فعل در زبان در
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و خوانندگان را با اصطلاحات مربوط به فعل و 
مباحث مرتبط با آن مانند درجات ريشه، ماده، 

هاي ايراني نمود و وجوه مختلف آن در گويش
ر سه ، ساخت فعل دفصل يكدر . سازدآشنا مي

گونة تاتي توصيف و به صورت تطبيقي بررسي 
سعي شده، در همة  ،فصل دودر . است شده

، )مربوط به موضوع كتاب(موارد دستوري 
ن ـدر اي. ودـنتيجه يا خلاصة تطبيق ذكر ش

الامكان از ذكر مثال خودداري تيـصل، حـف
ؤلّف فرض بر اين داشته كه شده، زيرا م

ها و تفاوت. خواننده متن را خوانده است
هاي سه گونه در اين فصل بسيار حائز شباهت

هاي مركزي، ، گونهفصل سهدر . اهميت است
جنوبي و شمالي تالشي توصيف و به صورت 

، نتيجة فصل چهاردر . تطبيقي بررسي شده است
مؤلف . تطبيق سه گونة تالشي ذكر شده است

، به توصيف ساخت فعل گيلكي فصل پنجدر 
شده را به صورت ونة انتخابـپرداخته و سه گ

نتيجة  فصل ششدر . تطبيقي بررسي كرده است
فصل تطبيق سه گونة گيلكي ذكر شده؛ و در 

، ضمن بيان نتيجة تطبيق سه گونة تاتي، هفت
تالشي و گيلكي با يكديگر، ماحصل تطبيق آنها 

هاي ايراني دورة باستان و ميانه نيز بيان با زبان
   .شده است

 دهزا جميله حسن
  

، رشت، فرهنگ تاتي سبزعليپور، جهاندوست،
  . صفحه 425، 1390

هاي ايراني نوِ شاخة  زبان تاتي يكي از زبان
هاي كهن زباني  شمال غربي است كه ويژگي

ازجمله ساخت ارگتيو، تمايز دستوري جنس 
ها و مادة مجهول را حفظ  مؤنث، گردش مصوت

  .كرده است
الي و تاتي، به طور كلي، به دو دستة شم

سخنوران تاتي . جنوبي تقسيم شده است
شمالي، در خارج از ايران، در داغستان و 

شرقي جمهوري آذربايجان اليه شمالمنتهي
سكونت دارند، كه خود شامل ) باكو، وارتاشن(

هاي  هاي كليمي، تاتي تاتي: سه زيرگروه است
  .هاي مسيحي مسلمان و تاتي

رواج تاتي جنوبي هم در هفت منطقة ايران 
شامل تاكستان، شال، (جنوب قزوين ) 1: دارد

آباد اسفروين، خيارج، خوزنين، دانسفان، ابراهيم
دو بخش ) 3اشتهارد كرج؛ ) 2؛ )و سگزآباد

طارم عليا ) 4شاهرود و خورش رستم خلخال؛ 
هرزند، ) 5غربي زنجان؛  و خويين در جنوب

ديزمار، كرينگان، كليبر و مناطق ديگري در 
شمال خراسان، جلگة ) 6شرقي؛  آذربايجان

بخش جيرنده ) 7شوغان و منطقة سنخواست؛ 
  .و بخش فاراب رودبار

كتاب به صورت فهرستي موضوعي در ذيل 
 هاي زبان كلامها، عبارات و تكيهپنجاه مدخل از واژه
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ها  از جـملة اين مدخـل. ارائه شده استتاتي 
، ها ينا و نفـرـه دژواژه، آبـياريو  آبه ـتوان بمي
، ها گياهان و علف، ضماير، صفات، ها مزهو  ها واژهرنگ

  .اشاره كرد...  هاي آن و گردو و واژه
در پايانِ كتاب، فهرست الفبايي نيز براي 

طور موضوعي كار را دنبال خوانندگاني كه به
  .كنند به چاپ رسيده است نمي

در اين اثر، كه چاپ دوم است، نگارنده 
د كرده است، ازجمله افزودن تغييراتي عمده ايجا

هاي تايپي، ارائة  سيصد واژة جديد، اصلاح غلط
ها، و تمركز  معناي جديد براي تعدادي از واژه

  .  ها در يك بخش شرح برخي از واژه
  سپيده پوركوشكي

  
: »خَنجْ«فرهنگ گويشي سيستان شهنازي، جواد، 

ها، اصطلاحات،  ها، نام ها، تركيب شامل واژه
: جلد نخست(هاي سيستاني  المثل بچيستان و ضر

، پژوهشگاه علوم )ج ـها، الف ها و تركيب واژه
، پنجاه 1392 ،انساني و مطالعات فرهنگي، تهران

  .صفحه 742+ و شش 
  

گسترة سيستان از شمال و شرق به افغانستان، 
از جنوب به زاهدان و از غرب و شمال غربي 
 .به كوير لوت و شهرستان بيرجند محدود است

گويش اين سرزمين نيز مراودات فرهنگي 
امروزه، . بسياري با جوامع همجوار خود دارد

محدودة جغرافيايي اين گويش به دليل 
هاي اين قوم شامل سيستانِ ايراني و  مهاجرت

پهناوري . باشد هايي از افغانستان مي بخش
زيستي  سيستان بزرگ، از يك سو، و هم

سوي ديگر، سيستانيان با اقوام گوناگون، از 
هاي مختلفي از اين  باعث شده تا امروزه لهجه
  .گويش وجود داشته باشد

هاي گويشي  اين كتاب اثري در حوزة داده
ها،  ها، نام ، تركيبهاهسيستان و شامل واژ
هاي  المثل ها و ضرب اصطلاحات، چيستان

ها و  سيستاني است، كه جلد نخست آن به واژه
اختصاص » ج«تا » الف« حرفها از  تركيب
سخني «جلد نخست اين كتاب مشتمل بر . دارد

هاي آوايي،  ، جدول نشانه»با خوانندگان
، فرهنگ »نگارش در گويش«اي با عنوان  مقدمه
نويسنده، در . و فهرست منابع است هاهواژ

، به ذكر جغرافيا، »سخني با خوانندگان«بخش 
اهميت تاريخي و زباني اين گويش، پيشينة 

هاي زباني  اين باره و نيز ويژگيها در  پژوهش
آن پرداخته و سپس روش كار خود را شرح 

در پايان اين بخش، جدول . داده است
هايي از  هاي آوايي اين گويش با ذكر مثال نشانه

در بخش . فارسي و سيستاني ارائه شده است
» نگارش در گويش«اي با عنوان  ديگر، مقدمه

اسي، آمده كه در آن مختصري در باب آواشن
صرف و نحو و دستور گويش سيستاني توضيح 
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در بخش بعد، كه بخش اصلي . داده شده است
هاي گويش  دهد، مدخل كتاب را تشكيل مي

. اند صفحه تدوين و تعريف شده 742سيستاني در 
هاي  هاي گويش در اين اثر، تلاش شده واژه

مناطق مختلف سيستان ثبت و ضبط شود و اين 
ويژه  اي ايران بهه گويش با ديگر گويش

پيرامون سيستان نيز مقايسه و  هاي مناطق گويش
شهنازي، ضمن . هاي مشتركشان ارائه گردد واژه

هاي هر واژه را در شرح گنجانده،  اينكه مترادف
ها را با  كوشيده است، به شيوة دكتر معين، واژه

افعال كاربردي كه بين گويشوران رايج هستند 
ست مطالب و نمايه كتاب فاقد فهر. ارائه كند

  .است
  ليلا نوري كشتكار

  
، پژوهشگاه اي گويش ميمهفتحي بروجني، شهلا، 

، 1391 ،اني و مطالعات فرهنگي، تهرانـعلوم انس
  .صفحه 241

اصفهان در ترين قسمت استان  ميمه در شمالي
كيلومتري از مركز اين استان واقع شده  85فاصلة 

در اي  است و گويش اين سرزمين يعني ميمه
   .است هاي مركزي ايران قلمرو گويش

گونه كه از نام آن پيداست، به اين اثر، همان
به گفتة مؤلف، . پردازد اي مي بررسي گويش ميمه

ترين عواملي كه باعث نگارش اين كتاب  از مهم
شده است فقدان هرگونه پژوهش علمي و 

اي و فراموش  شناختي در مورد گويش ميمه زبان
هاي گفتاري آن، تغيير و  هشدن تدريجي نمون

تحول بنيادي و احتمالاً نابودي اين گويش و 
وي در اين . بكر و اصيل آن بوده است هاهواژ

كتاب به بررسي دستگاه آوايي و واجي، آهنگ 
هاي مركبّ،  هاي ساخت واژه جمله و نيز روش

بررسي صرف و نحو و در نهايت، ارائة چند متن 
  .ته استنامة اين گويش پرداخ و واژه

مؤلف و پس از آن، با » پيشگفتار«كتاب با 
هاي آوانويسي و برابر آنها در  راهنماي نشانه

بخش نخست » مقدمه«. شود آغاز مي IPAالفباي 
نويسنده در مقدمة . دهد اين اثر را تشكيل مي

كتاب خود به مواردي چون اهميت گردآوري 
ها، هدف، روش، و مكان و زمان انجام  گويش
شاره كرده و در ادامه، مختصري دربارة تحقيق ا

شغل مردم منطقة ميمه و تركيب جمعيت اين 
منطقه سخن گفته و در نهايت، مقدمة خود را با 
ارائة دو نقشه، يكي نقشة استان اصفهان و 
. ديگري نقشة بخش ميمه، به پايان رسانده است

، كه داراي »ساخت آوايي«بخش دوم، 
تفصيل به آواشناسي هاي متعدد است به زيرعنوان
آرايي، فرايندهاي آوايي،  شناسي، واج و واج

، آهنگ و واحدهاي زبرزنجيري مانند تكيه
نويسنده در ده بخش . نواخت اختصاص دارد

، »)صرف(واژه  ساخت«ترتيب بعدي كه به
، »حرف اضافه«، »قيد«، »عدد«، »ضمير«، »صفت«
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، »فعل«، »آوا صوت و نام«، »)حرف ربط(پيوند «
هستند، به طور » اخت اشتقاقي واژه و نحوس«

هاي  كامل، به توضيح و تبيين اين مقوله
اي پرداخته  دستوري و نحوي در گويش ميمه

، »ها متن«پس از آن، در بخشي با عنوان  .است
اي به صورت آوانويسي و  سيزده داستان ميمه

دو بخش پاياني . برگردان فارسي آمده است
و » اي به فارسي نامة ميمه واژه«كتاب را 

ها  واژه نامه، در واژه .دهند تشكيل مي» كتابنامه«
همراه با معناي آن ارائه  يبه آوانوشت لاتين

  . اندشده
ويژه در  اين مجموعه اثري ارزشمند به

اي  زمينة آواشناسي و صرف و نحو گويش ميمه
بود كه در تدوين  است؛ اما بسيار شايسته مي
شد تا شاهد اثري  يكتاب اين نكات نيز لحاظ م

نخست آنكه، اگر در . بوديم پربارتر مي
نامة راهنماي گردآوري  شيوهها،  گردآوري واژه

ها و  شده در گروه زبانتهيه( ها گويش
هاي ايراني فرهنگستان زبان و ادب  گويش
گرفت اثري  ، اساس كار قرار مي)فارسي
دوم اينكه، . آمد تر به دست مي تر و كامل منسجم
يافته در  ه به برخي سهوهاي چاپي راهبا توج

يا  سپاسگزارجاي به »سپاسگذار«اين كتاب مانند 
و عدم رعايت  حةالسيا بستانجاي به السياهه بستان

نكات فني و نحو جملات، بهتر بود كتاب بار 
ديگر اينكه . شد خواني مي ديگر نمونه

اي كه در فهرست مندرجات از آن با  نامه واژه
نام برده شده و در بدو » اي نامة ميمه واژه«عنوان 

گونه به نظر امر و با توجه به عنوان آن، اين
نامة كاملي از اين گويش است،  رسد كه واژه مي

ها، افعال،  اعم از واژه(تنها تعداد محدودي واژه 
...) ها و المثل مصدرها، اسامي اعلام، ضرب

 57است كه بدون هيچ نظم موضوعي، در 
و   ق الفباي انگليسي تدوين شدهصفحه و بر طب

هايي است كه در  رسد تنها شامل واژه به نظر مي
هاي مختلف كتاب و  قسمت شواهد بخش

از اين . بخش متون از آنها استفاده شده است
براي » نامة كتاب واژه«بود عنوان  رو، شايسته مي
علاوه بر اين، در همين . شد آن انتخاب مي

حد واژگاني ها نيز وا بخش، برخي مدخل
تو را « to zūne har kī γebül derīنيستند؛ مانند، 

 xoš bâ xošو » به هر كسي كه قبول داري قسم

ahengere »و، »كند خودش با خودش فكر مي 
 .شد بهتر بود از آوردن آنها خودداري مي

  ليلا نوري كشتكار

  
اندرز اوشنر پور، ناديا،  گشتاسب، فرزانه، و حاجي

علوم انساني و مطالعات فرهنگي، ، پژوهشگاه دانا
  .صفحه 177، 1393 ،تهران

  

هاي ادبيات  ترين بخش ادبيات اندرزي يكي از مهم
پهلوي است كه در ادبيات فارسي نيز ادامه يافته 
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اين گونه از ادبيات شامل سخناني حكيمانه . است
است كه شاه، روحاني يا فردي دانا و خردمند 

يا همة مردم  خطاب به پسر يا شاگرد خويش و
اند و  ها معمولاً كوتاه اين اندرزنامه. كند بيان مي

سبك آنها . متن آنها بيش از چند صفحه نيست
اغلب ساده و روان است و جملاتي كوتاه و 
روشن دارند؛ اين جملات كوتاه، گاه به صورت 

يادگار ، مينوي خردجملات خبري و گاه مانند 
ت پرسش و به صور اندرز اوشنر داناو  بزرگمهر

  .اند پاسخ بيان شده
ها، از همه  در ميان اندرزنامه دينكرد ششم

 .تر و نثر آن دشوارتر است مفصل

از مقدمه و  اندرز اوشنر دانااثر ارزشمند 
، »ها نوشت ها و كوتاه نشانه«شامل  چندين بخش

، »آوانويسي و ترجمة فارسي«، »متن پهلوي«
و » كتابنامه« ،»پيوست«، »نامه واژه«، »ها يادداشت«
اين كتاب، به لحاظ . ، تشكيل شده است»نمايه«

يكدستي و انسجام  ويراستگيِ متن، رواني ترجمه،
مطالب و نيز دقت نظر نويسندگان آن، اثري 

هاي باستاني  هاي زبان شايسته در حوزة پژوهش
اي  نويسندگان كتاب خود را با مقدمه. است

انواع  جامع دربارة ادبيات اندرزي، خصوصيات و
، شخص اوشنر دانا، اشتقاق نام او و موارد و  آن

كاررفته در منابع اوستايي و  املاهاي متفاوت به
ايشان، در ادامة همين بخش، . اند كردهپهلوي آغاز 

هاي  هاي مختلف و ويژگي نوشته اي به دست اشاره

هاي آوايي، لغوي، و  خطي هريك، و نيز ويژگي
هاي پيشين  وهش، از پژ دستوري اين متن كرده
و سپس روش كار خود    مربوط به آن سخن گفته

در انتهاي . اند را در نگارش اين كتاب توضيح داده
اي به سپاسگزاري از كساني كه در  مقدمه، صفحه

اند  نگارش اين كتاب نگارندگان را ياري رسانده
ها و  نشانه« پس از مقدمه،. اختصاص يافته است

  .است ارائه شده» ها نوشت كوتاه
بنا به . است» متن پهلوي«بخش اول، 

، اوشنر اندرزنامةتصريح نويسندگان، متن انتقادي 
 ،K20، P33با بررسي و سنجش پنج نسخة 

M90،R410  و ،C165  تهيه شده و بر اساس متن
هايي از شمارة  بندي ، داراي تقسيم1انتقادي دابار

ها در اين بخش  يادداشت. است 56تا  1
هاي  وشت آمده و به تمامي تفاوتصورت پان به

ها، در پنج نسخة ديگر نيز اشاره  املاييِ واژه
  .شده است

» آوانويسي و ترجمة فارسي«بخش دوم به 
در اين بخش آوانويسي و . اختصاص دارد

برگردان فارسي در صفحات مقابل هم ارائه شده 
در آوانويسي، كه به روش مكنزي انجام . است

كه تا حد امكان صورت شده، سعي بر آن بوده 
در برگردان فارسي . اصلي متن پهلوي حفظ شود

اي ساده و روان، ناگزير،  نيز، براي ارائة ترجمه

                                                  
1) Dhabhar 
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هايي به متن افزوده شده و براي خوانش  واژه
بهتر، هم در آوانويسي و هم در برگردان فارسي، 
. از علائم ويرايشي بهره گرفته شده است

اوستايي و پهلوي،  همچنين براي ارجاع به منابع
جا نامِ كتاب، شمارة فصل و شمارة بند همه
راحتي به  ها ذكر شده تا خواننده بتواند به متن

به » ها يادداشت«بخش . همة منابع رجوع كند
هاي مشكل متن، كه توضيح  شرح نكات و واژه

  .طلبند، اختصاص دارد بيشتري را مي
است كه به ترتيب » نامه واژه«بخش بعدي، 

و پس از آن، در  اي انگليسي مرتب شده الفب
. آمده است TD26نوشتة  كتاب دست» پيوست«

» نمايه«و » كتابنامه«دو بخش پاياني كتاب را 
هاي فارسي، پهلوي، اوستايي  شامل نماية واژه(

 .دهند تشكيل مي) و ايراني باستان

  ليلا نوري كشتكار

  

، بررسي دينكرد ششمميرفخرايي، مهشيد، 
لوم انساني و مطالعات فرهنگي، پژوهشگاه ع

  .صفحه 117+482، 1393 ،تهران
  

و  اوستااي است مبتني بر  مجموعه دينكرد
و از  بودههاي آن كه مشتمل بر نهُ كتاب  ترجمه

درستي نظر در بر داشتن مطالب گوناگون به
هاي اول  كتاب. نام گرفته است دانشنامة مزديسني

از كتاب و دوم آن به طور كامل و بخشي از آغ

در بخش موجود كتاب . سوم از بين رفته است
هاي چهارم و پنجم، عمدتاً  سوم و در كتاب

هاي منطقي در دفاع از دين زردشتي  استدلال
اي از اندرزهاي  آمده؛ كتاب ششم مجموعه

هاي هفتم تا نهم به دين  پهلوي است؛ و كتاب
  .زردشتي و تاريخ و تفسير آن اختصاص دارد

ورة ساساني علاقه و دلبستگي ايرانيان در د
هايي با مضامين  فراواني به سخنان و نوشته

نيز  دينكردكتاب ششم . اند اخلاقي داشته
مشتمل بر اندرزهاي پهلوي است و بايد آن را 

. ترين اندرزنامة پهلوي به شمار آورد بزرگ
اندرزهاي اين كتاب احتمالاً از اصل و ترجمة 

، كه 1نسك برشِبه نام  اوستاهاي  يكي از بخش
آمده، برگرفته  دينكردخلاصة آن در كتاب هفتم 

بخش زيادي از . و شرح و بسط داده شده است
، بخش استاين اندرزها بدون نام گوينده 

شان يعني نخستين آموزگاران يديگري به پوريوتك
دين، برخي نيز به موبدان، دانايان خاص و 

اند،  پادشاهان منسوب هستند كه به نام، ذكر شده
مانند اندرزهاي خسرو انوشيروان، آذرباد 

آفريد و آذرباد  مهرسپندان، آذرنرَسه، بخت
اي كه اندرزها با آن شروع  بنابر جمله. زردشتان

شده  شود، اين كتاب به شش بخش تقسيم مي
مشخص  2گونه كه شاكدها آن اين بخش. است

                                                  
1) bariš nask 

2) Shaked 
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از آغاز تا پايان بند ) 1: كرده به قرار زير است
بندهاي ) 3؛ 47ب -1بندهاي ب) 2 ت؛6الف 
 )5؛ 83پ -48بندهاي پ) 4؛ 47پ -48ب

. ژ45ث -1بندهاي ث )6؛ 12ت -1بندهاي ت
اين كتاب بيشتر بر انديشة ديني تأكيد دارد، اما 
در آن به اندرزهاي تجربي نيز فراوان 

هاي ادبي مانند كنايه، استعاره  آرايه. خوريم برمي
به طور . خورد و تخيل نيز در آن به چشم مي

دربارة خرد،  دينكرد ششمماية  كلي، درون
نشيني با دانايان و  دانايي، فرهنگ، مشاوره و هم

، و افراط و تفريط، مينو و ينيكان، اعتقاد دين
(= گيتي، روان و تن، صفات نيك و بد، اعتدال 

در مفهوم خوب و بد ) درويشي(= ، فقر )پيمان
  . آن و غيره است

و ترجمه به انگليسي در د دينكرد ششماز 
و ديگري  1دست است؛ يكي توسط سنجانا

هايي قديم  وسيلة شاكد، كه هر دو ترجمه به
  .هاي زيادي دارند شوند و كاستي محسوب مي

ه، ـك مـشـكرد شــنـبررسي دياب ـتـك
كتاب و هفتمين جايزة   گي، در بيستـشايستهـب

انتخاب شده است، » اثر برگزيده«به عنوان فصل 
است  كتاب ششم دينكرديرايش جديدي از و

كه در آن سعي شده تا شيوة متفاوتي در پيش 
گرفته شود؛ بدين معنا كه تغييراتي در آن لحاظ 

                                                  
1) Sanjana 

اين . ارائه شده استهاي جديدي  شده و قرائت
هاي  اثر ارزنده شامل پيشگفتار؛ مقدمه؛ يادداشت

آوانويسي متن «پيشگفتار و مقدمه؛ و سه بخش 
برگردان «؛ »هاي آوانويسي دداشتپهلوي و يا

و  ؛»هاي برگردان فارسي فارسي و يادداشت
كتابنامه، نمايه و متن پهلوي نيز، . است» نامه واژه«
  .اندترتيب، در پي آمده به

 مؤلف، پس از پيشگفتار كه در آن از
گانة آن سخن گفته، در  هاي نه و كتاب دينكرد

 مقدمة كتاب به ارائة توضيحات مختصري در
، ساختار دينكرد ششمباب ادبيات اندرزي و 

ماية آن،  ، دروندينكرد ششمهاي  كتاب، ويژگي
هاي موجود، پيشينة پژوهش و  نويسدست
ها پرداخته و پس از آن،  ها و نشانه نوشت كوتاه

هاي مربوط به اين دو قسمت را آورده  يادداشت
در بخش اول اين كتاب، آوانويسي متن . است

. هاي آوانويسي آمده است شتپهلوي و ياددا
و با  2در آوانويسي اين متن، كه به روش مكنزي

اندكي اختلاف ارائه شده است، شمارة 
نيز شمارة بندها كه با (سنجانا  دينكردجلدهاي 

، )اندكي تغيير مورد استفادة شاكد بوده است
و آغاز صفحات دو  3مدن دينكردشمارة صفحة 

در . ده استبين دو قلاب آم Kو  Bنويس دست
مدن، به سبب كيفيت دينكرد اين بخش، متن 

                                                  
2) MacKenzie 

3) Madan 
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بهتر چاپ و نيز كامل بودن متن، اصل قرار 
ها،  نويسهاي املايي ديگر دست گرفته و گونه

براي دقت بيشتر، به خط پهلوي در 
بخش . هاي آوانويسي ارائه شده است يادداشت

هاي برگردان  برگردان فارسي و يادداشت«دوم 
ا به تصريح نويسنده، در اين بن. است» فارسي

بخش، سعي بر اين بوده كه برگردان فارسي 
حال، بافت روشن و بدون ابهام باشد و درعين

وي همچنين در مواردي كه . متن نيز حفظ شود
قرائت و برگردان فارسي حاضر با دو ويرايش 

هاي  پيشين اختلاف داشته، در يادداشت
اهدي از آوانويسي و برگردان فارسي، با ذكر شو

بخش . اشاره كرده است بدان موارد ديگر متون،
نامة اين متن اختصاص دارد كه  سوم نيز به واژه
هاي متن با ذكر شمارة بند  شامل تمام واژه

هاي  نامه، در مورد واژهدر اين واژه. است
مركّب، جزء دوم به تركيب؛ و در مورد 

هاي پيشوندي، پيشوند به فعل ارجاع داده  فعل
 دينكردكتابنامه، نمايه و متن پهلوي . ستشده ا

هاي پاياني اين كتاب را تشكيل  مدن نيز قسمت
  .دهند مي

 ليلا نوري كشتكار
  
  

Agostini, Domenico, Ayādgār ī Jāmāspīg: Un 

texte eschatologique zoroastrien, Roma, 2013, 

XVIII+ 540 pages. 

متني : ايادگار جاماسبيآگوسيني، دومنيكو، 
، 2013، رم، شناختي در كيش زردشتي فرجام
  .صفحه 540+هجده

  

و  جاماسپيهاي  كه به نام جاماسپيگ يادگار
نيز معروف است، متني زردشتي  نامه جاماسب

دربارة حوادث پايان جهان و موضوعات مرتبط 
اين متن داراي سه روايت به . با آن است

از روايت . فارسي ميانه، پازند و پارسي است
ي ميانه تنها چند بخش باقي مانده؛ روايت فارس

ترين  تر؛ و روايت پارسي كامل پازند نسبتاً كامل
موارد از صورت اين نوشته است، كه در برخي 

تمام . داراي ترجمة فارسي و گجراتي نيز هست
هايي است كه  اين اثر در قالب پرسش و پاسخ

ميان گشتاسب و وزير دانايش جاماسب رد و 
ها موضوعات  در ميان اين پاسخ شود و بدل مي

گوناگون تاريخي، جغرافيايي، اساطيري و ديني 
  .  شود مطرح مي

است دربارة  اي مقدمهاين كتاب داراي 
شده در اين متن،  ساختار و مفاهيم مطرح

هاي پهلوي، پازند و پارسي  نويسمعرفي دست
نويس اين متن و اينكه در هر بخش كدام دست

تفصيل دربارة  و به اساس قرار داده شده
نسب هر يك از آنها بحث شده است؛  سلسله
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گرفته  هاي انجام در ادامه، به پيشينة پژوهش
دربارة هر سه روايت اين متن از نخستين 
ويرايش مودي از متن پهلوي و پازند تا آنچه 

تاريخ شاد دكتر تفضلي دربارة اين متن در  روان
ره شده آورده، اشا ادبيات ايران پيش از اسلام

است؛ سپس شرح مختصري از موضوعات 
ها بر  شده در هر فصل آمده و فصل مطرح

بندي و به ذكر  اساس موضوعشان دسته
ها با ديگر متون زردشتي و  اشتراكات اين فصل

كه اصل برخي از اين موضوعات كدام  اين
بوده اشاره شده؛ و در پايان، شرحي  اوستا نسك

و  ها دربارة شخص جاماسب و ويژگي
تا متون  گاهانكارهايش در سنت ايراني از 

و متون پارسي چون  شاهنامهفارسي چون 
  .آمده است دبستان مذاهبو  نامه زراتشت

. پس از مقدمه، متن پارسي اثر آمده است
كه اساس  M52نويس در اين بخش، دست

 از تصحيح مؤلف است معرفي شده و برخي
. هاي زباني آن برشمرده شده است ويژگي

يادگار مچنين در اين بخش، هفده فصل ه
، شانزده فصل به پارسي و فصل آخر جاماسبي

هاي  به پازند، آمده و براي آوانويسي فصل
پارسي، شيوة لازار در آوانويسي متون متقدم 
فارسي اخذ شده و در آوانويسي پازند، شيوة 

مؤلف، در ابتدا، هفده . هوفمان لحاظ شده است
و در موارد لازم براي فصل را آوانويسي كرده 

ها در پانوشت به ذكر توضيحاتي  ه واژ از برخي
پرداخته  هچون صورت پهلوي و يا پازند آن واژ

  .است
موضوع اين هفده فصل، كه در واقع پرسش 

هايي ميان گشتاسب و جاماسب است،  و پاسخ
با  فصل اول: طور خلاصه، از اين قرار است به

دان آغاز ستايش هرمزد، امشاسپندان و ايز
شود و سپس شرحي دربارة دانايي، خرد و  مي

پرسش و فصل دوم . آيد خصوصيات جاماسب مي
دربارة اينكه آن چيست كه هميشه  است پاسخي

دربارة آنكه  فصل سوم. بوده، هست و خواهد بود
. هرمز از آفريدگان، نخست چه چيز را آفريد

دربارة نخستين پادشاه و روش و دين  فصل چهارم
دربارة مردمان  فصل پنجم. از شاهان پيشين هريك

شش اقليم جهان و داد، روش، خورش، پوشش 
و زيوش آنها و سرنوشت روان آنها پس از 

دربارة مردمان ساكن البرز و  فصل ششم. مرگ
دربارة مردماني كه  فصل هفتم. شيوة زندگي آنها

فصل . اند جمكرد و ايرانويج ساكن در كنگدژ، ور

دمان هندوستان، چين، تركستان و دربارة مر هشتم
الخلقه  دربارة مردمان عجيب فصل نهم. بربرستان

مانند آنان كه چشم و گوششان بر روي سينه 
قرار دارد و اينكه در نيمة هرمزدي جاي 

دربارة  فصل دهم. ينگيرند يا در نيمة اهريم مي
كه در درياچه و درياها  مردمان سيلان و آنان

در اين باره كه چرا هرمزد  فصل يازدهم. اند ساكن
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دانست  كه داناي كامل است مردماني را كه مي
ستمكار خواهند بود و بيشتر آنها به دوزخ 
خواهند رفت آفريد و از آفرينش ايشان چه 

دربارة  فصل دوازدهم. سودي منظور داشت
اند يا  مازندران و تركان و اينكه آيا از ديوان
فصل  .مردمان و سرنوشت روان آنان چيست

دربارة ويژگي پيشگويي جاماسب و اينكه  سيزدهم
فصل . چرا شاهان از اين ويژگي برخوردار نيستند

دربارة درازاي پادشاهي گشتاسب و  چهاردهم
هايي كه براي او سزاوار  ها و خويشكاري كرفه
دربارة فرمانرواياني كه پس از فصل پانزدهم . است

فصل . گشتاسب بر ايران فرمانروايي خواهند كرد

دربارة دوام و بقاي دين بهي و اينكه  شانزدهم
فصل . پس از آن چه دوراني فرا خواهد رسيد

دربارة حوادث  ،تنها صورت پازند داردكه هفدهم 
  .هزارة هوشيدر، هوشيدرماه و سوشانس است

هاي ديني و  يادداشتبخش بعدي اين كتاب به 

اختصاص دارد و به ترتيب فصول مرتب  تاريخي
  . تشده اس

كتاب به شمار  وستـپيه ـبخش بعدي ك
هاي پهلوي و پازند بازمانده از  رود به قطعهمي

هاي  در آغاز، قطعه. اين متن اختصاص دارد
نويسي و سپس  پهلوي و پازند، نخست، حرف

. آوانويسي و در نهايت، ترجمه شده است
، A ،B ،10 ،11هاي پهلوي تحت عناوين  فصل

كه  Aفصل . اند هتنظيم شد 16، 14، 13، 12

ها و  داراي تحرير پازند نيز هست دربارة نشانه
 Bفصل . حوادث دوران هزارة هوشيدر است

دربارة بلايا و آفاتي چون برف سياه و تگرگ 
و دفعات آنهاست كه بر مردمان واقع ... سرخ و

فصول ديگر نيز برابر با روايت پارسي . شود مي
، 1عناوين سپس فصول بازماندة پازند با . هستند

هاي يك تا چهار  فصل. آمده است 7، 5، 4، 3، 2
برابر روايت پارسي هستند، اما فصل پنج برابر با 
فصل پانزده روايت پارسي و فصل هفت برابر با 

مؤلف، در اين . فصل هشت روايت پارسي است
بخش، تنها به آوانويسي اكتفا كرده و ديگر 

 .اي براي اين فصول نياورده است ترجمه

. بخش ديگري از اين كتاب است نامه اژهو
بخش نخست، : نامه در سه بخش تنظيم شده واژه

هاي روايت پارسي است و در  فهرست واژه
انتهاي همين بخش فهرستي جداگانه نيز براي 

كه در متن پارسي آمده به  ايهاي پهلوي واژه
آوانويسي و هم به خط پهلوي داده شده است؛ 

هاي پهلوي است كه  هنامة قطع بخش دوم واژه
نويسي هر واژه را نيز  بر آوانويسي، حرف علاوه 

هاي پازند  شود؛ بخش سوم به واژه شامل مي
اختصاص دارد و در مقابل هر واژة پازند، 

در پايان اين . صورت پهلوي آن نيز آمده است
هاي  بخش نيز دو فهرست جداگانه يكي از واژه

مده و هاي پازند آ پهلوي كه در ميان قطعه
هاي پازندي كه داراي صورت  ديگري براي واژه
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نادرست هستند تدوين شده و در مقابل هركدام 
هاي نادرست، خوانش درست  از اين صورت

  .پهلوي و معني آن داده شده است
هاي  نويس بخش پاياني كتاب به دست

شده در اين كتاب اختصاص دارد و  استفاده
روايت براي  M52(ها  نويس تصاوير اين دست

و  RJبراي روايت پهلوي،  DS ،DP ،MU4پارسي، 
DS2 نيز در انتها، آمده است) براي روايت پازند.  

  مجيد طامه

  
Ancient and Middle Iranian Studies, 

(Proceedings of the 6th European Conference 

of Iranian Studies, Held in Vienna, 18-22, 

September 2007), Herausgegeben von Maria 

Macuch, Dieter Weber and Desmond Durkin -
Meisterernst, Wiesbaden, 2010, X+278 pages. 

 مقالاتمجموعه( مطالعات ايراني باستان و ميانه
ششمين همايش اروپايي مطالعات ايراني در وين، 

، به كوشش ماريا ماتسوخ، )2007سپتامبر  18-22
مايسترارنست،  ـديتر وبر و دزموند دوركين

  .فحهص 278+ ، ده 2010 ،ويسبادن
  

شده در كتاب حاضر دربردارندة مقالات ارائه
ششمين همايش اروپايي مطالعات ايراني است 

گسترش در راستاي  2007كه در سپتامبر 
در اين . مطالعات ايراني در وين برگزار شد

مقاله با موضوعات اوستايي،  21مجموعه، 
انه، سغدي و بلخي ارائه فارسي باستان و مي

شناسي و تاريخ باستان ي ازهايجنبه كه هشد
جنوب غرب و شمال شرق ايران، موضوعات 

هاي خاص ايراني را شناسيِ نامريشهديني و 
پس از . سازدهاي مختلف روشن ميدر دوره

به (ها، مقالات نوشتمقدمه و فهرست كوته
اند، كه آمده) هاي انگليسي، آلماني و فرانسهزبان

نويس دست«: عناوين آنها به شرح زير است
ي برابه عنوان شاهدي  C5سغدي مسيحي 

هاي يافته«، 2)تيراكيارا باربا( 1»ت ترجمهدبياا
نامنامة شناسي متون ايراني ميانة مانوي براي نام

زماني كه پايان «، 4)سـلديتايريس كُ( 3»ايراني
و پادشاهان  متوحشان ـپاهيـس: نزديك است

 5»در اواخر دورة ايران باستان متكي به پادگان
سرگذشت غريب گياه «، )تورج دريايي(

چگونه درخت زندگي در فارسي ميانه : ريواس
 6»ريش شد؟تاقهرمان رويدادي مربوط به تاريخ 

                                                  
1) “The Christian Sogdian Manuscript C5 as an 

Example of 'Translation Literature'”  

2) Chiara Barbarati 

3) “Zur onomastischen Erschließung der 

mitteliranisch-manichäischen Texte für das 

Iranische Personennamenbuch” 

4) Iris Colditz 

5) “When the End is Near: Barbarized Armies 

and Barracks Kings of Late Antique Iran” 

6) “The Strange Case of the Plant rivas: How 

the Middle-Persian Tree of Life Became the 

Protagonist of an Episode of Austrian History» 
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خشيارشا  hچهارم كتيبة  بند«، 1)دلائيني پائولو(
 رسانيِاطلاع ساختار در پرتوِجمشيد در تخت
: ميترا و ستارگان«، 3)الا فيليپونه( 2»تانباسفارسي

هاي راه«، 5)و نيوليستوما( 4»يك يادداشت
 6»ارتباطي پارس در دورة هخامنشي

)منشأ ساختار ارگتيو در «، )پوري ايمانـدتقـمحم
، 8)توماس يوگل( 7»شواهدي از اوستا :ايراني

گوتس ( 9»ونديداد فرگرد پهلوي زند متن«
محارم در متون مربوط به  ازدواج با«، 10)كونيك

، 12)ماريا ماتسوخ( 11»قانون خانوادة عصر ساساني
گابريِله ( 13»گرايي در ظروف سفالين مرويوناني«

                                                  
1) Paulo Delaini 

2) “Xerxes Persepolis h, § 4 in the Light of the 

Old Persian Information Structure” 

3) Ela Filippone 

4) “Mithras and the Stars: a Note” 

5) Tommaso Gnoli 

6) “The Communication Roads in Parsa during 

the Achaemenid Period” 

7) “On the Origin of the Ergative Construction 

in Iranian: Evidence from Avestan” 

8) Thomas Jügel 

9) “Der Pahlavi-Text Zand ī Fragard ī 

Juddēvdād” 

10) Götz König 

11) “Incestuous Marriage in the Context of 

Sasanian Family Law” 

12) Maria Macuch 

13) “The Hellenistic Reception in the Pottery 

from Merv” 

بندهشن و متن پهلوي  26 فصل«، 14)پوشنيگ
 .انريكو جي( 15»هاي تطبيقييادداشت: روزهسي

هاي ايراني باستان در ميراث نام«، 16)رافائلي
 Άμυτις’، يوناني Mi-za-pir-za-kaايلامي : جانبي

اولا ( 17»در زبان ميانجي يوناني -ava-و زنجيرة 
اقتصاد و جامعة : بلخ و ساسانيان«، 18)رمِر

شمال افغانستان به روايت اسناد اقتصادي 
آيا واژة ايلامي «، )خداداد رضاخاني( 19»بلخ

halmarriš  معادل فارسي باستانdidā- راستيبه 
، 21)رسي. دريانو وآ( 20»به معناي دژ است؟

سرايشِ و  29واژگاني يسن  هايِدشواري«
مارتين ( 22»گاهان اي و درون متنيِزنجيره

                                                  
14) Gabriele Puschnigg 

15) “Bundahišn 26 and the Pahlavi Sīh-rōzag: 

Comparative Notes” 

16) Enrico G. Raffaelli 

17) “Altiranische Namen in der 

Nebenüberlieferung: Elamisch mi-za-pir-za-ka, 

griechisch ’Άμυτις und die altiranische Sequenz 

-ava- in griechischer Vermittlung” 

18) Ulla Remmer 

19) “Balkh and the Sasanians: The Economy 

and Society of Northern Afghanistan as 

Reflected in the Bactrian Economic 

Documents” 

20) “Élamite halmarriš ~ vieux- perse didā- est-

elle vraiment une forteresse? ” 

21  ) Adriano V. Rossi 

22  ) “Lexical Cruces of Yasna 29 and the Serial 

Cross-Textual Composition of Gathas” 
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هاي مختلف جناس در مطالعة گونه«، 1)شوارتس
: غرور و صعود«، )گلفام شريفي( 2»متون پهلوي

اووس به آسمان در يكمنطق روايي صعود ك
نكات «، 4)ووِينا .د ـ. يوهان اس( 3»ادبيات پهلوي

. برزينه ك( 5»مقدماتي مربوط به ديپلماسي بلخ
 نوشتار در اواخر دورانهايِ تمرين«، 6)مرگوا

ديتر ( 7»نگاهي به فرهنگ نوشتار پهلوي :ساساني
شناسي، ، ريشه'شاه'عنوان هخامنشي «، 8)وبر

 xšāyaθiya-«9ساختار و معناي واژة فارسي باستان 
  .10)ورِبا. كلوتويش اچ(

  مريم رضايي

                                                  
1) Martin Schwartz 

2  ) “Étude des différentes sortes de paronomases 

dans les texts Pahlavis” 

3  ) “Hubris and Himmelfahrt; The Narrative 

Logic of Kay Us’ Ascent to Heaven in Pahlavi 

Literature” 

4) Yuhan S.-D. Vevaina 

5) “Preliminary Remarks on Bactrian 

Diplomatics” 

6) Burzine K. Waghmar 

7  ) “Writing Exercises in Late Sassanian Times: 

A Contribution to the Culture of Writing 

Pahlavi” 

8  ) Dieter Weber 

9  ) “The Title of the Achaemenid 'King', 

Etymology, Formation and Meaning of Old 

Persian xšāyaθiya-” 

10) Chlodwig H. Werba 

Commentationes Iranicae: Vladimiro f. Aaron 

Livschits nonagenario donum natalicium, ed. 

Sergius Tokhtasev et Paulus Lurje, Petropoli, 

2013, 670 pages. 

نامة ولاديمير آرون جشن: ايراني هايِشگزار
، به شيتس به مناسبت نودمين سالروز تولد اوفلي

، هسو و پاولوس لوريس تُختاوكوشش سرگي
  .صفحه 670، 2013 ،پتروپلي

  

شناسان روسي كتاب حاضر كه به همت ايران
، موسسة مجموعة 11در فرهنگستان علوم روسيه

تهيه شده، شامل  12هاي شرقينويسدست
مجموعة مقالاتي در زمينة مطالعات ايراني به 

الروز تولد ولاديمير ليفشيتس، ـمناسبت س
هاي ايراني ر حوزة زباند برجسته شناسايران
م در 1923اكتبر  6ليفشيتس در . است

او، پس از اتمام دبيرستان، . پترزبورگ زاده شد
مطالعات خود را در بخش ايراني دانشگاه 
لنينگراد آغاز كرد و در مقطع ليسانس در 

س دورة ـسپ. دـيل شـالتحصم فارع1948
ليسانس را زير نظر پروفسور الكساندر وقـف

به پايان  پشتودر زمينة مطالعات زبان  13فريمن
اي با عنوان ليفشيتس با دفاع از رساله. رساند

                                                  
11) Academia Scientiarum Russica 

12) Institutum Codicum Manuscriptorum 

Orientalium 

13) Alexander Freiman (1897-1968) 
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، به درجة 1952، در 1)پشتو(ضماير زبان افغان 
، با پژوهش در 1965در  و دكتري نائل آمد

موفق به كسب فوق  ،2اسناد سغدي از كوه مغ
تا  1952هاي ليفشيتس در سال. دكتري شد

و  3ن و ادبيات تاجيكستان، در مؤسسة زبا1958
، به عنوان پژوهشگر ارشد 4در فرهنگستان علوم

 يو همچنين در سمت رئيس بخش زبان تاجيك
تا كنون، در  1958به فعاليت پرداخت و از 

مؤسسة مطالعات شرقي در لنينگراد  مشغول به 
هاي ليفشيتس عبارت ترين سمتمهم. كار است

، عضويت 5است از عضويت فرهنگستان بريتانيا
 6يهـتان علوم طبيعي روسـافتخاري فرهنگس

ة ، عضويت مؤسس)المعارفةرئش داـبخ(
، 7خاور نزديك و آفريقاييمطالعات  ايتاليايي

المللي ويرايش مجموعة عضويت شوراي بين
  .لندندر  8هاي ايرانيكتيبه

                                                  
1) Pronouns of Afghan (Pashto) 

2) The Sogdian Documents from Mount Mugh 

3) Institute of Language and Literature of 

Tajikestan 

4) Academy of Sciences 

5) British Academy 

6) Russian Academy of  Natural Sciences 

7) Italian Institute  of  Near Eastern and African 

Studies  

8) Corpus Inscriptionum Iranicarum 

دوين شده اين كتاب در شش بخش ت
شامل ضميمه، كتابنامه و دو  بخش نخست. است

ليفشيتس «مقاله كه عناوين آنها عبارت است از 
نوشتة مانفرد  9»)تبريك از برلين(و لورنتس 

ي در ختشناشش گفتار كوتاه ايران«و  10لورنتس
نوشتة ريچارد  11»بزرگداشت ولاديمير ليفشيتس

  .12نلسون فراي
، »باستان نايرا«كتاب با عنوان  بخش دوم
 شعرزردشت، «: هاي زير استشامل مقاله

؛  14به قلم هلموت هومباخ 13»و دو روان گاهان
دينيِ  ـختيشناهاي رواناي از نظرها و انديشهپاره«

قلم  به 15»نپات پنجكنت دربارة اپَامبرگرفته از 
و   -upāpaاصطلاح اوستايي «؛ 16هارالد اشتروهم

به زبان ( »باستانساختار جهان مادي در ايران 

                                                  
9) “Livshitz und Lorenz (Gratulation aus 

Berlin)” 

10) Manfred Lorenz 

11) “Six Brief Iranological Remarks in Honor of 

Volodya Livshits” 

12) Richard N. Frye 

13) “Zarathushtra, Gāthic Poetry and the Two 

Spirit” 

14) Helmut Humbach 

15) “Einige religionspsychologiche   

Beobachtungen und Reflexionen zum Apam 

Napat von Pandschikent” 

16) Harald Strohm 



  239ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ      4هاي ايراني  ها و گويش زبان    
 هاي نشر تازه    

سه سند دوران «؛ و  1نوشتة كريوكُوا )روسي
 2نوشتة داندامايف) به زبان روسي(» هخامنشي
  .3وچِخوُيچ

» پارتي و فارسي ميانه«با نام  بخش سوم
ي ـهاي لازم ايرانفعل«: شامل هفده مقاله است

؛ 5ويچـتة ايليا ياكوبـنوش ās-«4- دارايِميانه 
هاي ستاك در بنديستهد: هاي پايانيواريـدش«

 6»باستان متأخرارمني و پايانِ واژه در فارسي 
هاي پارتي در واژه l«؛ 7رنگنس كُاَنوشتة 
؛ 9نوشتة دزموند دوركين مايسترارنست 8»مانوي

هاي فارسي هاي ايزدان برتر در متننام«
هاي دهم و مسلمانان شرق در قرن انزردشتي

 اثر )سيبه زبان رو( »تا دوازدهم ميلادي

 روايات در روشـس درزـان« ؛10فـنيكُـكالس

به زبان ( »نامهارداويراف زردشتي، فارسي
 در ايراني هاينام« ؛11ياسترِبوا نوشتة) روسي

                                                  
1) Крюкова  

2) Dandamayev 

3) Чехович  

4)  “Middle Iranian Intransitives in -ās-” 

5) Ilya Yakubovich 

6) “Final Troubles: Armenian Stem Classes and 

the Word-end in Late Old Persian” 

7) Agnes Korn 

8) “L in Manicheaen Pathian Words” 

9) Desmond Durkin-Meisterernst 

10) Колесников 

11) Ястребова 

به ( »اولبيـا در ميلادي سوم تا اول هايقرن متون
 دربارة« ؛12تاختاسيف تةـنوش )زبان روسي

به ( »تخاري زبان در فلزات هاينام شناسيريشه
كتيبة پارتي كهن « ؛13بويانر نوشتة )زبان روسي

نوشتة نيكلاس  14»بر يك هاون برنزي
هاي دربارة برخي سفالينه«؛ 15زويليامزـسيم

 ونوشتة انريك 16»در نساي باستاننويافته 
در متون  پارتيهاي خاص نام«؛ 17مورانو
؛ 19كُلديتس سنوشتة آيري 18»مانوي -ايراني

عربي در  هاي اكدي، عبري وواژهوام«
نوشتة پاول  20»هاي آرامي در پهلويهزوارش
/ در بايگاني بركلي داديناسناد «؛ 21باشارين
ماليات در اسناد «؛ 1نوشتة فيليپ ژينيو 22»برلين

                                                  
12) Тохтасьев 

13) Буянер 

14) “An Early Parthian Inscription on a Bronze 

Mortar” 

15) Nicholas Sims-Williams 

16) “On some Recently Found Ostraca From 

Old Nisa” 

17) Enrico Morano 

18) “Die parthischen Personennamen in den 

iranisch-manichaischen Texten” 

19) Iris Colditz 

20) “Akkadian, Hebrew and Arabic Loanwords 

in Aramic Ideograms in Pahlavi” 

21) Pavel Basharin 

22) “Les documents de Dādēn dans l’Archive 

de Berkeley/ Berlin” 
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 2»)م7اواخر قرن (پهلويِ اوايل دورة اسلامي 
هاي مقدماتي دربارة يادداشت«؛ 3نوشتة ديتر وبر

كه ) هاآثار مهر(مهرها دو مجموعة كوچك گل
عسكري نوشتة  4»اخيراً در فارس كشف شده

برخي تصاوير «؛ 5چرتي كارلو چاورِدي و
اساطيري بر مهرهاي ساساني، كه تاكنون 

   .7هنوشتة فرانتس گرن 6»شناسايي نشده است
، شامل پنج مقاله »بلخ و خوارزم«با نام  بخش چهارم

تقويم زردشتي در سندي ديگر از بلخ «: است
 Bāxδī- ،Balx«10بلخ، «؛ 9شائول شاكد اثر 8»باستان
  .؛ و  سه مقاله به زبان روسي11 دوبلوآ نسوااثر فرا

هاي آن كه عنوان مقاله» سغدي«با نام  بخش پنجم
باد سغدي بين پاريس و «: به اين شرح است

                                                     
1) Fhilip Gignoux 
2) “Taxation in Pahlavi Documents from Early 

Islamic Times (Late 7th Century CE)” 

3) Dieter Weber 

4) “Preliminary Notes on Two Small Groups of 

Sasanian Bullae Recently Discovered in Fārs” 

5) Carlo Cereti 

6) “Some Hitherto Unrecognized Mythological 

Figures on Sasanian Seals” 

7) Frantz Grenet 

8) “The Zoroastrian Calendar in Another 

Document from Ancient Bactria” 

9) Shaul Shaked 

10 ) “Bactria, Bāxδī-, Balx” 

11) François de Blois 

بازنگري «؛ 13نوشتة آنتونيو پانائينو 12»لندن
نوشتة گيتي آذرپي؛  14»هاي افراسيابديوارنگاره

 ياي مطالب دربارة دو چهره بر مهرپاره«
شاهدة ـم«؛ 16وديث لرنرـنوشتة ج 15»سغدي

 ~ pēsakنظمي و خانوادة واژگاني سغدي بي

pesĕ ~ pisē«17 سييك «؛ 18نوشتة آدريانو ر
عة متون  نمونه از متون سغدي بودايي از مجمو

نوشتة  19»آغاز يك طومار: برلين يِترفان
 21»داييِ معلمواژة سغدي بو«؛ 20كريستين رِك

  .نوشتة زهره زرشناس

، شامل مقالاتي 22»گوناگون«با عنوان  بخش ششم
 »گوسان اشكاني«: هاي مختلف استبا موضوع

                                                  
12) “A Sogdian Wind between Paris and 

London” 

13) Antonio Panaino 

14) “The Afrasiab Murals' Reassessment” 

15) “Some Thoughts on a Sogdian Double 

Portrait Seal” 

16) Judith Lerner 

17) “Perception of Unevenness and Lexical 

Family of Sogdian pēsak ~ pesĕ ~ pisē” 

18) Adriano Rossi 

19) “A Specimen of the Buddhist Sogdian Texts 

of the Berlin Turfan Collection: The Beginning 

of a Scroll” 

20) Christiane Reck 

21) “Buddhist Sogdian Term for Teacher” 

22) Varia 
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؛ 1ة آساطريانـوشتـن )به زبان روسي(
 كهنِهاي واژهوام: 3 زبان پشتو هايدشواري«

هاي فارسي نو متقدم و هندوآريايي و تماس
تة ـنوش 2»ويانشـگنـتاريخي زبان پشتو و سخ

اي ـنابي اعضـهاي يغواژه«؛ 3ئونگـجاني چِ
نوشتة الا  4»هاي مقدماتياي يادداشتپاره: بدن

 منفي نامعينِ تعريفدربارة حروف «؛ 5فيليپونه
نوشتة  6»و حروف ربط منفي در آسي ايروني

و  سورسخن متن پهلوي«؛ 7ديويد ارشلر
نوشتة  )به زبان روسي( »هاي آندشواري

به ( »رويين دژ در متون پهلوي«و  8اكوانوچ
در پايان  .9وميانتسنوشتة امَبار )زبان روسي

  .كتاب فهرست اختصارات درج شده است
  يلدا شكوهي

                                                  
1) Асатрян 

2) “Pashto Problems III: Ancient Loanwords 

From Early New Persian and Indo-Aryan and 

the Historical Contacts of  Pashto and Its 

Speakers” 

3) Johnny Cheung 

4) “Yaghnobi Body Part Terms: Some 

Introductory Notes” 

5) Ela Filippone 

6) “On Negative Indefinites and 'Negative 

Conjunctions'  in Iron Ossetic” 

7) David Erschler 

8) Чунакова 

9) Амбарцумян 

Durkin-Meisterernst, D. and Morano, E., 

Mani’s Psalms (Middle Persian, Parthian and 

Sogdian Texts in the Turfan Collection), 

Belgium, 2010, XLVIII + 380 pages. 

 زبور مانوي،  .و مورانو، ا .مايسترارنست، د ـدوركين
فارسي ميانه، پارتي و سغدي مجموعة  متون(

  .  صفحه 380+  هشتوچهل، 2010بلژيك،  ،)تورفان
  

كه با الهام از زبور داود سروده شده زبور مانوي 
 هاي ادبي و ديني جهان به است در زمرة گنجينه

در تحرير سغدي اين . رود شمار مي
ها به شخص ماني  ها، سروده نوشته دست

اين متون، در سدة چهارم . اندمنتسب شده
ميلادي، به يوناني و سپس به زبان قبطي ترجمه 

آيد كه  به قبطي بر مي زبور مانوياز متن . شد
هاي ماني، دو زبور منظوم با در ميان كتاب

آفرين : استساختاري يكسان وجود داشته 
آفرين و ) دعاهاي بزرگ(  wzrg’n ’frywnبزرگان
). دعاهاي كوچك(  qšwdg’n ’frywnتقديس

، پژوهشگر و متخصص 10نخستين بار آلبرِي
را قرائت كرد و ترجمة  مانويزبان قبطي، زبور 

در آلمان منتشر  1938انگليسي آن را در سال 
همين ترجمه بعدها مبناي ترجمة فارسي . كرد

  . قرار گرفت مانويزبور 
 4(هرچند احتمالآً تنها تحرير فارسي ميانه 

متعلق به ماني است، دو نيايش پارتي ) قطعه
) قطعه 42(و ترجمة سغدي آنها ) قطعه 154(

                                                  
10) Allberry 
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نيز از اين مجموعه، كه در برلين نگهداري 
مزامير مانوي . شود، بسيار حائز اهميت است مي

عيسي،  غالباً مشتمل است بر نيايش خداوندگار،
ماني، گزيدگان و شماري از مانوياني كه 

در هر نيايش . اند محتملاً جزو شهدا بوده
  . شود كم يكي از افراد گرامي داشته ميدست

هاي پارتي زبور مانوي، انتشار نيايش
برگردان سغدي آنها و نيز تحريرهاي فارسي 

م، زماني كه 1960ميانة مربوط به آن، از سال 
سازي تحريرهاي  آمادهمري بويس در حال 

هاي پژوهشگران پارتي آن بود، يكي از آرمان
رفت كه در كتاب حاضر تحقق  شمار ميبه
اي مبسوط آغاز اين كتاب با مقدمه. يابد مي
شود، كه در آن، مشكلاتي شرح داده شده  مي

كه پديدآورندگان اين اثر در بازسازي اين 
هاي دشوار و ناقص با آن مواجه نوشتهدست

ها و  نوشتهدست يِنويسي لاتينحرف. ودندب
ليسي، و ـبازسازي آنها، ترجمة مشروح انگ

نامة تفصيلي پيكرة اصلي كتاب را تشكيل واژه
در اين اثر، همچنين تصاويري از . دهد مي

  .هاي اين مجموعه ارائه شده استنوشتهدست
  زادهجميله حسن

  
Festschrift for Professor Hiroshi Kumamoto, 

Tokyo University Linguistic Papers (TULIP), 

vol. 33, ed. Fukui Rei et al., Tokyo, 2013, 

XIV+399 pages. 

، مقالات هيروشي كوماموتوپروفسور نامة  جشن
كوشش ، به 33شناسي دانشگاه توكيو، ج  زبان

+ ، چهارده2013 ،ويفوكوي رئِي و ديگران، توك
  .صفحه 399

  

به مناسبت بازنشستگي استاد  ،اين مجموعه
. فراهم آمده است 2013در مارس  ،كوماموتو

شناسان ژاپني  كوماموتو از جمله معدود ايران
هاي باستاني  است كه به مطالعه و بررسي زبان

ايران نيز پرداخته است، هرچند كه عمدة 
. شناسي همگاني است مطالعات وي دربارة زبان

واسطة  هاي ايراني به به عرصة زبان اوورود 
هاي هندوآريايي و چيني بود  ش با زباناآشنايي

شمار  كه در مطالعة زبان ختني بسيار مهم به
وي فراگيري زبان ختني را در دانشگاه . آيد مي

پنسيلوانيا و زير نظر درسدن آغاز كرد و 
از رسالة دكتري خود  ،1982در سال سرانجام 

اسناد اداري ختني در سدة دهم با عنوان 
به تدريس  ،1983  دفاع كرد و از سال 1ميلادي
و سنسكريت و دروس  يهاي لاتين زبان
هاي ژاپن  ه شناسي همگاني در دانشگا زبان

مقالات متعددي  ،پرداخت و در عين حال
ضر دربارة زبان ختني منتشر كرد و در حال حا

                                                  
1) Khotanese Official Documents in the Tenth 

Century A. D. 
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نيز مشغول تدوين جلد جديدي از متون ختني 
  . مجموعة پليو در پاريس است

اين مجموعه با شرحي مختصر از زندگي 
 شناسي آثار كوماموتو آغاز علمي و كتاب

شود و شامل نوزده عنوان مقاله با  مي
: موضوعات مختلف زباني به اين شرح است

: ها در هندوآريايي آغازين خيشومي تتحولا«
؛ )جورج كاردونا( 1»نوسوارهاسيكه و اَنوناَ
»*mans dhā ؛ 2»اي ساختواژي مطالعه: هندوايراني
در زبان پوو  پايينو  بالاهاي فعلي نشانگر  ادات«

ساخت مجهول «؛ )ايجيرو دوياما( 3»ن غربيكارِ
؛ )ماساتو كوباياشي( 4»خايستا در زبان كورو

ارجاع «؛ )شيگئاكي كوداما( 5»فلزات در لاتيني«
 6»شرطي در گرجي يمان نسبي در ساختز
وجه شناختي و جملة «؛ )ياسوهيرو كوجيما(

دربارة ادات توضيحي در يك گويش : شرطي

                                                  
1) ‘‘Developments of Nasals in Early Indo-

Aryan: anunāsika and anusvāra’’ 

2) ‘‘Indo-Iranian *mans dhā: A Morphological 

Study’’ 

3) ‘‘Verb Particles Indicating ‘up’ and ‘down’ 

in Western Pwo Karen’’ 

4) ‘‘The Stative Passive Construction in 

Kurux’’ 

5) ‘‘Latin Metals’’ 

6) ‘‘Relative Time Reference in a Conditional 

Construction in Georgian’’ 

توصيف «؛ )تاكو كوماكيري( 7»عربي تونس
 8»هاي زماني جملات و تشريح ويژگي صوري

 suspīciōدربارة رمزي آوايي در «؛ )كن ماچيدا(
كانهيرو ( suspectus«9ترفندي از : لاتيني

در مجموعة  THT333قطعة تخاري «؛ )نيشيمورا
 اصطلاحات در«؛ )هيروتوشي اگُيهارا( 10»برلين
دربارة «؛ )ياسوهيكو ساكوما( 11»هيتي تطير

هفت  سترتيب كلمات گريگوريوس مارتيني
و  )صربي(وندي . مزامير توبة داود شاه پيامبر

 doصورت «؛ )كن ساساهارا( 12»)1627(آلماني 

be  انگليسي ايرلندي جنوب غربي و در
تامامي ( 13»مربوط به آن شناختيِ تحقيقات زبان

هاي  كرانگي محدوده اصطلاحات بي«؛ )شيمادا

                                                  
7) ‘‘Epistemic Modality and Conditional 

Sentence: On the Presentative Particle of an 

Arabic Dialect of Tunis (Tunisia)’’ 

8) ‘‘Formal Description and Explanation of 

Temporal Properties of Sentences’’ 

9) ‘‘On the Phonological Mystery in Latin 

suspīciō: A Trick of suspectus’’ 

10) ‘‘Tocharian Fragment THT333 in the Berlin 

Collection’’ 

11) ‘‘Terms of Ornithomancy in Hittite’’ 

12) ‘‘Zur Wortfolge von Gregorius Martinis Die 

Sieben Bußpsalmen des königlichen Propheten 

Davids. Windisch und Deutsch (1627)’’ 

13) ‘‘The do be Form in Southwest Hiberno-

English and Its Linguistic Enquiries’’ 
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شيگكو ( 1»محتمل در ژاپني و انگليسي
آمده از  دست به  اي تازه قطعه«؛ )سوگيورا

ماكوتو  و كاشينات تاموت( 2»شريكريشنَكيرتن
هاي  از ادات برخي هايِبندي طبقه«؛ )كيتادا

 3»خالخادر مغولي   وجهي پايان جمله
صيغگان : افعال تالاودي«؛ )هيرويوكي اومتاني(

بازگشت «؛ )آتسوكو اوتسومي( 4»افعال اصلي
واكوند ضعيف : لرناگ-nī- هاي مضارع  در ماده

؛ )كازوهيكو يوشيدا( 5»دستة نهم سنسكريت
چه هنگام سغديان شروع به عمودي نوشتن «

  .)يوتاكا يوشيدا( 6»كردند؟
  مجيد طامه

  
Rougemont, Georges,  Inscriptions grecques 

d’Iran et d’Asie  centrale, Corpus 

Inscriptionum Iranicarum, Part II: 

Inscriptions of the Seleucid and Parthian 

Periods and of Eastern Iran and Central 

                                                  
1) ‘‘Expressions of Exceeding of Expectational 

Limits in Japanese and English’’ 

2) ‘‘A Newly Discovered Fragment of the 

Śrīkr ̥ṣṇakīrtan’’ 

3) ‘‘Classifications of Some Sentence-final 

Modal Particles in Khalkha Mongolian’’ 

4) ‘‘Talaud Verbs: Paradigm of Basic Verbs’’ 

5) ‘‘Return of Wackernagel: The Weak Affix -nī- 

in Sanskrit Ninth Class Presents’’ 

6) ‘‘When Did Sogdians Begin to Write 

Vertically?’’ 

Asia, vol. I: Inscriptions in Non-Iranian 

Languages, London, 2012, 326+ 82 pages. 

هاي يوناني ايران و آسياي  كتيبه ،ژرژ ،روژمون
: 2بخش ،هاي ايراني مجموعة كتيبه ،مركزي
هاي شرق  و كتيبه يهاي عصر سلوكي و پارت كتيبه

 ،هاي غيرايراني كتيبه: 1 ج ،ايران و آسياي مركزي
  .صفحه 82+ 326 ،2012 ،لندن

  

آكادمي علوم  ،ميلادي 1815وريل سال در آ
 7پروس در برلين طرح پيشنهادي آگوست بوخ

اي جامع و روزآمد از  مبني بر تهية گنجينهرا 
وقتي يوهانس . پذيرفت هاي يوناني كتيبه

جلد سوم از مجموعة اسناد و  8فرانتس
منتشر كرد،  1853هاي يوناني را در سال  كتيبه

 ةمل پنج كتيبفصل بيست و هشتم آن كتاب شا
كه تا آن  بود مربوط به دوران ماد و هخامنشي

شناسايي شده بود و تنها دو كتيبة كوچك  زمان
را ل دورة ساساني ياز نقش رستم مربوط به اوا

وسيلة جهانگردانِ نيمة دوم  كه به شدشامل مي
اين . ثبت شده بود سدة هفدهم ميلادي

غربي ها در منابع  كتيـبه آن بار بود كهنخستين
شناسايي و  كاراز همان آغاز، . شدند معرفّي مي

هاي يوناني رو به افزايش  گردآوري كتيبه
 ،شناس فرانسوي  كتيبه، 9رلوئي روبِ. گذارد

                                                  
7) August Boeckh 

8) Johannes Franz 

9) Louis Robert 
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هاي  نخستين كسي بود كه مطالعه بر روي كتيبه
يوناني ايران را آغاز كرد و نخستين اثرش را در 

پس از . منتشركرد 1960اين زمينه در سال 
با  1، پاول برنارد1985روبر در سال  مرگ

درصدد تكميل كارهاي  2همكاري ژان پويلو
ناتمام او برآمد؛ سپس ژرژ روژمون با همكاري 

دار شد و كتاب حاضر  برنارد ادامة كار را عهده
  .هاي ايشان است حاصل پژوهش

شده هاي كشف در اين مجموعه، اسناد و كتيبه
پاكستان، و غرب  از ايران كنوني، افغانستان، شمال

تاجيكستان، تركمنستان، (آسياي مركزي 
اثري  160از ميان . اند گردآوري شده) ازبكستان

جز پنج يا است، به  بررسي شده اين اثركه در 
به  ،شش كتيبة تخت جمشيد و شوش كه

ق ، به دورة هخامنشي تعلاحتمال قريب به يقين
 ثر مربوط به بلخ كه احتمالاًد و يك يا دو اندار

به  مربوط همتعلق به دوران كوشانيان است، بقي
در ايران و آسياي  يپارتو  لوكيسدوران 

لازم به ذكر است كه در اين . مركزي است
هاي يوناني دورة ساساني به نامي از كتيبه ،كتاب

  . ميان نيامده است
ه شـيوة تـدوين اثـر خـود     لّف، در مقدممؤ

ــرح داده اســت ــاب از  . را ش ــرة اصــلي كت پيك
در ايـن كتـاب،   . ه بخش تشـكيل شـده اسـت   د

                                                  
1) Paul Bernard 

2) Jean Pouilloux 

شناسـنامة دقيـقِ اثـر،     دربارة هر سـند و كتيبـه،  
محلّ كشـف و نگهـداري آن، پيشـينة تحقيـق،     
ــانيِ كتيبــه و ترجمــة آن بــه فرانســه،   مــتن يون

هــــاي مبســــوط و توضــــيحات يادداشــــت
ايـن اسـناد شـامل    . ضروري ارائـه شـده اسـت   

وف هـا، ظـر  هـاي روي سـفالينه   ها و نوشته نامه
اي، وزنــــه،  ســــنگي، فلــــزي و شيشــــه  

برجسـته، الـواح   گي، نقـش ـهـاي سن ـ  هـمجسم
ــ ــتـو ديـ ــاپيروس. وار اسـ ــتهپـ ــا و نوشـ هـ
ــايِنوشــتهپوســت شــده از ســرزمين كشــف ه

  . ماد و بلخ را نيز بايد به آنها افزود
هاي شوش  فهرست مشتمل است بر كتيبه

هاي تخت جمشيد  ، كتيبه)50 تا 1هاي  شماره(
، اسناد ماد )65تا  51هاي  شماره( و پاسارگاد

ـ هاي پارتي ، كتيبه)75تا  66هاي  شماره(
هاي  ، كتيبه)78تا  76هاي  شماره(هيركاني 
هاي  ، كتيبه)80 و 79هاي  شماره(سيستان 

، )84تا  81هاي  شماره) (رخج(آراخوزيا 
، اسناد )88تا  85هاي  شماره(هاي قندهار  كتيبه
تا  89هاي  مارهش(شده از سغد و بلخ كشف
هاي  شماره(هايي از مناطق نامعلوم  ، يافته)153
و چند فقره اسناد مكرّر ) 157تا  154

كه توضيح آنها در ) 96و  88، 80هاي  شماره(
  . پيوست آمده است

د از جمله هاي متعد در بخش بعد، فهرست
، يبه الفباي لاتين هاهفرانسة واژ ـفهرست يوناني
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ها به الفباي يوناني،  هكتيب هايهنماية واژ
هاي ايراني به الفباي يوناني با فهرستي از نام
و توضيحات سودمند به زبان  يآوانگاري لاتين

، به انضمام 1هفرانسه به قلم فيليپ هويز
ترين آثار انتشاريافته در زمينة راهنماي مهم
بخش . هاي يوناني درج شده است اسناد و كتيبه

هاي سناد و كتيبهاوير اـپاياني كتاب با تص
  . در اين مجموعه مزين شده است شدهدادهشرح

  زاده جميله حسن

  
Schmitt, Rüdiger, Iranisches 

Personennamenbuch, Bd. VII: Iranische 

Namen in semitischen Nebenüberlieferungen, 

Faszikel 1A: Iranische Personennamen in der 

neuassyrischen Nebenüberlieferung, Wien, 

2009, 215 pages. 

هاي ايراني در نام: 7، جنامنامة ايرانياشميت، روديگر، 
هاي خاص امنـ: تر اول الفـدف، يراث جانبي ساميـم

، 2009 ،وينو، ـوري نـنبي آشاايراني در ميراث ج
  .صفحه 215

  

نشينان، همواره قبايل ماد آماج در ميان زاگرس
آنها همواره . دهجوم و يورش آشوريان بودن

و  ندندسوزاكردند، ميتاختند، غارت ميمي
هاي خود ها و بيانيهشرح كارهايشان را در كتيبه

بار در كتيبة نخستين. سپردندبه ياد تاريخ مي
م، نام مادها به سو مشهور پادشاه آشور، شلمنسر

                                                  
1) Philip Huyse 

در اين كتيبه گزارش حملة او . ميان آمده است
 27ندن از به سرزمين پارس و خراج ستا

اين . پادشاهي آن سرزمين سخن رفته است
بسيار،  هايهمانده، دربردارندة واژبرجاي متونِ

هاي ايراني است كه ميراث اين از جمله نام
روابط و بيانگر روابط قومي و زباني نژادهاي 
مختلفي است كه تحت استيلاي دولت آشور 

 ،)م2002ـ1998( پارپولاپيش از اين، . بودند
به  -ṣAآشوري را بر طبق حروف الفباي  اسامي

 يقيناً ،از اين ميان. 2بودطور كامل ضبط كرده 
ماية ايراني دارند كه بن أها منشاز نام بسياري

  .اندقرار گرفته نامنامة ايرانيتدوين اين جلد از 
شيوة كار اين اثر برگرفته از الگوي كار 

هاي شاهان مربوط به پيش از كتيبه. پارپولاست
 RIMA III 4و  RIMA II 3بر اساس  745ال س

در اين اثر نيز، اسامي ايراني . اندذكر شده
موجود در اين متون كه برخاسته از ميراث 

                                                  
2) Parpola, The Prosopography of the Neo-

Assyrian Empire, Helsinki, 1998-2002. 

3) A. Grayson, Assyrian Rulers of the Early First 

Millennium BC: I (1114-859 BC), Toronto, 

1991 (The Royal Inscriptions of Mesopotamia. 

Assyrian Periods 2). 

ـــــــــ (4 , Assyrian Rulers of the Early First 

Millennium BC: II (858-745 BC), Toronto, 1996 

(The Royal Inscriptions of Mesopotamia. 

Assyrian Periods 3). 
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 ؛انداورارتويي هستند، مورد توجه قرار گرفته
كتاب  82كه مدخل شمارة  Kuštašpiمانند 

  . حاضر است
در مقدمة كتاب، مؤلف به توضيحاتي 

هاي آنها و نخستين رويارويي دربارة قوم آشور
با اقوام ماد و پارس، پيشينة پژوهش و شيوة 

سپس . كار و تنظيم مطالب كتاب پرداخته است
ها و كتابنامه آمده و در نوشتفهرست كوته

  .نامه پرداخته شده استبه متن واژه ،ادامه
واژه است كه  178نامه شامل پيكرة واژه

سپس صورت  .اندبراساس آوانوشت تنظيم شده
نويسي واژه آمده و در ادامه، در سه حرف

نوشت، شواهد، ، حرفB1 ،P2 ،D3بخش 
شناسي شناسي، معنا و ريشهتوضيحات نسب
امل ـاي شمايهـنامه با نواژه. واژه آمده است

هاي جغرافيايي، عام، نام هاينام هاي خاص،نام
ها پايان هاي مربوط به قبايل، القاب و كنيهنام
  .فته استيا

هاي ارزندة ديگري پيش از اين نيز پژوهش
از . هاي ايراني صورت گرفته استدر زمينة نام

 نامنامة ايرانيند از اها عبارتجملة اين پژوهش

                                                  
1) Belege 

2) Prosopographie 

3) Deutung 

هاي گويش«؛ مقاله 4)م1895فرديناند يوستي، (
؛ مقالة 5)م1900هوسينگ، (» 1ايراني 

همو، (» توضيحاتي دربارة اسامي ايراني«
؛ 7)م1905شفتلوويچ، (» هاكاسي زبان«؛ 6)م1900

  .8)1914تالگويست، ( هاي خاص آشورينام
  مريم رضايي

  
Schmitt, R., und Vittmann, G., Iranisches 

Personennamenbuch,  Bd. 8: Iranische Namen 

in ägyptischer Nebenüberlieferungen, Wien, 

2013, 115 Pages. 

 ،نامنامة ايراني ،ترگون ،اشميت روديگر و ويتمن
، هاي ايراني در ميراث جانبي مصرينام: 8. ج

  .صفحه 115،  2013وين، 
  

هاي نامنامهتا كنون جلدهاي بسياري از مجموعة 
در اينجا، نخست به دو . منتشر شده استايراني 

هاي اخير جلد از انتشارات اين مجموعه در سال
شود و سپس به معرفي و شرحي كوتاه اشاره مي

                                                  
4) Justi, F., Iranisches Namenbuch, Marburg, 

1895. 

5) Hüsing. G., “Altiranische Mundarten I”, KZ, 

36, 1900, pp. 556-568. 

6 ( ــــــ  , “Anmerkungen zur iranischen 

Namenkunde”, ZDMG, 54, 1900, pp. 125-129. 

7) Scheftelowitz. J., “Die Sprache der Kössaer”, 

KZ, 38, 1905, pp. 260-277. 

8) Tallgvist. K. L., Assyrian Personal Names, 

Helsingfors, 1914. 



    ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  248  4هاي ايراني  ها و گويش زبان    
 هاي نشرتازه    

دربارة كتاب روديگر اشميت و گونتر ويتمن 
  .شودپرداخته مي) 2013(

، عنوان دفتر هفتم از جلد هاي خاص بلخينام
، تأليف 1هاي خاص ايراني ميانهنامدومِ 

زبان . است) 2010(ويليامز  -نيكلاس سيمز
قرن اول تا (بلخي، از دورة امپراتوري كوشان 

بان تا اوايل دورة اسلامي، ز) سوم ميلادي
هاي بلخي، اسناد و در كتيبه. حكومت بود اصلي

هاي ها و مهرها، شمار بسياري از نامروي سكه
هاي مختلف از جمله فارسي، خاص به زبان

جا  سغدي، هندي، تركي و همچنين بلخي به
ويليامز، در اين كتاب،  ـسيمز. مانده است

هاي خاص بلخي از جمله اطلاعاتي دربارة نام
دست ها به سي، ساختار و معني نامشناريشه

ها را داده و در صورت امكان، هويت نام
  .شناسايي كرده است

هاي خاص ايراني در ادبيات يوناني تا نام
هاي نامعنوان دفتر پنجم از جلد پنجمِ  اسكندر

، 2هاي هندوژرمنيايراني در ميراث جانبي نام
مؤلف، . است) 2011(تأليف روديگر اشميت 

هاي خاص يوناني را از مجموعه، نام در اين
                                                  
1) Mitteliranische Personennamen, Bd. 2, Faz. 

7: Bactrian Personal Names. 

2)  Iranische Namen in Nebenüberlieferungen 

indogermanischer Namen, Bd. 5, Faz. 5A: 

Iranische Personennamen in der griechischen 

Literatur vor Alexander d. Gr. 

دوران باستان تا اسكندر كه منشأ آنها ايراني 
سبك كار و ارائة . است بررسي كرده است

مطالب كتاب، مانند ديگر آثار انتشاريافتة 
هاي ايراني است؛ از جمله مقدمه، فهرست نامنامه

   .شناسيواژه، معني، ريشهمطالب، ساخت
از مجموعة ) جلد هشتم(در جلد حاضر 

اي بار، مجموعه، براي نخستيننامنامة ايراني
هاي خاص با منشأ ايراني برگرفته از كامل از نام

بيشتر اين . منابع مصري گنجانده شده است
ها در مدت دو دورة حكومت هخامنشيان نام

و  526ترتيب، در حدود بر اين سرزمين، به
 هاي پاياني، پيش از حملةم و در سالق 400

در اين . اسكندر، در مصر شناسايي شده است
جلد نيز، مانند جلدهاي متأخر اين مجموعه، 
نخست فهرست كامل منابع درج شده، سپس 
مؤلف ذيل هر مدخل، معرفي كوتاه و روشني 

واژه، از هويت نام ارائه كرده و به ساخت
در . شناسي و تفسير نام پرداخته استريشه

ها درج لي از نامپايان كتاب نيز فهرست كام
  .شده است

  يلدا شكوهي

  
Sims–Williams, Nicholas and Durkin–

Meisterernst, Desmond, Dictionary of 

Manichaean Sogdian and Bactrian (Corpus 

Fontium Manichaeorum, Dictionary of 

Manichaean Texts, vol. III: Texts from 
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Central Asia and China, ed. Nicholas Sims-

Williams, part 2), Belgium, 2012, XXXVIII + 

276 pages. 

مايسترارنست،  ـويليامز، نيكلاس و دوركين ـسيمز
، مانوي مانوي و بلخيِ ِسغدي دزموند، فرهنگ

: 3 مانوي، فرهنگ متون مانوي، ج منابعمجموعة (
 متون آسياي مركزي و چين، به كوشش نيكلاس

، 2012 ،ژيكـ، بل)2 شـمز، بخياـويل  ـسيمز
  .صفحه 276+  هشتو سي

  

از زبان سغدي مانوي هيچ متني به صورت 
آنچه به دست آمده . كامل بر جاي نمانده است

ترين آثار  مهم. قطعاتي از متون گوناگون است
ها،  نامه سغدي مانوي عبارت است از توبه

سرودهاي كوچك و بزرگ، سرگذشت دين، 
نامه و ها، واژه ها و تمثيلانتكوين عالم، داست

ها، جداول  تفهرست لغات، فهرست نام مل
اين متون به خطّ خاص . تقويمي و غيره

  . مانويان نوشته شده است
فراهم آوردن مقدمات براي تهيه و تدوين 

گردد،  ميلادي بازمي 1970كتاب حاضر به دهة 
ويليامز با همكاري دانشگاه  -هنگامي كه سيمز

آوري آثار منتشرشده در اين زمينه كمبريج گرد
البته پژوهش بر روي آن به . را آغاز كرد

. دـآغاز ش 2000دي از سال ـورت جـص
آن اشاره   گونه كه در مقدمة اين اثر بههمان

شده است، در تدوين اين فرهنگ، مؤلفان از 

هاي ايراني به خطّ مانوي  نوشته دست  فهرست
نگهداري  رفان كه در برليندر مجموعة تُ

هاي  ، همچنين از فهرست)1960 بويس(شود  مي
كريستين ركِ و انريكو مورانو و تصاوير 

. اند مند شده ديجيتالي اين مجموعه بسيار بهره
دزموند  هايكتاب حاضر حاصل تلاش

ويليامز،  ـمايسترارنست، نيكلاس سيمز ـدوركين
فرانسوا دوبلوا، انريكو مورانو و جاني چِئونگ 

هرچند مسئوليت نهايي اثر به لحاظ است، 
  . علمي بر عهدة دو نفر نخست است

 رگيرندةـگ دربـبخش اصلي اين فرهن
متوني از سغدي مانوي است كه به دو  هايواژه

خطّ سغدي و مانوي تحرير شده و كوشش 
شده است تا تمامي منابع مربوط را، حتيّ 

هاي منفرد كه تا اواسط  قطعات كوتاه و واژه
در . انتشار يافته است، دربربگيرد 2011سال 

هاي مانوي كه به بيش از يك  نوشته مورد دست
ها و عناوين ناماند، چنانچه  زبان تحرير شده

، سغدي در متون غيرسغدي به كار رفته است
هاي سغدي مد نظر بوده است؛ و  فقط نوشته

هاي بيگانه، ها و عبارت ، واژههابرعكس، از نام
يانه، پارتي، تركي، چيني و سامي، مانند فارسي م

سغدي در متون اند كه  آنهايي فهرست شده
قابل ذكر است كه در اين فرهنگ . اند كار رفته به

ها خوانش جديد ارائه  براي بسياري از واژه
  . شده است 
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اين فرهنگ يك متن سغدي مسيحي به 
كه در آن صرفاً به  داردبردرخطّ سرياني را نيز 

اين . واژه بسنده شده است  ليددرج شماري ك
. اند مشخّص شده cها با نشانة اختصاري  واژه

مانوي  ـاز تنها قطعة بلخي هاييههمچنين واژ
)M 1224 (را در سال  ويليامز آن ـكه سيمز

،  ضميمة اين فرهنگ شده منتشر كرده 2009
  ).244ـ239ص(است 

اي است كه در آن، كتاب داراي مقدمه
د تدوين فرهنگ و شيوة ضمن تشريح رون

اتي نيز دربارة ـا، نكـه ردن واژهـفهرست ك
عناصـر دسـتوري   يـالخطّ سغدي و ويژگرسم

سپس . ر شـده استـدر زبان سغدي ذك
هاي  نوشته عددي از دست ـفهرسـتي الفبايي

سغدي به خطّ مانوي، سغدي به خطّ سغدي، 
اي سغدي مسيحي به خطّ سـرياني و قطعه

در ادامه، . ه خطّ مانوي ارائه شده استبلخي ب
ها و علائم  فهرستي از اختصارات، نشانه

نامة  واژه. قراردادي، منابع و مĤخذ آمده است
سغديِ مانوي و بلخيِ مانوي پيكرة اصلي اين 

 ـسيـدهد و نماية  انگلي اثر را تشكيل مي
بخش خي نيز پايانـبل ـيسيـسغدي و انگل

  .كتاب است
  زاده نجميله حس

  

Sundermann, Werner, Die Rede der lebendigen 

Seele, Ein manichäischer Hymnenzyklus in 

mittelpersischer und soghdischer Sprache, 

2012, 238 pages. 

، مجموعة سخنان روح زندهزوندرمان، ورنر، 
سرودهاي مانوي به زبان فارسي ميانه و سغدي، 

  .صفحه 238، 2012
  

تنها مجموعة منظوم فارسي  1روح زندهسخنان 
ميانه است كه درمجموعة اسناد ترفاني برلين 

مهمترين متون  اين اثر به يكي از. قراردارد
اصلي مانويان از  تصوير مانوي پرداخته و بيانگر

 دنياي مادي گرفتار روح در. روح زنده است
بازگشت به جايگاه شايستة خود  آرزوي شده و

وظيفة نجات او  كند ومي بهشت روشني را در
ميانه است نه  زبان متن فارسي. مانويان است

پارتي، كه اين خود گواه بر اين امر است كه 
سرايندة همة  اين اشعار ماني نيست، بلكه تنها 

اين اثر شامل . انددر دورة حيات او سروده شده
قطعه است، كه برخي  54سروده بر اساس  252

قطعات بيانگر . اندشدهاز آنها تاكنون منتشر ن
عبارات موزون و هماهنگي است كه توالي 

جاي آن رعايت نشده هاي متن در همهبخش
  .است

ل اي مفصنسخة آلماني اين اثر شامل مقدمه
ها، ويرايش دربارة محتواي متن، شرح قطعه

                                                  
1) gōwišn ī grīw  zīndag 
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انتقادي هريك از قطعات، ترجمة آلماني 
ها، قطعات فارسي ميانه و سغدي، يادداشت

پنج نامه، كتابنامه، ترجمة انگليسي متن و هواژ
  .قطعات است تصوير از

  مريم رضايي

  
Zadok, Ran, Iranisches Personennamenbuch, 

Bd. VII, Iranische Namen in semitischen 

Nebenüberlieferungen, Faszikel 1B: Iranische 

Personennamen in der neu- und 

spätbabylonischen Nebenüberlieferung, Wien, 

2009, 371 pages. 
هاي ايراني نام: 7، جلد نامنامة ايرانيران،  ،زادوك

هاي نام: دفتر اول ب، در ميراث جانبي سامي
 ،، ويننبي بابلي قديم و جديداايراني در ميراث ج

  .صفحه 371، 2009
  

، به پيشنهاد پروفسور مانفرد 1974در سال 
 نامنامة ايرانياز مايرهفر، طرح تدوين اين جلد 

نيپور در نامة زادوك با عنوان با استفاده از پايان
هاي جغرافيايي و هـجنب(خامنشي ـعصر ه

در  2هاي كيليان بوتسو يافته 1)ختيشناومـق
پس از مرگ . شناسي شكل گرفتبخش ريشه

 هاينوشته، دست1990هنگام بوتس در سال زود

                                                  
1) Nippur in the Achaemenid Period 

(Geographical und Ethnic Aspects), Jerusalem, 

1974. 

2) Kilian Butz 

شاهان بود، هاي فرمانروايان و او، كه شامل نام
در اختيار زادوك قرار گرفت و حاصل اين 

با  نامنامة ايرانيهمكاري به عنوان جلد هفتم 
در  هاي ايراني در ميراث جانبي سامينامعنوان 
  .م منتشر شد2009سال 

چهارچوب زماني اين اثر از حدود سال 
بخش زيادي . قبل از ميلاد است 5تا قرن  650

به زماني هستند  از اسامي، هخامنشي و مربوط
به لحاظ . ها بودط پارسكه بابل تحت تسل

درزماني همة اين اسامي ايراني باستان و تعداد 
زمان پس از هخامنشيان كمي از آنها مربوط به 

  .اندية ايراني ميانهو دورة اول
شود و كتاب با پيشگفتار مؤلف آغاز مي

ها شامل نوشتپس از ارائة فهرست كوته
ها، مقالات، نامهها، واژهت، مجموعهمجلا
به مقدمة كتاب  ،هانوشتو ديگر كوته هاكتاب

در اين بخش، مؤلف . پرداخته شده است
توضيحاتي دربارة مداخل كتاب داده و اين 

 آواهمهاي گوناگوني چون را از جنبه هامدخل
دربردارندة نام  هايه، واژ4شناسي، گونه3بودن

، 7، عناوين6يشمار، گاه5خدا و مفاهيم الهي
                                                  
3) Homonymie 

4) Typologie 

5) Theophore Elemente und theologische 

Begriffe 

6) Chronologie 

7) Titulatur 
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 1هاي اجتماعياصطلاحات مربوط به موقعيت
، توضيحاتي دربارة روش كار است معرفي كرده

پرداخته  ،نامهبه متن واژه ،خود داده و در ادامه
 656شخص در  458نامه نام در اين واژه. است

نام  116 ،مدخل بررسي شده كه از اين ميان
  . نداكنندة خانواده و قبايلمشخص
نوشت و به نامه بر اساس حرفواژه پيكرة
ده ـتنظيم ش ينـاي لاتيـروف الفبـترتيب ح

نويسي، اطلاعات مربوط س از حرفـپ. تـاس
آمده  B2 ،P3  ،D4به هر مدخل در سه بخش 

، شاهد مثال و نوع و محتواي Bدر بخش . است
؛ در ...)نامه، اسناد حقوقي، فهرست و (آن 

شناسي، سب، اطلاعات مربوط به نPبخش 
، معناي Dمكان و نژاد دارندة نام؛ در بخش 

شناختي و زباني نام، با ذكر منبع، آمده ريشه
ارجاع به مداخل ديگر نيز با حروف سياه . است

صورت هايي كه بهنام. است مشخص شده
اند و احتمال دارد بخشي ناقص به دست آمده

هايي كه همچنين نام، 5از يك نام مركّب باشند
، Artamandišمانند ( 6يت مشخص ندارندهو

                                                  
1) Zu den sozialen Position betreffenden 

Termini 

2) Belegstelle 

3) prosopographisch 

4) Deutung 

5) Torsi (beschädigte Namenformen) 

6) ghost names 

نيز در زمرة مداخل ) نامهواژه 76مدخل شمارة 
ايراني باستان نيز با  هايهواژ. نامه هستندواژه

  .اندعلامت ستاره مشخص شده
ها، در پايان نيز نماية اسامي، القاب و كنيه

، بخش دوم اسامي 7هاي سومريهزوارش
ية موضوعي و ب ايراني باستان، نماخاص مركّ

  .برخي اصلاحات كتاب آمده است
 مريم رضايي

  
  

                                                  
7) Sumerogramme 
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    )2014-1920( ريچارد نلسون فراي
برگزيدة سيزدهمين جايزة ادبي و تاريخي دكتر محمود افشار يزدي، پروفسور ريچارد 

فروردين  7( 2014مارس  27مريكايي، در االاصل شناس سوئدينلسون فراي، ايران
ن او از آخري. بستسالگي در شهر بوستون چشم از جهان فرو 94در سن ، )1393

، رومن 2، آرتور پوپ1سنشناساني چون آرتور كريستنشناسان و شرقبازماندگان نسل ايران
بود كه بيشتر عمر خود را صرف شناخت و شناساندن  4دو پروفسور آلبرت اومست 3گيرشمن

جهان هاي شناسي را در دانشگاهفرهنگ و تمدن ايران پيش و پس از اسلام كرد و شرق
ي است فرهنگي يهاي خود در نظر دارد قلمروكه فراي در پژوهش ايراني. بنيان گذاشت

پايدار او بر آن بود كه ايران به فرهنگ و هنرش . و فراتر از مرزهاي جغرافيايي امروزي
 طوريورزيد، بهيـران عشق مـاريخ ايـو مانند يك ايراني به فرهنگ، مدنيت و ت ،است

را بخشيد و او تا پايان عمر پربار » دوستراناي«اكبر دهخدا به او لقب كه شادروان علي
   .خود به اين لقب وفادار باقي ماند و آن را ضميمة امضاي نام خود كرد

شهر  در ،تباراي سوئدي، در خانواده1920ريچارد نلسون فراي در دهم ژانوية 
 7لبه شهر دانوي ،1923در سال . مريكا چشم به جهان گشودا 6ايالت آلاباماي 5بيرمنگام

تحصيلات دورة متوسطة خود را به  ،1935نقل مكان كرد و در سال  8در ايالت ايلينويز
                                                  

1) Arthur Christensen     2) Arthur Pope    3) Roman Ghirshman 

4) Albert T. Olmstead     5) Birmingham    6) Alabama 

7) Danville       8) Illinois      
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ويژه آثار هارولد هاي تاريخي بهبا مطالعة داستان ،از دوران نوجواني. پايان رسانيد
زمان با تحصيل در رشتة مند شد و به همين سبب، همه، به شرق و تاريخ آن علاق1لامب
انشگاه ايلينويز، در رشتة تاريخ نيز به تحصيل پرداخت و با تاريخ در د )م1935( فلسفه

هاي آلبرت هاو عثماني، اروپاي شرقي، خاور نزديك و دور آشنا شد و از راهنمايي
  .، متخصص تاريخ عثماني و خاور نزديك بهره جست2لايبايرِ

شركت  3، فراي در دومين مدرسة تابستاني دانشگاه پرينستون1938در تابستان سال 
زبان تركي را نزد  ؛5بيه فاريسو نَ 4يتّحزبان عربي را زير نظر فيليپ  ،و در آنجا كرد

 ،8و هنر اسلامي را نزد محمد آقا اوغلو ؛در استانبول 7، رئيس مؤسسة رابرت6رايتوالتر 
تاريخ د، مؤلفّ فراي با آلبرت اومست ،در اين مدرسه. آموخت 9دانشگاه ميشيگان از

هاي مؤسسة هاي او دربارة نويافته، آشنا شد و مجذوب دانسته10ارسشاهنشاهي پ
براي صحبت با اومستد  ،او بارها. در تخت جمشيد شد 11شيكاگو مطالعات شرقي

، 12به آنجا سفر كرد و با جورج كامرون ،دربارة ايران باستان و زمينة مطالعه در شيكاگو
تاريخ سياسي ، نويسندة 13لسون دبووآزجمشيد، و ن متخصص قرائت الواح عيلامي تخت

در سمينارهايي دربارة  ،در مدت حضور خود در آن مؤسسه ،او. ، آشنا شد14پارت
تركستان چين و آسياي مركزي شركت كرد و از رويكردهاي متفاوت كامرون و دبووآز 

  . دربارة مطالعات شرقي آگاه شد
در رشتة  15»تصوف تا زمان غزالي« ، با ارائة دو رساله با عناوين1939در ژوئن سال 

با  در رشتة تاريخ، مدرك ليسانس خود را 16»ها در آسياي مركزيآريايي«فلسفه، و 
به گروه  ،با تشويق لايبايِر ،در همين سال. از دانشگاه ايلينويز دريافت كرد درجة عالي

                                                  
1) Harold Lamb      2) Albert Howe Lybyer    3) Princeton 

4) Philip Hitti      5) Nabih Faris      6) Walter L. Wright 

7) Robert College     8) Mehmet Aga-Oglu   

9) Michigan University    10) History of Persian Empire, Chicago, 1948. 

11) Chicago’s Oriental Institute  12)  George Cameron    13) Nelson C. Debevoise 

14) Political History of Parthia, Chicago, 1938.         15) “Sufism until the Time of Ghazzali” 

16) “The Aryans in Central Asia in Ancient Times: A Survey of Scholarly Opinion”  
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، متخصص 1كبلي. تاريخ دانشگاه هاروارد رفت و در آنجا همكاري خود را با رابرت پ
شناسي تاريخ بيزانس و قفقاز، آغاز كرد و نيز با هدف مطالعه و پژوهش در حوزة چين

، به سرپرستي سرگئي 2يِنچينگ ـ به مدت دو سال در مؤسسة هاروارد ،و تاريخ چين
شناسي چين و مطالعة باستان ،در اين زمان ،او. ، تحقيقات خود را دنبال كرد3اليسيف

توجه او از ايران به بخش چيني آسياي  ،به اين ترتيب و يش گرفتژاپن را نيز در پ
و دستيار او  5رنگدون وارن، ل4َمركزي معطوف شد و عميقاً تحت تأثير لاريستن وارد

 ،8كوكو، آلبرت فون ل7قرار گرفت و با آثار سر مارك اورلِ اشتاين 6مين رولاندابنج
هايي انجام داده تركستان چين پژوهشو ديگر دانشمنداني كه در زمينة  9ليوپاول پِ

هاي آموزشي سنسكريت، روسي و ايتاليايي نيز او همچنين در دوره. بودند، آشنا شد
  .شناختي خود كه از دانشگاه ايلينويز كسب كرده بود، افزوددانش زبان رشركت كرد و ب

يخ ليسانس در رشتة تار، موفق به دريافت مدرك فوق1940پروفسور فراي در سال 
در تابستان . از دانشگاه هاروارد شد 11هاي ساميو شاخة تاريخ و زبان 10خاور نزديك

، فراي به پرينستون بازگشت تا در سومين مدرسة تابستاني مطالعات اسلامي 1942سال 
نظر محمد سمسار تبريزي آموخت و با همكاري  زيرزبان فارسي را  ،در آنجا. شركت كند

نرشخي را آغاز كرد كه بعدها موضوع رسالة دكتري او در  يتاريخ بخاراترجمة  ،او
به مطالعة هنر اسلامي پرداخت  ،12سپس زير نظر ريچارد اتينگهاوزن. دانشگاه هاروارد شد

به اين زمينه نيز  ،و پهلوي اوستادربارة  13ريگاهاي برنارد گو با شركت در سخنراني
   .گرايش پيدا كرد

، فراي سرپرست دفتر افغان در واشنگتن 1941پاييز با شروع جنگ جهاني دوم در 
سال بعد به افغانستان رفت و به مدت دو سال در ميان قبايل افغان مترصد  شد و يك

در اين زمان در دانشگاه حبيبية كابل شروع به تدريس . هاي آلمان و ژاپن شدفعاليت
و  1943هاي سال در. زمان مطالعة زبان روسي و فارسي را نيز پيش گرفت كرد و هم
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، ضمن سفرهاي رسمي از كابل به قاهره و نيز سفر به هندوستان، از آثار تاريخي 1944
و  1هاي درة ليهاي تكسيلا، ديدار با قزاقبازديد ويرانه. اين مناطق ديدن كرد
مطالعه و تحقيق دربارة آسياي مركزي را در  به ، عشق2ننري كرُباخاورشناساني چون ه

از . طي مباحثات با كُربن در استانبول، با فلسفة اشراق سهروردي آشنا شد. رداو بيدار ك
، فراي در استانبول با تاتارهايي كه از روسيه به تركيه آمده 1945تا آوريل  1944سپتامبر 

متخصص مطالعات چيني كه بر روي منابع چيني مربوط  ،3ابِرهارد بودند و نيز با ولفرام
. و نيز چند تن از متخصصان تاريخ عثماني ملاقات كرد ،كرده بود به آسياي مركزي كار

هاي نويسبرداري از دستدر دوران اقامت در تركيه، وقت بسياري را صرف نسخه
هاي بعدي فراي در عربي و فارسي و تهيه ميكروفيلم از آنها نمود كه براي پژوهش

  . رابطه با ايران و آسياي مركزي بسيار سودمند بود
تاريخ بخاراي با دفاع از رسالة دكتري خود با عنوان ترجمه و تحشية  1946سال در 
، مدرك دكتري خود را در زمينة تاريخ خاور نزديك از دانشگاه هاروارد نرشخي

هاي دانشگاه هاروارد بورسيه شد و تا سال  دريافت كرد و از طرف انجمن بورسيه
و چند  5ن، همراه با مري بويسلند 4در مدرسة مطالعات شرقي و آفريقايي 1947

. به مطالعة سغدي و پهلوي پرداخت ،زير نظر پروفسور هنينگ ،دانشجوي ممتاز ديگر
شناسي، ، تدريس در زمينة انسان6عنوان دستيار كارلتون كونبه ،در بازگشت به هاروارد

به ك شروع زمان، به توصية بليِتاريخ، زبان و اديان خاور نزديك را آغاز كرد و هم
به مطالعه و ترجمة متني ارمني دربارة يورش  ،فراگيري زبان ارمني كرد و به همراه او

باب مراودات او با جامعة ارمنيان گشوده شد و  ،اين اثر انتشار با. مغولان قفقاز پرداخت
را بنا  8هاي ارمني مطالعات و پژوهش انجمن ملي، 7به همراه مانوگ يانگ 1953در سال 

عنوان يكي از اعضاي مؤسس اين سازمان، لوح تقدير ، به1981سال  در ،او. نهاد
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به منظور تأسيس كرسي مطالعات ارمني در  اشههاي ارزنددريافت كرد و به پاس تلاش
  .را از آن خود كرد» ارمني افتخاري«عنوان  ،دانشگاه هاروارد

ديدن كرد و فراي در سفري به ايران، از شيراز، كازرون و فراشبند  ،1948در سال 
 ،در سفري به بزپر ،او. ميانه پرداخت هاي فارسيبرداري از كتيبه در سرمشهد به نمونه

 ،از آن زمان به بعد ،يافت و اين بنا را تنها نمونة مشابه آرامگاه كوروش در پاسارگاد
، مركز )م1948(ن سال ادر هم. اي قرار گرفتهاي گستردهموضوع تحقيق و بررسي

 1954فعاليت اين مركز تا سال . را در دانشگاه هاروارد بنيان نهاد 1خاورميانه مطالعات
شناسي تطبيقي دانشگاه استاديار تاريخ و زبان 1953 تا 1949او از سال . ادامه داشت

هاي او در از ديگر فعاليت. دانشيار اين دانشگاه بود 1957 تا 1953هاروارد و از سال 
رد با همكاري ويلف 2اسلامي ـهندي هايو زبان هابرنامة فرهنگ اندازياين دانشگاه، راه
  . بود 4ماري شيملاست كه مسئوليت آن بر عهدة پروفسور آنه 3كانتولِ اسميت

 در استانبول، فراي از وجود دست ،المللي خاورشناساندر كنگرة بين، 1950در پاييز 
وپ در بازگشت به هاروارد، با هاگُ. شد آراسته به مينياتور آگاه نامهقابوس  اي ازهنوشت
وو موزة متروپوليتن كه از او دعوت كرده بودند تا براي تهية فهرست نسخ  5ركيانك

فراي طي . صحبت كرد نامهقابوسنوشتة خطي به نيويورك بيايد، دربارة تهية دست
نزد نوشته را به تهران انجام داد، آن دست 1952تا  1951هاي سفري كه در سال

يافت و گزارشي از  بود، هاي عتيقهدلال كتاب الدين نصيري كه، به نام فخركتابفروشي
بعدها وقتي جعلي بودن اين نسخه آشكار شد، . آن را به صورت جزوه منتشر كرد

با  ،در اين زمان. ، برانگيخت6انتقادهاي بسياري را، خصوصاً از جانب مجتبي مينوي
سفرهاي بسياري به بيابانك، سيستان،  ،8برايتبرنامة فول و نيز 7گوگنهايم بنيادحمايت 

در اين سفر، . آوري كردهاي آن مناطق را جمعبلوچستان و كرمان انجام داد و گويش
كنون نديده بود و با آداب و رسوم ناشناختة اقوامي فراي پا به مناطقي گذاشت كه تا
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هاي سيستان نزديك كوه خواجه آشنا و نيز نارويي...) گناباد و( خراسانچون اسماعيلية 
نزديك، زبان، تاريخ، هنر و  خاورهاي شد و اطلاعات ارزشمندي دربارة سياست

گنجينة پرباري كه بر مطالعات آتي او پرتو افكند و مكرراً  ؛شناسي كسب كردباستان
  .حيرت و شگفتي را در ميان همگان برانگيخت

منجر به ايجاد كرسي مطالعات ايراني در هاي فراي ، تلاش1957-1956 هايدر سال
شد و او به عنوان اولين استاد اين كرسي ) ركيانوكرسي هاگوپ ك(دانشگاه كلمبيا 

بعدها آنجا را به قصد هاروارد ترك كرد و اين كرسي را به احسان . منصوب شد
فرقة در دانشگاه هاروارد، صدرالدين آقاخان، فرزند رهبر ارشد . يارشاطر واگذار كرد

اي براي پدر او نوشت و فراي نامه. اسماعيليه، دانشجوي فراي در رشتة تاريخ بود
 در هاروارد را آقاخان موافقت كرد كه هزينة يك كرسي تدريس مطالعات ايراني

 1958تحقق يافت و فراي اولين كسي بود كه در سال  1957اين امر در سال . بپردازد
م در اين 1990و تا زمان بازنشستگي در سال شد ) كرسي آقاخان(صاحب اين كرسي 
  . دانشگاه تدريس كرد
با دانشمندان و پژوهشگران بسياري از  ،در طول زندگي پربار خود ،پروفسور فراي

جمله  ارنست هر هارولد بِيلي1لدرتسف2، سايليا گ ،وي، روب4ِري، آرتور آرب3ِويچرش5ن ل، 
، 10ناشر دوم، پي9ِنيستنوِ، اميل ب8ي ماسهنرا، ه7، هوبرت دارك6نس لاكهارتلارِ
و11نتسلفگانگ لر 12ر هينتس، والتددر . گو پرداختوبه بحث و گفت 13و هانس ش

اكبر دهخدا، محمد معين، پرويز ناتل آشنايي چون عليهاي ادبي نامتهران نيز با چهره
باستان،  ايران موزة خانلري، صادق هدايت، سعيد نفيسي، عباس اقبال، مهدي بهرامي در

علوي، صادق چوبك، جلال  زاده، مجتبي مينوي، بزرگتقي سيد حسن ابراهيم پورداود،
نامة لغتو  مجلة سخننهادن  حبيب يغمايي آشنا شد و در تأسيس و بناو احمد، آل

هاي مختلفي هاي بسياري، مسئوليتاو همچنين در مجلات و نشريه. همكاري كرد دهخدا
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 Artibus Asiaeو نشرية ) مSpeculum )1950-1957 ةنشري 1سردبير: اشتد بر عهده
نشرية مطالعات ، )م1966( 2هندوايرانيكا، عضو هيئت تحريرية نشرية )م1958-1965(

 جنوبنشرية مطالعات ، )م1977-1956( 4نشرية آسياي مركزي، )م1976( 3ميترايي
در شيراز  7مؤسسة آسيايي خبرنامةبير و سرد 6نشرية ايرانيكا آنتيكوا، 5و خاورميانه آسيا

  ).م1999-1987م و 1969-1974(
از جمله دانشگاه  تعدديهاي مدر دانشگاه ،علاوه بر دانشگاه هاروارد ،ريچارد فراي

، موزة ارميتاژ لنينگراد )م1960- 1959(، دانشگاه فرانكفورت )م1944- 1942(حبيبية كابل 
و دانشگاه  )م1976- 1975(، دانشگاه شيراز )م1969- 1968(، دانشگاه هامبورگ )م1967- 1966(

عنوان دكتري افتخاري از  ،1991تدريس كرد و در سال  )م1992- 1990(تاجيكستان 
 ، مدير مؤسسة1974 تا 1969از سال همچنين او . دانشگاه تاجيكستان را دريافت كرد

د، پروفسور اناز جمله دانشجوياني كه از محضر او بهره جسته. آسيايي در شيراز بود
، 10، كوجي كاميوكا9، اولگ گرابر، فرانك هادل، ديويد اوتز8رت، جان ليمبِماري شيملآنه

 ، يوسف آداميك14جان ناتيه، 13، ايجي مانو12ت، هوشنگ اعلمَ، ريچارد بولي11ِجان موين
دكتر بدرالزمان قريب نيز پروفسور فراي را يكي . توان نام بردرا مي 15و جمشيد چوكسي

. داندمي فرهنگ سغديهاي سغدي براي تأليف از مشوقان بزرگ خود در گردآوري واژه
در دانشگاه هاروارد  16رجِنري كيسينفراي همچنين يك دوره بورسيه با حمايت مالي ه

آشناي ايراني چون مهدي حائري يزدي، صادق چوبك هاي ناماندازي كرد و از چهرهراه
 تا 1979 ازپروفسور فراي . آن دعوت به عمل آورد احمد براي شركت درو جلال آل

دستور دكتر فيروز كوتوال، يك دوره فرصت مطالعاتي در دانشگاه هاروارد  راي، ب1980
آيين و  17به منظور مطالعة اديان جهان ترتيب داد و دكتر كوتوال به همراه ويليام درو
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، 1پروفسور جيمز بويد اثر مشترك دكتر كوتوال و. مناسك زردشتي را تدريس كردند
 مجموعة، در TD2نوشتة دست چاپ عكسيِ: هيربدستان و نيرنگستانويرايش متن 

  . مطالعات ايراني دانشگاه هاروارد منتشر شد
شناسي در ايران، برپايي نخستين مدرسة هاي فراي در زمينة ايراناز جمله فعاليت

در اين مدرسه استادان ايراني از او . بودتابستاني مطالعات ايراني در دانشگاه شيراز 
شاپورشهبازي را براي تدريس تاريخ هنر  عليرضا جمله فيروز باقرزاده، مجيد ارفعي و

شناسي هخامنشي فراخواند و خود نيز اكدي و عيلامي، هنر و باستانهاي زباناسلام، 
گذاران نيز از بنيان 1967در سال . تاريخ آسياي مركزي را به زبان فارسي تدريس كرد

مركز مطالعات خاورميانه در تهران و مدتي هم مشاور كتابخانة دانشگاه شيراز بود و در 
وروي در ـز خاورشناسان اتحاد جماهير شـ، رئيس مرك3فاُباباجان غفور مذاكرات با

هاي ها در سازماندهي كنگرهفراي سال. ، نمايندة ملتّ ايران بود1975- 1972 هايسال
 محاسباتيهاي شيوه«، برگزاري همايشي با عنوان 1964ژوئن در  .بودشناسي سهيم ايران

المللي ، برپايي پنجمين كنگرة بين1968؛ در آوريل )بلاجيو، ايتاليا( 4»هاي ايرانيدر زبان
، برپايي اولين همايش سراسري 1973در شيراز؛ در سال  »شناسي ايرانيهنر و باستان«

بعدها موزة تهران اين كار را بر عهده (شناسي ت باستانهاي هيئاس يافتهـايرانيان بر اس
، برگزاري دومين كنگرة مطالعات ميترايي در تهران از جمله 1975و در سپتامبر  ؛)گرفت

المللي در بيست و ششمين همايش بين 1964در سال . است هاي او در اين زمينهفعاليت
به عنوان نمايندة دولت  ،يزن 1965نو شركت كرد و در سال  خاورشناسان در دهلي

شناسي كاما در بمبئي ترتيب داد و در هايي را در مؤسسة شرقآمريكا، سلسله سخنراني
هاي خارج از او همچنين با دانشگاه. بار به هندوستان سفر كردبراي آخرين 1991سال 

ي مند به گسترش مطالعات ايراني و آموزش زبان فارسي بودند، همكارهايران كه علاق
؛ )م1972(تدريس زبان فارسي در دانشگاه ماساچوست  اندازيِراهجمله  داشت، از

 ؛پراكندگي جغرافيايي اديان« باعنواندانشگاه هاروارد برگزاري دورة جديد آموزشي در 
                                                  

1) James Boyd 

2) Ērbadistān and Nīrangistān: Facsimile Edition of the Manuscript TD, Cambridge, 1980. 

3) Babajan Gafurov    4) Computational Techniques in Iranian Languages 
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در دانشگاه  شناسيگسترش مطالعات شرق ؛)م1978( 1»مطالعة موردي شاهنشاهي ساساني
ايجاد كميتة مطالعات آسياي مركزي در  و؛ )م1980( اه كاليفرنياو دانشگ )م1978( پنسيلوانيا

  .)م1983(دانشگاه هاروارد 

مجموعة  دراي از مقالات فراي با پيشگفتار يحيي ماهيار نوابي در دو جلد مجموعه
به پاس همچنين،  .منتشر شد 1355در سال  )51و  39ج ( هاي پهلويگنجينة دستنويس

به او  مؤسسة آسيايي خبرنامة چهارم مقالات جلد اي،خدمات شايستة پروفسور فر
به مناسبت  ،را )17و 16( نيز مقالات دو شماره مجلة مطالعات تركيو  2يافتاختصاص 

  .3به او هديه كرد ،هفتادمين سالگرد تولد فراي
به مناسبت پنج دهه خدمات  ،، آيين گراميداشتي)1382 آذر 28( 2003 دسامبر 19 در  

المللي فرهنگ ايراني و مؤسسة به همت جامعة بين ،ير پروفسور فرايناپذخستگي
در نوزدهمين جشنوارة همچنين  .در دانشگاه كلمبيا برگزار شد ،مريكايي مطالعات ايرانيا

، از او به عنوان ميهمان افتخاري جشنواره و )م2005( 1384المللي خوارزمي، در سال بين
رچه بيشتر قلمرو فرهنگي و تاريخي ايران و هاي وي در شناساندن هبه پاس تلاش

لف گُ نيز عضو افتخاري سازمان پرشن 2010تا سال 2001از سال . تقدير شد ،ايرانيان
  . كردكنندگان، از نام خليج فارس دفاع ميبا ارسال نامه به تحريف ،آنلاين بود و همواره
فراي در زمينة تاريخ،  ناپذير پروفسورهاي خستگيشناسي مديون تلاشمطالعات ايران

. شناسي و مهرشناسي استشناسي، سكهشناسي، هنر و باستانجغرافياي تاريخي، زبان
شده در زمينة مطالعات ايراني و آسياي مركزي نيست، اي شناختهپروفسور فراي تنها چهره

هاي او شامل بيزانس، قفقاز، تاريخ عثماني، تركستان شرقي، هنر بلكه عرصة پژوهش
هاي ايراني شناسي چين و ژاپن و زبانراني باستان و ميانه، هنر اسلامي، تصوف، باستاناي

بلخي،  ميانه، پارتي، سغدي، ختني، باستان، فارسي و غيرايراني شامل اوستايي، فارسي
او دربارة . نو، عربي، تركي، چيني و نيز فرانسه، آلماني، ايتاليايي و روسي است فارسي

                                                  
1  ) Areal Religions-Case Study of the Sasanian Empire 

2) Bulletin of the Asia Institute, vol. 4, Aspects of Iranian Culture: In Honor of Richard Nelson Frye, 

1992. 
3) Journal of Turkish Studies, vols. 16-17, [Richard Nelson Frye Festschrift: Essays Presented to 

Richard Nelson Frye on His Seventieth Birthday by His Colleagues and Students]. 
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، ساسانيان، سامانيان اشكانيانلف تاريخ ايران از جمله تاريخ هخامنشيان، هاي مختدوره
ميترايي، زرواني، زردشتي، ( باستان و تيموريان كتاب و مقاله دارد و در زمينة اديان ايران

ها تا ها و سكهنبشتهبا استناد به منابع تاريخي ايران از جمله سنگ ،)مانوي و مزدكي
برخي از . تحقيقاتي انجام داده و نقدهايي نوشته است ،ميانه متون اوستايي و فارسي
و ديگر  المعارف اسلامةرئدا، آمريكانا، بريتانيكا، ايرانيكاهاي مقالات او در دانشنامه

توان به هاي او مياز ديگر فعاليت. مجلات معتبر داخلي و خارجي منتشر شده است
ها و اي از كتابگزيده. اشاره كردويراستاري، نقد و بررسي و همكاري در تأليف 

  :مقالات او به شرح زير است
  

  فراي شناسي آثاركتاب
  هاگزيدة كتاب

Notes on the Early Coinage of Transoxiana, American Numismatic Society, New York, 1949. 

The History of Bukhara (Narshakhi), Cambridge, 1954. 

Persien bis zum islamischen Eroberung, Munich, 1962-1963. 

The Histories of Nishapur, Harvard University Press, 1966. 

Corpus Inscriptionum Iranicarum, part III: Pahlavi Inscriptions, vol. III: Dura-Europos, London, 1969; 

vol. VI: Seals and Coins (Sasanian Seals in the Collection of Mohsen Foroughi), London, 1971. 

Persia, London, 1969. 

Sasanian Remains from Qasr-i Abu Nasr, Seals, Sealings and Coins, Harvard University Press, 1973. 
Islamic Iran and Central Asia (7th-12th Centuries), London, 1979. 
The Heritage of Central Asia: From Antiquity to the Turkish Expansion, Princeton, 19981. 

Greater Iran: A 20th Century Odyssey, New York, 2005. 
  

  شده به فارسيهاي ترجمهگزيدة كتاب
  .1380 ،نيا، انتشارات علمي و فرهنگي، تهرانترجمة منوچهر اميري و مسعود رجب، 2تاريخ باستاني ايران
  .1363 ،نيا، صدا و سيماي جمهوري اسلامي ايران، تهران، ترجمة مسعود رجب3ايرانعصر زرين فرهنگ 

                                                  
اين » شناسي در غربايران«در بخش ، )1378 زمستان( شناسيايرانمجلة  44حبيب برجيان در شمارة  ) 1

  .كتاب را معرفي كرده است
2) The History of Ancient Iran, 1983. 
3) The Golden Age of Persia, 1975. 
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   .1383 ،نيا، انتشارات علمي و فرهنگي، تهران، ترجمة مسعود رجب1ميراث باستاني ايران
 .1348 ،، ترجمة محمود محمودي، انتشارات علمي و فرهنگي، تهران2ابخارا، دستاورد قرون وسط

، ترجمة حسن انوشه، انتشارات اميركبير، )از ظهور اسلام تا آمدن دولت سلجوقي( يجتاريخ ايران كمبر
  ).ويراستاريِ اين كتاب برعهدة فراي بوده است( 1372.3 ،تهران

، ترجمة آوانس آوانسيان، انتشارات موقوفات دكتر محمود افشار 4ميراث آسياي مركزي و فرهنگ ايراني
 .1386 ،يزدي، تهران

  
  فارسيهاي ت در نشريهگزيدة مقالا

  .258ـ254ش، ص 1324ـ1323، 3، س آريانا، »شناسي در افغانستانمطالعات شرق«
  .114ـ111 صش، 1328ـ1327، 2 و 1، ش 5، سال يادگار، »به ياد پروفسور هرتسفلد«
  .533ـ528 صش، 1331ـ1329، 2، س دانش، »سفر به بيابانك و سيستان و بلوچستان«
  .221ـ217، 144ـ142صش، 1331، 8، س مهر، »و بلوچي هاي خوريتطبيق لهجه«
  .362-347 صش، 1332، 1، س زمينفرهنگ ايران، »)قسمتي از ترجمة فارسي(تاريخ نيشابور «
، 2، س زمينفرهنگ ايران، ترجمة ايرج افشار، »وس بن وشمگيرباندرزنامة كابوس بن اسكندر بن كا«

  .280ـ272 صش، 1333
  .37ـ35 صش، 1343- 1342، 1 ، ش4، س انجمن فرهنگ ايران باستان، »گاهنبشتة پارتي كل جنگسنگ«
  .65ـ62ش، ص 1344، 8، س راهنماي كتاب، »ظهور زبان فارسي جديد«
، 19، س نشرية دانشكدة ادبيات تبريز، ترجمة جواد سجاديه، »نظريات جديد دربارة تاريخ اسلام«

  .35-25ش، ص 1346
  .35- 33ش، ص1350، 8ـ7 ، ششناسي و هنر ايرانباستان، »در ايران قديم بوروكراسي«
  .21ـ16، ص 1 ش، ش1351، 4 ، جخرد و كوشش، »ظهور زبان فارسي جديد«

                                                  
1) Heritage of Persia, 1962. 

2) Bukhara, the Medieval Achievement, 1963. 

3) The Cambridge History of Iran, The Period from the Arab Invasion to the Saljuqs, vol. 4, 

Cambridge, 1975. 

4) The Heritage of Central Asia (From Antiquity to the Turkish Expansion), 1996. 
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، ص 1 ش، ش1352 ،، تهرانسومين كنگرة تحقيقات ايراني، »هاي اصطخر و كوه نقش رستمدخمه«
171-176.  

  .221- 218، ص 2 ش، ش1353 ،تهران ،رة تحقيقات ايرانيچهارمين كنگ، »دين در فارس عهد هخامنشي«
 ،، تهرانهاي هخامنشيپژوهششاپورشهبازي،  عليرضا ترجمة ،»هاي شاهنشاهي هخامنشيسازمان«

  .36-23ش، ص 1354
  .87ـ83ش، ص 1357، 2، ش پژوهشنامة مؤسسة آسيايي، »انتشار زبان فارسي در آسياي مركزي«
ش، ص 1381، 52، ش نگاه نو، ترجمة محمد شكري فومشي، »انسرنوشت زردشتيان در شرق اير«

46-53.  
  .437ـ431، ص 3، ش 12، س نامهايران، »هويت ايراني در دوران باستان«
، ترجمة حبيب )ميراث آسياي مركزيفصل اول كتاب (» گذري در جغرافياي تاريخي آسياي مركزي«

  .177ـ150ش، ص 1378، 14، ش شناختايرانبرجيان، 
  
  خارجي اتيدة مقالات در نشريگز

“Sughd and the Sogdians”, JAOS, 63, 1943, pp. 14-16. 

“Turks in the Middle East before the Saljuqs”, JAOS, 63,1943, pp. 194-207. 

“Abū Muslim in the Abbasid Revolt”, The Moslem World, 37,1947, pp. 28-38. 

“Two Timurid Monuments in Herat”, Artibus Asiae, 11, 1948, pp. 206-213. 

“An Epigraphical Journey in Iran”, Archaeology, 2, 1948, pp. 186-192. 

“The Middle Persian Inscription at Sar Mashhad”, The Harvard Theological Review, 52, 1949, pp. 69-70. 

“Report on a Trip to Iran”, Orients, 2, 1949, pp. 204-215.  

“Pahlavi Heterography in Ancient Georgia”, Archaeologica Orientalia in Memoriam Ernst Herzfeld, 

1952, pp. 89-101.   

“A Parthian Silver Bowl”, Artibus Asiae, 17, 1954, pp. 143-144. 

“Inscriptions from Dura-Europos”, Yale Classical Studies, 14, 1955, pp. 196-200. 

“Aspects of Ancient Armenian History”, The Armenian Review, 8, 1955, pp. 55-59. 

“Remarks on the Paikuli and Sar Mashad Inscriptions”, Harvard Journal of Asiatic Studies, 20, 1957, pp. 

702-708. 

“Zurvanism Again”, Harvard Theological Review, 52, 1959, pp. 63-73. 

“Die Legenden auf sassanidischen Siegelabdrücken”, Wiener Zeitschrift für die Kunde des Morgenlandes, 

56, 1960, pp. 32-35. 
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“George Dumézil and the Translators of the Avesta”, Numen, 7, 1960, pp. 161-171. 

“Persia”, Encyclopaedia Americana, 1960. 

“Bukhara”, Encyclopaedia of Islam, 1961. 

“The Problem of New Persian and ‘Dari’”, Indo-Iranica, 16, 1963, pp. 30-33. 

“Remarks on the Two Dialects of the Avesta”, J. M. Unvala Memorial Volume, 1964, pp. 30-34. 

“The Charisma of Kingship in Ancient Iran”, Iranica Antiqua, 6, 1964, pp. 36-54. 

“Inscriptions on Sasanian Silver”, The Bulletin of Cleveland Museum of Art, 51, 1964, pp. 92-95. 

“The Middle Persian Inscription of Kartir at Naqsh-i Rajab”, Indo-Iranian Journal, 8, 1965, pp. 211-225. 

“The Persepolis Middle Persian Inscriptions from the Time of Shapur II”, Acta Orientalia, 30, 1966, pp. 

83-93. 

“The Arabic Language in Khurasan”, Iran Society Silver Jubilee Souvenir, 1970, pp. 131-134. 

“Mithra in Iranian History”, Mithraic Studies, II, 1975, pp. 62-67. 

“Sasanian Clay Seal Impressions Again”, Bulletin of the Asia Institute, 3-4, 1976, pp. 1-8. 

“Manichaean Notes”, Studia Manichaica, 1992, pp. 93-97. 

“Buddhism and Zoroastrianism in Central Asia”, Journal of the K. R. Cama Oriental Institute, 26, 1995, 

pp. 6-14. 

“Persis/Fars from Alexander to the Sasanians”, The Iranian World, (Studies in Honor of Ezzat 

O. Negahban), 1999, pp. 194-200. 

“Legacies of the Achaemenids and Kushans in India”, Journal of the K. R. Cama Oriental Institute, 64, 

2001, pp. 38-39. 

“The Missing Achaemenids”, Paitimāna (Festschrift for Hans-Peter Schmidt), 2003, pp. 350-355. 

“Another Scenario for Behistun and the Magi”, Atash-e Dorun (J. S. Soroushian Memorial Volume), 

II, 2003, pp. 171-175. 

“Challenge and Logic in Ancient Iranian History”, Silk Road Studies, 8, Iranica Selecta, 2003, pp. 67-72. 

“Darius the Liar and Shapur the Heritor”, The Spirit of Wisdom (Essays in Memory of Ahmad 

Tafazzoli), 2004, pp. 77-83. 

“Parthians in the East”, Parthica, 6, 2005, pp. 129-132. 

“Truth and Lies in Ancient Iranian History”, Melammu Symposia, 4, 2005, pp. 129-132. 

“The Aramaic Alphabet in the East”, Journal of Inner Asia Art and Archaeology, 1, 2006, pp. 57-60. 

“Classics in the Iranian World”, Mahyar Nawabi Memorial Volume, 2007, pp. 73-79.  
  مريم رضايي
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  »هاي ايرانيشناسي و نحو زبانمعني«نخستين همايش 
ارديبهشت  در روزهاي نهم و دهمدانشكدة ادبيات و علوم انساني دانشگاه تهران، 

. بود »هاي ايرانيشناسي و نحو زبانمعني«، ميزبان برگزاري نخستين همايش 1393
هاي ايراني متمركز بر ة نظري و كاربردي زبانبا مطالع ارتباطمحورهاي اين همايش در 

از جمله . اي بودشناسي رايانهشناسي و زبانشناسي، نحو، تعامل نحو و معنيمعني
اي بر رد نشانه«: توان اشاره كردهاي ايرادشده در اين نشست به دو عنوان زير ميسخنراني

شمار در كردي گروه« ،)صحرا اسمعيلي(» سي در گويش اردلاني زبان كرديسيپي
  ).كبري نظري و شجاع تفكري(» كلهري

  مريم رضايي
  

  تاريخ، فرهنگ و زبان: ايلاميان ـكارگاه آموزشي هخامنشيان
ارديبهشت  31 تا 22از » تاريخ، فرهنگ و زبان: ايلاميان -هخامنشيان«كارگاه آموزشي 

دبير  جعفري دهقي،محمود . المعارف بزرگ اسلامي برگزار شدةرئ، در مركز دا1393
شناسي، هاي باستانهدف از برگزاري اين كارگاه را آشنايي دانشجويان رشته كارگاه،

باستان و نيز  هاي ايلامي، فارسيهاي باستاني و تاريخ باستان با زبانفرهنگ و زبان
ايلامي : عناوين دروس كارگاه به شرح زير بود. كردتاريخ و فرهنگ هخامنشي بيان 

اسناد بايگاني  از ، خوانش برخي)دستور زبان و خوانش متن(و كتيبة بيستون هخامنشي 
مدرسان اين كارگاه . شناسي هخامنشي، كتيبة داريوش در بيستونتخت جمشيد، سكه

تي رِبيدي، محمود جعفري دهقي و كارلو چِي باغئروزه ووتر هنكلمن، حسن رضاده
  .بودند

در زمينة تاريخ هخامنشي و زبان ايلامي، به  اين مركز در ادامة برگزاري دو كارگاه
 28-26و  23- 19تاريخ   درمنظور پرورش نيروهاي متخصص ايراني در اين زمينه، 

ها با اين دوره از كلاس. هاي زبان ايلامي نموداقدام به برگزاري كلاس 1393مهرماه 
هاي موختگان رشتهآبراي دانشجويان و دانش 1»شاهي به ايلامي ميانه هايِكتيبه«عنوان 

                                                  
1) Royal Inscriptions in Middle Elamite 
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مدرس اين . شناسي برگزار شدهاي باستاني، تاريخ ايران باستان و ايرانفرهنگ و زبان
  . ها پروفسور ووتر هنكلمن، بودكلاس

  مريم رضايي
  

  جايزة كتاب فصل دورة بيست و هفتمين
هاي برتر و تشويق هر سال با هدف حمايت از كتاب كتاب فصلمراسم اعطاي جايزة 

در بيست و هفتمين . شودكشور برگزار مي برتران حمؤلفان، مترجمان و مصح محققان،
اثر به  198 ،عنوان اثر راهيِ دبيرخانة شدند كه از آن ميان 3986دورة اعطاي اين جايزه، 
، روز كتاب فصلآيين اختتامية بيست و هفتمين دورة جايزة . مرحلة دوم راه يافت

 آثار«عنوان  ااثر ب 22و  »برگزيده آثار«عنوان  ااثر ب 7با معرفي  ،1393خرداد  25 يكشنبه
هاي در حوزة زبان. ، در پژوهشكدة فرهنگ، هنر و معماري برگزار شد»شايستة تقدير

دوره ششم، تأليف مهشيد ميرفخرايي، جايزة بيست و هفتمين  دينكردباستاني، كتاب 
به را ل انتخاب اين اثر مؤلف دلي. شناسي از آن خود كردكتاب فصل را در رشتة زبان

  .هاي جديد عنوان كرده استبرگزيده، شيوة متفاوت آوانويسي و ارائة قرائت اثرعنوان 
  مريم رضايي

  
  »آواشناسي فيزيكي«دومين همايش ملي 

شناسي ايران با همكاري پژوهشگاه علوم انساني و مطالعات فرهنگي، در انجمن زبان
در اين . را برگزار كرد »آواشناسي فيزيكي«، دومين همايش ملي 1393اول خرداد 

نشست، نينا حسيني كيوناني، ماندانا نوربخش و مارال آسيايي از دانشگاه الزهرا دربارة 
فرشته . سخنراني كردند» ب گويش كردي كرمانشاهيهاي مركّبررسي نرخ تغييرات واكه«

تحليل آكوستيكي «ربارة نژاد از دانشگاه اصفهان نيز سخنراني خود را دمهدوي و بتول علي
  .ايراد كردند» آهنگ در گونة فارسي اصفهاني براساس مدل خيزان، افتان و پيوستگي

  مريم رضايي
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/ 2014جولاي  25ـ14، شناسي ايراني در دانشگاه لايدننهمين مدرسة تابستاني زبان
  1393مرداد  3 ـ تير 23

ك لاُهاي سغدي و ختني، زبان 1مايسترارنست ـند دوركينمودر اين مدرسة تابستاني دز
  .باستان را تدريس كردند فارسي 3لوبوتسكي زبان اوستي و الكساندر 2فئبِليا

سغدي، به  و خط دانشجويان در كلاس سغدي، پس از آشنايي مقدماتي با زبان
منابع مورد استفاده در اين دوره از  ةاز جمل. مطالعه و بررسي اسناد كوه مغ پرداختند

براي شركت در . بود، 4اثر يوشيدا )هاي ايرانيزباناز كتاب ( »سغدي«مقالة ها كلاس
هاي فارسي باستان، ميانه يا نو اين دوره، آشنايي با خط و زبان سغدي يا يكي از زبان

  .ضروري بود
در كلاس زبان ختني نيز، بعد از آشنايي مقدماتي با دستور اين زبان، دانشجويان به 

در اين دوره، زبان تمشقي نيز مورد بررسي اجمالي . پرداختندخواندن متون منتخب 
. هاي ايراني ضروري بودآشنايي با يكي از زبان ،براي شركت در اين دوره. قرار گرفت

هاي زباناز كتاب ( 5به قلم امريك» ختني و تمشقي«منبع مورد استفاده در اين دوره مقالة 
  .بود )ايراني

جويان با دستور زبان اوستي و دو گويش اصلي آن در دورة زبان اوستي، دانش
زماني و تاريخي، به هاي همايروني و ديگوري آشنا شدند و پس از تجزيه و تحليل

ع مورد استفادة ابمن. ويژه قطعاتي از حماسة نارت پرداختندخواندن متون گوناگون، به
دستوري زبان  مطالعاتو  7»زبان اوستي«، 6طرح كلي دستور زبان اوستياين دوره 

  .براي شركت در اين دوره، آشنايي با الفباي سيريليك ضروري بود. بود 8اوستي
                                                  

1) Desmond Durkin-Meisterernst  2) Oleg Belyaev  3) Alexander Lubotsky 

4) Y. Yoshida, «Sogdian», The Iranian Languages, ed. G. Windfuhr, London, 2009, pp. 279-335. 

5) R. E .Emmerick, “Khotanese and Tumshuquese”, The Iranian Languages, ed G. Windfuhr, London, 

2009, pp. 377-415. 

6) Vasilij I. Abaev, A Grammatical Sketch of Ossetic, ed. H. H. Paper, translated from Russian by 

Steven P. Hill, Bloomington, 1964. 

7) Fridrik Thordarson, “Ossetic”, Compendium Linguarum Iranicarum, ed. Rüdiger Schmitt, 

Wiesbaden, 1989, pp. 456-479. 

 .Ossetic Grammatical Studies,Vienna, 2009 , ــــــ (8
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باستان آشنايي دانشجويان با چهارچوب اصلي  محور آموزش در دورة زبان فارسي
در اين  .زماني و نيز آشنايي با خط فارسي باستان بودزماني و دراين زبان از ديدگاه هم

شناسي آشنايي با زبان. يان به خواندن كتيبة بيستون پرداختنددانشجو دوره همچنين
فارسي «هاي ايراني و نيز مطالعة مقالة تاريخي، زبان سنسكريت و يا يكي از زبان

  .براي شركت در اين دوره ضروري بود 1واناثر لوبوتسكي و د» باستان
  :نشاني وبگاه

www.hum.leiden.edu/summerschool/programmes-2014/iranian-programme.html 
  مريم رضايي

  
  ونديداد در يونسكو

در يونسكو كه  برنامة حافظة جهاني ةاي آسيا و اقيانوسيدر ششمين نشست كميتة منطقه
در شهر كوانگجوي چين برگزار شد،  1393بهشت اردي 25تا  23 /مي 15تا  13تاريخ 

ثبت چهار ميراث مستند . اي اين برنامه به ثبت رسيداثر جديد در فهرست منطقه 16
توان به از جملة اين آثار مي. است مذكورفهرست دستاورد نشست اين ايراني در 

 حافظة جهانيبرنامة . كتابخانة دانشگاه تهران اشاره كرد موجود در ونديداد نوشتةدست
ت و ارزش ميراث مستند و ضرورت حفظ و نگهداري آن، يونسكو، براي شناخت اهمي

كميتة مليّ حافظة جهاني  ،1384از سال  ،ريزي شد و در ايران نيزپايه ،1992در سال 
سازمان اسناد و كتابخانة مليّ جمهوري اسلامي . پيشبرد اهداف اين برنامه را بر عهده دارد

در  ،ال است و تاكنونتة مليّ حافظة جهاني در ايران فعيس كميئانِ متوليّ و رعنوايران به
  .آثار متعددي را به يونسكو معرفي كرده است ،اين زمينه

  مريم رضايي
  
  
  

                                                  
1) de Vaan and Lubotsky, “Old Persian”, Languages from the World of the Bible. ed. H. Gazella, Boston, 

2011, pp. 194-208. 
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  »)گذشته و حال(هاي ايراني ها و گويشزبان«المللي دومين همايش بين
گذشته و (هاي ايراني ها و گويشزبان«المللي در پي برگزاري نخستين همايش بين

المعارف بزرگ ةرئشناسي مركز داشناسي و زبان، بخش ايران1391در سال » )حال
اندركاران هدف از دست .است هادورة اين همايشدومين  در تدارك برگزارياسلامي 

ها و متون برگزاري اين همايش را آشنايي با آخرين دستاوردهاي پژوهشي در زمينة زبان
هاي ايراني به عنوان يكي از عوامل پيوند تان، ميانه و نو، بررسي گسترة زبانايراني باس
عرصة  ايجاد انگيزه در پژوهشگران جوان براي مطالعات ژرف در و هاي منطقه،ميان ملت

هاي پژوهش: محورهاي همايش نيز به شرح زير است. نداهشناسي ايراني بيان كردزبان
؛ )باستان، اوستايي، سكايي و ماديفارسي(ايراني باستان  ها و متونتازه در زمينة زبان

؛ )ميانهپارتي و فارسي(ها و متون ايراني ميانة غربي هاي تازه در زمينة زبانپژوهش
سغدي، ختني، خوارزمي و (ها و متون ايراني ميانة شرقي هاي تازه در زمينة زبانپژوهش
جغرافياي زبان  شناسي؛رسي از منظر زبانهاي تازه در زمينة متون كهن فا؛ پژوهش)بلخي

هاي تازه در زمينة ها در طول تاريخ؛ پژوهشهاي ايراني با ديگر زبانفارسي؛ رابطة زبان
. هاي ايرانيها و گويشهاي تاريخ زبانهاي ايراني نو غربي و شرقي؛ پژوهشگويش

هيدي و شيما دبير علمي همايش محمود جعفري دهقي و دبيران اجرايي همايش علي ش
  .جعفري دهقي هستند

اين همايش با همكاري دانشگاه تهران، فرهنگستان زبان و ادب فارسي، انجمن 
  .شودميشناسي ايران و دانشگاه سالامانكاي اسپانيا برگزار زبان

زبان اصلي همايش فارسي . است 1393ماه دي 15و  14زمان برگزاري اين همايش 
  .شد خواهد گليسي نيز پذيرفته، اما مقالات به زبان اناست

 www.icild.ir :  نشاني وبگاه
  مريم رضايي

  



  

  راهنماي نگارش مقالات
  
 .خذ آزاد استمأنقل مطالب اين نشريه با ذكر    ●
 . اي ايراني نيستها و گويشها لزوماً مورد تأييد مجلة زبانهآراء مندرج در نوشته   ●
  .مطالبي كه براي چاپ مناسب تشخيص داده نشود، پس فرستاده نخواهد شد   ●

 :ر توجه فرمايندود به نكات زيشاز نويسندگان محترم درخواست مي
 .اي نويسندة آن باشدهمقاله بايد حاصل پژوهش   ●
 .مطلب ارسالي نبايد در نشرية ديگري چاپ شده باشد   ●
 .كلمه باشد 120تا  100مقاله بايد داراي پنج تا ده كليدواژه و چكيدة فارسي و انگليسي حاوي    ●
ويراستاري مطالب است، بهتر است نويسندگان  شيوة نگارش فرهنگستان زبان و ادب فارسي ملاك و راهنماي   ●

 .محترم به منظور تسريع در كار اين شيوه را اعمال فرمايند
 .تايپ شده باشد Wordدر برنامة  A4هر مقاله بايد روي كاغذ    ●
 .ا و تصاوير بايد به صورت آماده براي چاپ ارائه شودهنمودارها، جدول   ●
 .المللي نيز استفاده كرد وان از الفباي آوانگاري بينت اي گويشي ميهدر آوانويسي داده   ●
 :براي ارجاع ذكر اين اطلاعات ضروري است. ارجاعات بايد در درون متن در ميان پرانتز آورده شود   ●

اگر ارجاع بعدي به اثر ديگري از همان ). 1/18: 1375ابوالقاسمي : مثلاً(صفحه /] جلد : [نام خانوادگي تاريخ  
: اگر ارجاع بعدي به همان كتاب باشد). 16: 1373همو : مثلاً(صفحه /] جلد : [همو تاريخ: دنويسنده باش

 .همانجا: اگر ارجاع بعدي دقيقاً همانند ارجاع قبلي باشد. شمارة صفحه: همان
 .ذكر شود» اتبي«اگر كتاب يا مقاله تاريخ نشر نداشته باشد، به جاي سال نشر عبارت    ●
 .آيد مي» و«ه دو يا سه نويسنده داشته باشد، نام خانوادگي نويسندگان با حرف عطف اگر كتاب يا مقال   ●
نام خانوادگي نويسندة : اگر كتاب يا مقاله بيش از سه نويسنده داشته باشد، ارجاع بدين صورت خواهد بود   ●

 . صفحه/] جلد : [نخست و ديگران تاريخ
 .صفحه/] جلد : [نام خانوادگي، نام كتاب: ودشنام كتاب ذكر ميبراي ارجاع به منابع قديم، به جاي تاريخ،    ●
  :منابع مقاله بايد پس از ارجاعات و توضيحات به صورت زير مرتب شود   ●

  .نام شهر] ج،... ، ... ، چ ... ترجمة ... / به كوشش [نام خانوادگي، نام، تاريخ، نام كتاب، : اي جديدهكتاب  
  .نام شهر، تاريخ] ج،... ، ... ، چ ... ترجمة ... / به كوشش [نام، نام كتاب، نام خانوادگي، : اي قديمهكتاب  
 ... .ـ ... ص ] ،... ، ش ... س [نام مجله، /، نام كتاب»عنوان مقاله«نام خانوادگي، نام، تاريخ، : مقاله  
 .ترونيكي ضروري استذكر مشخصات كامل و رتبة علمي نويسنده به همراه نشاني كامل، شمارة تلفن و نشاني الك   ●
پس از تأييد مقاله، نويسندة مقاله موظف است ارجاعات درونِ متن و منابع پايان مقاله را در صورت عدم    ●

 .امه تنظيم و نسخة نهايي مقاله را به دفتر مجله ارسال كندنلذكر، مطابق اين شيوهارعايت موارد فوق
توانند يك نسخه از آثار خود را براي  هاي ايراني مي گويشها و  ناشران و نويسندگان محترم در حوزة زبان   ●

هاي ايراني به دفتر مجله ارسال فرمايند، تا پس از ارزيابي  ها و گويش نامة زبان معرفي يا نقد و بررسي در ويژه
  .نسبت به معرفي آنها اقدام شود
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assimilation, dissimilation, lenition, fortition, aspiration, metathesis, deletion 
and insertion.   
 
 
 

The Syntactic Representation of D.O. and I.O. in the Delvāri 
Dialect 

Shirin Pourebrahim and Arsalan Golfam 
Unlike Standard Persian, the Delvāri Dialect, one of the dialects of the 
Bushehr Province, lacks the D.O. marker rā. D.O. is known by means of 
word order; that is, by its position relative to the verb. D.O. occurs before the 
verb. Moreover, sentential D.O. appears after the verb. However, I.O. occurs 
after the preposition si (meaning “to; for”). In unmarked sentences, I.O. 
comes after D.O. and before the verb. If D.O. position is occupied by a clitic 
personal pronoun (in marked sentences), this pronoun will attach either to 
the end of the past tense verb stem or to the preposition si. This si, here, 
functions as a D.O. marker. So, si is a bifunctional marker; it is primarily, 
the marker of I.O., and in marked past tense sentences, the marker of D.O. 
This fact inhibits si to occur as both D.O. and I.O. marker simultaneously 
and causes some sort of ambiguity in the case of ditransitive sentences.  
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relation with Avestan ərəγant- and also with Middle Persian arγand or 
ērand. The author reviews the equivalent terms for Av. ərəγant- in Zand and 
other Pahlavi texts and indicates that what is often read as ērang by most of 
the editors is another form of arγand and should be read as ērand. 
 
 
 

A Ghazal by Nâser al-Din Khatib-e Shaf’awi in Old Shirazi 
Dialect 

Ali Ashraf Sadeghi 
The language of the inhabitants of Shiraz, until the 9th century A.H./15th 
century A.D., was a dialect derived from a variety of Middle Persian. This 
dialect was called Sherazi by its speakers. The oldest specimens of Shirazi 
were composed by Qotb al-Din-e Shirazi, Sa’di, Hâfez, Shams pos-e Nâser, 
Shâh Dâ’i, Abu Eshâq and others. From amongst the syntactic characteristics 
of Shirazi one should mention the ergative construction of the simple past 
tense of the transitive verbs, while a prominent trait of its phonological 
component is the development of Middle Persian /g/ into /γ/ in postvocalic 
position. The author has studied in this article the Shirazi part of a trilingual 
ghazal by Nâser al-Din Khatib-e Shafa’wi, an obscure Shirazi poet of the 8th 
century A.H./14th century A.D.  
 
 
 

A Description of the Phonological Processes of the Rāji Dialect 
Mahmoud Maleki 

Rāji is an Iranian dialect that was spoken in a vast area for a long time, and 
today its descendants are seen in some parts of the centre of Iran such as 
Delijān, Mahallāt and Narāq. This paper is aimed to consider the 
phonological processes of the Rāji dialect. The collected data revealed that 
Rāji has 24 consonants, 8 vowels and 4 diphthongs. The most important 
phonological processes of Rāji which are discussed in this paper are: 
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morphology, function and Indo-European origin. It will be discussed that, 
from a morphological point of view, naming them 'verbal prefixes' in 
Avestan and Sanskrit cannot be correct. It will also be clarified that preverbs 
have their root in a group of Proto-Indo-European particle adverbs. 
 
 
 

 From "To Have Power" to "To Be Able",  
A Discussion about the Emergence of the Impersonal Verb tuwān in 

Middle Persian 
Mohammad Hassan Jalaliyan Chalashtori 

The root of Persian impersonal verbs is in Old and Middle Persian and the 
study of these verbs in Persian is impossible without a detailed study of their 
ancient forms. One of these impersonal verbs in Persian is توان /tawân/. It is 
the equivalent of Middle Persian tuwān which, despite its frequent use in 
Middle Persian texts, has been the subject of many controversies. In Middle 
Persian there are nominal sentences known as nominal sentences of 
possession which convey the meaning “to have”. The aim of this paper is 
firstly to determine the morphological category and the exact meaning of 
tuwān, and secondly to verify that the deep structure of the impersonal verb 
tuwān is, in fact, a nominal sentence of possession. 
 
 
 

 arγanda or āruγda? 
(Correcting a Word in the Shāhnāma) 

Pejman Firouzbakhsh 

New Persian arγanda (meaning “angry”) is one of the difficult and odd 
words in the Shāhnāma of Ferdowsi. It has been recorded as āruγda in some 
old manuscripts of this book. The present article seeks to demonstrate the 
accuracy of recording āruγda in the Shāhnāma and other early Persian texts 
and proves that arγanda is a transformed spelling of āruγda and, thus, has no 
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Achaemenid Elamite Grammar: Part I: Introduction, Phonology 

and Morphology 
Salman Aliyari Babolghani 

The Achaemenid Elamite language is so different from the earlier periods of 
Elamite that it necessitates and deserves to write an independent grammar as 
H. Paper did about sixty years ago. The present paper is an independent 
grammar of this language based on Achaemenid royal inscriptions and 
Achaemenid administrative tablets. The present paper deals with the 
phonology and morphology of Achaemenid Elamite. The other parts of the 
grammar will be published in a separate article. 
 
 
 

Old Iranian Preverbs 

Vahid Reza Zeini 

Old Iranian speakers limited the meaning of verbs through combining 
preverbs with them and herewith could express ideas more precisely. What 
we can find in references about preverbs is not sufficient and clear enough to 
determine the morphology, function and origin of preverbs. The purpose of 
this paper is to investigate twenty Old Iranian preverbs and their different 
forms, to evaluate their functional frequency, and to clarify their 



Laki Proverbs and Metonymies; Tāti (Shāli) Dictionary; A Comparative 
Study of Verb Construction in Tāti, Tāleshi and Gilaki Dialects; Tāti 
Dictionary; Dialectal Dictionary of Sistan ‘‘Khanj’’: Including 
Vocabularies, Compounds, Names, Expressions, Sistani Conundrums 
and Proverbs; The Dialect of Meymeh; Maxim of Wise Oshnar; A Study 
of the Sixth Book of the Dēnkard; Ayādgār ī Jāmāspīg: Un texte 
eschatologique zoroastrien; Ancient and Middle Iranian Studies; 
Commentationes Iranicae: Vladimiro f. Aaron Livschits nonagenario 
donum natalicium; Mani’s Psalms; Festschrift for Professor Hiroshi 
Kumamoto; Inscriptions grecques d’Iran et d’Asie  centrale; Iranisches 
Personennamenbuch, Band VII, Iranische Namen in semitischen 
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